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 مان گناهِ نامدار، مکملِ رمان جوهرِ سیاه است.ر 

 
قبل از خواندن این رمان، حتماً رمان جوهر سیاه را 

 مطالعه کنید.

 
ی ی مجاز فایل کامل نسخه یتهیهبرای 

یرمان جوهر سیاه، می
 
ر دی زیتوانید به ا
 در تلگرام مراجعه کنید:

sefaresheroman 
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 :اهیرمان جوهرِ س یخلاصه

ا بزرگ و سرشناس به ج یافهیکه از گذشته در طا یسُنت
ن، خون یمانده و چه بسا به خاطر بقا

 
. اندختهیها را

  نیا
 
وراث  انیهاست که دست به دست مسال نییا

است.  ویخاندان، خَد نی... و حالا تنها وارث اچرخدیم
قدرتمند که  اریباهوش و بس رحم،یجسور، ب یمَرد
بُردن  انیاز م یاست و برا ماترسو نیهم یخوردهزخم

ن لحظه
 
!... و چرا ست؟یرسم چ نی. اکندیم ی شمار ا

 !شِکند؟یاش را مها، توبهبعد از سال ویخَد

جهنم کردن، اما اون بهشتِ خودش  اشویکه دن یمَرد»
 «رو ساخت!
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 ی رمان گناهِ نامدار:خلاصه

 یرسدست یکه برا ینامدار خسروپناه، ماساژدرمانگر جوان
ن مدارک به دست  ی سر  کیبه 

 
اطلاعات و رساندن ا

به عنوان  یقبل یبا برنامه ،ی هُژَبر  ویخود؛ خَد سیرئ
که  ی مرموز  ی. خانهشودیم یمعروف ونیماسور وارد پانس

به محض  رای. زکندیم یاتفاقات هولناک رینامدار را درگ
خطرناک است، از  اریبس یخانه که زن نیا لکورود، ما
شود... و  ونیپانس یماهتنها شاه خواهدینامدار م

ن مَرد بعد از مالک،  نیبه ا یماهشاه
 
معناست که ا

 نی! که با وجود اشودیشناخته م ونیفرد پانس نیبالاتر
ن زن...! یلقب نامدار مجبور است برا

 
 ا
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 هایی مجازی رمانبرای خواندن نسخه

 «فرشته تات شهدوست»

 .به کانال تلگرام او مراجعه کنید

 

 دی کانال تلگرام:ای

fereshteh_novels 
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***** 

اش به دنبال نوشیدنی روی میزِ کنار تخت به خونینگاه 
مد. در نهایت لیوان را چنگ زد و از روی 

 
گردش در ا

ید تا نوشجرعه میاش بود، اما جرعهتخت بلند شد. تشنه
 عطش از جانش کنده نشود.

شفته را عقب راند و دختر، خرمن موهای طلای  ی
 
رنگ و ا

ینه
 
رخید رگی چی بز به کنار تخت نگاه کرد. سرش سوی ا

که در دیوار تعبیه شده بود. روی موهایش دست کشید. 
رژِ قرمز کمی از خط لبش بیرون زده بود. صدای او از جا 

 پراندش:

 دونی؟در مورد بشیر چقدر می -

، نگاه خضرا و روشنش را به چشمان وحشی و مانیا
مرموزِ مَرد گره زد. خیره در چشمان سبزِ دختری که برای 
باز کردن دهانش، مَردِ جوان ناچار شده بود پیشنهاد 
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غوشی او را بپذیرد، دستش را به هم
 
رامی در جیب ا

 
ا

شلوار فرو برد و لیوان را میان انگشتان دست دیگرش 
 تکان داد.

 تر خودشه!تر و دیوثزادهحروم از بشیر -

این را که شنید،یک قلوپ نوشیدنیِ توی دهانش را با 
ف ی بلاتکلیمکث پایین داد و از بالای لیوان به چهره

 سید:پر کرد و با اخم میدختر خیره شد. گلویش گزگز می

مار برو و بیای دخترا دست بشیره؟ -
 
 ا

 سرش را تکان داد. از لب تخت کج شد و پیراهن
 کوتاهش را از روی زمین چنگ زد:

 صفر تا صد! رازنگهدارِ شوک ته خیرِ سرش. -

 با دخترای گلشن چی؟ رو هم ریخته تا حالا؟ -
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بند لباس را دور گردن گره زد و با لبخندی معنادار، 
خیره در نگاهِ دقیق او با لحن نه چندان خوشایندی 

 جواب داد:

دمیزاد!گذره چه برسه به از سگِ ماده هم نمی -
 
 ا

مَرد جوان پوزخند زد و همان لحظه در اتاق باز شد. 
شان به عقب برگشت. پسرکی تپل، با قدی متوسط نگاه

 گ فت:میان درگاه ایستاده بود و با عصبانیت می

زنه ... این پسره که با نوید اومده داره گوه میاپاشو مانی -
ورده!به پارتی... صدای همسایه

 
 ها رو درا

ی ترش از تخت پایین رفت. برجستگی دختر با روی  
های نسبتاً بزرگش از میان یقه پیدا بود و پسرک با سینه

 زد.دار اندام او را وجب مینگاهی ولع

مگه نگ فتم حواست بهش باشه؟ برو یه قرص بنداز تو  -
 شربت بده خیکِشو پُر کنه!
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ره... ... طرف از اون ژِن خوباست. خرِ باباش میمانیااما  -
 یکی از... پسرِ 

ی جا جاخواد باشه. بهش بگو اینپسرِ هر خری که می -
 جفتک انداختن نیست. هِ      ری!

 اش را از میان درگاهای افتاده، هیکل فربهپسر با چانه
نی عقب

 
د گرد کرد. در که بسته شد، مَر کنار کشید و با تا

لیوان خالی را همراه کارت ویزیت روی عسلی گذاشت. 
را از کنج صندلی چنگ زد و در حالی که  پیراهن سفید

نگاهی به بست، بدون حرف نیمهایش را میدکمه
انداخت. نگاه او به کارت سیاه و  مانیای ی خستهچهره

 رد:کسفیدِ زیر لیوان بود و با لبخندی محو واگویه می

 گری!گن معجزهتعریفتو از خیلیا شنیدم. می -

روای  ی داشت. لحنش پی لب مَرد کج شد. نگاه بیگوشه
 گ فت:دار و با کنایه میتلخ بود و زبانش نیش
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خوابم. مگه اینکه سرت به تنت ها نمیاما با جِ *نده -
 بیارزه و...

 جای  ی.ارزه که اینارزه دک تر، میمی -

تفاوت، سگک این را گ فت و چشمک زد. او سرد و بی
بست. نقاب سیاهی که ساعتی پیش از کمربندش را می

 فت:گ کرد و زیرلب میش برداشته بود را وارسی میصورت

چفت دهنت هرزه و کلیدشم تو شلوارِ مردای  -
 ست... از کجا معلوم فردا منو به بشیر نفروشی؟غریبه

ن 
 
ینه رفت و دختر او را با نگاهی پُر طمع تا ا

 
سمت ا

 سوی اتاق دنبال کرد:

گیرو بگیرم و جای دونم ازت که نرخِ دندونچی می -
 ی بشیر؟ف، تُف بندازم تو سینهحر 

ینه به 
 
 اعتنا که رویبود. نگاهی بی مانیانگاهش از ا

انگیز او بالا و پایین شد و دوباره چرخید ی شهوتجثه
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روی چشمان خودش. با درنگ بند سیاه نقاب را پشت 
هسته و خمار از هوس در مانیاسر گره زد. صدای 

 
، ا

 سرش پیچید:

حساب م تسویهخوابِ خونهمن با هر مَردی رو تخت -
دم حسابی باشه.نمی

 
 کنم، مگه اینکه ا

ی لب ی استهزا گوشهتبسمی کوتاه و زیرکانه به نشانه
مَرد را انحنا داد. دستی روی موهایش کشید و سمت در 

ی بلندِ لیوان برداشت و رفت. او کارت را از زیر پایه
« نامدار خسروپناه»و « ماساژدرمانگر»نگاهش روی 

گاه لبیب
 
هایش جمع شد و با حرکت ماند. ناخودا

 لبخندی معنادار کارت را ک ف دستش کوبید.

توجه به دختر و پسری که مست و خراب مردِ جوان بی
غوش هم می

 
لولیدند، قدم برداشت و از کنار دیوار و در ا

نش ی پیراهرسید رد شد. یقهها میخم دیواری که به پله
سی از راهروی سمت چپ کرد که صدای کرا مرتب می
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توجهش را جلب کرد. با کنجکاوی راهِ رفته را برگشت و 
ساله نگاهش انتهای راهرو را کاوید. مَردی حدوداً چهل

ت دانسدست دختر جوانی را گرفته بود و با اینکه می
اند و تعادل ندارد،او را با چیزی به خوردش داده

 کشاند:یها مزبانی و نارواگری سمت یکی از اتاقچرب

جیغ نکن عروسک، مگه نگ فتی سرت گیج جیغ -
ره؟... بریم تو اتاق... جونِ چنگیز بیفتی رو تخت سه می

 رات کردم... تو چرا انقدر خوشگلی پدرسگ؟...سوته روبه

کرد و خودش را دخترک به حال خودش نبود. غرولند می
یند، بکشید. نامدار ابتدا گمان کرد اشتباه میعقب می

.. وقتی صدای دختر را شنید، شکش به یقین رسید و اما.
 رنگ از رخش پرید.

اش چنگیز که در اتاق را باز کرد، دستی سر شانه
@ نشست:
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 هی یارو؟... -

به محض اینکه برگشت، مُشتی بزرگ و زورمند توی 
مد و یک طرف چانه

 
اش از درد منقبض شد. صورتش ا

 ی لب چنگیزخون بود که گرم و سیاق از گوشه
جوشید تا زیر گلویش! دختر با جیغ خفیفی عقب می

رفت. یک نگاه به چنگیز که صورتش را چسبیده بود و 
ی نالید انداخت و یک نگاه به چشمان برافروختهمی

رد و کاش را باز و بسته میای که مُشت گره کردهغریبه
غضبش از پس نقاب هم پیدا بود. دختر ناغافل زد زیر 

ن عقب رفت و چسبید به دیوار! نامدار خنده! تلوتلوخورا 
 کرد.با اخم غلیظی براندازش می

چنگیز به قدوقامت او نگاهی انداخت و پیش از اینکه 
بار جای مُشت، زبانش به دُشنام باز شود و این

ی پرتشاهرگش برود زیر دست جوانکِ غریبه، از حواس
 او استفاده کرد و سمت دیگر راهرو دوید.
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ها انداخت و دوباره به حالتی به پلهنامدار نگاه بی
دختری خیره شد که چشمان خمارش را به سختی باز نگه 

ه خندید. با حرک تی بامز خیالِ دو عالم میداشته بود و بی
ورده بود و با صدای  ی شل و پُر خنده 

 
مُشتش را بالا ا

 گ فت:می

 خواستم... بزنمش، نذاشتی... فرار کرد...می -

خنده! روی پا بند نبود. به در اتاق و خودش غش کرد از 
 کرد:اشاره می

 خواست روبِرام کنه... رو تخت...بیشعور می -

ستین کوتاه ساده
 
ی قرمز و جین مشکی به تن بلوز ا

جعدوشکن و سیاهش را ریخته بود داشت. موهای خوش
ی اشک و خون سرِ شانه و چشمانش از فرط خنده پیاله

@ بودند.
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 ملاحظه به مچ دست اولو رفت. بینامدار با عصبانیت ج
 چنگ زد و مجبورش کرد یک جا بایستد و تکان نخورَد:

به دعوتِ کی اومدی تو این خراب شده؟... صنمت با  -
دم؟مانیا 

 
 چیه که پات رسیده به مهمونیِ این ا

رمق کرد و دختر خندان و بینفس قطار میسؤالاتش را بی
 ی او:هکوبید روی سیناش را میانگشت اشاره

قا کی باشن؟ -
 
 ا

ی نامدار و گاهی داشت توی سینهگاهی خیز برمی
شد عقب و اگر بازویش گرفتار نبود، اش کشیده میشانه

زد. نامدار با فشردن حال ایستادن نداشت، زانو می
 قروچه کرد:دست او، دندان

جوابمو بده تا قاتی نکردم... پرسیدم با کی اومدی؟  -
 ؟ چنگیز؟...مانیا

 روشنک... -
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 هایش بیرونکه با سکسکه از میان لب« روشنک»اسم 
ن رفیقِ 

 
تش خشم نامدار! پس با ا

 
بی شد روی ا

 
پرید، ا

مده بود. دخترک با تبسمی سرخوش، کله
 
شقش ا

چ پدارش را بسته بود و با خودش پچچشمان خمار و تب
 کرد:می

 ولنتاین مبارک... قهرمان... کاش روشنک برگرده!... -

ه دار او زل زدهای بلند و تابریخته به مژههنی بهمبا ذ
انگاری که مبادا بود و واهمه داشت از عقوبت این سهل

 هاباد به گوشِ مُرادش برساند و بفهمد امانت هُژَبری 
ورده!خانهخبر از او سر از چه ک ثافتبی

 
 ای درا

 طور که درحالی بیرون داد و هماننفسش را با پریشان
 کرد، کوتاه پرسید:را لعنت می «مانی»دل، 

@ چی خوردی؟ -
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تر و به دنبال این حرف صورتش را به صورت او نزدیک
 داد!کرد. نفسش را بویید. بوی الکل نمی

 م بود...تشنه -

ن فاصله نگاهش روی دختر 
 
ابرو درهم کشید. از ا

ن قرصمی
 
نی و کرد که ماهای لعنتی فکر میچرخید و به ا

های این با کلک به خورد بچهاش امشب دارودسته
 شده داده بودند!محفلِ نفرین

ور او بود و دختر 
 
حواس نامدار پرتِ چشمان سکرا

مکید و کشید و میهای خودش را توی دهان میلب
 گ فت:لایعقل می

شو دوست نداشتم!... اگه بهت شربت دادن... مزه -
 نخور! 

خندید. چشمان سیاه و تخس و بامزه بود. قشنگ هم می
بازیگوشش حتی با وجود خماری، برق دلنشینی 
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پله ناخواسته اخم کرد. وقتی با دست راه نامدارداشتند. 
 داد، فکش منقبض شده بود:را نشان می

 بریم! -

. خورددخترک با تعجب خندید. سرش روی گردن لق می
 اد:اش را به دیوار تکیه دشانه

م؟!...بریم؟! چرا فکر کردی... من... با تو می -
 
 ا

 با تحکم جواب داد:

ی! اونم با زبونِ خوش.چون می -
 
 ا

جلوی او حرکت « نه!»ی اش را به نشانهانگشت اشاره
 داد و با لبخند ابرو بالا انداخت:

ی ها جای  چای  ی نخورده، پسر خاله نشو... من با غریبه -
م... پس زرنگنمی
 
 در نیار! بازی ا

نگاهش را به روی نگاه سرتق دختر بست. کلافه و 
لای موهای خودش پنجه کشید و پشت عصبی لابه
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فایده بود. قبل از رسیدن مانی گردنش را فشار داد. بی
کرد. گوشی در جیب شلوارش لرزید. نگاهی باید کاری می

ی موبایل انداخت و با چشمانی گرد حوصله به صفحهبی
 ید را بالا و پایین کرد:شده پیام وح

! بجنب پسر... الان پلیسا 110ها زنگ زدن همسایه -
 ریزن ک ف خونه!مثل مور و ملخ می

ب دهانش را به سختی فرو داد. صدای سرسام
 
ور ا

 
ا

ها و موزیک، بوی مخدر و تنباکوی قلیان، هیاهوی بچه
ن هم این ساعت از شب، 

 
صدای دست و پایکوبی ا

ورده بود.ها را به ستوهمسایه
 
 ه ا

س ساعت دوازده محموله
 
مد امشب را

 
ی دانیار از یادش ا

و با  رسد! قبل از اینکه گیرِ پلیس بیفتندباکو به تهران می
ی این وضعیت سر از کلانتری در بیاورند، باید از خانه

@ شدند.مانی خارج می
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   21 

 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.منوع میکانال و گروهی، م

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.

 
@
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***** 

سراسیمه موبایل را توی جیب شلوارش سوق داد و 
دختر را گرفت، اما او با همان حالِ ناخوش  دست

ی یکی از درها را چسبیده بود و خودش را عقب دستگیره
 کشید:می

م... روشنک...ولم کن... با تو نمی -
 
 ا

فری و عتاب لود به چهرهک ُ
 
ی دختر نگاه زدهی خوابا

کرد و چاره نداشت موهای قشنگِ سیاهش را می
ش کشان ببرد و پرتکشانپیچ کند دور دست و او را قلاب

کند روی صندلی عقب ماشینش! با غیظ، سرِ دل تشر 
 زد:

 «خرِ ما از کرگی دُم نداشت. به درک، هر چه باداباد!» -

@
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مالید که نامدار درنگ نکرد، اش را میاو با سردرد شقیقه
بدون فکر خم شد و دخترکِ سرتق را با یک حرکت بلند 

 زده جیغ زد:وحشتکرد و روی شانه انداخت. 

منو بذار زمین... بذارم زمین... دیوونه، ولم کن...  -
های، با توام...

 
 ا

ی هاداد و مُشتکرد و پاهایش را در هوا تکان میتقلا می
های ی نامدار و او با قدمکوبید پشت شانهجانش را میبی

ای از ترس و هیجان رفت. حالش ملقمهبلند سمت در می
پاهای او را با یک دست محکم چسبید و با و جنون بود. 

 دست دیگر ریموت ماشین را فشار داد.

وجوش انرژی دخترک تحلیل رفته بود و دیگر جنب
ی نامدار در هوا تکان کرد. موهایش پشت شانهنمی
هسته روی صندلی عقب خواباند و نفس می

 
خورد. او را ا

 بلندش را با خستگی بیرون داد. نگاهش را از چشمان
ی دختر گرفت و پشت فرمان نشست. به انتهای بسته

@
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گردانِ هشدار کوچه رسیده بود که انعکاس نور چراغ
پلیس را روی دیوار دید. نقاب را سراسیمه از روی 

ژیرکشان از 
 
صورتش برداشت. ماشین نیروی انتظامی ا

کرد و او سعی داشت بدون جلب توجه از کوچه عبور می
ی مانی که جلوی خانه 110کنارشان رد شود. ماشین 

مورها پیاده شدند، نامدار سریع فرمان را 
 
توقف کرد و ما
مد.چرخاند و از بن

 
 بست بیرون ا

اش را زدود. موبایلش زنگ با پشت دست عرق پیشانی
 زنان جواب داد:خورد. روی بلندگو گذاشت و نفس

 جانم کیهان؟ -

 چی شد پسر؟! -

ینه
 
جلو نگاهی به  یصدایش نگران بود. نامدار از ا

صندلی عقب انداخت و فرمان را فشار داد. ترجیح داد 
 در مورد او چیزی نگوید و فقط لب زد:

@
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 به موقع زدم بیرون! -

ن سوی خط شنید:
 
 صدای نفس راحت کیهان را از ا

 خوبه!... خیلی مراقب باش! -

رم یه سر و ی دانیار تا الان رسیده سوله. میمحموله -
ب بدم ببینم

 
 چه خبره! گوشی ا

 معطلی پرسید:او بی

 در مورد گلشن چیزی دستگیرت شد؟ -

ن دختر، اخم کمرنگی وسط دو 
 
وری ادعاهای ا

 
با یادا

 ابروی نامدار را جمع کرد:

ظاهراً اونی که باید بهش نزدیک بشیم، بشیره. دستِ  -
 راست شوکت!

@ مطمئنی دست راستشه؟! -
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گاه چشمان سبز و اندام عریان مانی به
 
  ناخودا

 
مد نظرش ا

 و لب زد:

 مطمئن! -

پیچیده، متعلق به  ماشینای که در داند عطر زنانهمی
پرد و ب پلکش میدختریست که روی صندلی عق

جا شاهرگش دل زد و دستش همانهوشیار است. نیمه
پنجره  ینشست. کمی گردنش را مالید و ناخواسته شیشه

 را پایین داد.

ن را مقابل مجتمع تماس را قطع کرد و کمی بعد، ماشی
ستاره نگه داشت. زنگ واحد همتا را زد و به محض 

 اینکه صدای او را شنید، گ فت:

 بیا پایین. مهمون داری! -

 او بعد از مکث کوتاهی، با تعجب پرسید:

 خودت؟! -
@
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 گرد کرد و سرد جواب داد:نامدار سمت ماشین عقب

 رفیقت! -

ماشین اش را داخل در عقب را باز گذاشت و نصف تنه
بُرد. دستش دور کمر دختر حلقه شد و او را سمت 

روی کرده بود، اگر هوشیار بود که خودش کشید. زیاده
صفت خط حرف دست مانیِ بیخودش را برای نیم

 داد!نمی

با دختر او را روی دست بلند کرد و سمت در رفت. 
 کرد:چشمان بسته واگویه می

 منو ببر کرمانشاه... -

هسته نرسیده به در م
 
جتمع از حرکت ایستاد. سرش ا

مد و هاج و واج به او نگاه کرد. موی بازیگوش 
 
پایین ا

نیمی از صورت دختر را پوشانده بود، اما نامدار 
 دید:هایش را میلب

@
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مامان چمدونمو بسته!... سارا گیان... میثم... اونا هم  -
 م...ترسجا میترسم... از اونباید بیان... من... تنهای  ی می

مد. همتا مات و 
 
در مجتمع که باز شد، سر نامدار بالا ا

مبهوت از درگاه رد شد و زیپ کاپشنش را بالا کشید. 
ن
 
مد اسفندماه است و هوا به ا

 
جا بود که نامدار یادش ا

شدت سرد! انگار که فقط خودش داغ بود و درکی از 
مد:

 
 سرما نداشت! همتا با ترس جلو ا

 این وقت شب چی ش ... -

دیدن دختری که روی دست نامدار بود، نطقش کور با 
شنای او را از توی صورت دختر کنار زد و 

 
شد. موهای ا

 چشمانش از حیرت گشاد شد:

 نازان؟! -

@
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ی بداخم نامدار نگاه کرد و منتظر شد ناباورانه به چهره
حرفی بزند، اما او کِسل و ناشکیبا با کنار بازو، همتا را 

 ر رفت:تعارف سمت دپس زد و بی

نش جا همین تیه لیوان نوشیدنی گرم بهش بده. تا این -
 بوده، ممکنه سرما بخوره.

 همتا پشت سر او قدم تند کرد و پرسید:

 نازان چرا پیش توئه؟! اونم با این سر و وضع؟ -

سانسور شدند و همتا دکمه
 
هفتم  یی طبقهداخل کابین ا

و صورت او  ی نامدار بودرا فشار داد. سر نازان روی سینه
 ار:شماش چسبیده به طبقهاز عرق خیس و نگاه خونی

پارتیِ مانی دیدمش. با روشنک اومده بود. بهش تو وَلِن -
 قرص دادن!

 با چشمان گرد شده پرسید:

 چه قرصی؟! -

@
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زا! خودت به مادرش زنگ بزن یه چیزی سرهم توهم -
 کن. امشب برنگرده خونه به نفعشه.

سه همتا مضطرب بود. نگاه
 
سه تا روی دیوارِ نامدار ا

 
ا

ینه
 
مد. نازان را میا

 
سانسور پایین ا

 
دید که روی ای ا

زاددستان او خوابش بُرده! با نفسی که از سینه
 
شد،  اش ا

دار قدری از انقباض عضلاتش کم کرد و با صدای  ی خش
 پرسید:

 رفیقت قراره بره کرمانشاه؟! -

دست  اششانیهمتا در خانه را باز کرد و متفکرانه به پی
 کشید: 

ره انگار! -
 
 ا

نامدار مستقیم سمت کاناپه رفت. نازان را روی تشک 
مبل گذاشت و کمر خودش را با درد صاف کرد. دستی به 

 پهلویش کشید و از همتا پرسید:
@
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 چرا کرمانشاه؟! -

 او پتوی نازکی روی نازان انداخت و جواب داد:

د یکی به گ فته بایکه نذر پدربزرگشو ادا کنه! به روشنک  -
 اسمِ...

کمی فکر کرد تا یادش بیاید. نامدار موبایلش را چک 
 کرد. خدیو پیام داده بود:می

ساک تی شیرپسر، از دخترِ علی چه خبر؟ کیهان بِشِت » -
 «زنگ زد؟

 نگاهش هنوز به گوشی بود که همتا بِشکن زد و گ فت:

 خواد یکی به اسمِ پاشا رو ببینه!یادم اومد... می -
 گ فت طرف گوهرشناسه!می

شپزخانه 
 
مد. همتا سمت ا

 
سر نامدار گیج و ناباور بالا ا

 رفت:

 چسبه.بشین، تو این هوا یه ماگ نسکافه می -
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کرد. وقتی نگاهش دنگ صدا میچیزی توی سرش دنگ
امِ افتاد به نرفت و میچرخید و بالا میروی پیام خدیو می
ن را 

 
ای  ی بود، قلبش جذخیره کرده « پاشا»فرستنده که ا

 کوبید!پشت حلقش می

ی موبایل افتاد، نرمی ی وحید که روی صفحهشماره
ی سبز حرکت داد. در جواب او شستش را سمت دکمه

شپزخانه که حالش را می
 
پرسید، نگاه نامدار به درگاه ا

 گ فت:بود و با اخم می

ردن تو کیه کم شُل گرفته بودم کت بسته پرتمون می -
 ست کلانتری. از مانی چه خبر؟وَن و یه را 

ن
 
مد و یکی از ا

 
ها را دست همتا با دو ماگ نسکافه ا

ای نوشید و با چیزی که وحید نامدار داد. او جرعه
@ حرکت ماند!هایش بیگ فت، لیوان میان لب
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ز ها موقع فرار اقسر در رفت... اما بدبختی یکی از بچه -
 افته پایین...تراس می

هسته ماگ  چشمان نامدار از ترس
 
گشاد شد. با حرک تی ا
ورد و پرسید:

 
 را از جلوی دهانش کمی پایین ا

 مُرد؟! -

مبولانس بُردنش که زنده بود. بعدشو  -
 
وقتی با ا

 دونم.نمی

ای چشمانش را روی هم فشار داد. وقتی سوی لحظه
کاوید، گشت و صورت غرق در خواب او را مینازان برمی
 لرزید:صدایش می

 ود؟ پسر یا دختر؟چند سالش ب -

حول و حوش هیجده یا نوزده... دختر بود. از ترس رفته  -
خواسته بپره رو بالکن رو تراس و دیده راه فرار نداره می

 افته پایین!خوره و با سر میهمسایه که پاش لیز می
@
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دارش دست کشید. دو با سردردِ بدی پشت چشمان تب
ه سری کسال پیش هم عین همین اتفاق افتاده بود. پ

ها بود. از ترس پلیس روی جیِ مهمانیِ یکی از بچهدی
ها لیز رود و حین فرار پایش روی برفبام میپشت
ها خورد! خونی که از زیر سر جوانک روی موزائیکمی
خرین حد باز مانده بودند، می

 
جوشید، چشمانی که تا ا

 جانِ او را هنوز به خاطر داشت.جسم مرتعش و نگاه بی

بعداً  ام،الان جای  ی»ریخته به وحید گ فت؛ ی بهمبا ذهن
و تماس را قطع کرد. وقتی چند قُلوپِ « زنم.بهت زنگ می

داد، به جِلز و وِلز ی داغ را پایین میبزرگ از نسکافه
 کرد.اش را حس میافتادن سینه

وری مانی
 
و شبی که با او گذرانده بود، ابروهایش  ابا یادا

 روی تنش ارفت. بوی عطر مانیگدرهم شد. باید دوش می
@ خورد.مانده و حالش از خودش بهم می
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همتا سعی داشت نازان را بیدار کند، نامدار لیوان را روی 
 میز گذاشت و زیرلب گ فت:

 باید برم. کاری نداری؟ -

همتا پشت سرش را نگاه کرد. خیره به او با دلهره از 
 پایین کاناپه بلند شد و جواب داد:

 ی دردسر ندارم.نامی؟ به خدا حوصلهچیزیش نشه  -

ی او روی دخترک نگاه نامدار از چشمان هراسیده
ریزنقشی برگشت که کُنج کاناپه مچاله شده و سرش را 

زیر پتو فرو بُرده بود. قدم کوتاهی سمت او برداشت و با 
 لحن سردی جواب داد:

زا بوده با دوزِ پایین، اونی که به خوردش دادن توهم -
پره، اما اگه دیدی ازش برندار. تا صبح اثرش میچشم 

 حالش خوب نیست به علی زنگ بزن.

 علی؟! -
@
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رام
 
رام از روی صورت دختر پایین لب پتو را گرفته بود و ا

 
ا

 کرد:داد و واگویه میمی

 بابای نازان! -

 شناسی؟!مگه باباشو می -

ر ی دختکردهتفاوت و خشکش روی صورت عرق نگاه بی
شنا میبود و با 

 
 گ فت:حالتی ناا

 کم و بیش... -

 و هم دیدی؟روشنک -

حوصله و عصبی سرش را بالا انداخت و با نچ بی
 ریشش دست کشید:داری که پراند، به چانه و تهکش

یه زنگ بزن ببین اگه نگرفتنش بگه سرش کجا گرم  -
خر وقت کرده دختره رو تک و تنها بوده که یه نره

 !بکشونه سمت اتاقای بالا

 رنگ از رخ همتا پرید:
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 باهاش کاری کردن؟! پای تجاوز مجاوز که... -

 حالش خوبه! -

خیال خواست عقب گرد کند که همتا این را گ فت و بی
 عجولانه بازویش را گرفت و سد راهش شد:

 یه لحظه صبر کن! -

شپزخانه نگاه نامدار با قدم
 
های بلند او سمت کانتر ا

او دوباره سوی کاناپه چرخید. رفت. نازان غلت زد و نگاه 
لسرش پایین بود و با اخم کمرنگی لپ

ُ
یِ های ملتهب و گ

زد. نگاهش را به روی او بست. صدای  ی دختر را دید می
مرانه از دور می

 
مد و حالِ بیا

 
 کرد:حالش را دگرگون میا

سپرم دستت. جنمشو دارم امانتِ یه طایفه رو می» -
 «داری؟

دستش کنار پا مُشت شد. جَنمش را داشت، اما 
برو شود که ارادهمی دو سالیاش را نه! جنبه

 
اش جلوی ا
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زانو زده و در وجه رفاقت، کمرِ حرمت را شکسته! با 
ن خلسه

 
مد. چشمانش صدای همتا از ا

 
ی تاریک بیرون ا

هسته روی پاشنه
 
ی ک فش چرخید. همتا را باز کرد و ا

او گرفته بود و با لبخندی یادداشت کوچکی را سمت 
 گ فت:معنادار می

شیرین دوستمه. گ فته سفارششو بکنم. جمعه وقتت  -
زاده یه سر بهش بزنی؟

 
 ا

نگاهی اجمالی به شماره تلفنی که روی کاغذ نوشته شده 
اش کشید و بود، انداخت. متفکرانه دستی به چانه

 پرسید:

 کجا؟ -

 ش.گ فت اگه موافق بودی بری خونه -

ا بیرون داد و به همتا نگاه کرد. خونسرد و نفسش ر 
 تفاوت لب زد:بی
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 مجرده؟ -

 ی مثبت تکان داد.او سرش را به نشانه

 منو کجا دیده؟ -

ست، سر کالکشن شیرزاد... های پشت صحنهاز بچه -
 یادت اومد؟

زد او سرش را تکان داد و همتا به کاغذی که نامدار تا می
 اشاره کرد:گذاشت، و توی جیب پیراهن می

 خواسته بهش زنگ بزنی... -

 نامدار سمت در رفت و با لحنی سرد جواب داد:

درس و شماره -
 
مو بهش بده و بگو تماس بگیره. ا

زاد بود، حله.مشخصات
 
 شم بفرست واتساپ. اگه وقتم ا

همتا خواست چیزی بگوید که او با خداحافظی کوتاهی 
@بست.  شان پایان داد و در را پشت سرشبه مکالمه
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سانسور شد و بیسلانه
 
شفه و هیچ مکاسلانه وارد کابین ا

 درنگی پیام داد:

بابا، داره واسه ی شاهمُشتُلُق بده خواهرزاده. ودیعه» -
د کرمانشاه. وقت می« یَل پاشاامین»دیدن 

 
ا

ماده کن.مهمون
 
 «نوازیه، خودتو ا

وقتی پیام را ارسال کرد، لبخندِ عریض و غلیظش، رنگ 
ی پاشا بعد از دیدن مهمانِ شیطنت داشت. چهرهو بوی 

ن هم هر کسی نه و ناخوانده
 
اش تماشای  ی بود. ا

 الدین کیان!نورچشمیِ شاه جمال
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.کانال و گروهی، ممنوع می

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.پیام دهید 
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.
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***** 

 سارا با نگرانی پرسید:

 رسیم؟به نظرت تا یکی دو ساعت دیگه می -

 میثم نفس عمیقی کشید و با مکث کوتاهی جواب داد:

خر ساله -
 
ی ماشین و مسافر! اگه ها هم غلغلهو جاده ا

 ترافیک امون بده رسیدیم.

لحظاتی بعد، نازان از بین دو صندلی کمی خودش را 
 اش بُرد:زبانی دل از خالهجلو کشید و با شیرین

سارا گیان، به خاطر من خسته شدی. اخم نکن،  -
 دونی که عاشقتم؟می

 «گیان در زبان کوردی به معنی: جان»

اش باز شد. سارا با شنیدن صدای خواهرزاده اخم
@ اش گرفته بود. میثم با لحنی شوخ گ فت:خنده
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خواد ما رو جا نمیکس ایناگه مزاحمم پیاده شم؟ هیچ -
 تحویل بگیره؟

 سارا خندید و نازان جواب داد:

 خاطر سارا!کنم شوهرخاله... اما فقط به تحملت می -

م ی. منو بگو داشتست از پشت بستدست هر چی فتنه -
 سنگ کیو به سینه...

ی ناگهان چیزی با صدای  ی مهیب و ترسناک به شیشه
جلو اصابت کرد! دخترها با وحشت جیغ کشیدند. میثم 
هول شد و فرمان را محکم چرخاند و کنار جاده روی ترمز 

ند. کردی جلو نگاه میهای شیشهزد. ناباورانه به ترک
رد و میثم را با خشونت یکی در سمت راننده را باز ک

ی ترسناک غریبه از پایین کشاند. سارا با دیدن چهره
حال رفت. نازان به گریه افتاد. میثم با غریبه گلاویز 

ه ی نازان بزدهشده بود که در عقب باز شد. نگاه وحشت
مردی افتاد که تا کمر دولا شده بود و زانویش را روی 
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ب با ترس عقگذاشت. دخترک جیغ کشید و صندلی می
ن همه تقلا، میان 

 
رفت، اما مچ پایش با وجود ا

رحم او اسیر شد. میان گریه، میثم را صدا های بیپنجه
غشته به ماده

 
 ی بیهوشی را رویزد. مرد دستمال سفید ا

 داد. میثم نعره زد:دهان و بینی دخترک فشار می

 غیرت!شرف؟! ولش کن بیکنی بیکار میچه -

مد یقه همین که سمت مرد
 
اش را بگیرد و او یورش بُرد و ا
ی محکمی جای  ی نزدیک را از روی نازان بلند کند، ضربه

مد و چشمانش سیاهی رفت. در 
 
به شاهرگش فرود ا

سفالتِ خیس زانو زد. غریبه، 
 
ماشین را گرفت و روی ا

دختری که حالا بیهوش شده بود را روی دست بلند کرد. 
ای کنار زانتیای نقرهکمی بعد، ونِ مشکی با سرعت از 
 عبور کرد و در دل تاریکی گم شد.

ن
 
ها را زیر نظر داشت، سریع فرمان را نامدار که از دور ا

ینه
 
ی چرخاند و با حفظ فاصله، ون را تعقیب کرد. از ا
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جلو نگاهی به پشت سرش انداخت. حواسش به 
بلند شاهان بود که کنار زانتیا توقف کرد و زیر شاسی

 ا گرفت!بازوی میثم ر 

ی خدیو را سایید و شمارهوقتی دندان روی دندان می
 کرد:گرفت، زیرلب خطاب به شاهان غرولند میمی

ندار... پس تو هم دستت با داداشِ ی هیچیزنازاده -
 ست!قرمساقت تو یه کاسه

گ ای درنبه محض اینکه تماس برقرار شد، بدون لحظه
 گ فت:

دمای شاهو نازان -
 
 و بُردن!ا

ن سوی خط شنیده نشد.  برای
 
چند ثانیه صدای  ی از ا
مد! نگران شد و با تردید حتی صدای نفسش هم نمی
 
ا

 گ فت:

 الو؟!... الو صدامو داری؟!... خد... -

 کجای  ی نامدار؟! -
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نفسش را بیرون داد و به روبرو خیره شد. صدای قیژقیژ 
دمپاکبرف

 
های شاهو از ون کن روی اعصابش بود. ا

د و نازان را سمت ماشین دیگری پیاده شده بودن
 ای درهم جواب داد:بُردند. با چهرهمی

کنم. انگار واسه اینکه شناسای  ی شون میدارم تعقیب -
 رنگ عوض کردن.ی سیاهنشن ون رو با یه هوندا اودیسه

 هر جا هستی لوکیشن بفرست! -

 اخمش باز شد و یک تای ابرویش از تعجب بالا پرید:

ی مهم وسطه و تا دو روز پای یه معامله»مگه نگ فتی؛  -
 «کرمانشاه نیستم؟!

صدای کوبیده شدن چیزی شبیه در را از پشت خط 
ن صدای عصبی خدیو بود که پردهشنید... و پشت

 
ی بند ا

@ لرزاند:گوشش را می
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جای  ی نرفتم! کاری که گ فتمو بکن... دارم از کارگاه راه  -
 افتم. لوکیشن بفرست.می

شد، نامدار خیره به هوندا اودیسه گوشی تماس که قطع 
 را روی صندلی انداخت و زیرلب نیشخند زد:

 ست شاهو!گورِت کنده -

مسیرشان سمت انبار قدیمی بود. ماشین که زیر بارش 
تندِ باران سرعتش را کم کرد و وارد حیاط شد، نامدار با 
احتیاط مقابل دری که حالا بسته شده بود، روی ترمز 

 اش انداخت.به ساعت مچیزد. نگاهی 

فرود تویوتای سفید خدیو 
 
لحظاتی بعد، از دور متوجه ا

شد. او سراسیمه پایین پرید و زیر باران سمت ویلا قدم 
تند کرد. نامدار در ماشین خودش را بسته و نبسته رها 
@کرد و سوی او دوید. خدیو کلید انداخت و در حیاط را 
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ه زد. نامدار شانه بشان شلاق میباز کرد. باران به صورت
 پرسید:رفت و میی او سمت ساختمان قدیمی میشانه

 و بدزده؟!چرا شاهو باید نازان -

 خواد منو ببینه؟!چرا نازان می -

نامدار به او خیره شد. خدیو پالتوی سیاه را از تن بیرون 
ورد و روی دست انداخت. همه او را می

 
دیدند که ا

سیمه
 
رود، کسی جرئت میسر سمت ساختمان اصلی ا

دوان سمت نزدیک شدن به مالک انبار را نداشت. دوان
 گ فت:رفت و نامدار با تعجب میها میپله

ورده اینبابا نازانپس به خاطر سنگای شاه -
 
ن جا! ایو ا

 بشر انقدر خره؟!

ن را هُل داد و با خشم 
 
خدیو با فشردن بازویش به در، ا

@ نفس زد:
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ی سردارخان چترشو زیر سایهحیف که از خوده، اگه  -
 گ فتن هُژَبری...باز نکرده بود و بِشِش نمی

ی حرف در دهانش ماسید وقتی پا به سرسرا ادامه
ب سرد 

 
ن صحنه روبرو شد! انگار سطلی ا

 
گذاشت و با ا

 روی سر نامدار خالی کرده باشند، نا از تنش رفت!

جانش را روی زمین سرد ی مرتعش و کمدخترک پنجه
وری روی ک فطرز دلهرهید و ناخنش بهسایمی

 
پوش ا

شد. صورتش از اشک خیس و جسمش چوبی کشیده می
زیر تن غریبه فلج و دهانش بسته بود. شاهو زیرلب ناسزا 

 رفت.ی شلوار دختر کلنجار میگ فت و با دکمهمی

ی عریان کردنش  مانتو را به تن ظریف او دریده و در پ ِ
لود،بود که با فریادی عتاب
 
را  اشکسی از پشت یقه ا

گرفت و او را بلند کرد. سرش که با وحشت روی گردن 
مد، چشمانش 

 
چرخید از مُشتی که ناغافل توی صورتش ا

سیاهی رفت. شاهو که به پشت روی زمین افتاد، نامدار 
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با خشونت بالای سرش ایستاد و لگد محکمی توی 
ی وی پر از درد او، خدیو پالتپهلویش کوبید. میان نعره

کار ی نازان کشاند و با اینسیاه و گرم را روی تنِ ترسیده
شد و ناخواسته به او حس امنیت داد. وقتی خم می

انداخت تا از روی زمین دستش را زیر زانوی نازان می
را با  اشی مردانهبلندش کند، سرش را پایین بُرد و زمزمه

 غیظ و نگرانی زیر گوش او رها کرد:

 شد!نترس... تموم  -

زنان دست از ک تک زدن شاهو کشید. او با نامدار نفس
زد. خدیو پیچید و خدیو را صدا میدرد به خود می

لود نازان را از ای سرد و اخمتوجه به او با چهرهبی
 
ا

ساختمان بیرون بُرد. نامدار پشت سر او قدم برداشت. 
 :گ فترفتند و خدیو میزیر باران با شتاب سمت در می

@ ش... بیارشون کارگاه!بال خاله و شوهرخالهبرو دن -
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نامدار مطیعانه سر تکان داد و سمت ماشین خودش 
ت رفنشست و دست لرزانش میرفت. وقتی پشت رُل می

سمت سوئیچ، نگاهش از پس قطرات باران به ماشین 
 خدیو بود.

های سال است امانت این خاندان به دختری که سال
های بزرگانِ قوم و اعقاب، ی بده بستانشده و زیر سایه

ی عقدش وسط عمارت هاست که خطبههمین روز
سردارخان با پسر بهرام خوانده شود و این ترس و 

 تردیدها یک جای  ی به پایان برسند!

ی باهوش و بازیگوشِ ی محافظت از دُردانهوظیفه
ب ها را به او محول کردهکیان

 
ب از ا

 
اند، به خیال اینکه ا

 طرفین تکان دادپوزخند زد. سرش را  !...خورد؟تکان نمی
ف محکمی خلاف جهت خدیو به راه افتاد. و با تیک
 
ین اا

 .شدمینشکسته  هرگزتابو 

***** 
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هوا هنوز سوز داشت و خیلی هم بهاری نبود. با نفسی 
ی سنگی پارک کرد، کیف را از بلند ماشین را کنار فواره

 را فشار روی صندلی عقب چنگ زد و پیاده شد. ریموت
فتابی را 

 
داد، نگاهی سرسری به حیاط انداخت و عینک ا

ها رفت. در بزرگِ از روی چشمانش برداشت و سمت پله
ها که به رویش باز شد، نگاهش به عمارت بهاوری 

ی متبسم خدمتکار افتاد. زن جوان با دیدن او چهره
 لبخند زد و از جلوی در کنار رفت:

 بالا هستن.ی خوش اومدین. خانوم طبقه -

نکه به اطراف نگاه کند، سمت قدمی پیش گذاشت و بی
 
ا

های میانی رفت. همان دیوارهای بلند و همان اتاق پله
لا نگاه ی بای تکراری! وقتی به طبقهمجلل و همان برنامه

 گرفت:کرد، وحید ته ذهنش شور میمی

@ «گاومون دوقلو زاییده پسر، صوفیا گ فته بری پیشش!» -
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اگرد، نفس عمیق کشید. عادت کرده بود. رو خیره به پ
حساب و ک تاب هایش را بیحساب همین خوگیری، قدم

 کرد. حتی حالاداشت. پایش را از گلیمش درازتر میبرمی
د ی زیبا و ثروتمنسالهاش یک زن چهل و پنجکه مشتری 

کرد! وحید بود و او فقط به دستمزد این کار فکر می
روغن، طرف سلبریتی است.  گ فت نانت افتاده وسطمی

کننده دارد و با شاه هم فالوده ها دنبالمیلیون
 خورد!نمی

تر فشار داد. وحید با پشت دست ی ساک را محکمدسته
 اش:کوبیده بود سر شانه

بدنه... یکی کَرِ خودت. دنبال پسرای جذاب و خوش» -
اگه یه حال اساسی بهش بدی کار تمومه. شوکت 

 «سفارششو کرده!

کرد تا شک را پس بزند و یک ک فایت می« شوکت»اسم 
 ! برای وصلدربیاوردی ابلیس راست سر از جهنم و خانه
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شدن به گلشن و جلب اعتماد مالکِ گلشن از خیلی 
ود ها بچیزها گذشته بود... و جانش یکی از همان خیلی

 زد!که انگار باید قیدش را می

بسته ک ف دستش را روی در گذاشت. مسیر را چشم 
مد و چشم بسته هم میمی
 
 بهرفت. کیف سیاهی که ا

بود را لاقید روی صندلی  اختصاص داده لوازم کارش
ا را هانداخت. وقتی از پنجره، نمای باشکوه باغ بهاوری 

هسته سمت دکمهتماشا می
 
 های پیراهنشکرد، دستش ا

ن را کمی باز گذاشت و نگاهش را به می
 
رفت. دو طرف ا

یکی ی سرامسفید داد. خدمتکار با کاسه یتخت و ملحفه
ن چند حلقه

 
ب که روی ا

 
 ی رز بود، پای لیمو و شکوفها

به اتاق گذاشت. نامدار، صوفیا را که پوشیده در 
اش را از پنجره گرفت. روبدوشامبر سفید دید، تکیه

خدمتکار از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. 
ت تخت قدم برداشت، صوفیا به نامدار زل زده بود. سم

 پوش را باز کرد و زیرلب گ فت:ی تنگره
@
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 خوام.ها رو بکش! هیچ نوری نمیلطفاً پرده -

ها روشن واقف به عادات او، سمت پنجره رفت. شمع
ماده بودند و اتاق معطر از عطر و حرارت

 
شان. همه چیز ا

بود برای یک بازیِ هواپرستانه! در ظاهر ماساژدرمانگر 
هدف صوفیا فقط درمان نبود. مردِ جوانی که  بود... اما

قدرت جسمی بالای  ی داشته باشد و هر هفته برای 
ن چیزهای  ی که ی او بیاید، همهماساژدرمانی به خانه

 
ی ا

 خواست را نامدار داشت.صوفیا می

ماده
 
ی گرفتن ماساژ روی شکم خوابیده بود و نامدار ا

ن را  بُردمُشتش را داخل ظرف چوبیِ روغن فرو می
 
و ا

ریخت. صوفیا مورمورش کنان روی قوس کمرِ زن میچکه
 ی او حسشد و نامدار این را از انقباض عضلات سرشانه

رامی 
 
کرد. انگشتانش را روی اولین مهره گذاشت و به ا

خر لمس کرد. سکوتِ اتاق شانه و گردن او را تا مهره
 
ی ا
چکه شدن قطرات گاه چکهرا صدای ملایم موزیک و گه

شکست. دستش را روی گودی کمر وغن داخل ظرف میر 
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یرکی رفتند و او با زهایش ماهرانه پایین میاو کشید. پنجه
ی صوفیا را دنبال های به شماره افتادهصدای نفس

کرد. برای رسیدن به گلشن، پابرهنه روی زغال می
 با کِیس سفارشی شوکت، رابطهرفت. گداخته هم راه می

تن شوکت! حق گلایه کردن یعنی راضی نگه داش
 نداشت. خودش این راه را انتخاب کرده بود.

مد و وقتی از عمارت بهاوری یک ساعت بعد، 
 
ها بیرون ا

ینه
 
شفتگی میانپشت رُل نشست، خیره در ا

 
 ی جلو با ا

موهایش دست کشید. شانه و ک تفش را فشار داد و 
 زیرلب با درد غر زد:

 ی سادیسمی!زنیکه -

خورد. وحید پشت خط بود. نامدار با اخم موبایلش زنگ 
 جواب داد و او با لودگی پرسید:

@ چی شد دلاور؟ شیری یا روباه؟ -
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ینه به صورت خودش نگاه کرد. به لبی ک
 
مُرده خونه از ا

 ای گ فت:شده بود! با لحن نه چندان دوستانه

 طرف سادیسم داره! -

 بهت حال نداد؟ -

 داره...گم مشکل حال چیه نکبت؟ می -

 وحید پوفی کرد و با حرص پرسید:

خرشو بگو! -
 
 کردی یا نکردی؟ کاری  ا

 میل و تلخ جواب داد:بعد از مکث کوتاهی، بی

 به شوکت بگو امضاء رو زد... دائمی شد! -

 جونِ من؟!... قراردادو بستی؟! -

 بستم! -

 ای، دستخوش!کارهدونستم اینول!... میبابا ای -

مالید و با اخم و صدای  ی که نه میک ف دستش را وسط سی
 گ فت:سنگین شده بود، می
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 یگه!ی دقرار فردا رو کنسل کن وحید. بنداز واسه هفته -

 چرا؟ حسشو نداری؟ -

 پدرسگ رُسمو کشید. -

 وحید با صدای بلند خندید و قدری لودگی کرد:

ت خوب کسی به تورت خورده تو نَمیری. کمر واسه -
 ذاره.نمی

 ی دَری وری ندارم...ن... حوصلهکم زِر بز  -

 شنوی سر راهخب بابا، حالمونو نگیر! از من میخیلی -
یه کم گردو و عسل بگیر یه هفته حسابی خودتو تقویت 

 کن تا از...

 حوصله تماس را قطع کرد و زیرلب غرید:بی

 ی دیوث!مرتیکه -
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قبل از اینکه موبایل را روی صندلی عقب پرت کند، 
شد. اسم دانیار را که دید، رو ترش کرد.  اش روشنصفحه

 قبل از اینکه پیام او را بخواند، خدیو نوشته بود:

 «دی؟کجای  ی شیرپسر، چرا جواب نمی» -

تر از دانیار جوید. جواب خدیو واجبپوست لبش را می
 بود. نوشت:

م باشگاه میگیر بودم پاشا. می» -
 
 «بینمت.ا

ود. نامدار وارد اکانت ی واتساپ بپیام دانیار روی شماره
ن شماره

 
، بدون اطلاع او شد و با دیدن عکسی که از ا

مد، رنگ از رخش پرید. قبلی روی صفحه
 
ی موبایل بالا ا

سریع دستش روی پاور نشست و صفحه خاموش شد. 
داد و پایش روی گاز فشرده وقتی نگاهش را به جاده می

ن دو خشد، پیشانیمی
 
ط اش از عرق خیس بود و به ا

کرد که از روی هم رد شده بودند! دانیار قرمزی فکر می
! ای بود؟برای کُشتن خدیو هُژَبری، دنبال قاتل اجاره

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   60 

مغزش تاب برداشته که برای سر به نیست کردن او، از 
دانند مُرید خواهد؟! نامداری که همه مینامدار کمک می

است و مُرادش خدیو! حاضر است قسم بخورد کسی که 
قتل او را کشیده، دانیار نیست، اما وصلِ به ی نقشه

دم
 
های گلشن! از دانیار است... یا شاید هم یکی از ا

 شوک تی که به خون او تشنه است، هر کاری برمی
 
 ید!ا
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***** 

خواستی؟ این گوی و این میدان، مگه اعتمادشو نمی -
 بستان بزن.

را سمت در جوابِ وحید، پوزخند صداداری زد و سرش 
ن
 
میزی به ا

 
و  ها انداختدخترها برگرداند. نگاه استهزاا

 تلخ پراند:

 با اینا؟ -

 یکی از دخترها سینه سپر کرد و با لحن تندی جواب داد:

تو داشته باشا... مگه اُهُی بچه خوشگل، هوا دَهن مَهَن -
 ما چِمونه؟

غره نامدار با اخم به او خیره شد. وحید رو به دختر چشم
 تشر زد: رفت و

 خفه شو سوزی! -

دامسِ گوشه
 
پش را با توپِ پُر باد کرد و زیرلب سوزی ا

ُ
ی ل

غشته به ماتیکِ قرمز را که توی 
 
دامسِ ا

 
ناسزا گ فت. ا
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ی نامدار جمع شد. نگاهی پُر اکراه به دهان کشید، چهره
ی سفیدی که دختر زیر مانتوی جیغِ قرمز پوشیده تنهنیم

ت کرد. وحید اعصابش را بود، انداخت و نفسش را فو
 داد:کرد و وعده و وعید میبهم ریخته بود. پرچانگی می

و تجون، شانس در خونهجوری نگاشون نکن دُکیاین -
 و دارن.کارتزده! اینا واسه یکی مثل تو حکم گرین

 لرزید:عصبی بود و صدایش از تاو و تغیر می

و صاحاببیدَری وَری نگو وحید! یه مُشت دخترِ  -
وردی پیش من می

 
ی هست تُحفگی برگِ سبزی برداشتی ا
 درویش؟

ن
 
ها پرید و در دخترک باز هم پا برهنه میان جروبحثِ ا

 داشت، داد زد:حالی که سمت نامدار خیز برمی

 کنیا...دیگه داری روتو زیاد می -

@ بتمرگ سرِ جات... -
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و  اشک ف دست نامدار که با ضرب نشست تخت سینه
پشت افتاد روی صندلیِ عقبِ وَن، از ترس رنگ به  به

کرد که رنگ شد. با چشمانی فراخ به مردی نگاه می
ن ممکن بود دستش جلو بیاید غضبناک می

 
پاییدش و هرا

 پچ کرد:اش را بفشارد. یکی از دخترها پچو خرخره

از جونت سیر شدی؟ دو دقیقه لال بمیر بذار کارمونو  -
 راه بندازه.

نامدار را عصبانی و تلخ دید، در وَن را هُل داد  وحید که
 و پژمان را صدا زد:

 داداش، چند دقیقه دخترا رو ببر تو ماشین خودت! -

مد و وحید در نگاه گستاخِ دختر براق شد:
 
 پژمان جلو ا

 پاشو سلیطه... -

وجود دختر پُر از ریب و شک شد روی نامداری که نگاه 
لودش را چرخانده بود سمعتاب
 
ت پنجره تا او را نبیند.  ا

ن
 
ها را سوی دخترها که از ون پیاده شدند، پژمان ا
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ماشین خودش بُرد. وحید بلند شد و کنار نامدار نشست. 
بلندِ پژمان بود و وحید زیر نگاه نامدار روی شاسی
 کرد:گوشش بازارگرمی می

کار این چهارتا رو راه بندازی، اقامتت تو گلشن دائمی  -
 یری!شده تو نَم

گ فت با یه اشاره، همه پارتیِ شوکت که کُلُفته! می -
 شن... چی شد پس؟جلوش خم و راست می

پاش سُریده... زومن روش. چپ بره چپ خورده. چندتا  -
بیا... لو بره 

 
فیلمِ ناجور گرفته و فرستاده واسه اونورِ ا

 اعدام رو شاخشه!

ید و کشنامدار با تعجب به او خیره شد. سپس ابرو درهم 
 ای پرسید:با لحن نه چندان دوستانه

 خواد؟از من چی می -

 مکان! -

 دیگه؟ -
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 کنی واسه چندوجور میدیگه همین! یه جای  ی رو جفت -
سیاب بیفته.روز دخترا رو با خودت می

 
با از ا

 
 بری تا ا

کمی فکر کرد. قضیه زیادی بودار بود. سری بالا انداخت 
 و گ فت:

 م.شه... مکان ندار نمی -

شنا ماشنا زیاد داری! -
 
 اما ا

 هایکنم. اونجا جای فاحشهداشته باشمم ردیف نمی -
 شوکت نیست.

 وحید پوفی کرد و کامل سمت او چرخید:

ری داشَم!... این ببین... داری یه طرفه به قاضی می -
یه  های گلشنخوابن. از لکاتهکسی نمی بادخترا الکی 

 سر و گردن بالاترن!

رادرِ شغاله! چی دارن که اونای دیگه سگِ زرد ب -
 نداشتن؟

 هنر! -
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وحید کمی روی صندلی پوزخند روی لب نامدار ماسید. 
تر به او نشست. نیشش تا بناگوش جا شد و نزدیکجابه

 گ فت:باز بود و می

زنم سلطان؟ شوکت پس سه ساعته دارم چی زِر می -
دیگه.  نکنه بیاد بیرو فیلمِ اینا رو فرستاده که تُخم نمی

یید اونوریا رو بگیریم و بفرستیم
 
 !شون مرز مونده تا

نگاه نامدار دوباره برگشت روی ماشین پژمان! دخترهای 
استایلی که شوکت پول هنگ فتی خرج عمل لوند و خوش

های بازیگر فیلمشان کرده بود تا مثلًا به اسم زیبای  ی
یید کارگردانانِ خارجی قرار بگیرند و.. مستهجن

 
! .مورد تا

قاچاقِ انسان نه فقط شغل که یکی از تفریحات مالک 
 گلشن بود. دختر و پسرش هم برای او فرقی نداشت!

وحید با پشت دست زد به دست نامدار و با لحنی 
ور زبان ریخت:چندش
 
@ ا
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شون بالاست، اما به اونی که بَلدن. نرخِ نِگا منو... کار -
 دن و...مکان جور کنه، مجانی هم سرویس می

 دارِ نامدار را که دید سکوت کرد.نگاه سرخ و غضب

باز خر خودتی وحید! من هر گوهی باشم، جنده -
 نیستم.

 ی تسلیم هر دو دستش را بالا گرفت:وحید به نشانه

قا اصلًا هر چی شد  -
 
به جانِ خودم منظورم تو نبودی! ا

 گردنِ من... خوبه؟

و جور کردم و طرف هم خواست با اومدیم و مکان -
رهشون همه

 
... اینا صدجور درد و مرض دارن... اگه ا

 اتفاقی واسه...

نگران نباش، قبلًا تست دادن. سالمِ سالم... حالا تو  -
ادش ی وسیله مسیلهمحض احتیاط به طرف سفارش کن 

@ نره. دیگه چی؟...
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د. وحید نامدار در سکوت به صورت خودش دست کشی
 پرسید:دست بردار نبود و می

 حله؟ -

جوری هم زور پشتِ این ای نداشت. همینانگار چاره
لود و سرد، سرش را تکان داد عقوبتِ گجسته بود. اخم
 
ا

 و به ماشین پژمان اشاره کرد:

 و جور اگه قراره اینا پامو به گلشن باز کنن، مکان -
 کنم. یکی طلبِ شوکت!می

فت. دوستانه سرِ شانهگل از گل وحید شِ   ی نامدار زدک ُ
 و گ فت:

گیری و ببا پشتکاری که تو داری، همین روزاست گلشن -
تو مُشتت. فقط کافیه شوکت بفهمه چه لطفی در حقش 

 کردی!

های او، سکوت کرد. بدون حرف از زبانیدر جوابِ چرب
ی او وَن پیاده شد و وحید سمت پژمان رفت. با اشاره
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ندخترها از ماشی
 
ها ن پیاده شدند. نامدار خیره به ا

ن سوی خط شماره
 
ای را گرفت و کمی بعد، صدای  ی از ا

 گ فت:

شون بالاست، نامدار... گی نرخ این دخترای  ی که تو می -
 ماسه؟این وسط چی به من می

اش دست کشید و حوصله روی خطوط پیشانیاو بی
وا:بالاجبار دست گذاشت روی نقطه

 
 ضعف ا

خر هفته به هر کی کهکنم تو استخرپار هماهنگ می -
 
 تیِ ا

 خواستی...

وا روی 
 
این را گ فت و خیلی زود هم پشیمان شد. سکوتِ ا

نه به ریسکش »رفت. کاش بگوید اعصابش رژه می
وا « ارزدنمی

 
ی دانیار برادرزادهو دست به سرش کند. ا

وا پیش عمویش 
 
بود و دانیار هم دوستِ خدیو! اگر ا

 ! شدخواه ناخواه خدیو هم باخبر میکرد، لقی میدهان
 با این فکر درنگ نکرد و فوری گ فت:
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دونم ریسکش بالاست و تو هم اهل دردسر نیستی، می -
 واسه همین خودم یه...

وا بی
 
 ربط پرسید:ا

 الان کجای  ی؟ -

 نامدار مک ثی کرد و جواب داد:

وا... -
 
 ا

 ی من!بیارشون خونه -

ب دهانش را قورت داد و 
 
 نثار خودش کرد: «لعنتی»ا

وا... اگه می -
 
، تونی از پسش بربیایترسی یا نمیببین ا
 من...

بینمت نامدار. نگران چیزی هم نباش، این شب می -
 مونه.قضیه بین خودمون می

تماس را ی لب نامدار نقش بست. محوی گوشه لبخند
وری پیام دانیار شلوغ شد. 

 
قطع کرد و ذهنش با یادا
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اش انداخت. تا دو ساعت دیگر نگاهی به ساعت مچی
 .باشد سوارکاری باید باشگاه 
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.کانال و گروهی، ممنوع می

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،کرده باشید ای پرداختهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر فایل، رایگان 

 
نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.

 
@
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***** 

شنید که با فاصله به حصار سوارکاری تکیه داده بود و می
 گوید:شاهو خطاب به خدیو می

شو خیلی وقته زین کرده پسرعمو. چشم اسب پدرت -
 ی؟قبول کنخوای دیدن تو رو نداره. ازت بیزاره... چرا نمی

شت های پرپمیلی دستش را از روی گردن و یالخدیو با بی
ورد و از گوشه

 
 ی چشم نگاه سنگینی به شاهواسب پایین ا

ن
 
مد. بعد از رفت و میها میانداخت. نگاه نامدار بین ا

 
ا

ربوده شدن نازان، خدیو شراک تش را با شاهو بهم زده بود 
ده که زهرش را خور ای شد برای شاهوی زخمو همین بهانه

های  ی که بریزد. هم نازان را از دست داده بود، هم سنگ
ها نی همابابا به بهانهی شاهی خدا شده و نوهنذر خانه

ی پاشا پایش به کرمانشاه باز شده بود!  در پ ِ
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کرد که سمت حصار نامدار با نگاهش خدیو را دنبال می
دش ورفت و با تحکمی که صرفاً مختص به خسوارکاری می

 گ فت:بود، می

ریم تو این می شدنای که واسه رام های وحشیاسب -
 
ا

 های  ی هستن که نیاکانشون بهباشگاه، در حقیقت اسب
 ای که به دنیا اومدن، جدا کردن...دلایلی اونا رو از گله

شاهو با اخم به صورت خودش دست کشید. نامدار لبخند 
ن طرفِ حصار او را دید که به

 
م، ی سلانشانه زد. خدیو از ا

مد و او همان
 
طور که برایش دست تکان داد. نامدار جلو ا

 کرد، ادامه داد:به نامدار نگاه می

 رفته یاد گرفتن که فقط به قدرتهای وحشی رفتهاسب -
متکی باشن. واسه موندن تو این دنیای ک ثیف... باید 

شدن، وگرنه چیزی به اسم بقا وجود درنده و سرکش می
@ نداشت.

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   76 

چرخید. خدیو افسار اسب را ان توی دهان شاهو نمیزب
 دست نامدار داد و گ فت:

 )نیو( هنوز داغه. زنگ بزن دامپزشک... nivبدنِ  -

 شاهو به جای نامدار جواب داد:

 بهروز مسافرته. گ فت تا فرداشب... -

 تو این مملکت فقط بهروز دامپزشکه؟ -

 طور کهنامدار روی بدن حیوان دست کشید و همان
 کرد، گ فت:نوازشش می

حالش بهتره... ولی رو چشمم. یه دامپزشک دیگه خبر  -
 کنم.می

این را گ فت و سمت مدیریت رفت. مسئولیت مجموعه به 
 یاو محول شده بود، اما مالک باشگاه خدیو بود. زمزمه

شاهو میان صدای کوبیده شدن سُم اسب به زمین 
 کرد:میپیچید و مثل مته، مغز خدیو را سوراخ می

رامشی که نداری تظاهر می -
 
 کنی؟چرا به ا

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   77 

 نگاه خدیو، به پاهای پرتحرک و قوی اسب بود:

 خیلی وقته از گله جدا شدم. -

 اما دیگه وحشی نیستی. رامت کردن. -

 شرافتمو پس گرفتم. -

 به چه قیمتی؟ -

نگاهش را از روی سوارکار برداشت و به چشمان متمرد و 
ه در سکوت به حصار چوبی تکیعصبی شاهو رسید. سپس 

مد و شاهو با قدم
 
های بلند داد. نامدار از دفتر بیرون ا

سمت خروجی باشگاه به راه افتاد. نامدار موبایلش را 
 مقدمه گ فت:دست خدیو داد و بی

 خواستم ببینمت!واسه این می -

 یخدیو نگاه کوتاهی به او انداخت و سپس به صفحه
گاه به ش جمعروشن گوشی زل زد. ابروهای

 
تر شد و ناخودا

ن را تاب گوشه
 
@ی سبیل کوتاه و مرتبش دست کشید و ا
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داد. نگاهش را از پیام دانیار گرفت و گوشی را به نامدار 
 برگرداند:

 و بنویس و بفرست واسه دانیار!گمچیزی که می -

 کمی مکث کرد و گ فت:

 «ی دوازده!و فرستادیم انبار شمارهی روزبهمحموله» -

 مدار پیام را ارسال کرد و چند لحظه بعد نیشش شل شد:نا

 ده...سین زد! داره جواب می -

ریش خاراند و ناباورانه ی خودش را از روی تهو چانه
 گوشی را بالاتر گرفت:

 یی محمولهقضیه«... منتظر دستورم باش!»گه؛ می -
 روزبه چیه؟!

 ای وجود نداره. گاف داد حرومزاده!چنین محموله -

نامدار با تعجب به او نگاه کرد. خدیو با دستمالی تمیز، 
 اش را زدود:عرق روی پیشانی
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دست  این شمارهکرد. چون اگه دانیار بود انکار می -
 گی!خودش نیست، طرف فکر کرد راست می

 پس کارِ شاهانه... دست راستِ دانیار! -

ای! مهم اینه چرا از تو شرف دیگهشاهان یا هر بی -
 نیست کنی؟خواسته منو سربه

نامدار در سکوت سرش را پایین انداخت. خدیو با عتاب 
 جلو رفت و بازوی او را گرفت:

 ی راستدونی یه رودههنوز تو دستگاه دانیاری؟... می -
دونی با کیا شه؟ میلقمه پیدا نمیتو شکم اون حروم

 دَمخور شده؟

 دونم پاشا!می -

گذاشتی پسر! تو این گور ی شغال و رو لونهخِشت -
 ی؟دونای رو ک فن نکردن. اینم میصاحاب، هیچ مُردهبی

@ دونم!می -
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هسته یک  
 
بازوی او را با غیظ رها کرد و سر انگشتانش را ا

ی ی نامدار گذاشت و صورت او را سمت شانهطرف چانه
 چپ هُل داد:

 ذاشتی. قرار شد فقطدونستی که پا کج نمیدِ اگه می -
زار غرق بدی بِشِش، نه اینکه خودتم تو این لجن حواستو

 شی.

 دونه ریختنِ خون، تو مرام نامدار نیست.دانیار می -

ی نون حروم نیشِتو نونِ درمانگری برکت نداره؟ یا مزه -
 غلغلک داده؟

هر کدوم که زودتر کارمو راه بندازه، ولی خون توش  -
 نباشه.

ب زیر دانیار جای  ی وِلو نمی -
 
اخِ ش بره. فکر کردی کشه که ا

 ده؟زَر تحویلت می

 نه! -

 پس چرا افتادی تو این خط؟ -
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 به پولش احتیاج دارم. -

ی این سکوتِ دَمان و جواب خدیو، سکوت بود. ضربه
دار روی نامدار، از هر حرفی بیشتر اثر داشت. غضب

 دستی به صورت خودش کشید و با اخم سبکی گ فت:

جا جای من نیست. تو این! اخوام از ایران برم پاشمی -
ه و ب چیمالوتمُشبگن  مملک تی که به ماساژدرمانگر

دی تا ی بکاری  ز مجبور شی تن به هر ک ثافتغاخاطر چندر 
مُشتریت از دستت نپره... واسه امثال من جای پیشرفت 

 نداره.

خدیو در سکوت پلک زد. نامدار نفس بلندی کشید و 
بازدمش را با حالی ناخوش بیرون داد. پشت به او سمت 

ی چوبی را میان حصار سوارکاری چرخید و نرده
خاطر  رفت فقط بههایش فشرد. نفسش گیر بود. میپنجه

ن شغلی که سال
 
ها به خاطرش تلاش کرده بود و به ا

به کارت ادامه دهی، مَردِ گ فتند اگر علاقه داشت. می
@
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شوی! این رفتن فرار از چنگِ غروری بود که جهنم می
ن ممکن است 

 
افسارش دیگر دست خودش نیست و هرا

 دَری کند.پرده

***** 

شی و اعتمادشو تونی بهش نزدیک میتا جای  ی که می -
 کنی.جلب می

نگاهش از میان دود سیگارِ دانیار رد شد و سمت 
ر همتا نشسته بود. وقتی دانیار اسم دختری رفت که کنا

ورد، قلبش به حد مرگ کوبیده بود تا ی شاهنوه
 
بابا را ا

 د:اش. کلافه و تلخ پرسیالان که دل رسیده پشت حنجره

 اگه اعتماد نکرد؟ -

دختر باهوشیه... اما به همون اندازه هم ظریف و  -
 احساساتیه!

بای که سهاست. طایفهنازان ناموسِ هُژَبری  -
 
رو رشو پای ا

 خوای با...دونی و میده. اینو میمی
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هیر مُرده! -
 
 ا

نامدار با چشمانی باریک شده، تیر خلاص را رها کرد و 
 پرسید:

هیر کیه؟تو می -
 
 دونی قاتل ا

 دونستم که دست خدیو بهش نرسه.کاش می -

 اینکه شد خیانت به رفیقت؟ -

 نازان هیچ ربطی به خدیو نداره. -

 ذاره احدی نزدیک نازان بشه...دارِ برادرشه. نمیامانت -

 خدیو طرف حقه! -

 اختیار پوزخند زد:نامدار بی

 ده؟و به تو میمطمئنی حق -

کرد و وار ک ف دست مچاله میدانیار سیگار را دیوانه
ی نامدار و در کوبید روی سینههمان مُشتش را نرم می

 نگاهِ سرخ و متحیر او گ فت: 
@
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ه به ش دیگگیری... بقیهدی و پولتم میو انجام میکارت -
 تو ربطی نداره.

ار ی سیگنامدار حرفی نزد. مُشت دانیار باز شد و تفاله
روی زمین افتاد. سمت دیگر سالن رفت و نگاه نامدار 
تش به اختیار کشیده شد سوی نازان! دانیار در پ ی 

 
ا

 ی این دختر، دست گذاشتهانتقام گرفتن از خانواده
ترین دارای  یِ یک خاندان و مردکِ ابله خبر بود روی بزرگ

خواست دختری را ی نامدار، از او مینداشت از گذشته
ها مَهیمنش بوده و حافظش! مجبور فریب دهد که ماه

ن ها تصورشان ایبود چند صباحی نقش بازی کند. احمق
کند، حتی زیرِ پا بود نامدار به خاطر پول هر کاری می

اعتمادِ خدیو! همان لحظه همتا با لحنی گذاشتن 
 گ فت:انگیز زیر گوش نازان میوسوسه

ی محدودیت رو از روی برای دیده شدن، باید سایه -
@تونی دانیارو خودت برداری، اون موقع راحت می
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ثیر قرار بدی. چهرهتحت
 
ی شرقی تو این صنعت تا

 پره.های بزرگ میخریدار داره. طرف با کمپانی

ن سوی سالن خیره شد. مردی که نازان 
 
در سکوت به ا

 کرد قبولمستقیم به او زل زده بود و دوستش ادعا می
ز ست، اما... اپیشنهاد او، مساوی با ناموری و نیکبختی

مد. حس خوبی به او نداشت! نگاه دانیار خوشش نمی
 
ا

کسی همتا را صدا زد. همتا برگشت و دوستش دستش را 
ورد و به اتاق پ

 
شتی اشاره کرد. همتا سرش را تکان بالا ا

 داد و از نازان پرسید:

 بریم؟ -

او سری جنباند و از پشت میز بلند شد. پایش که به اتاق 
ینه

 
ی قدی که کنار در بود، به خودش نگاه رسید، از ا

ی صورتی و لگ مشکی پوشیده بود. کرد. شومیز ساده
 هسمت همتا چرخید و با دیدن مردِ مقابلش تقریباً یک

 خورد! همتا به کاناپه اشاره کرد:
@
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 جا عزیزم.بشین اون -

شنا نازان نگاهش را از نگاه مرد جوان دزدید. چهره
 
اش ا

شنا! عکاس، دوربین را تنظیم کرد. همتا 
 
بود. زیادی ا

باکس را روی پایه حرکت داد و نور دستگاه را سافت
مستقیم سمت کاناپه هدایت کرد. دختری که کنارش 

 پرسید:ود، میایستاده ب

باژور روشن باشه همتا؟ -
 
 ا

رفت، حواسش پرتِ و نازان وقتی سمت کاناپه می
شنا بود! کنار او نشست و محض کنجکاوی غریبه

 
ی ا

نظری سوی او انداخت. نگاهش که در نگاه نامدار نیم
گره خورد، کمی دستپاچه شد. مثل اینکه همکار بودند! 

 «سلام!»تکان داد و  مؤدبانه سلام کرد و نامدار سرش را 
 را لب زد. عکاس گ فت:

ها... همیننامدار یه کم بچرخ این -
 
@ جوری خوبه.ور... ا
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چرخید، با خودش فکر نازان وقتی سمت دوربین می
 هایکرد او را کجا دیده؟! نازان مدل کالکشن لباسمی

بهاره بود و نامدار به سفارش دانیار، به عنوان مدل 
ه در کنار او جلوی دوربین ظاهر ی مرداناصلیِ مجموعه

شد. نامدار مجبور بود نقشش را خوب بازی کند، می
یقین داشت همتا گزارش اتفاقات اتاق عکاسی را تمام و 

گذارد.  نازان معذب بود. کمال ک ف دست دانیار می
عادت به عکاسیِ همزمان در کنار مدلِ مَرد نداشت. کمی 

 بعد خستگی را بهانه کرد و پرسید:

 ش بمونه واسه یه روز دیگه؟شه بقیهمی -

 همتا پرسید:

 حالت خوبه؟ -

 اتاق خیلی سرده! -

همتا با تعجب به شوفاژ نگاه کرد و محض اطمینان 
ن گذاشت. گرم بود! نامدار از پشت 

 
دستش را روی ا
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لت کرد. عکاناپه با لبخندی کمرنگ به نازان نگاه می
با فکری دانست. نازان حساسیت این دختر را می

ریخته، زیر سنگینی نگاه او سمت در رفت. نامدار را بهم
هیر دیده بود! کنار خدیو! فقط هم با روز تشییع جنازه

 
ی ا

ب او صحبت می
 
دمِ خدیو باشد؟! همتا لیوان ا

 
کرد. اگر ا

ای نوشید. نازان نگاهش را را از روی میز برداشت و جرعه
مده بود، از روی نامدار که همین حالا از اتاق بیر 

 
ون ا

 دزدید و زیرلب گ فت:

 شناسی همتا؟این پسره رو از کجا می -

جا نگاه دقیقی به نامدار انداخت و لبخند همتا از همان
 زد:

 کنم.مُعرفش دانیاره. خیلی وقته باهاش کار می -

 ای به دانیار خیره شد. همتا ادامه داد:نازان برای لحظه
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. دانیار هم حسابی نامدار واقعاً استایل خوبی داره -
سفارششو پیش افشین کرده. نگ فتم این صنعت فقط 

 خواد؟پارتی کَت و کُلفت می

کرد. نافذ و معنادار. نازان پشتش دانیار به نازان نگاه می
 را به او کرد و با حرص گ فت:

 کنه. حس خوبی ندارم.یه جوری نگام می -

 کنه.دانیار به چشم خریدار نگات می -

دم وصل نکن همتا!منو به ای -
 
 ن ا

خه چرا؟! -
 
 ا

دم
 
ها نبود. نامدار نازان سکوت کرد. اهل مراوده با این ا
را « ورود ممنوع»او را زیرنظر داشت. وجدانش تابلوی 

داد که قولش را زیرپا دیده بود و این اجازه را به او نمی
 بگذارد.

***** 
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   90 

اش را از روی نگهبانان برداشت و رمق و خونینگاهِ بی
تش را با دست از یک طرف  خیره به پانسیون گلشن، ک ُ
روی شانه نگه داشت و سلانه سلانه به راه افتاد. زیاد 

 خورد.نوشیده بود و تلوتلو می

شود که او هم عضو پانسیون شده؟ سه چند ماهی می
مد چقدر! فقط وقتی به ماه؟ شش ماه؟... یادش نمی
 
ا

مد که دید از نامدارِ خسروپناه، 
 
تبدیل شده به خودش ا

 ماهیِ گلشن!شاه

گ فت روزی د. میبینی کرده بووحید، امروزِ او را پیش
گیری و گرفت. نه برای شوکت می گلشن را توی مُشتت

رقصی کرده بود، نه اهل تملق و چاپلوسی بود. خوش
 داد.خواست را انجام میفقط کاری که او می

انتهای ی بالا بود و اتاق او جای  ی اتاق دخترها طبقه
هنگی را به زبان کوردی زمزمه می

 
د و کر سرسرا! زیرلب ا
رفت که صدای شوکت مستی را از سرش سمت اتاقش می
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و  ها رفتهایش تیز شد. نگاهش سمت پلهپراند! گوش
هسته گامی رو به عقب برداشت. او پشت دیوار ایستاده 

 
ا

مد که بود و صدای شوکت از جای  ی روی پاگرد می
 
ا

 گ فت:می خطاب به بشیر

هر کی که هست، سیبیلشو چرب کن و بگو هر جوری  -
 و از چنگ خدیو در بیاره.شده مدارک

دمشو سراغ دارم.حلش می -
 
 کنم خانم. ا

توی بزرگی دست خدیو دارند و 
 
پس بالاخره فهمیدند ا

حالا باید بیشتر از قبل از او بترسند. تصاویری که نامدار 
حدودی جنایات شوکت را برای خدیو فرستاده بود، تا 

 کرد.افشا می

شید کای که اسم گلشن را یدک میخانهمدیریت فاحشه
 فارس،ی خلیجو... قاچاق انسان به کشورهای حاشیه

 خصوصاً فروش دخترانِ باکره و کودکان خردسال!
@
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مد و نامدار که صدای پای او را شوکت از پله
 
ها پایین ا

هش را کشید و رفت شنید، وانمود کرد تازه رسیده و را 
 سمت اتاقش!

 نامدار؟! -

میخکوب سر جایش ایستاد. کت را یواش روی ساعدش 
میل سمت او برگشت. شوکت با دقت انداخت و بی
ی لبش بود. کرد. لبخند محوی گوشهبراندازش می

مرانه گ فت:
 
 یادداشت کوچکی را سمت او گرفت و ا

درس مشتریِ جدیده. فرداشب ساعت نُه می -
 
ری ا
 یشش.پ

نالیز می
 
درس را ا

 
کرد. شوکت نامدار با نگاهی اجمالی ا

 ادامه داد:

شو فرستادم رو واتساپ، قبل از رفتن حتماً مشخصات -
 چک کن.
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 باشه. -

 دانیار بودی؟ پیش -

هایش از هم کِش یک تای ابروی نامدار بالا پرید. لب
مدند و کنایه زد:

 
 ا

 رسه!بینم که خبرا زود میمی -

اش را از میان درز جنباند و انگشت اشارهشوکت سری 
 ی او و گ فت:ی برهنهباز پیراهن کشید روی سینه

 ای... برو یه دوش بگیر و استراحت کن.خسته -

نامدار با چشمان خمار رفتن او را تماشا کرد، نگاهش 
گاه کشیده 

 
دوباره برگشت روی تکه کاغذ و ذهنش ناخودا

 شد سمت صوفیا!

ن یکی سادیسم نداشته باشد که اصلًا کاش بالاغیرتاً ای
تمایل نداشت یکبار دیگر خودش را کیسِ مازوخیسمی 

 ها بیزار بود.جا بزند! از این نوع رابطه

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   94 

***** 

 ای سفیدشپایین تیشرت سفید را روی شلوار پارچه
مد. پنجره را 

 
مرتب کرد و نگاهش دور اتاق به گردش درا

اسطوخودوس و گرما و ها را کشید. بوی عود بست و پرده
ای هوش از سرش بُرده بود. های سکهعطر شمع

های لول شده و تمیز را کنار هم روی میز گذاشت و حوله
مدتخت را مرتب کرد. در که باز شد، سرش بی

 
 .هوا بالا ا

«! یللی»عکسش را در واتساپ دیده بود. دختری به نام 
رد. کمیتر بود و تنها زندگی شش سالی از نامدار کوچک

پرسید که چرا چنین دختر جوان و زیبای  ی از خودش می
 باید از جای  ی مثل گلشن دنبال ماساژدرمانگر باشد؟!

با دیدن او دستش را از روی تخت برداشت و با فشردن 
تر ایستاد. نگاهش از هایش روی هم، قدمی عقبلب

مد و به تنروی پاپوش
 
 پوشهای پشمی سفید او بالا ا

ی لباس را چنان میان اهش رسید. یقهای کوتحوله
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انگشتانش جمع کرده بود که انگار نه انگار تا چند 
ی دیگر قرار است مچاله شده بیفتد پایین تخت! لحظه

گرفت و با وحشت به داد و رنگ میچنان رنگ می
کرد که مردِ جوان به سختی جلوی خودش نامدار نگاه می

 !را گرفته بود تا پقی نزند زیرِ خنده

کرد به چشمان دختر نگاه نکند. با دست به سعی می
 تخت اشاره کرد و گ فت دراز بکشد. گونه

ُ
لی های دختر گ

 کنان جواب داد:منشد. من

 راستش من... من پشیمون شدم! -

 نامدار با تعجب به او خیره شد:

 خوای؟!یعنی ماساژ نمی -

 خوام!نه نمی -

ر ند که نامدااین را باعجله گ فت و خواست عقب گرد ک
رد و لی تقلا کهوا کمرش را چسبید. لیخیز برداشت و بی
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هر دو دست نامدار دور کمر او حلقه شد. زیر گوشش 
 زد: نفس می

 کنی واسه توبه کردن، دیر شده باشه؟فکر نمی -

یغ کرد و جلی میان دستان او خودش را بالا و پایین میلی
 زد:می

 خوام. ولم کن!گ فتم نمی -

که تقلا کرد و جیغ زد، نامدار عصبی شد. او را با بس 
ینه

 
ای که میان در کمد تعبیه شده بود، تکیه ضرب به ا

 داد و پرسید:

 شه؟پولی که به شوکت دادی چی می -

 خوام. فقط برو...اونو هم نمی -

 شه.تا نگی چرا، قرارداد فسخ نمی -

صورتش را مقابل صورت او نگه داشت. پوست سفید و 
ن از روی های دانهلپ

 
اناری و بدن قشنگی که نرمی ا
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اش را ی مردانهحوله هم زیر دست نامدار بود، غریزه
داد که دست از تحریک کردن دخترکِ سرتق غلغلک می

ن تخت 
 
نکشد تا تسلیم شود و با پای خودش روی ا

 نگاه اقیانوسی دختر گره لعنتی دراز بکشد. نگاهش در
 پرسید:خورده بود و می

 ترسیدی؟ -

هر دو دستش بالای سر، میان یک دست نامدار قفل 
 گ فت:شده بود و با انزجار می

 از تو بترسم؟ -

زاد بود را از روی شانه به 
 
نامدار لبخند زد. دستی که ا

پوش گرفت و کمی پایین داد. انقدر قشنگ بود ی تنیقه
ت لباسِ مزاحم را به تن مرمریِ دختر که دوست داش
 جرواجر کند:

درس؟ -
 
 چرا خواستی بیام به این ا
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 اش را عقب کشید و توپید:دختر شانه

 دلم خواست! -

 نامدار به چشمان او خیره شد و سر بالا انداخت:

 الان چی؟ -

نگاهش از کنار بازوی نامدار سمت تخت رفت. عود و 
روای پتا رسید به نگاه بیشمع و حوله را از نظر گذراند 

ب دهانش 
 
مردی که با لبخند زل زده بود به چشمانش. ا

 را قورت داد و لب زد:

 خوای مجبورم کنی؟می -

 اونی که دلش خواسته توی  ی، نه من. -

غوش او می
 
لرزید. سر نامدار که زبانش بسته شد. میان ا

نوا هری پایین روی گردنش خم شد، دل دخترِ بی
 ی اولرا محکم بست و با گاز و بوسه ریخت. چشمانش

هی که می
 
هایش حبس خواست بکشد را پشت لباو ا
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ن سایه را می
 
د. دیکرد. نگاه مخمورش به پنجره بود و ا

لبش را گاز گرفت و دوباره چشمانش را بست. بند حوله 
مد. نگاهی به 

 
از دور کمرش شل شد. سر نامدار بالا ا

هایش را ست لبی دختر انداخت و خواچشمان بسته
های او فشار دهد که یک لحظه جای  ی روی روی لب

گردنش سوخت! سوزشی شبیه فرو رفتن چیزی شبیه 
سوزنِ سرنگ! دستش را با درد روی گردنش گذاشت و 
ناباورانه قدمی رو به عقب برداشت. چشمش سیاهی 

دید. اتاق دور سرش رفت. محکم پلک زد. تار می
د. سرنگ از دست دختر چرخید. روی زمین زانو ز می

 افتاد. کسی از میان درگاه با ترس و تعجب داد زد:

 کار کردی تو؟!...نامدار؟!... دِلوان... دِلوان چه -

ی دو گیج و منگ به مَردی خیره شده بود که به فاصله
ن
 
تر، وسط اتاق افتاده و چشمانش را بسته طرفقدم ا
 بود!
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 کردی؟! اگه یه وقت...و زدی نِفله اِاِاِ، چرا این بدبخت -

 با عصبانیت صدایش را بالا بُرد:

 !... مگه نگ فتم نیا تو اتاق؟پریابسه  -

از تعجب بالا پرید. سراپای او را که  پریاتای ابروی یک
نالیز کرد، نیشش کم

 
کم شُل شد. سوت بلندی کشید و ا

 با حالتی معنادار جواب داد:

... بَهپروانه و بَهاوهو، رفیقِ ما رو باش... شمع و گل و  -
خت شی بری تو 

ُ
قرار بود ازش حرف بِکِشی، یا ل

 گه این وسط؟بغلش؟... حوله چی می

مات و مبهوت یک نگاه به او انداخت و یک نگاه به 
 ی حوله گرفت و بنددفعه دستش را به یقهخودش! یک
ن را محکم

 
تر از قبل گره زد. دستش را یواشکی روی ا

ی نامدار، جای بوسه گردنش گذاشت و با لمس
 :غره رفتخندید و دلوان چشم پریاابروهایش جمع شد. 
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مثل گاو سرتو انداختی پایین اومدی تو که مُچ منو  -
 بگیری؟

خم شد، سُرنگ را از روی زمین برداشت و داخل 
، حسابی گرم شده بود پریای زباله پرت کرد. چانهسطل

 پراند:با شیطنت تیکه می

کار کرده که چشات هنوز خماره؟ اهات چهمنو نیگا... ب -
ره چرا نماله، اصلًا طرف کارش 

 
جاییتو مالیده، مگه نه؟ا

مالیدنه. یعنی خ      اک تو سرِ من با این شانسِ داغونم... 
فرانِ نعمت میببین مردم چه  کنن. برکتِ جوری دارن ک ُ

خدا دو دستی افتاده تو بغلش... جای اینکه حالشو 
 و افقی کرده...ببره، زده طرف

 ؟!پریا -

ها رو واسه بابات برو... من بالا غرهکوفت، این چشم -
 .لیاقتتگم گِل تو سرِ بیبری، پایین بیای بازم می
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هوش نیومده بیا کمک گ فتنا، تا بهجای این دَری وَری  -
 کن ببریم بذاریمش رو تخت...

 نگاهی به نامدار انداخت و با نگرانی جلو رفت: پریا

خوره؟ ی تزریق کردی که عین فیل افتاده تکون نمیچ -
 ناکارش نکرده باشی؟

 بیهوشی با دوز پایین! -

پرستاری خوندی که مرهم بذاری رو زخم مردم، یا بزنی  -
 شَتَکِشون کنی؟

د.ست. تا یه ساعت دیگه هوش میعزا نگیر، زنده -
 
 ا

 بجنب کم وِر بزن.

 از روی زمین بلندبا احتیاط دست نامدار را گرفتند او را 
با  یاپرشان بُرید و کردند. قدم اول به دوم نرسیده نفس
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خرت دلی، کمرم رگ به رگ شد...  -
 
اِی تو روحِ اول و ا

خ...
 
 صدای مُهره وسطی رو شنیدم... به خدا شنیدم، ا

 کردم انقدر سنگین باشه!... برو سمت تخت...فکر نمی -

سنگ سِفته. ببین بازوهاش ست، مثل ش عضلههمه -
له ش لهچه حجمی دارن لامصبا. بیخود نیست زنا واسه

 ده، نه؟زنن، دلی... چه بوی خوبی هم میمی

ا اش گرفته بود. بالاخره ب، خندهپریاهای زبانیاز بلبل
هزار زحمت او را روی تخت خواباندند. دلوان کمرش را 

 زنان پرسید:صاف کرد و نفس

 گذاشتی؟ عکسا رو کجا -

 حواس سرش را تکان داد:روی نامدار بود. بی پریانگاه 

 هوم؟! -

 عکسا... عکس! -

 فکر کنم گذاشتم رو کانتر... -
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رم عکسا رو بیارم، با اینا دستاشو ببند به تا من می -
 تخت!

داد و از اتاق بیرون رفت.  پریادو تا شالِ نخی دست 
ها را برداشت، وقتی به اتاق برگشت و سرش را بالا عکس

چشمانش گرد شد. با تعجب سمت  پریاگرفت، با دیدن 
 ها را روی عسلی انداخت:او قدم تند کرد و پاکت عکس

وردی؟!کار میچه -
 
 کنی حیفِ نون؟!... چرا تیشرتشو درا

رنج دست راستش ت
 
کیه داده بود و به کنارِ نامدار به ا

 کرد، با اخم غر زد:چپ نگاه میدلوان چپ

 مُردی یه کم لِفتش بدی بعد بیای تو اتاق؟می -

که چی بشه؟ پاشو برو بیرون یه هوا بخوره به سرت  -
 عقلت بیاد سر جاش!

شکار روی نامدار بالا و پایین  پریانگاه 
 
با هوسی گرم و ا

 شد:می
@
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 به خدا اگه بتونم! -

ی دختر گل انداخته بود. دستش را جلو بُرد، هاگونه
 ی فک نامدار انگشت کشید و ادامه داد:روی تیغه

ماهیِ گلشن، مگه نه؟ الکی نشده شاه -
دار و قدِ بلندو ... وای از ست. فکِ زاویهقیافهخوش

 بدنش...!

دستش را روی عضلات نامدار حرکت داد و پرزهای نرم 
با لبخندی از سر حیرت  ی او را لمس کرد. دلوانسینه

 ی نامدار کنار زد و گ فت:را از روی سینه پریادست 

 ، معلوم هست چته؟پریابه خودت بیا  -

هوا ی او دقیق شد و بیسکوت کرد، دِلوان به چهره پریا
 پرسید:

@ ؟! چیزی خوردی؟پریاچیزی مصرف کردی  -
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او خندید. با لودگی نوک انگشتش را به دلوان نشان داد 
 انش را خمار کرد:و چشم

 گیره که... داغ نشدم هنوز...فقط یه پیک... نمی -

دلوان پوفی کرد و سرش را با نومیدی تکان داد. طعنه 
 زد:

 خواد!... زده بالا!پس بگو چرا دلت مشت و مال می -

 خیال، عسل که نیست با یه انگشت ازش کم شه!بی -

شنه به یه انگشت رضایت می -
ُ
 دی؟توی گ

تا بناگوش باز شد. نگاهش ملتهب بود و با  پریانیش 
 انداخت:شیطنت سرش را بالا می

نُچ، اینو باید درسته قورت داد. خدا راضی، خودشم  -
 راضی، گورِ پدرِ ناراضی... بیدارم که نیست بفهمه.

لبخند روی لب دلوان ماسید. با چشمان گرد شده لب 
 زد:
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ره داری شوخی می -
 
 ؟!پریاکنی دیگه؟ ا

ف تر شد و ک هایش را جمع کرد. به نامدار نزدیکلب پریا
کم پایین دستش را روی شکم او گذاشت. دستش کم

 گ فت:رفت و با صدای  ی که کمی تحلیل رفته بود میمی

 شه که.هوشه! تحریک نمیبی -

ی شه! الان دیگه وارد مرحلهاتفاقاً تحریک می -
ت دس هوشیاری شده. اگه به نقاط حساس بدنشنیمه

بزنی به خاطر شهوت، هوشیاریشو کامل به دست 
ره!می
 
 ا

جای  ی بالای شلوار نامدار مکث کرد. با  پریادست 
وان میل کنار کشید. دلکلافگی نفسش را بیرون داد و بی

مد و شالی که به 
 
 داده بود را به پریابا زانو روی تخت ا

ن را به نرده
 
@ی بالای دست نامدار گره زد، سپس سر ا
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که روی تخت دراز کشیده و به سقف  پریاتخت بست. به 
 نگاهی انداخت و پرسید:زل زده بود، نیم

ک... چیه؟ به چی فکر می -
َ
 کنی؟رفتی تو ل

 ان!غریبیبه اینکه مَردا چه موجودات عجیب -

دلوان نیشخند زد. دستش را از روی تاج تخت انداخت و 
 گ فت:

 خب؟ -

که حتی با  جودیموشون منقرض شه. حیفه نسل -
گن ژنِ هوشی هم تحریک بشه رو بهش میوجود بی

خوب... باید به تولید انبوه رسوند که حداقل به همه یکی 
 یه دونه برسه!

 اپریکرد دلوان سرش را طرفین تکان داد. چرا فکر می
پذیر است؟! نبود، والا که نبود! با صدای  ی نصیحت

 پُرخنده پرسید:
@
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 خواد؟گی دلت شوهر مییزبونی مبا زبونِ بی -

اندرسفیهی به دلوان انداخت ی چشم نگاه عاقلاز گوشه
 و گ فت:

زنم برسه به زبونی؟... دیگه دارم داد میبا زبونِ بی -
 م جِر خورد.گوشِ کائنات! حنجره

روی تخت نشست. دستی به  پریاغش خندید. دِلوان غش
ن
 
ها را با ناز و عشوه بالای موهای کوتاهش کشید و ا

سرش جمع کرد. سر و گردنش را با قِر و اطوار تاب 
 گ فت:داد و میمی

پام، ، سُرمه به چشمام، شونه به زُلفام -
ُ
سُرخاب رو ل

 برای شوهر، شوهر، شوهر...... هامماتیک رو لب

های دلوان، میان خندهموهایش را روی شانه ریخت و 
@ زنان با ریتم خاصی شروع به خواندن کرد:بِشکن
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شوهر شوهره شوهر، بالشتِ پَره شوهر، شب زیرِ سره  -
 شوهر، نازِت میخَره شوهر...

ل ی چهای دههاز تخت پایین رفت و شبیه زنان کاباره
 دستش را زیر موهایش بُرد و با ناز و غمزه رقصید:

بوی دلبر اومده، اون دَمِ دَر اومده، اسمِ شوهر اومده،  -
 وااااای وای، واااااای وای... انتظار سر اومده...

نکه دِلوان از فرط خنده ولو شده بود روی تخت. بی
 
ا

حواسش به نامدار باشد، سرش را گذاشته بود روی 
های دوستش با صدای بلند ی او و به تقلید کردنسینه
ای  ی بود که دِلوان هنوز مشغول هنرنم پریاخندید. می

یک لحظه سرش را با لبخند برگرداند و نگاهش در نگاه 
مخمور نامدار گره خورد! تن دخترک یخ کرد. خنده کنج 
لبش خشکید و سریع عقب رفت. یک طرفِ حوله روی 

اش عریان بود. اهمیت نداد، فقط تنش شُل شده و شانه
با  رموهای سیاه و بلندش را از توی صورت کنار زد. نامدا
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هسته از روی 
 
اخم غلیظی پلک زد و نگاهش را با حرک تی ا

کرد. عصبی بود. خودش را او برداشت. گردنش درد می
ی فلزی و یک تکان داد و با تعجب یک نگاه به نرده

نگاه به دلوان انداخت. اطراف را پایید و نگاهش از روی 
 رد شد. مات و مبهوت لب زد: پریا

 جا چه خبره؟!...این -

 دلوان زل زد و با غیظ پرسید: به

 منو چرا بستین به تخت؟!... شماها کی هستین؟! -

اشاره کرد و او فوری موبایلش را از جیب  پریادلوان به 
ورد. روی دوربین تنظیم کرد و گوشی را بالا 

 
مانتو بیرون ا

نگرفت. نامدار نگاه استفهام
 
میزی به ا

 
ها انداخت و ا

 دلوان گ فت:

قا، ما  -
 
وقت زیادی نداریم، خب؟ جواب ما رو ببین ا

زادی هر جا خواستی بری.می
 
 دی، بعدش ا
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توجه به حرف او دستش را با قدرت جلو کشید. نامدار بی
 اش از عصبانیتشد. چهرهی شال کور شده و باز نمیگره

 زد:سرخ بود و داد می

 کنید، یا...یا همین حالا دستمو باز می -

مد، ا
 
ی جمله در دهان نامدار دامهدست دلوان که بالا ا

د ی او گذاشته بوماسید! دختر سر اسلحه را روی شقیقه
 گ فت:و با اخم می

ی ناقابل خالی کِشم و یه گلولهیا من ماشه رو می -
 طوره؟کنم تو مغزت... چهمی

نامدار با غضب به او زل زده بود. محکم پلک زد و با 
 لحنی کلافه زیرلب گ فت:

 همین حالا... دستمو باز کن. -

 نیشخند زد: پریا

 جون... راه نداره.شرمنده ماهی -

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   113 

 نامدار با چشمانی باریک شده به او خیره شد و پرسید:

 ماهی جون کیه؟! -

 ماهیِ گلشن نیستی؟مگه تو شاه -

 این را دلوان گ فت و نامدار موشکافانه پاییدش:

شناهای شوک تین؟ واسه اون کار  -
 
شما دوتا از ا

 کنین؟می

 دلوان با مگسک اسلحه سر او را رو به عقب هُل داد:

ی هرزه هیچ ربطی به ما حرف دهنتو بفهم. اون زنیکه -
 نداره.

میزی به او 
 
نامدار با پوزخندی سرد، نگاه استهزاا

 گ فت:انداخت. صورتش از عرق خیس بود و می

لشنی و به صاحبش می -
ُ
بد گی هرزه؟... لامُشتریِ دربارِ گ
@ لی...عاره... لیاسمت هم مست
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توقع داشتی از تو بهشت پیدات کنیم؟ جای مردای  ی  -
ای هخونهاست، یا وسط فاحشهمثل تو یا پیش بدکاره

 ؟  اومدیام، میکردم مُشتری مثل گلشن. اگه وانمود نمی

میز و تند بود که نامدار ماتش برد. 
 
لحنش به حدی تحقیرا

ز بود اکوبید که اگر دستش بقلبش چنان با غضب می
درازِ گستاخ حتماً یک کاری دست این دخترک زبان

مقدمه عکسی را جلوی چشمان او داد. دلوان بیمی
ن خیره شد. یک لحظه 

 
گرفت و نامدار با اخم غلیظی به ا

خشمش را فراموش کرد و دهانش از تعجب باز ماند. 
ایشان هجای  ی شبیه انبار قدیمی بود. چند نفر که صورت

یه سرِ خوک پوشانده بودند دور جسد را با نقابی شب
دلوان کردند. دختر جوانی جمع شده و به او نگاه می
یاد فیلم عکس دیگری به او نشان داد. نامدار 

ای افتاد که در گوشی دانیار دیده بود. دختری شدهضبط
 زد:که با گریه و التماس داد می
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 «بابا! بابا کمک...» -

ای تی توسط عدهزیبا، دختر کوچک مهراب بود. وق
شود، موقع تقلا سرش به یکی از ناشناس ربوده می

کند و جا در جا ی انبار اصابت میهای کهنهدستگاه
میرد. عکس بعدی را که دید مطمئن شد خودش می

ن فیلمِ لعنتی با است. موهای حنای  ی
 
رنگِ مَردی که در ا

کرد، چیزی رحمی به جسد دختر بیچاره تجاوز میبی
اش با انزجار در خاطرش نمانده باشد. چهرهنبود که 

جمع شد و نگاهش را از روی عکس برداشت. دلوان 
اسلحه را روی عسلی انداخت. دو زانو کنار نامدار 

 نشست و با بغض گ فت:

شنا کنم نگاه کن. این عکس واسهخواهش می -
 
ت ا

 نیست؟

 صدای نامدار گرفته بود. با چشمان بسته لب زد:

 خب که چی؟ -
@
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 شناسی؟این دختر... این دختر خواهرِ منه! اونو می -

ناباورانه پلک زد. مات و مبهوت به دلوان نگاه کرد و 
 پرسید:

 تو دخترِ مِهرابی؟! -

قطره اشکی روی صورت دختر چکید و نامدار مسخ شد. 
دخترِ مهراب چشمان زیبای  ی داشت. به رنگ اقیانوس... 

بی! بی
 
 موجی بود که رویاراده محو چیزی مابین سبز و ا
رقصید و او خیره در نگاه نامدار دریای نگاه دختر می

 کرد:زمزمه می

 کنی، درسته؟تو واسه دانیار کار می -

ن چشم
 
های گیرا کند و پلک زد. نفس بالاخره دل از ا

 بلندی کشید و با اخم کمرنگی جواب داد:

دمِ دانیار نیستم. -
 
 من ا

 ن داد:دختر لبخند تلخی زد و سرش را تکا
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 .شناسیدونم. تو مالِ گلشنی... اما دانیارو خوب میمی -

 نامدار در سکوت صورت او را کاوید. دلوان چانه لرزاند:

دانیار دوست بابامه. خدیو قاتل خواهرمو پیدا کرده و  -
فطرتو سپرده تحویل دانیار داده. دانیار هم اون پست

 دست مهراب!

 خوای؟!از من چی می -

قبل از اینکه مهراب بلای  ی سر قاتل خواهرم خوام می -
 بیاره، یه کاری کنی بتونم ببینمش!

 خوای مجازات بشه؟کارِ تو با یه قاتل چیه؟ مگه نمی -

 قبل از اینکه بمیره، باید به سؤال من جواب بده! -

کرد. نامدار سرش را عقب داد. گردنش بدجور درد می
 ربط پرسید:بی

@ گم چی بود؟اونی که فرو کردی تو ر  -
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 ی بیهوشی!ماده -

م ی چشای که از درد مچاله شده بود، از گوشهبا چهره 
 نگاه مرددی به او انداخت و پرسید:

 دک تری؟ -

 حوصله جواب داد:سرش را بالا انداخت و بی

شه جواب منو نخیر، پرستارم! تموم شد؟ حالا می -
 بدی؟

 دستمو باز کن. -

ب دهانش را فرو داد. ب
 
ا سوءظن به نامدار نگاه دلوان ا

کرد و او که از این وضعیت خسته شده بود، کوتاه می
 گ فت:

 کنم. حالا باز کن...خیلی خب، کمکت می -

ی لب دلوان کج شد. صورتش را جلو بُرد و لبخند گوشه
میز گ فت: 

 
 با لحنی تهدیدا
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دی، به نفعته از همین ی سرخرمن میاگه داری وعده -
ی. من مثل دخترای دور و ورت راهی که اومدی برگرد

و نیستم. فیلمتو ضبط کردم. اگه بزنی زیرش، همین
رستم فی قراردادی که با گلشن امضاء کردم رو میبعلاوه

دم نجیبیه و داره واسه خدیو تا بفهمه دای  ی
 
جونش چه ا

 کنه!یواشکی واسه شوکت کار می

ورد. یک 
 
خون بود که با شتاب به صورت نامدار هجوم ا

ی رِند توی سه اش شد، اما این دخترهادعای زرنگیعمر 
شماره، کیش و ماتش کرده بود. دستانش را مُشت کرد و 

 دلوان ادامه داد:

بروییه. عمراً نمی -
 
دم شریف و باا

 
 ذاره تو گلشنخدیو ا

کار کنی. معلومه خبر نداره که با دشمنش ریختی رو هم 
 تا سر از کار شوکت دربیاری.

@ کنی؟ به چه جرئ تی؟تهدیدم می داری با خدیو -
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ت و ای بالا انداخنگاهش بازیگوش بود. با شیطنت شانه
 گ فت:

کنم. تو منو به قاتل خواهرم دارم باهات معامله می -
دم دهنمو ببندم و به خدیو نگم رسونی، منم قول میمی

 ای داری.که چه شغل شرافتمندانه

ص
 
ل نامدار نگاه شری داشت. همین دلوان را مستا

 کرد. اسلحه را برداشت و پرسید:می

 دی بهم کمک کنی؟هنوزم سر حرفت هستی؟ قول می -

 گ فت:کرد و در دل مینامدار با اخم براندازش می

 «ی همون مهرابِ کلاشی!الحق که از تخم و ترکه» -

ی موافقت تکان داد. راضی نبود، اما سرش را به نشانه
سوده لبخند زد و د

 
ی ستش را سمت گرهدلوان با خیالی ا

@شال بُرد. نامدار دور مچ خودش دست کشید و 
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اش کج ای که هنوز سرِ شانهزیرچشمی به او و حوله
 ایستاده بود خیره شد:

د قبل از اینکه از هوش برم تا جای  ی که یادم می -
 
ا

 تیشرتم تنم بود!

عقب و به دنبال این حرف نگاه مشکوکی به او که عقب
، انداخت. زیر سنگینی نگاه رفتاز تخت پایین می

لی شد. به نامدار، لپ
ُ
و  غره رفتچشم پریاهای دلوان گ
کرد لبخندش را ببلعد، گوشی را او در حالی که سعی می

ورد.
 
 پایین ا

***** 

وقتی ماشین را کنار دیوار و جای  ی نزدیک باغ انار پارک 
ی سردارخان، کرد، نگاهش به بنای قدیمی خانهمی

هیر هم 
 
پدربزرگ خدیو بود. خدیو حتی بعد از رفتن ا

« تاصال»ی حمایتش را از سر این طایفه برنداشت. سایه
ن یک نفر 

 
اگر روزی در شمایل انسان ظاهر شود، قطعاً ا
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است. از ماشین پیاده شد و سوئیچ را دور  خدیو هُژَبری 
مده بود. برای 

 
انگشت اشاره تاب داد. برای دیدن خدیو ا

اینکه به او بگوید از جای  ی به گوشش رسیده شوکت به 
دنبال مدارک است و همین روزهاست که زهرش را بریزد. 

زادِ سردارخان، شریک دزد غافل از اینکه کریم، خانه
ازای پول هنگ فتی برای شوکت  است و رفیق قافله! در

کند و خدیو هم فهمیده یک جای کارِ این غلام کار می
ن هم می

 
ن مدارک بود و در ازاری ا

 
لنگد. کریم به دنبال ا

پول خوبی از شوکت گرفته بود. نامدار سرش را خم کرد 
ی درخت انار رد شد، همان ی خشکیدهو از زیر شاخه

رود عقب میترس عقب موقع نازان را وسط باغ دید که با
ل از قب کند. نامدار از حرکت ایستاد. و به کریم نگاه می

اینکه دست کریم به نازان برسد، چیا، سگِ خدیو، 
زنان جلوی دخترک ایستاد. کریم با نفرت به نازان واق

داند! زل زده بود و این یعنی فهمیده که نازان رازش را می
خدیو نزدیک جرئت نداشت به چیا، حیوان وفادار 
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دمیزاد را درسته می
 
بلعید و شود. این موجود سیاه، ا

 ترسید.کریم از او می

سر، حواس نازان را پرت های نامدار از پشتصدای قدم
کرد. خواست سمت او برگردد که با کشیده شدن سر تیزِ 

ی انار روی پوست صورتش دستش را ی خشکیدهشاخه
مد دواناش گذاشت. نامدار با درد روی گونه

 
دوان جلو ا

و کریم قدمی رو به عقب برداشت. با وجود چیا و 
نامدار، نزدیک شدن به نازان غیرممکن بود. او که 

سمت در باغ قدم تند کرد، نامدار خودش را به نازان 
 رساند و با نگرانی کنار او ایستاد:

 چی شده؟! -

سرش را بالا گرفت و نامدار جای خراشیدگی را روی 
 دید: صورت دختر

 کریم بهت حمله کرد؟! -

 نه... از چیا ترسید. -
@
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پَر شالش را بالا بُرد تا روی زخم بگذارد که نامدار دست 
 او را انداخت و گ فت:

 و روش نذار. ممکنه عفونت کنه.هر چیزی  -

پروای  یِ نامدار عصبی بود. قبل از نازان به او زل زد. از بی
ران، از تر از شوکتلخاینکه حرفی بزند، صدای  ی پرابهت، 

ن سوی باغ پرسید:
 
 ا

 جا چه خبره؟!اون -

هر دو همزمان به عقب برگشتند. خدیو نگاه عمیقی به 
ن
 
مد. ا

 
کرد. چیا سر چیا را نوازش میها انداخت و جلو ا

مد.خدیو  دستش را از جیب قدم همراه او میبهقدم
 
ا

ورد و پشت کمر درهم قلاب کرد. حق
 
-بهشلوار بیرون ا

 نب و مشکوک از نامدار پرسید:جا

 کار داشت؟کریم با نازان چه -

نگاه کوتاهی میان نازان و نامدار رد و بدل شد و او 
 صادقانه جواب داد:
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ترسه و فرار میشده بود. مثل اینکه از چیا میمزاحم  -
 کنه.

خدیو نگاهش را در سکوت به نازان داد. نامدار بدون 
پشت سر به او خیره حرف سمت حصار رفت. نازان از 
 شد. با کنجکاوی از خدیو پرسید:

 کنه؟!نامدار واسه تو کار می -

اخم ی بدخدیو جواب نداد. نازان برگشت و وقتی با چهره
 ربط ادامه داد:او مواجه شد، بی

های گروه ی عکاسی، نامدار هم کنار بچهسر صحنه -
 شناسی؟ بود. تو دانیارو از کجا می

 امدار صمیمی شدی!خیلی زود با ن -

دمِ خودته که چای  ی نخورده پسرخاله شده! -
 
 ا

حرف به نازان نگاه کرد. بعد به زخم خدیو چند لحظه بی
@ روی صورت او خیره شد و پرسید:
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 کارو باهات کرد؟کریم این -

بالا انداخت. خدیو نگاهش « نه!»نازان سرش را به معنی 
رت را از زخم صورت او برداشت و خواست سمت عما

عقب گرد کند که نازان قدمی پیش گذاشت و با باز کردن 
 دستانش از هم، راه او را سد کرد:

 شناسی؟... اون عوضیبهم بگو... بگو دانیارو از کجا می -
 خواد؟!از جون من چی می

 دونی عوضیه؟از کجا می -

د.از نگاهش به خودم بدم می -
 
 ا

 اخم غلیظی وسط دو ابروی خدیو چین انداخت:

 کنه؟جوری نگات میچه -

 بازن!ک ثیف و بد... مثل مردای  ی که هوس -

 یاز جواب رُک و راستی که نازان داد، اخم خدیو به گره
 کوبید. با ترسکور نشست. قلب نازان خارج از ریتم می

 لب زد:
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 کار داره؟دانیار با من چه -

 دونستم.کاش می -

 تو با دانیار دوستی؟ -

 کردم.ار مییه زمانی باهاش ک -

 جور کاری؟!چ ... چه -

خدیو بدون حرف از کنار او رد شد و چیا هم دنبالش 
رفت. نفس نازان بیخ گلو حبس شد. با عصبانیت سمت 

ستین پلیور 
 
خدیو دوید و بازوی حجیم او را از روی ا

 گرفت و سمت خودش کشید:

 صبر کن! لطفاً... -

بار کاز قبل یتر طاقتخدیو با کلافگی پلک زد. نازان بی
ی دیگر مقابل او ایستاد و کلماتِ از بند رها شده

 پُرهمهمه را به جان مرد جوان ریخت:

دانیار مُعَرفِ نامداره و واسه اینکه جای پاش تو صنعت  -
یقاً ذاره. دقمدلینگ سفت باشه داره از اعتبارش مایه می
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دمی که من دارم 
 
هم تو دم و دستگاه همتا، یعنی همون ا

شه. این وسط ش پیدا میکنم سر و کلهش کار میباها
شه نامدار به تو نزدیکه و دانیار هم نیت خوبی معلوم می

-روی من نداره... تو هم که یه زمانی باهاش کار می
 کردی...

 خدیو دستش را عقب کشید و او سراسیمه شد:

 کنی... مطمئنم...داری یه چیزیو از من پنهون می -

ی میان حرف نازان رفت و با لهجهخشمگین و ناشکیبا 
 کوردی داد زد:

این سرا خیلی وقته امنیتِشِ به عدو و اجنبی باخته،  -
 دختر شهری. برو پیش مادرت. ب     رو...

 دونه...و نمینامدار جاسوس توئه، دانیار هم این -

 برو نازان!... -

داد ن      زن!... مگه خودت نگ فتی بیا کرمانشاه تا همه  -
 گی؟تموم شه؟ پس چرا ساک تی؟ چرا هیچی نمی چی
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 یگ فتم هر چی بِشِت گ فتن بگو باشه تا زود این غائله -
ی کارش... گ فتی یا استخاره  جسته تموم شه بره پ ِ

ُ
گ

 کردی؟

 نازان مات و مبهوت پرسید:

 گ فتم باشه؟! کدوم استخاره؟!به کی باید می -

خدیو در سکوت به چشمان او خیره شد. خودش را 
گ فت که یک جواب از این دختر روی دلش مانده می

 «بله» به خدیوبود. دختری که باید جلوی بزرگانِ طایفه 
شان سنگ انداخته بود! نازان داد، اما... شاهو سرراهمی

روح و سرد این مَرد فقط سرگردانی و پریشانی در نگاه بی
 دید.می

ننامد
 
ها را تماشا ار به حصار سفید تکیه داده بود و ا

نکه کند، بیکرد. سرنوشت گاهی سرِ شوخی را باز میمی
 
ا

شان در سرنوشت انصاف داشته باشد. دونفری که اسم
 دهد،واسطه روبروی هم قرار نمیهم نوشته شده را بی
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زمون و خطا را از سر گذرانده باشند. حکایت، 
 
مگر هزار ا

هیر  حکایت بازیِ 
 
سیاه و سفید است. دختری که برای ا
نشان شد، اما بعد از رفتن او، یک طایفه حرف از 

مد که رسوماتِ کهنه
 
ی تباری زدند. پای مَردی به میان ا

هیر بود، این دختر را به چشم امانتِ 
 
قسم راستش ا

دید و برای او احترام خاصی قائل بود. برادر می
زدند. شاید دشمنان یصدا م« پاشا»اطرافیان، خدیو را 

 زیادی داشته باشد، اما باز هم اَمینِ این تبار است.

نگاه نامدار روی خدیو مکث کرد. خدیوی که مُرادش بود 
کرد. حاضر بود هر کاری کند، و نامدار برایش مُریدی می

ی حتی به ذلت کشاندنِ خودش و افتادن در تور و تله
زنی به نامِ شوکت، اما اعتماد خدیو را از دست ندهد. هر 

طوفانی را از سر گذرانده بود... چه از دست دادن 
اش در کودکی و مرگ پدر و مادرش... چه وقتی خانواده

یل خان و دای  یِ ناتنیِ خدیو! ی امینکه شد فرزندخوانده
@
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کار در بازار و کارگری برای اینکه سربار نباشد، با اینکه 
کرد درس بخواند و برای خان مجبورش مییلامین
ینده

 
شق، غرور داشت و اش تلاش کند. جوان بود و کلها

رفت. وقتی دو سال پیش خدیو از او نمی زیر دِین کسی
 کردخواست دورادور حواسش به نازان باشد، فکر نمی

های سیاه و سفیدِ ی مُهرهنفهم بازیچهیک روز دلِ زبان
دمِ خیانت کردن به خدیو 

 
تقدیر شود. گناهکار بود، اما ا

 نبود.

 

 

 

 

 

 
@
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***** 

ی قطرات روغن داخل کاسهچکه شدن صدای چکه
رامی که از اسپیکر به گوش می

 
د و رسیچوبی و موزیک ا

ی زن، برای یک ماسور، های ناپیوستهصدای نفس
ور و معجزهترکیبی خلسه
 
بخش بود. صوفیا با همان ا
 اش، زیرلب از او پرسید:رفتهصدای تحلیل

 دختر داری؟دوست -

کنار  سر زانوهایش را روی تشک اسفنجی گذاشت و
غشته بود 

 
صوفیا زانو زد. دستی که حالا به روغن ماساژ ا

مالید تا دستانش به حد کافی گرم را با قدرت روی هم می
بار بود که صوفیا در امور شخصی او سرک شوند. اولین

کشید! وقتی هر دو دستش را با مهارتِ یک درمانگر می
 گذاشت، کوتاه و سرد جواب داد: اوهای روی شانه

 ه!ن -
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 ای از میانکشیده« هوم»صوفیا نفسش را بیرون داد و 
هایش شنیده شد. نامدار با نرمی هر دو شست، لب

هسته به ناحیه
 
ی بالای  ی کمر و شیار ناودانی دو طرف ا

ورد. در حالی که دستانش ستون مهره
 
های کمر او فشار ا

های خود را دادند، شستی پشت او را ماساژ میناحیه
کمر صوفیا حرکت داد. به سکوت این زن  رو به پایین

مده بود که کارش را انجام 
 
عادت داشت. مثل همیشه ا

بدهد و مُزدش را بگیرد و برود رد کارش... اما ظاهراً 
بار میلی به سکوت رغم دفعات قبل، اینصوفیا به
 نداشت.

داری؟ منظورم اینه...  به جز من، بازم مشتری  -
 ری؟...شون میخونه

بود، نه مشتریِ عادی! نامدار  عاطفی شریکمنظورش 
ز ا اوواقف به نیت او مکث کرد و دستش روی قوس کمر 

نکه سرش را تکان دهد، چشمانش را حرکت ایستاد. بی
 
@ا
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مد. 
 
در حدقه چرخاند و نگاهش تا روی گردن صوفیا بالا ا

 دوباره به انگشتان خودش خیره شد. سرد لب زد:

 نه! -

حالا حالاها با شوکت کار دارد  ابروهایش جمع شده بود.
های ک ثیف او بدهد. مهم و مجبور است تن به خواسته

م کند. مهنبود از روی اجبار خودش را تسلیم صوفیا می
 عاطفینیست به جای ماسور یا ماساژدرمانگر، شریک 

کنند. دیگر اهمیت نداشت دخترِ مهراب با خطابش می
ط در مردانی مثل او فقکند که جای بارانش میکنایه تیکه

غوش زنان بدکاره است. مزدِ کلان این
 
کار مهم بود و ا

لودِ تن
 
وشی فر سفت شدن جای پایش در گلشن! تیر زهرا

ی جنس مؤنث را نشانه همیشه هم قرار نیست سینه
بگیرد. هدف این روزهای نامدار، مهاجرت از ایران بود و 

زاد واری که سبهای دایرهمالش محافظت از خدیو!
 
ب ا

های قابل انعطاف بدن شده بود، کردن فشارها از بافت
 پذیر وکننده و یک جریان دلیک حرکت هیپنوتیزم
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همراه داشت و صوفیا عاشق لذتبخش را در ماساژ به
 رد:کبا صدای  ی مرتعش تحسینش می بود.تبحر نامدار 

 کنن نامدار!دستات معجزه می -

ت زیادی نامدار نگاهی به ساعتش انداخت. فرص
فکش سفت شد و به کرد. نداشت، باید تمامش می

زرده!
 
 تشک چنگ زد. ذهنش شلوغ بود. شلوغ و ا

می صوفیا بیرون مییک ساعت بعد، وقتی از خانه
 
د، ا

کرد. به عضلات بازویش مثل دفعات پیش بدنش درد می
دانست گردنش کبود کوبید و ندیده هم میمُشت می

یا پشت کمرش ردی از های صوفشده است. جای ناخن
ن جهنم 

 
خون بود و به مکافات لباسش را پوشید و از ا

زار دادن او لذت 
 
بیرون زد. صوفیا سادیسم داشت و از ا

خورد. از روابطِ بُرد. حالش از این زن بهم میمی
نچندش

 
وری که در ا

 
ها احساس و حرمت مثقالی ارزش ا
@ نداشت. 
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مد. به خیال اینکهپیامکی روی گوشی
 
و  وحید است اش ا

مار اتمام کار مشتری را بگیرد، وقتی پشت می
 
خواهد ا

رد. ی موبایل نگاه کمیلی به صفحهفرمان نشست با بی
ماده بود یک دل سیر بد و بیراه نثار او کند که با دیدن 

 
ا

ی کورِ میان دو ی لعیا، دوست دخترِ شاهو، گرهشماره
 نم از هم باز شد. نوشته بود:ابرویش نم

درس. باهات کار ف» -
 
رداشب ساعت نُه بیا به این ا

 «واجب دارم. لوازم ماساژ هم با خودت بیار. یادت نره.

 درنگ جواب داد:فکر نکرد و بی

 «داستان چیه لعیا؟!» -

 «ی مخفی. بدون مجوز.لوکیشن عکاسی. یه پروژه» -

مده بود. رُک و پس بوی خلاف می
 
داد. راه را عوضی ا

 داد:کنده جواب پوست

 «رسم بیام. دنبال یه کیس دیگه باش.کار دارم، نمی» -

 «دم نامدار. لطفاً قبول کن.پول خوبی بهت می» -
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شش ریی موبایل، دستی به چانه و تهخیره به صفحه
ای که این روزها زیاد به رنگ و کشید. پول سیاه لعنتی

کرد. لعیا از روی تسریع کار، راضی اش توجه نمیریشه
دادن شده بود. کمی شک کرد. کوتاه و معنادار به باج
 نوشت:

 «چقدر؟!» -

م.هر چقدر بخوای. باهات کنار می» -
 
 «ا

 «چرا من؟!» -

ی. به هر کسی اعتماد ندارم.فقط تو از پسش برمی» -
 
 «ا

 «دانیار ازت خواسته؟» -

 «حساب شخصیه.یه تسویه» -

 «کار کنم؟باید چه» -

ی پارتنر مدل اصلی یه خوام واسه چند ساعت بشمی» -
@ «کالکشن...
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 «جور عکسی؟چه» -

با سر انگشت روی فرمان ضرب گرفته بود که بعد از چند 
 لحظه، لعیا جواب داد:

- !«Nude Photo» 

ختی؟! پروژهبا تعجب به پیام او زل زد. عکس
ُ
 یهای ل

ببدون مجوزِ نان
 
ن حرف میوا

 
زد و دَم داری که از ا

ن است، ای« حساب شخصیهتسوی»گرفت که اسمش می
های نود باشد؟! در پیام بود؟! قرار بود پارتنر مدل عکس

 بعدی نوشته بود:

 «ای نامدار.کار، تو بهترین گزینهبرای این» -

پوزخند زد. تلخ و نومید! لب پایینش را گاز گرفت و 
 نگاهش را به روبرو داد. زیرلب گ فت:

ره خب... کی بی -
 
ه تن به هر تر از من کرگ و ریشها

ده؟ پای فسق و فجور و الواطی که بیاد ای میکاری گوه
 وسط، کی بهتر از نامدار؟
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قبول کرد. نه به خاطر اینکه بهترین گزینه بود. فقط 
زاد! حداقل چند چون نیاز به این فری 

 
تایم داشت. تایمِ ا

 ساعتی برای خودش باشد و عشق و حالش را بکند.

خر پاداش هنگ فتی
 
شود هم نصیبش می اینکه در ا

 ارزید.خود مالِ دوسر سود است. به ریسکش میخودبه

وقتی به گلشن برگشت، شوکت منتظر او بود. با خوردن 
مسکن درد را از تن رانده و فقط نیاز به استراحت داشت 

 که انگار همان هم به او حرام بود!

شوکت با حالتی تمجیدگرانه نگاهش را روی قد و قامت او 
 ایین کرد و گ فت:بالا و پ

فرین، کارت خیلی خوب بود. نمی -
 
دونم چه ترفندی ا
 زنی که صوفیا انقدر ازت خوشش اومده؟می

 گذرد. تلخ شد و طعنه زد:پوزخند زد. از خِیر جانش می

 هیچی... فقط پوستم کُلُفت شده! -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   141 

لبخند روی لب شوکت از تک و تا افتاد. نفس عمیقی 
 حنی متکبر و غره جواب داد:کشید و سرش را جنباند. با ل

 های خودشو داره.به هر حال هر شغلی سختی -

نامدار در سکوت به او نگاه کرد. شغل؟! کاش منظورش 
سدرمانگری باشد، نه هرزگی که به اندازه

 
مان ی زمین تا ا

 با هم منافات داشتند.

بشیر واسه مدتی ایران نیست. در نبود اون مسئولیت  -
 دخترا با توئه.

چشمان نامدار از تعجب بازتر شد. شق و رق ایستاد و با 
 اخم گ فت:

 اما قرارمون این نبود! -

 حالا هست... -
@
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تر به او صورت نامدار از خشم سرخ شد. قدمی نزدیک
ایستاد. یک سر و گردن از شوکت بلندتر بود و خیره در 

 غرید:نگاه خودخواهِ زن، می

دمِ کسی نیستم شوکت. اینو  -
 
همون اول هم بهت من ا

جام، فقط به خاطر پوله... نه به دخترات گ فتم. اگه این
 کاری دارم، نه به خودت...

توجه به قلبی که توی زد و شوکت بینفس مینفس
ه رحمانی نامدار از درد به تلاطم افتاده بود، بیسینه

 ضعفش و گ فت:دست گذاشت روی نقطه

 ایای هفتهدی، وگرنه جکاری که گ فتمو انجام می -
 ی مُشتریا. از صوفیا بدتربار، هر شب باید بری خونهیه

هم تو رو خواستن و ندادم. پس حواست به قدمای  ی که 
@ داری باشه.برمی
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اش کاری بود. کاری و مهلک! با این زن از انصاف ضربه
 شود؟!حرف بزند؟ ک فتار هم مگر عدل و مروت سرش می

 به گردنش دستبا حرص بیخ گلوی خودش را چسبید و 
رسرا اش را اطراف سکشید. نفسش گرفته بود. نگاه خونی

 گ فت:چرخاند و شوکت با همان لحن میمی

مُشتری عکسای سارا و مریم رو تو کانال دیده و  -
شون کنه. از نُه شب تا چهار صبح. دخترا خواسته اجاره

ماده می
 
ری شن. تا یک ساعت دیگه میبالا دارن ا

 گردین گلشن.ترا که تموم شد، برمیسرقرار. کار دخ

هایش داغ بود. از فرط نامدار چشمانش را بست. پلک
سوخت و شوکت هیزم این هاویه را بیشتر خشم می

 کرد:می

دم مهمیه،  -
 
حواستو خوب جمع کن نامدار. طرف ا

شه باهاش درافتاد. هرکاری خواست با دخترا بُکنه نمی
 ت فقط با مشتریه!گیری... اولویکنه و جلوشو نمیمی
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خیالِ اتاق و دوش حالش بد بود. سرش سنگین بود. بی
 ی تراس را میانگرفتن شد و سمت در قدم تند کرد. نرده

بلعید. سرش داد و هوای سرد را میهایش فشار میپنجه
سرا بالا گرفت. بالا و بالاتر... نگاه درمانده

 
مان اش به ا

خدا را نداشت.  بارید و روی صدا زدنِ بود. باران می
ای نداشت. خود کرده انتخاب خودش بود، از خدا گلایه

را تدبیر نیست. خواست پایش به گلشن باز شود که این 
ن 

 
اتفاق افتاد. حالا هم محکوم به مبارزه بود و انتظار ا

کِشید که یکی سوت پایان را بزند و این بازیِ روزی را می
 غدار تمام شود.

***** 

 لا سوت بلندی کشید و گ فت:سارا با دیدن وی

دار زدم خیلی مایهای! حدس میاولالا، عجب خونه -
@ بینی مریم؟قدر... میباشه، ولی نه این
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 مریم سرش را تکان داد و با استیصال گ فت:

خدا کنه مشتری ثابت شه، وگرنه شوکت ردمون  -
 کنه.می

رخ نامدار در ماشین را بست و نگاهش را داد به نیم
 یم:مضطرب مر

 کنه؟کجا ردتون می -

 جای او، سارا پوزخند زد و با لحنی لوده جواب داد:

ار و دشون مایههای پایین! مشتریای شوکت همهخونه -
باکلاسن، اما اون پایین... معلوم نیست کشیده شیم زیر 

 لشی.کدوم تنه

سلانه سمت ویلا به راه افتادند. نامدار جلو بود و سلانه
 ایستاده بودند. مریم گ فت:دخترها دو طرفش 
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ره بالا سر دخترا واسای سه بار دک تر میشوکت هفته -
 
ه ا

کنه ترین مرضی داشته باشیم ردمون میمعاینه. کوچیک
 پایین.

دامس توی دهانش را باد کرد. لب
 
های سارا ا
 گ فت:مالید و میی قرمزش را روی هم میخوردهماتیک

پیاده. پولشون از  سیر از گشنه خبر نداره، سواره از -
و  شون بیشتر از دختربازی ره، اما به سلامتیپارو بالا می

ی هرزگیه و دن. اونی هم که گشنهالواطی اهمیت می
زنه، تا چشمش به دختر شپش ته جیبش بالانس می
ب از صدجاش راه می

 
 ش مهمافته. دیگه واسهبیفته ا

نیست طرف مریضه، مریض نیست. فقط بره تو کارش، 
 ش به درک.یهبق

داد. کت را روی ساق دستش نامدار با دقت گوش می
@مریم  کرد.انداخته بود و به حیاط درندشت خانه نگاه می
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رنگش دست کشید و در روی موهای ماهاگونیِ خوش
 جوابِ سارا گ فت:

دن چون دور و ورشون دختر مختر اینا اهمیت می -
نداره باس زیاده. انقدر دیدن که سیرن... اما اونی که 

تره ده تا دخشو میشو ببینه. بدبخت نصف حقوقخواب
 یه ساعت باهاش بخوابه.

از کنار استخر رد شدند. نامدار نفسش را بیرون داد و 
 کوتاه پرسید:

 تون بالاست؟انقدر نرخ  -

جانب بهباز هم سارا بود که جای مریم، صریح و حق
 داد:جواب می

طر و وسایل بهداشتی ی لباس، غذا، عپس چی؟ هزینه -
رایش... فکر کردی تورم و گرونی فقط واسه اونیه 

 
@و لوازم ا
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د؟ زندگی خرج داره که روزیش از راه حلال می
 
ا

 جون.دُکی

بدش « جوندُکی»ی نامدار ابرو درهم کشید. از کلمه
مد، می

 
مد. در ویلا باز شد و مَرد جوانی روی ایوان ا

 
ا

زده یدن او هیجانها برگشت. مریم با دسپس سمت پله
 شد و حیران گ فت:

 شناسم!شه! من این یارو رو میباورم نمی -

ی متبسم دختر نگاه کرد. مریم با نیش نامدار به چهره
 شُل بازوی او را گرفت و تکانش داد:

 ه.بینم. یه عالمه فالور دار تو اینستاگرام کلیپاشو می -

 سارا با کنجکاوی پرسید:

 داشت؟!این مگه دوست دختر ن -
@
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ره! دیشب هم یه استوری ازش گذاشت اینستاگرام. تو  -
 
ا

هنگی رو دابسمش 
 
ماشین با هم بودن، دختره یه ا

 کرد.می

ن
 
مد. مریم هنوز هیجانها میمرد جوان سمت ا

 
زده بود. ا

 لرزید:صدایش می

 ذاره باهاش عکس بگیریم؟!یعنی می -

 سارا پوزخند زد و گ فت:

ره حتماً! رو تخت باها -
 
ش عکس بگیر استوری کن، ا

وقتی مشتری ثابتت یه سلبریتی »زیرش هم بنویس؛ 
 یه قلب و بوس هم بزن تنگش.« معروف باشه!

رنج به بازوی دوستش سقلمه زد:
 
 مریم رو ترش کرد و با ا

 نزن تو ذوقم نکبت. -

@ جاییم.زِر نزن مریم! یادت نره واسه چی این -
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ده خالی ش نطق مریم کور شد. مثل بادکنکی که بادش
اش افتاد و پکر شد. مرد جوان با نیشی که تا باشد، شانه

بناگوش در رفته بود، با دخترها دست داد... اما نامدار 
واکنشی نشان نداد. نه سلامش را علیک گ فت، نه 

دستش را فشرد. با اخم غلیظی حواسش به نگاه ولنگارِ 
ا ر  ای که شاید اگر مراعات نامدارجوانک بود. نگاه هرزه

د. بلعیجا درسته میکرد، دخترهای گلشن را هماننمی
سارا و مریم سمت ویلا رفتند. نامدار خواست پشت سر 

ن
 
هسته وسط ا

 
ها برود که مرد ک ف دستش را خیلی ا

ی او گذاشت و مانعش شد. نامدار با اخم نگاهش سینه
 کرد و جوانک با لبخند زیر گوش او گ فت:

ردیم. کارم که تموم شد با شوکت تا چهار صبح طی ک -
 جا باش.فرستمشون پایین. شما همینمی

نامدار حرفی نزد. فقط دستش بود که کنار پا مُشت 
کرد. شد و با چشمانی خونی رفتن مرد را نظاره میمی
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ورد و به 
 
دخترها روی ایوان بودند. نامدار مچش را بالا ا

ساعتش اشاره کرد. دخترها با لبخند سر تکان دادند و 
مراه مرد وارد ویلا شدند. نامدار با کلافگی روی ه

موهایش دست کشید. کار برای شوکت، عذابِ الیم 
 بود، عذابِ الیم!

پشت فرمان نشست. هفت ساعت تا پایان کار مانده 
عقب گرفت و از در ویلا بود. درمانده و عصبی دنده

بیرون زد. فرمان را چرخاند و از سراشیبی کوچه پایین 
مد. دستش

 
هنگی را پلی کرد.  ا

 
سمت پخش رفت و ا

جوی صدایش را کمی بالا بُرد و ذهنِ نابسامان، پ ی
 خاطرات نه چندان دور شد.

م عجیبه/دلمو دادم به یه غریبه/که منِ دیوونه واسه
مونه برام/اونی که عشقش سهم دلم نیست/ یدونم نممی
مونه دونم نمیدونم اما دست خودم نیست/میمی

 سازم/سازم/یه خونه رو دریا میدونم و رویا میبرام/می
@
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سمون باشه/خودش بشه بال پروازم/هنوزم 
 
که سقفمون ا

انتخاب قلبمی/ بهترین اشتباه من/دوباره دستمو تو 
 بگیر/گناهش به پای من

هنگ بهترین اشتباه_کسری زاهدی(
 
 )ا

مد. با نفسی بلند ماشین را کنار جاده 
 
روی موبایلش پیام ا

 ه داشت. دختر مهراب پیام داده بود:نگ
 «بری پیش اون قاتلِ عوضی؟کِی منو می» -

همین! کوتاه و مختصر، بدون هیچ سلام و علیکی! 
مد و جواب داد:لبخند خسته

 
 ای روی لبش ا

 «عجله نکن. طرفت دانیاره.» -
 «اتفاقاً چون عجله دارم اومدم سراغ تو.» -
 «عجله کار شیطونه.» -
چی... به حد کافی روز ومالمن نذار مُشتسر سربه» -

 «پراسترسی داشتم. یه خبر خوش بهم بده. امیدوارم کن.
اخم ریزی وسط دو ابروی نامدار نشست. با این حال 

 خندید. زیرلب غر زد:نگاهش می
@
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 چی و مرض!ومالمُشت -
 ی خودش کشید و با شیطنت جواب داد:دستی به چانه

 «خرج داره.» -
 «چقدر؟» -
 «هر چی خواستم بهم بده.» -
 «منظورت پوله دیگه، مگه نه؟!» -

تر شد. خودش هم از چیزی که لبخندش عریض
کرد از اینکه خواست مطمئن نبود، فقط حس میمی

ید. حالش عوض گذارد خوشش میسرش میسربه
 
ا

 شد. کوتاه و معنادار نوشت:می
 «نه!» -

 با لبخندی دِلوان فوری تماس گرفت. نامدار جواب نداد.
گوشی را روی صندلی انداخت و ماشین را از  بدجنس
ی خیابان سمت جاده هدایت کرد. دخترک با حاشیه

ورده بود. پس این پا در هوا 
 
بستن او به تخت رِندبازی درا

 ماندن هم حقش بود.
@
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***** 
ابروهایش را درهم کشیده و چشمانش را بسته بود و با به 

وردن کلیدها و مرور
 
هنگینِ ساز،  صدا در ا

 
صدای ا

نواخت. انگشتانش را را با حذاقت می« غربت»ی قطعه
 های سیاه وداد و با نواختن نتها حرکت میروی کلاویه

رام و خلسه
 
وری در فضای بزرگ سفیدِ پیانو، صدای ا

 
ا

 شد.انداز میخانه طنین

غرقِ در حال و هوای خود، با نشستن دستی سر 
رزید. دخترک از روی اش یکه خورد و خفیف لشانه

ی او را نرم فشار داد و دست مردِ پیراهن سفید، شانه
رام

 
هسته پلک زد و همان جوان ا

 
رام از حرکت ایستاد و ا

 
ا

 نوا زیر گوشش زمزمه شد:لحظه صدای  ی ظریف و خوش

معلوم شد کارت فقط درمانگری نیست! پاش بیفته  -
@ هنرمند هم هستی. بازیگر، پیانیست... براوو!
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روی گردن سوی او چرخید. با اخم کمرنگی به  سرش
های متبسم دختر نگاه انداخت و رسید به چشمان لب

شنایش! اخم نامدار نم
 
بیِ ا

 
نم از هم باز شد و دستش را ا

را  اشها برداشت. دختر سر انگشت اشارهاز روی کلاویه
روی یکی از کلیدها گذاشت و خیره در نگاه کنجکاو او 

 زیر لب گ فت:

هنگی که زدی چیه، اما ازش ینم -
 
دونم اسم این ا

 کنی؟خوشم اومد. شاگرد هم قبول می

نامدار از پشت پیانو بلند شد. نگاهش را اطراف خانه 
چرخاند و دوباره اخم کرد. در این گیرودار فقط 

ی مهراب را کم داشت! انگشت دِلوان که به اعجوبه
ورد، صدای نه چندان خوشایندی در

 
ضا ف کلاویه فشار ا

پیچید. فک نامدار سفت شد و دخترکِ مغرورِ مهراب 
@ اعصابش را بهم ریخت:
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کوستیک رویال دارم که همین -
 
طور عاطل و باطل یه ا

 خوره...ی اتاقم و داره خاک میافتاده گوشه

بیِ 
 
ن بیشتر! ا

 
صدایش قشنگ بود. چشمانش از ا

اقیانوسی، به همان اندازه وسیع و عمیق. نامدار ناراضی 
ی لعیا، شق و رق دستانش را از حضور او در خانه از

بالای کمربند به پهلوی خود زد و به چشم مزاحم 
براندازش کرد. با کشیده شدن پیراهن روی عضلات 

ی لب دختر کج شد و ی نامدار، لبخند گوشهسینه
 ی او بالا رفت:ی باز یقهچشمش تا روی سه دکمه

ادمو باشه اگه پیشنهانگار نوازندگیت خوبه. شاید بد ن -
 قبول کنی و...

ی تر شد، گرهلبخندش که به دنبال این حرف عریض
ی کور رسید. چرا باید از میان دو ابروی نامدار به نقطه

نگاه دخترِ مهراب لجش بگیرد؟ علتش نخوت و غرور 
 کرد دستش انداخته!اراده حس میچشمان او بود. بی
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 ای؟های پشت صحنهی لعیا... نکنه از بچهتو و خونه -

ی لعیا، خبر از پروژهاین را نامدار پرسید و دِلوان بی
 پوزخند زد:

 شایدم به عنوان مدل اصلی قراره بیام جلوی دوربین! -

مد 
 
یک تای ابروی نامدار بالا پرید. خیلی زود دستش ا

خبر است. نگاهش دِلوان از هدف پروژه و نیت لعیا بی
گاه از فرق سر تا نوک

 
پای دختر پایین رفت. هر  ناخودا

مد لبخندش گشادتر میچی بالاتر می
 
شد. وقتی به ا

صورت دِلوان رسید که دختر بیچاره از فرط حرص سرخ 
 شده بود. توپید:

 نیشت چرا شُل شد؟! اگه داری... -

جا بود. چنان زد زیر خنده که مقاومت نامدار تا همان
@. نامدار دِلوان ترسید. دهانش از تعجب باز مانده بود
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زد. دختر مُشت گره سرش را بالا گرفته و قهقهه می
 ی او:رحمانه کوبید توی سینهاش را بیکرده

ب بخندی! مگه  -
 
مرضِ بیست و چهار ساعته... رو ا

 ت جوک گ فتم که هِر و کِرت رفت هوا؟واسه

و  ساییدنامدار میان خنده ک ف دستش را وسط سینه می
 گ فت:می

 جام؟ا ایندونی... من چر می -

نگاه دِلوان با تردید از روی پیراهن سفیدی که عضلات 
محکم او را در خودش جای داده بود، پایین رفت، 

دوختِ مشکی و کمربندِ چرم و ک فش کالج شلوار خوش
سیاه او را هم از نظر گذراند. مردِ شماره یکِ گلشن، به 

معنی واقعی جذاب بود. استایل مدلینگی داشت و 
کرد، این تیپ و ها در این صنعت کار میسال دِلوان که

شناخت. با این حال به تلافی فرمِ بدنی را خوب می
@
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ی نامدار، پوزخند صداداری زد و های مستانهقهقهه
 گ فت:

د وظیفهبا اینکه بهت نمی -
 
ت چای و قهوه درست ا

گن در کردن باشه، اما خب... خدا رو چه دیدی؟ می
هاش بازه. ترجیح دادی هش همیشه به روی بندتوبه

بدارچی باشی تا شاه
 
 ماهی؟ا

تر از او تر شد. حاضرجوابلبخند نامدار قدری کمرنگ
 کنایه زد:

بدارچی بودن شغل شریفی نیست؟ -
 
 چرا که نه؟ ا

 ژوان!واسه تو زیادی شریفه... دون -

ژوان را صورت نامدار تا گردن خون کشید. اصطلاح دون
به  کنند وبرند که زنان را اغوا میبرای مردانی به کار می

باره و عیاش هستند! یعنی چند نفر دیگر مثل نوعی زن 
دخترِ مهراب به خاطر ارتباط شغلیِ او با جنس مخالف 
@
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کنند نامدار به دنبال وسوسه کردن زنان و گمان می
نفریب د

 
ها است؟ شاید این دختر حق داشت. ادن ا

لوده و ناخوشایند به نظر زندگی او از بیرون همین
 
قدر ا

 رسید. دلوان پرسید:می

هر چی خواستم بهم »اون شب نگ فتی منظورت از  -
 چی بود؟ اگه پول نیست پس چیه؟ «بده.

نکه حرک تی کند، از زیر انبوه سر نامدار پایین بود. بی
 
ا

نگاه عمیقی به چشمان او انداخت و  ابروهای پرپشت
 گ فت:

 م انجام بدی.خوام یه کاری واسهمی -

 چه کاری؟! -

نامدار هر دو دستش را درون جیب شلوار فرو برد. 
@ نگاهش را اطراف ویلا چرخاند و دوباره به او رسید:
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جا جاش نیست... نگ فتی ربطت به لعیا بماند. این -
 چیه؟ شایدم دوست مارالی؟

 را طرفین تکان داد و گ فت: او سرش

دوستِ لعیاست، اومده بود که اونو ببینه... اما  پریا -
ظاهراً سرتون شلوغه و درگیر عکاسی هستید. داشتم 

چرخیدم که صدای پیانو زدنتو شنیدم همین اطراف می
 و...

 ای بالا انداخت:لبخند محوی زد و شانه

وز قرارمون که هنبگذریم. من دیگه باید برم. راستی...  -
 سر جاشه؟

نامدار جواب نداد. فقط نگاهش کرد. دِلوان قبل از اینکه 
ی او و اش را زد سر شانهسمت در برود، انگشت اشاره

 زیر لب اخطار داد:

 به نفعته که سر جاش باشه، دک تر! -
@
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تر ادا کرد و نگاه متعجب نامدار را که را محکم« دک تر»
و قامت بلند او انداخت و دید لبخند زد. نگاهی به قد 

 جانب گ فت:بهحق

ه کنه، اما از یی داخلی رو تموم میدک ترِ اُرتوپد که دوره -
ده به گرفتن تخصص و مدرک از جای  ی به بعد ترجیح می

دمِ 
 
رزوهاش بره. واو! تو چه ا

 
دانشگاه فکر نکنه و دنبال ا

 داً که شخصیتِ جالبی داری ای هستی. جِ افسانه

 دونی؟از کجا میتو اینا رو  -

 نگاه دختر مملو از شیطنت شد. مغرور بود و سرکش:

 ام؟یادت رفته من کی -

 نامدار نیشخند صداداری زد و تلخ پراند:

 یه مزاحمِ سمج! -

قروچه خط و لبخند روی لب دِلوان ماسید. با دندان
 نشان کشید:
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 پس حواست باشه این مزاحمِ سمج، کار دستت نده. -

های بلند تماشایش کرد. دِلوان با قدم حرفنامدار بی
هسته نگاهش را از 

 
سمت در رفت و نامدار با حرک تی ا

ها داد. انگشتان یک دستش روی او برداشت و به کلاویه
ن
 
ها سایید و ذهنش اقیانوسی شد. فکری را یواش روی ا

ن جامه
 
مل ی عدر سرش ولوله انداخته بود... که اگر به ا

ن گلشن و اوامر ک ثیف شوکت بپوشاند، از شر پانسیو
پشیمان بود. از ورودش به گلشن،  شود.هم خلاص می

 به حد مرگ پشیمان بود.

 

 

 

 @
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.کانال و گروهی، ممنوع می

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت  حتی اگر برای دریافتِ فایل،

 
به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا دریافت کنید.پیام دهید و فایل را از خود نویسنده 
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.

 
@
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***** 

مادهبچه
 
ی عکاسی بودند و او سازی صحنهها مشغول ا

رام طول و عرض سالن را طی می
 
 کرد.عصبی و ناا

 «خدا لعنتت کنه لعیا!» -

زبان او شنید، بالای هزاربار این وقتی اصل مطلب را از 
جمله را زیر لب تکرار کرد. با مُشت به در و دیوار 

کوبید و باز هم قامتِ استوارِ خشم در تار و پودِ می
 کرد.اندام میتعصب، عرض

، فاش شده و nudeهای نام مدل اصلی کالکشن عکس
ن موقع نامدار به حال خودش نبود. وقتی لعیا گ فت 

 
از ا

ن دختر، شخصی است، باید حستسویه
 
ابش با ا

فهمید طرف حساب او کسی جز نازان نیست! لعیا می
 ای داشت. با اینکهی قویخواهی انگیزهبرای این کینه

دوست دختر شاهو بود، دل در گروی خدیو داشت. 
یحتمل باد به گوشش رسانده که خدیو و نازان بنا بر 
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ند و این ها قصد ازدواج دار ی هُژَبری مصلحت طایفه
نی چرک به سرش زده که با لکهایده

 
 دار کردن نجابت ا

برو نشان دهد تا دختر، او را در چشم یک طایفه بی
 
ا

 وقت سر نگیرد!شاید این وصلت هیچ

ا های مزخرف، او ر حالا اینکه چرا برای گرفتن این عکس
به عنوان پارتنر نازان انتخاب کرده، خودش نَقلِ هزارمَن 

 است!

قضا دخترعموی لعیا، دختری به نام مارال، در دست بر 
شوی ساده! دار است. فراتر از یک فشنتهران مزون

حق  کند وهای بزرگ معرفی میدختران زیبا را به ایجنت
داند نازان خارج از گیرد. لعیا که میکمیسیون می

، از کندای را قبول نمیچهارچوب و اخلاقیات هیچ پروژه
را فریب دهد. مارال هم با همکاری خواهد او مارال می

همتا، دوست نازان، قرارداد این کار را به عنوان 
@ بندد.های رسمی میکالکشن لباس
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تنها فکری که به سرش زد خبردار کردن خدیو بود. 
 ی لعیا را فرستاد و در پیام کوتاهی نوشت:لوکیشن خانه

درس، پاشا. جون نازان در خطره.» -
 
 «بیا به این ا

ها قدم تند کرد. قبل از اینکه دستش به لهسمت پ
ی در اتاق گریم برسد، صدای نازان را شنید که دستگیره

 زند:لرزان و هراسیده فریاد می

شغال -
 
 و تنم کنم!به همین خیال باش که من این ا

ی معطلصدای جیغ او، تاب و توان را از نامدار گرفت. بی
وکه شد. نازان با در را باز کرد و با دیدن او روی زمین ش

صورتی گریان زانو زده بود و با هر دو دست سعی داشت 
. هایش نگه داردی مانتو را جلوی سینهی پاره شدهیقه

چکید و با قلبی از حال رفته، به اشک روی صورتش می
کرد. سپس با شرمی دخترانه نگاهش را نامدار نگاه می

دکم داشت امیدوار میدزدید. کم
 
مِ خدیو، شد با وجود ا

 کند، که نامدار گ فت:خطری تهدیدش نمی
@
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 لعیا منتظره. دختره رو بیارینش پایین. -

خرین نگاه را به او 
 
دنیا روی سر نازان خراب شد. نامدار ا

انداخت و از اتاق بیرون رفت. دختر مهراب گ فته بود 
فهمیدند در این بازیگر خوبی است؟ انگار بود. اگر می

ن یک چمدان بازیِ جهنمی، او طرف 
 
نازان است نه ا

ای تعلل این دختر را از بازی پولِ سیاه، بدون ثانیه
کنند. دو هیولای  ی که سعی داشتند به زور لباس حذف می

از تن امانتیِ خدیو بیرون بکشند، مسلح بودند. یک 
ن اسلحه چکانده شود، کارشان تمام است.

 
 ماشه از ا

ذهن نازان نامدار رفت، اما نگاه سرد و تلخش در پس 
حک شد. یکی از مردها زیر بازوی او را گرفت و مردی 
دیگر مانتو را از تنش بیرون کشید. سرمای  ی که ناگه به 

ورد، باعث شد خودش را بیشتر 
 
تنِ رنجور دختر هجوم ا

ن
 
 هاجمع کند. درمانده و گریان، میان دستان سفاک ا

@ لرزاند.چانه می
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مد، دی
 
ن کمی بعد، وقتی از اتاق بیرون ا

 
گر خبری از ا

همه برو و بیا نبود. حتی مارال را هم ندید. سرسرا روشن 
 یها تکیه داده بود. نه وسیلهو نامدار به یکی از ستون

ان ای! بازویش میخاصی در خانه بود، نه اسباب و اثاثیه
ا به هشد. نگاهش از بالای پلهانگشتان غریبه فشرده می

 یکاسی را سمت پردهی دوربین عزن جوانی بود که زاویه
او  بازِ خانه شد. نامدارکرد. متوجه در نیمهسبز تنظیم می

رنج توی شکم غریبه 
 
را زیر نظر داشت. نازان که با ا

 اش را از ستون گرفت.کوبید، نامدار مات و مبهوت تکیه
 نازان سمت در دوید و لعیا از پشت دوربین جیغ زد:

 بگیرش همایون! -

کرده، با د که مثل اسب رمهمایون مرد مسلحی بو
سمت نازان یورش « وایسا حرومزاده، وایسا!»گ فتن؛ 

ی که ی دوربینی شکستهبُرد. نازان نرسیده به در، پایه
کنار دیوار افتاده بود را برداشت. با ترس و بغض برگشت 

 و همایون را پشت سرش دید:

@
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 نیا جلو. گمشو عوضی. نیا... نی      ا... -

را سمت او گرفت و یک لحظه از جسارت همایون اسلحه 
نازان غافل شد. نازان در یک قدمی او، میله را بالا برد و 
ن را با فریاد به بازوی غریبه کوبید. مرد فریاد زد و نازان 

 
ا

ی دوربین را رها کرد. به محض از صدای او ترسید و پایه
اینکه با گریه سمت در برگشت، همایون موهای بلند و 

رحمانه روی زمین انداخت. را گرفت و او را بی سیاه دختر
دستش را روی دهان نازان گذاشت و محکم فشار داد. 

کرد. صدای زیر دست همایون برای زنده ماندن تقلا می
 زد:نامدار را گنگ و محو شنید که نعره می

ش؟! کُشتیش حرومی!کنی تنهکار میچه -
َ
 ل

را از روی نازان ی همایون را گرفت و او نامدار پشت یقه
ی بلند کرد. با مُشتی که توی صورت همایون کوبید، همه

د. با کر خشم و نفرتش را سر او خالی کرد. نازان سرفه می
کشید. نامدار با عجله کنار او نشست. عطش نفس می
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ک ف دستش را میان دو ک تف نازان گذاشت و با مهارت 
ب زیر لشروع به ماساژ دادن کرد تا راه نفسش باز شود. 

 کرد:تکرار می

روم نفس بکش... -
 
روم... ا

 
 ا

کم حالش بهتر شد. خودش کرد. کمنازان با درد سرفه می
را با بغض کنار کشید و نامدار کلافه و عصبی زیر بازویش 

 زد:را گرفت. دخترک ضعف داشت و با حرص غر می

 ولم کن! -

زد تا دستش را رها کند. او به دست نامدار چنگ می
رد. ی سبز بکشان تا جلوی پردهجه، نازان را کشانتوبی
 طاقت و خسته در نقشش فرو رفت و گ فت:بی

ونم تشروع کن لعیا. کار دارم. بیشتر از یک ساعت نمی -
 بمونم.
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کرد. نازان، ناباور و خشمگین لعیا به نازان نگاه می
موهای  ی که توی صورتش ریخته بود را با سر انگشت کنار 

 زد:

وردین اینچرا من -
 
 کار کنید؟خواین چهجا؟ میو ا

مد:
 
 لعیا خیره به او خندید و از پشت دوربین بیرون ا

-و خوب میشناسی... اما من توی مارمولکتو منو نمی -
 شناسم.

ل ی شنلرزید. اتاق سرد بود. دستش را به یقهنازان می
ن اتاق با هزار تهدید، پشت لباس

 
خوابی گرفت که در ا

 یده بود. لعیا زمزمه کرد:پاراوان پوش

 تو چی داشتی که من نداشتم؟ -

نازان با تعجب نگاهش کرد. لرز داشت. چرا این اتاق 
ستین لباس

 
ه تن او خوابی کلعنتی انقدر سرد بود؟! لعیا ا

بود را میان دو انگشت گرفت و کمی سمت خودش 
 کشید:

@
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شو قبول داشت، نه ی طایفهخَدیو نه رسومات مسخره -
هتا زند بود قسم خورده ...بود زیر بار ازدواج برهحاضر 

ست پای هیچ زنی به زندگیش باز نشه... اما تو اومدی... 
جوری خامش طور تونستی؟... چهتوی مزاحم... چه

 کردی؟

نگاه نازان روی غضب او، مملو از عجز و حیرت بود. 
کرد. نازان در ای ایستاده و به او نگاه مینامدار گوشه

 لعیا گ فت:جوابِ 

تو یه احمقی! انقدر احمق که نخواستی بفهمی منم به  -
م. ای شدهای طایفهعنوان یه دختر قربانی همین سُنت

 خواستم...منم نمی

د و اش پوچ شلعیا با صدای بلند خندید. ناگهان قهقهه
 یخشم جای خنده را گرفت. بیمارگونه و طاغی به یقه

ی او زدهشتنازان چنگ زد و خیره در چشمان وح
 گ فت:

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   175 

ها که به خاطر کارش و اون خدیوه. تنها وارث هژبری  -
های این مملکت جلوش خم و راست گندهبزرگیش کله

دمی طاقچهمی
 
بالا بذاری؟... فقط شن. تو واسه همچین ا

-تونم بهت بگم زِر نزن و خفه شو تا خودم زبونتو بیخمی
 تابیخ نبریدم.

جوری از داری، پس چه گی رو قبولاگه اینی که می -
دمی نترسیدی و حاضر شدی نامزدشو به 

 
خشم همچین ا

 زور وارد بازی ک ثیفت کنی؟

ای از جواب او جا خورد. ابروی نامدار بالا پرید لعیا لحظه
و لبخندش را با گزیدن لب پایین خود بلعید. از جواب 

ی لعیا سرخ شد. شکن نازان، صورت وا رفتهدندان
 لرزید وهایش سمت دوربین میقدمصدایش به دنبال 

 گ فت:بلند می

@ نامدار، شروع کن. -
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نگاه نازان با نگرانی سمت نامدار رفت. او هم 
 ی لعیا واردکاویدش. دوباره اخم کرده بود. گماشتهمی

ای که دور سرسرا شد، نازان با دیدن مار پیتون برمه
ت عقب رفشانه و بازوی مرد حلقه زده بود،با ترس عقب

ی سبز چسبید. نامدار وقتی سمت او قدم به پرده و
پاییدش. جلوی نازان ایستاد، داشت با دقت میبرمی

 دختر از شرم نگاهش را دزدید. لعیا گ فت:

روم -
 
روم نامدار. عکسا رو با جزئیات میا

 
 خوام.ا

نازان با کینه و بیزاری به لعیا زل زد. بعد به نامدار نگاه 
 کرد و با بغض لب زد:

 کارو نکن.کنم... لطفاً اینخواهش می -

نامدار فقط نگاهش کرد. ضربان قلبش بالا رفته بود. 
توانست مستقیم به چشمان این دختر زل بزند. در نمی

@ دید. قول و قرارش، تعهدش!نگاه او خدیو را می
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همایون سر اسلحه را مستقیم سمت نازان گرفت. فک 
، نازان نشستی نامدار منقبض شد. دستش که سر شانه

 او با عجز تکان خورد:

 نه! -

شست. نگاه نامدار اشک صورت دختر را با تضرع می
 چرخید:روی صورت نازان می

 .افتهکارو نکنیم، جون هردومون به خطر میاگه این -

 ی شنل را گ فت که با زجر و اکراه یقهوقتی این را می
هسته پایین می

 
ی وار دستش را رو داد. نازان دیوانها

 دست او گذاشت و چانه لرزاند:

 نه! -

 نامدار با تردید به چشمان خیس او نگاه کرد:

@ به من اعتماد کن. -
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هایش را روی هم فشار فلش دوربین باعث شد نازان پلک
ن مرد، مار را کنار کاناپه

 
ای گذاشت که مقابل دهد. ا
 ی سبز بود. نازان از ترس قبض روح شد. لعیا گ فت:پرده

 کن رو کاناپه دراز بکشه.مجبورش  -

نازان فوری به نامدار نگاه کرد. پیشانی نامدار تا روی 
اش دانه زد. از این شقیقه رگ کشید. عرق روی شقیقه

نقش نفرت داشت. از نقشی که هیچ تجانسی با وجدانش 
 نداشت.

ی مسلح لعیا انداخت و با هزار عذاب نگاهی به نوچهنیم
ی شنل لباس گرفت. نازان و عنا بازوی نازان را از رو 

مقاومت کرد، اما قدرت نامدار بیشتر بود. او را مجبور 
 د.دویکرد روی کاناپه بنشیند. چشمانش در حدقه می

لعیا گ فت پیراهنش را در بیاورد و نامدار وقتی نگاهش را 
لود نازان میبا استیصال از چشمان اشک
 
گرفت، دست ا

. پیراهن را با بردهای خودش میلرزانش را سمت دکمه
@
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مل از روی بدن ورزیده
 
اش پایین کشید. نازان تا

کنان صورتش را سمت پشتی کاناپه برگرداند. هقهق
ی نامدار نمانده بود. غیرممکن است به نفس به سینه

 این دختر دست بزند. این تابو، شکستنی نیست!

 لباسشو در بیار نامدار. -

چنان گاز گرفت لعیا این را گ فت و نامدار لب خودش را 
که مزه و شوری خون در دهانش پیچید. نازان بدون 

اینکه به نامدار نگاه کند، سراسیمه بلند شد. همایون سر 
اسلحه را سمت او گرفت. رنگ از رخ نامدار پرید. با 

 نگرانی دستش را سمت همایون بلند کرد:

 خر نشو مرتیکه. بگیر پایین اسلحه رو! -

 لعیا تشر زد:

 ت نکن نامدار.تو دخال -

@ گ فت:نامدار نزدیک نازان شد و دخترک با گریه می
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برام مهم نیست. بزنید، بُکشید... دیگه برام مهم  -
 ذارم...دم... نمینیست. اجازه نمی

 نامدار صدایش زد:

 نازان؟! -

 رفت. لعیا گ فت:نازان عقب عقب می

 بزنش! -

 همایون قدمی جلوتر رفت. نامدار داد زد:

 شرف. کاری باهاش نداشته باش.یار پایین بیدستتو ب -

لعیا به نامدار زل زد و انگشت همایون روی ماشه 
نشست. نازان با ترس عقب رفت و حیوان را زیر پایش 

مد، ندید و بی
 
حواس دم مار را لگد کرد. سر مار که بالا ا

نازان چنان جیغ کشید که همایون کنترلش را از دست 
بل از اینکه تیر به سر نازان داد و ماشه را چکاند. ق

اصابت کند، نامدار او را روی کاناپه انداخت و در دَم 
تش کشیده شد!همه

 
 ی وجودش به ا

@
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کسی در ویلا را باز کرد و چند نفر سراسیمه وارد سرسرا 
مد. اسلحه از دست واقشدند. چیا از دور واق

 
کنان جلو ا

 یوهمایون افتاد. لعیا قدرت تکان خوردن نداشت. خد
وسط سرسرا ایستاده بود. نازان روی کاناپه از ترس ماری 

که همین حالا دور یک پایش چنبره زده بود، از حال 
رفته بود. بازوی نامدار غرق خون بود و مچ دست چپش 

کرد جلوی خدیو هر داد. سعی میرا با درد فشار می
ن پیراهن لعنتیِ بدقلق را بپوشد. دست 

 
جوری شده ا

ی خفیفی از روی زمین بلند شد. و با ناله کیهان را گرفت
خواست به خدیو چیزی بگوید که او کمی جلو رفت. می

 رنگ لعیا، با تحکم گ فت:ی بیخیره به چهره

 به زخمت برس. -

نامدار سرش را با شرمندگی پایین انداخت و همراه کیهان 
از در بیرون رفت. نزدیک ماشین که شدند، کیهان 

@ گ فت:
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 گاه؟بریم درمون -

واسه یه خراش؟ از کنار بازوم رد شده... حالا چی  -
 شه کیهان؟می

ماده کنن.خدیو گ فت بچه -
 
 ها سوله رو ا

 پس دخل لعیا اومده. -

 یای مثل طایفهوقتی دست بذاری رو عروسِ طایفه -
 ها، باید پ یِ عقوبتشم به تنت بمالی.هُژبری 

 

 حالشنامدار روی صندلی جلو نشست. رنگش پریده و 
بد بود. کیهان در ماشین را نگه داشت و دستش را به 

 سقف تکیه داد:

خرش جونتو سرِ این کله -
 
 دی.شقیات به باد میا

ی جلو به خانه بود. صورتش از فرط نگاه نامدار از شیشه
 شد: درد عرق کرده و صدایش به سختی شنیده می
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 همه کسِ من تو این دنیا فقط خدیوه. اونو که داشته -
 باشم، همه چی دارم... دیگه جون سیری چند؟

کیهان کمی به او نگاه کرد. سرش را طرفین جنباند و 
نفس بلندش را بیرون داد. از ماشین فاصله گرفت. به 

ها اشاره کرد پشت فرمان بنشیند. دست یکی از بچه
لرزید. باید همه چیز را برای نامدار برای نوشتن پیام می

از انتقام لعیا، تا نقشی که بازی داد. خدیو توضیح می
 کرده بود.

***** 

نامدار در ون را روی ریل هُل داد و پایین پرید. اشاره 
ی ون، وحید بود که رو کرد دخترها پیاده شوند. راننده

 :گ فتبه عقب شانه کشیده و با لبخندی گشاد می

ه ر شوکت گ فت هر کی امشب موندگار شه، ده روز می -
 مرخصی!
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نی دچهره
 
فت. یکی از ا ها با خترها از خوشحالی شک ُ

 ذوق و تعجب پرسید:

 مشتری؟!یعنی مشتری بی -

وحید سرش را تکان داد. صدای هورای دخترها در حیاط 
پیچید. نامدار کنار ماشین ایستاده بود و به نمای بزرگ 

کرد. در ون بسته شد و وحید ی دانیار نگاه میخانه
 سمت در خروجی راند.

تش کشید و به دخترها اشاره کرددستی به لبهنامدار   ی ک ُ
راه بیفتند. خودش جلو افتاد و دخترها مطیعانه پشت 
سر او قدم برداشتند. دخترهای گلشن در همه حال 

زیبا، مرتب، شیک و اُتوکشیده بودند. این برای شوکت 
شد که اسمش به عنوان یک پوئن مثبت محسوب می

تمند بیفتد تا برای مالک گلشن سر زبان مردان ثرو 
@ داشتن دخترهای او سر و دست بشکنند.
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ن
 
ها جلوتر بود. دخترها حین بالا نامدار یک قدم از ا

وردند و همراه رفتن از پله
 
ها مانتوهایشان را از تن بیرون ا

 شال روی دست انداختند.

اشرف، خدمتکار مخصوص دانیار همراه یکی از 
نمحافظ

 
مد. زنیها به استقبال ا

 
قد و کوتاه ها ا

اندام که اخلاق تندی داشت و اندکی هم بددهن دُرشت
شناخت... اما بود. با نامدار کاری نداشت، او را می

نگاهش روی دخترها چندان خوشایند نبود. غرولند ریزی 
 کرد و زیر لب گ فت:

بَدَن به شوکت سفارش کرده بودم فقط اونای  ی که خوش -
ه ان؟ چکه از دَم سوگلی و بفرسته، ایناو زِبر و زِرنگن

 خبره نامدارخان؟

@ نامدار با اخم راه را برای دخترها باز کرد و گ فت:
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حتماً صلاح دونسته که همینا رو فرستاده... برو  -
ماده

 
 شون کن.ا

ی جر و بحث نداشت. اشرف این را فهمید و حوصله
دیگر دنبال حرف را نگرفت. با روی  ی ترش دخترها را 

شپزخانه بُر 
 
د. امشب مسئولیت پذیرای  ی از سمت ا

نمهمانان ویژه
 
 ها بود.ی دانیار با ا

نامدار دخترها را دست اشرف سپرد و وقتی مطمئن شد 
اوضاع روبراه است از ساختمان بیرون رفت. مهمانی 
هنوز شروع نشده بود. در حال حاضر مدعوین فقط 

بالا  یمهمانان اختصاصی دانیار بودند که همگی طبقه
یویدر اتاق 

 
شدند. از روی ایوان، پ ی جمع میا

نکه جلبها را از نظر گذراند و بیمحافظ
 
توجه کند ا

سمت راهروی سنگی و باریکی که به در خروجی 
رسید، به راه افتاد. ون هنوز از در رد نشده بود. وحید می

ماشین را میان راه خاموش کرده و منتظر بود. نامدار 
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ند. در جلو باز شد و دوان خودش را به او رسادوان
ه او نگاهی بزده پایین پرید. نامدار نیمدخترک، هیجان

انداخت. وحید سرش را سمت پنجره کج کرد و با 
 ای لوده گ فت:خنده

قابلی نداشت دک ترجون!... شتر دیدی ندیدی دیگه؟  -
 خیالت راحت، دهنم قرصه.

 منتی نیست، جور دهن قرصیتو هم باید بکشیم. -

 ی نامدار، وحید خندید و گ فت:نهدر جوابِ طع

 فهمه.فوقِ فوقش جبرانه. شوکت هم چیزی نمی -

ی ماشین زد و گ فت نامدار ک ف دستش را روی بدنه
حرکت کند. وحید استارت زد و نامدار با دختری که هاج 

 پایید، همراه شد.و واج اطراف را می

دست سیاه دختر را های یکی چشم لباساز گوشه
های کاوید. نگاهش با کنجکاوی از روی ک فشمی
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مد و رسید به لگ و مانتوی پاشنه
 
بلند مشکی او بالا ا

ود اش کرده و گ فته بجلوبازش! در پیامی کوتاه راهنمای  ی
لباس  ی دخترهابرای اینکه به او شک نکنند، مثل بقیه

ی مهراب درست شبیه دخترهای بپوشد. حالا اُعجوبه
گلشن شده بود! دِلوان که به او نگاه کرد، سر نامدار با 

هسته سوی پله
 
را  ها چرخید. سنگینی نگاه دخترحرک تی ا

 کرد. پرسید:از زیر نقاب، روی صورتش حس می

 و ببینی. درسته؟خواد تو قاتلمهراب نمی -

 داز کردحرف نامدار را برانای بیدخترک جا خورد. لحظه
 ای جواب داد:و با لحن نه چندان دوستانه

 این موضوع به مهراب ربطی نداره! -

 موضوعِ تو؟ یا موضوع خواهرت؟ -

نامدار در را پشت سر او بست. دِلوان سمت او برگشت. 
 بعد از مکث کوتاهی، محزون و مکدر زمزمه کرد:

@
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دمای زندگیت تو  -
 
تا حالا شده که یکی از عزیزترین ا

اشه و تو به خاطر نجات جونش حاضر باشی خطر ب
 دست به هر کاری بزنی؟

دم
 
شنای  ی! لبخند زد. یکی از عزیزترین ا

 
های چه سؤال ا

اش؟! او فقط یک عزیز داشت. علاقه و احترامش زندگی
تر بود. از نسبت به خدیو، برای او از هر حسی قوی

گاه به بازویش دست کشید. از 
 
سرسرا که رد شد، ناخودا

ن 
 
همه زخم و خونریزی فقط یک ردِ ناسور باقی مانده ا

بود. نگاهش از روی دِلوان رد شد. اطراف را پایید و 
بازوی او را گرفت. دِلوان مقاومت نکرد. نامدار او را کنار 

رسید نگه داشت و با دیواری که به یکی از راهروها می
 اخم پرسید:

 تو دنبال چی هستی؟ -

@ باید به سؤال من جواب بده.قبل از اینکه کُشته شه  -
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 اینو که قبلًا هم گ فتی... سؤالت از یه قاتل چیه؟ -

 رسی.هر وقت پیداش کردی، به جوابت می -

گاهش های گاه و بیسرتق و شر بود و همین شربازی 
شد روی اعصاب نامدار! چشمانش را به روی چارگامه می

 نگاه پرادعای دختر باریک کرد و گ فت:

 هنوز کلک قاتل دخترشو نکنده، عجیبه! اینکه مهراب -

 منتظره اون برگرده! -

 کی برگرده؟! -

نار ها از کدِلوان در سکوت به او نگاه کرد. یکی از محافظ
راهرو رد شد. نامدار عادی رفتار کرد، اما دِلوان دستپاچه 
شد و کیف از دستش افتاد. نامدار فوری جلوی او ایستاد 

رار گرفت. دِلوان کیف و در تیررس نگاه نگهبان ق
ای کوچک را از روی زمین برداشت و با اضطرابی پارچه

میخته به ترس میان انگشتانش فشار داد. نامدار گ فت:
 
 ا
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 اسه.شننگرانش نباش، با وجود ماسک کسی تو رو نمی -

 ی دخترا هم ماسک زدن؟بقیه -

نامدار که سرش را بالا و پایین کرد، دِلوان نفسش را 
. گلویش از استرس خشک بود. نامدار سومین بیرون داد

 در را به او نشان داد و گ فت:

ست. از وارد اتاق که شدی، دست راست یه در دیگه -
خر جا میاون

 
رسی به اتاق پُشتی. دست و پاشو بستن. ا

 کنن انبار!شب منتقلش می

دِلوان سرش را تکان داد و با تردید سمت در رفت. 
و را گرفت. دختر با نگرانی برگشت نامدار بین راه بازوی ا

کید کرد:
 
 و نامدار خیره در دو چشم روشنِ او تا

کنم... پس حسابی قید جونمو زدم که دارم کمکت می -
@ گم؟حواستو جمع کن تو دردسر نیفتی. گرفتی چی می
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دِلوان با اخم ملایمی سرش را تکان داد و بازویش را از 
د ق که بسته شدست او بیرون کشید. کمی بعد، در اتا

 ها پیام داد:نامدار به یکی از محافظ

 «ره سروقت حارث. باهاش برو تو اتاق.داره می»  -

 «چشم نامدارخان. فقط شیتیلِ ما یادت نره.» -

ن های میانی بالا رفتند. ایدخترها سینی به دست از پله
ن
 
ت ها انداخیعنی مهمانی شروع شده! نامدار نگاهی به ا

 نگهبان نوشت:و در جوابِ 

زنم کارت بفرست. کار دختره که تموم شد، میشماره» -
 «به حسابت.

***** 

 اوضاع در چه حاله؟ -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   193 

شناسه پاشا، بین حرفاش فقط به دانیار سر از پا نمی -
 ایکنه. مطمئنم واسه امشب یه برنامهنازان اشاره می

 داره!

 دیگه؟ -

دمِ ناشناس بین محافظا دیدم. -
 
 چندتا ا

یاتاق وی تو -
 
 پ ی؟ا

 ی پایین!طبقه -

خدیو به او نگاه کرد و بعد از مکث کوتاهی در معیت 
 ها به راه افتاد. نامدار گ فت:کیهان، سمت پله

 اگه ببینه تنها اومدی و نازان رو با خودت... -

ت و کدانیار فقط دنبال قاتل دختر مهراب بود. قاتل -
د قید بزنه، بای بسته تحویلش دادم. اگه باز حرف از دِین

 منو هم بزنه.

نامدار نگاهی از سر استیصال به کیهان انداخت و دوباره 
رخ بداخم خدیو زل زد. دانیار تحت هیچ شرایطی به نیم
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کشید... اما نیت خوبی هم روی نازان از خدیو دست نمی
کرد. ها هر کاری مینداشت و برای گرفتن انتقام از کیان

 الدینجمالی شاهعزیزدردانهدختر و ن کیان، تکا ناز 
 ی صعود بازی سیاه و شیطانیِ دانیار بود.کیان، نقطه

یدقایقی بعد در اتاق وی
 
پ ی، مهمانان دانیار پشت میز ا

انداختند و با لغز و بزرگی نشسته و ورق روی ورق می
کردند. گاهی که متلک بر سر دختران گلشن قمار می

م شان هو اعتراضکل گرفت، صدای کلرقابت بالا می
 شد.بلند می

خدیو و مشاورش کیهان، نزدیک میز بیلیارد ایستاده 
ن سوی سرسرا، روی تخت سفیدی دراز 

 
بودند. دانیار ا

ا ی او ر تنهی سفیدی پایینکشیده و نامدار با حوله
های عریانش را ماساژ پوشانده بود و با مهارت شانه

و انگشتان  داد. با ریختن روغن معطر روی ساق پامی
@گی را رفته خستدانیار به کارش ادامه داد، تا اینکه رفته

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   195 

 حسی او و درد را در پاهایش بیشدهدر عضلات منقبض
 کرد.

ی دانیار روی دختری بود که فقط لباس نگاه هواپرستانه
ی پاهایش را دور میله. دخترک زیر عربی به تن داشت

دَنس هنرش را پُلبا رقصید. فلزی حلقه کرده بود و می
گذاشت و جوی او به نمایش میجلوی چشمان هرزه

حواسش بود که برق رضایت را در چشمان دانیار ببیند. 
ی شانس به نام او بیفتد و به مدت یک شاید امشب قرعه

ن قسمت خیلی به سالن ی این مَرد بماند. شب در خانه
 
ا

اصلی دید نداشت. انگار در تملک دانیار بود و دختر هم 
 رقصید.فقط برای او می

ی حواسش را روی نامدار سرش را پایین انداخته و همه
انگشتانش متمرکز کرده بود. با این حال در پس ذهنش 
ن اتاق تاریک و یک صندلی و قاتلی که 

 
دِلوان بود و ا

دست و پایش را بسته بودند! شاید باید دنبال دختر 
عدم رفت... اما این هم شدنی نبود! با مهراب می
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حضورش در مهمانی، دانیار اولین کسی بود که به او 
 کرد.شک می

در اتاق که باز شد، یک لحظه سرش را بلند کرد و 
چشمش به دختری افتاد که با سینی نوشیدنی وارد اتاق 

ن
 
ها شد. با تعجب نگاهی به دخترها انداخت و چشمی ا

ن دختر نگاه کرد. تیشرت و شلوار 
 
را شمرد! دوباره به ا

شکی به تن داشت. با ماسکی که روی صورتش زده م
اش را تشخیص داد. موهایش را شد چهرهبود، نمی

اسبی پشت سرش بسته بود و با سینی نوشیدنی دُم
 رسید!رفت. دستپاچه به نظر میسمت شومینه می

خدیو در حالی که سرش را پایین گرفته بود، با چوب 
ارد داد، ومیبیلیاردی که میان انگشتان یک دست تاب 

ب دهانش را فرو داد و یاد 
 
سالن شد. دختر با دیدن او ا

نیلو افتاد. نیلو یکی از دختران شوکت بود. چند لحظه 
های تیکه و پاره شده، هراسان وارد پیش با لباس

شپزخانه شد و ادعا کرد قصد نزدیک شدن به خدیو 
 
ا
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ی ی این مَرد، گربههژبری را داشته، اما با اشاره
کند! افتد و او را زخمی میاش به جان دختر میوحشی

داده  اش هُلخدمتکار وقتی سینی پذیرای  ی را توی سینه
 پچ کرده و گ فته بود:بود، زیر گوشش پچ

دمای باکلاسی» -
 
ان، با دخترا نترس، دوستای دانیار ا

د وجه به اون مَرد قدبلنکنن. فقط به هیچخوب رفتار می
وش گست... اونی که سیاهبزهتیپ ی که یه کمم سو خوش

م گکنارش نشسته، نزدیک نشو! اینو واسه خودت می
 «که تو دردسر نیفتی.

رنگی  تیز سیاههای نوکی نسبتاً بزرگی، که گوشگربه
مد و کنار پای خدیو روی دو داشت، خرامان

 
خرامان ا

پای عقب نشست! دختر دید و سینی توی دستش لرزید. 
های از گربهزش کرد. خدیو، سر حیوان را نوا

گوشی کاراکال، یا همان سیاه تر بود.خیلی بزرگ اهلی،
کید کرده بود؛ نباید نزدیک مردی که این 

 
که هلن تا

رام  حیوان کنارش نشسته است، بشود!
 
نگاهش وقتی ا
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رام سمت او قدم برمی
 
داشت، به صورت و پوست نسبتاً ا

 ی خدیو بود.سبزه

د. خیز شنیار روی تخت نیمپاییدش. دانامدار با دقت می
ا جبا بلند کردن دستش، به نامدار حالی کرد که تا همین

ی سفیدی از روی صندلی کنار تخت کافی است. او حوله
غشته بودند را با 

 
برداشت. دستانش که به روغن ماساژ ا

ن دختر خیره شد. ذهنش 
 
حوله پاک کرد و دوباره به ا

رد. نیت تب کهایش از فرط عصباشلوغ بود. پشت پلک
میتیست 

 
موهای بلند و چشمان سیاه دختر، انگشتر ا

کرد هایش مچاله میتوی انگشتش...! حوله را میان پنجه
 جا بود!داد. نازان اینو فشار می

 دانیار او را صدا زد و بلند گ فت:

 جا!بیا این -

دختر ترسیده بود. پلک خواباند و خواست برگردد که 
مد و چ

 
وب بیلیارد را از جلوی ران به دست خدیو پایین ا
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پای او فشار داد. خیره به مُشت کوچک او که کنار پا 
 لرزید، بلند گ فت:می

 کار این دختر هنوز پیش من تموم نشده. -

نامدار به انگشتر نازان  همه به خدیو خیره شده بودند.
 کرد. به اینکه دخترِ علی، الان محرم خدیو بود!نگاه می

چرخید را صدا زد رامشگری که دور میله میدختر دانیار 
مد. نامدار از 

 
و روی تخت نشست. دختر رقاص جلو ا

وری کرد قبل از رفتن 
 
تخت فاصله گرفت و دانیار یادا

ن
 
جا دور شد، پرده را بکشد. نامدار پرده را کشید و از ا

 به دیدن اتفاقات پشت پرده نبود! دیگر کسی قادر

جا نگاه زیاد کرد. از همان نامدار عمداً صدای موزیک را 
کوتاهی به خدیو و نازان انداخت و پشت پیشخوانِ 

او  های دانیار،بار ایستاد. بیشتر مواقع در مهمانیمینی
@بارمَن بود. شاهان دست راست دانیار، از دور نازان را 
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   200 

پایید. نامدار سرش را پایین گرفت و شات کیهان را پُر می
 ید:پرسکرد. زیر لب با غیظ می

ورده تو لونه -
 
 ی این پدرسگ؟!کی نازان رو ا

وردنش! -
 
مارش تازه رسیده. گ فتن به زور ا

 
 ا

کیهان این را گ فت و نوشیدنی را لاجرعه سر کشید. 
هسته نامدار خیره خیره نگاهش می

 
کرد. کیهان لیوان را ا

 ی نوشیدنی را برداشت:سمت او سُر داد و نامدار شیشه

 یدنش؟!به زور؟!... یعنی دزد -

کیهان سرش را تکان داد. سر نامدار سوی نازان چرخید. 
خدیو بداخم و کلافه به چشمان نازان خیره شده بود و 

 دانست فقط کنار او امنیت دارد.دختر می

بست، از پشت پرده دانیار در حالی که کمربندش را می
مد. صدای موزیک را کم کرد. سمت مینی

 
 بار رفتبیرون ا

ه او نگاهی ببلند نشست. نامدار نیمایهو روی صندلی پ
انداخت و لیوانش را از شراب سفید پر کرد. بطری را که 
@
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ورد، یک لحظه نگاهش در نگاه دختری با 
 
پایین ا

چشمان سیاه گره خورد. نازان فوری نگاهش را دزدید و 
ی لب نامدار کج سرش را پایین انداخت. لبخند گوشه

 شد.

  دختر
 
مد. حالش خوب نبود. با از پشت پرده بیرون ا

لود سمت در ریخته، سراسیمه و بغضهمان ظاهر بهم
 
ا

دوید و از اتاق بیرون رفت. نگاه نامدار با اخم تندی از 
مد و به دانیار افتاد که پشت به او 

 
روی در بسته پایین ا

کرد و مست و مزه میاش را مزهبا حالی خوش نوشیدنی
 د.ز بودند، گپ میقبراق با مردانی که پشت میز قمار 

***** 

کم داشت اثر مسکنی که از کیهان گرفته بود، کم
نمی

 
د. شقدر گریه کرده بود که چشمانش باز نمیکرد. ا

کیفش روی صندلی افتاده و در کاپشن کوتاهی که متعلق 
س لرزید. با هر نفبه نامدار بود، تقریباً مچاله شده و می
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چید. پیدر سرش میشمیم تلخ و گرمِ عطر مردانه بود که 
دم

 
هایش شبیه کابوس اتفاقات امشب، این خانه و ا

مدنش به خانه
 
ی بودند. ربوده شدنش توسط شاهان، ا

ترها ی دخدانیار... اشرف مجبورش کرده بود شبیه بقیه
جا بود. لباس بپوشد و... چه خوب شد که خدیو این

 وقتی به نامدار گ فت نازان را از ویلا بیرون ببرد، خودش
ای هحساب کند. یکی از اتاقماند که با شاهان تسویه

تش گرفته بود. بین مهمانان همهمه افتاده و طبقه
 
ی بالا ا

 اوقات دانیار زهرمار بود.

کیهان ماشین را از ویلا بیرون برد و زیر درختی، در پناه 
دیوار پارک کرد. نامدار به جلوی ماشین خودش تکیه 

کشید. کمی بعد، خدیو را میداده بود و انتظار خدیو را 
دید و با نگرانی یکی دو قدم جلو رفت. کیهان فوری یک 
پایش را زمین گذاشت و بین در ماشین ایستاد. خدیو 

ن
 
دوید. بازوی راستش را چسبیده و ها میسمت ا

غشته به خون بود. نامدار پرسید:
 
 انگشتان دستش ا
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 زخمی شدی؟! -

ر رمان بنشیند. دخدیو به کیهان اشاره کرد که پشت ف
 جوابِ نامدار گ فت:

 چیز مهمی نیست. تو برگرد پیش دانیار. -

 پدره، نه؟ره. کارِ شاهان بیداره ازت خون می -

هسته به بازوی او زد و گ فت:
 
 خدیو دستش را ا

برو شیرپسر. بابت امشب هم ازت ممنونم. مراقب  -
 خودت باش.

کید کر 
 
 د:نامدار سرش را پایین انداخت و خدیو تا

 حواستو جمع کن نامدار. دانیار خیلی عصبانیه. -

کار خیالت تخت، حواسم جمعه... با شاهان چه -
 کردی؟

فرود رفت و در جلو را باز کرد:
 
 خدیو با اخم سمت ا

 هکار بمانم؟ طلبش سنگین شده بود.شده به احدی بد -
@
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 گرده، پس حتماً گردنشو زدی!برمی توقتی لهجه -

و لبخند زد. خدیو بین در ماشین نامدار این را گ فت 
 ی کوردی گ فت:ایستاد و با لهجه

دادم، اما امشبم شبِ نباید بِشِش یه فرصت دیگه می -
دانه پاشه کجا بذاره که راشه بعد میخونریزون نبود. مِن

. دانگه کن حواستهگم نکنه سمتِ ما... برو، فقط شیش
 هر خبری شد زنگ بزن به کیهان.

تکان داد. خدیو روی صندلی جلو نشست نامدار سرش را 
و کیهان با تک بوقی که برای نامدار زد، از کنار ماشین 
او رد شد. دخترها سوار ون شده بودند. نامدار سمت 

ماشین خودش رفت و پشت رُل نشست. او جلو افتاد و 
وحید پشت سرش حرکت کرد. نامدار از پیچ کوچه رد شد 

 ی نگهبان را گرفت. تماسو با فکر به دِلوان سریع شماره
 که برقرار شد، پرسید:

 چی شد جمشید؟ -
@
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 رسوندمش نامدارخان. -

 اتفاقی که نیفتاد؟! -

 جمشید مکث کوتاهی کرد و جواب داد:

قا، حالش خوبه. همون -
 
جور که طی کرده بودیم... نه ا

ها، دختره از اون غِرِشمالاست!... کاری با ولی شرمنده
کشید تو خوردن افتاد. با ناخن میحارث کرد که به گوه

دونم چی از تو کیفش صورت مرتیکه... یه دفعه نمی
ورد، مالید به سر و صورت اون مادرمُرده، اگه دهن 

 
درا

شید کهای  ی که داشت میو نبسته بودم، با عربدهحارث
نگهبانا ریخته بودن ک ف زیرزمین. دختره با خودش 

ورده بود!
 
 سرنگ هوا ا

ینهنامدار فرمان ر 
 
به  ی جلوا چرخاند و با اخم کمرنگی از ا

 ماشین وحید نگاه کرد. عصبی بود:

مگه نگ فتم بهش نزدیک نشه؟ قرار بود فقط باهاش  -
 حرف بزنه.
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 کرد توو فرو میشدیم سرنگنامدارخان، نزدیکش می -
 پَک و پهلومون! از جونمون سیریم مگه؟

 گ فتن؟ فهمیدی دنبال چیه؟حالا چی می -

ت گرده. داشمی« عماد»اینکه دنبال یکی به اسم  مثل -
 کرد که جای اونو لو بده.و تهدید میحارث

 لو داد؟ -

والا یه چیزای  ی به کوردی گ فت، دختره فهمید... اما من  -
 نه!

 نامدار محکم پلک زد. با کلافگی پرسید:

 مگه کورد نیستی؟! -

 مون جنوبیه نامدارخان!ما اصالت -

ن دختره نامدار با خستگی
 
شر  یسرش را تکان داد. پس ا

گاه اخمش و شلوغ باز هم گذرش به او می
 
افتاد! ناخودا

کارتش را پیامک کند و باز شد. به جمشید گ فت شماره
ینه دوباره به وحید نگاه کرد. 

 
تماس را قطع کرد. از ا

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   207 

حواسش بود که کسی را بین راه پیاده نکند. وحید مقابل 
ندختر ضعف داشت و ممکن ب

 
ها ود از مستی ا
ه او ی دانیار بسوءاستفاده کند. برای ورود دِلوان به خانه

ای شود برای اینکه کمک کرده بود و شاید همین بهانه
دانست . با این حال میدبخواهد دهان نامدار را ببند

حرف امانت و تعهد که باشد، نامدار دوست و دشمن 
بشیر دهد. شود و کار درست را انجام میسرش نمی

داد و تا او بود بزم و عیش وحید هم چندان اهمیت نمی
ترسید دستش را سمت راه بود... اما با وجود نامدار میبه

 دختران گلشن دراز کند.

مد. اعجوبه
 
ی مهراب مختصر و روی موبایلش پیامک ا

 مفید نوشته بود:

 «ممنون!» -

 نامدار لبخند زد. کوتاه جواب داد:

 «زدم پا حسابت.» -
@
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 «فردا همو ببینیم؟» -

 نگاهی به جاده انداخت ویک تای ابرویش بالا پرید. نیم
 پرسید:

 «کجا؟» -

 «جاش مهم نیست.» -

ی؟کافه می» -
 
 «ا

خیر به دستش رسید. گ فته بود:
 
 پیام دِلوان کمی با تا

درسشو پیامک کن. شب» -
 
بخیر باشه، ا

 «چی.ومالمُشت

ا ت. گوشی ر لب پایینش را توی دهان کشید و گاز گرف
ن لبخندِ کمرنگ از 

 
روی صندلی انداخت و در حالی که ا

 شد، واگویه کرد:سوک لبش کنده نمی

هاتو بنداز. به وقتش یه بگو... فعلًا تیکه -
@ای نشونت بدم، کرک و پرت بریزه چیومالمُشت
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ی پدرسوخته. حالا حالاها کارت گیرِ خودمه. دختره
 بچرخ تا بچرخیم.

د شدند، وحید با فاصله از ماشین از روی پل که ر 
نامدار، سمت راست جاده پیچید و از اولین بریدگی 

خارج شد. نامدار که حواسش به او بود، سرعت ماشین 
سریع فرمان را « تخمِ حروم!»را زیاد کرد و با گ فتن؛ 

ن
 
طرف بلوار بود و سمت راست جاده چرخاند. وحید ا

دور زد و ماشین  راند. میدان را نامدار خلاف جهت او می
را سمت خیابان اصلی هدایت کرد. قبل از اینکه ماشین 

دخترها به انتهای تقاطع برسد، با چرخاندن فرمان 
جلوی ون پیچید و محکم روی ترمز زد. وحید هاج و واج 

مانده بود. دخترها در ون را باز کردند. نامدار با 
 عصبانیت از ماشین پیاده شد و سمت ون دوید. وحید را 
که هنوز گیج بود از پشت فرمان بیرون کشید و با مُشت 

@ اول، داد زد:
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وجود. مگه نگ فتم پشت سرم دزد هم که هستی بیدله -
 بیا؟

 نفس وحید بُریده بود. منگ بود:

 جانِ عزیزت... کوتاه بیا دک تر!... چی شده مگه؟ -

 ی وحید را چسبید و کوبیدش به ون:نامدار با غیظ یقه

 رفتی؟ ک   جا؟دخترا کجا میداشتی با  -

 مَرد رنگ و رو پریده لب زد:

 فقط یکی... با خودشم طِی کردم! -

 با کی طی کردی؟ -

 مریم! -

 نامدار سمت ون داد زد:

 مریم کدومتونه؟ -
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مریم که ترسیده بود، از بین دخترها دستش را بلند کرد. 
لرزید، نامدار خیره به دخترک ریزنقشی که مثل بید می

 زد:تشر 

 گه؟وحید راست می -

نه! نه به خدا نامدارخان، نه!... مثل همیشه به زور...  -
 داشت ما رو...

به  اش نگاه بدیبغض کرده بود. سارا، دختر کنار دستی
 وحید انداخت و گ فت:

داد، این عوضی گه. بشیر بهش باج میداره دروغ می -
اگه  ردکداد و تهدید میهم مُفت مُفت ترتیب دخترا رو می

رو  ره مابه شوکت بگیم چون خرش پیش صابخونه می
 های پایین.فرسته خونهجیک ثانیه می

 وحید غیظ کرد:

ها به مفت سگ ببند گاله رو جنده... شما سلیطه -
 ارزید که من بخوام....؟می
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ی نامدار که پیچید دور گلویش، دهانش بسته شد. پنجه
رتغیر نامدار زل دویده و نگاه پُ با ترس به صورت خون

 داد:ی وحید را فشار میزد و او خرخرهمی

و زرِ  بندیقبل از اینکه خودم گِل بگیرمش، دهنتو می -
بازِ  هَوَل، اگه یه بار ی اِسزنی. مرتیکهاضافه هم نمی

دیگه دستت بیاد سمت دخترای پانسیون، وسط گلشن 
تیشت می

 
 زنم.جلو چشم شوکت ا

ن هُلش داد. کمی بعد، سوئیچ این را گ فت و وسط خیابا
ماشین خودش را برداشت و ریموت را فشار داد. سمت 

شان ون برگشت و پشت رُل نشست. وحید با نفرت نگاه
ینهمی

 
ی کرد. در ون بسته شد و نامدار حرکت کرد. از ا

ی وحید بود که مات بغل حواسش به دست مُشت شده
 ا تماشاو مبهوت وسط خیابان ایستاده و دور شدن ون ر 

 کرد. مریم با دلهره گ فت:می

 ریزه!زهرشو می -
@
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 سارا جواب داد:

وحید مال این حرفا نیست. گاف زیاد داده. تا وقتی  -
مُشتری پامون وایساده، از پایین مایین خبری نیست... 

کردم بازای  ی به خدا! فکرشم نمیولی نامدارخان... اِند مرام
 جلوشو بگیری.

مد و شاید از همه دش میپارمیدا که از وحید ب
 
ا

تر بود، رو به جلو خم شد و دستش را دوستانه خوشحال
 ی نامدار زد:سر شانه

خرشی، تهشی، اِندشی به خدا نامدار، دمت گرم. کاش -
 
ا

 وقت برنگرده و تو بشی دست راستِ شوکت.بشیر هیچ

ی دخترها گوش نامدار حرفی نزد. در سکوت به زمزمه
داد. بشود دست راست شوکت؟ اگر فرصتش دست می
ص شده خلاداد، صد دفعه از شر این پانسیونِ نفرینمی

@شده بود. دخترها دستش امانت بودند و او خواه ناخواه 
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رفت، داری را بلد بود. مَرد و مَردانه سرش میرسم امانت
 فقط همین.اما قولش نه! 

***** 

نام شهر مورد نظر خود، وارد کانال شوید.  با انتخاب»
فرم و مشخصات دخترها را با دقت مطالعه کنید و برای 

ن را به پ ی
 
 وی پشتیبانیدیدن عکس، کد مربوط به ا

پدیت می
 
د، شوارسال کنید. لیست دخترها هر هفته ا

ل اها را دنبپس لطفاً در کانال ما عضو شوید و اطلاعیه
 «کنید.

خرین پیامی که ادمینِ شوکت روی کانال گذاشته بود را 
 
ا

حوصله رد کرد و انگشتش را روی پاور گوشی فشار بی
داد. موبایل را روی میز برگرداند و با کلافگی میان 
ها موهایش دست کشید. دختران پانسیون بین خیلی

وازه و شهرت خاصی داشتند
 
@ !ا
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فنجان قهوه روی  تلَق چرخش قاشق داخلصدای تلَق
ی چشم نگاه کوتاهی به سر پایین اعصابش بود. از گوشه

ای حرف روبروی هم ی دِلوان انداخت. بدون کلمهافتاده
ه حاشیاش سر رفته بود. بینشسته بودند. حوصله

 پرسید:

 جا که قهوه خوردنتو تماشا کنم؟گ فتی بیام این -

شت. دست دلوان از حرکت ایستاد. قاشق را کنار گذا
مد و همزمان فنجان را به لب

 
هسته بالا ا

 
 هایشسرش ا

نزدیک کرد. از بالای فنجان به نامدار زل زده بود. او هم 
 ای کیک شکلاتی توی دهانکرد. تکهدخترک را تماشا می

ی گس اسپرسو های دلوان از مزهخودش گذاشت، لب
ورد، با لبخندی محو لب 

 
جمع شد. وقتی فنجان را پایین ا

 زد:

دم قابل اعتمادی نیستی؟می -
 
 دونستی اصلًا ا

 نامدار با تبسمی مردانه سری جنباند و جواب داد:
@
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دمی که بهش اعتماد نداری قرار می -
 
 ذاری؟...چرا با ا

و با چشم و ابرو به اطراف اشاره کرد و با نفسی بلند به 
 پشتی صندلی تکیه داد:

 اونم تو کافه؟ -

روی او برداشت و دلوان در سکوت نگاهش را از 
 تر شد:ای دیگر نوشید. لبخند نامدار پررنگجرعه

 ترسی، چون مجبوری اعتماد کنی!نمی -

ترسم، چون دیگه چیزی ندارم که بخوام از دست نمی -
 بدم.

نامدار فقط نگاهش کرد. لبخندش را فرو داد و کمی جدی 
نکه مقدمهشد. بی
 
راست رفت سر اصل چینی کند یکا

 ید:مطلب و پرس

 عماد کیه؟ -

ورد و با نفرت جواب 
 
دلوان پوزخند زد. فنجان را پایین ا

 داد:

@
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 یه جونورِ سمی! -

 کارت با این جونورِ سمی چیه؟ -

 صدای دلوان، مرتعش و محزون شد:

 !موعماد کسیه که هم خواهرمو کُشته، هم خواهرزاده -

یک تای ابروی نامدار بالا رفت. دست دختر به دور 
لرزید. نگاهش به سیاهی قهوه شده بود و میفنجان سرد 

 کرد:بود و واگویه می

 زیبا حامله بود! -

نامدار ماتش برد. بشقاب کیک را یواش با پشت دست 
 هایپس زد و کمی خودش را جلو کشید. نظرش به حرف

 گ فت:دلوان جلب شده بود و او می

مون باز کرد. همون اول که پای عماد رو بابام به خونه -
و دفتر مهراب دیدمش، حس خوبی بهش نداشتم. ت

گ فت تاجر چرمه، اما قاچاقچی موادمخدر بود. می
 وخواست بدون حق گمرک و مالیات، جنسای مهرابمی
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ب...! تو مهمونی سال نو خواهرمو می
 
ه و بینرد کنه اونورِ ا

شنای  یهمین می
 
شون. اون موقع من ایران شه شروع ا

شو فرستاد و گ فت عکس نبودم. یه شب تو چت، زیبا
 باهاش دوست شده. خیلی ذوق داشت. خوشحال بود.

ن را با ای اشک از گوشهقطره
 
ی چشمش چکید و فوری ا

لرزید. صدایش سر انگشت گرفت. دست و دلش می
 گرفته بود:

خریت کردم و همه چی رو بهش گ فتم، اما زیبا باور  -
مون نکرد. عاشقش شده بود. گ فت داری به رابطه

کنی. بعد از اون شب زیبا دیگه جوابمو سودی میح
 مون مثلنداد. به خاطر اون برگشتم ایران، ولی رابطه

ی عماد شده بود که راحت سابق نشد. به حدی دیوونه
گ فت ازت متنفرم، تو چشم کرد و میتو چشمام نگاه می
@ مو نداری!دیدن خوشبختی

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   219 

 روی تر گرفت. دستش ازچانه لرزاند و سرش را پایین
نکه چشفنجان افتاد. نامدار نفس عمیق کشید. بی
 
م از ا

ی دستمال کاغذی را از وسط میز، دلوان بردارد، جعبه
هسته سوی او سوق داد. دلوان دستمال را بیرون کشید 

 
ا

 کرد، ادامه داد:هایش را پاک میو در حالی که اشک

مون تو دست زیبا سیگار دیدم شبی که روی تراس خونه -
 کنه، رفتم سراغبین حرفاش فهمیدم مواد مصرف میو از 

عماد و تهدیدش کردم از خواهرم فاصله بگیره. خیلی 
ها! با ها و شروطهراحت قبول کرد، ولی به شرطه

پیشنهادی که بهم داد... مطمئن شدم عماد یه 
 ی لجن!بُتهست... یه موجودِ بیحرومزاده

ن را بی
 
لود گر اشکرمق و نگاهش جام خون بود وقتی ا

 
ه ا

زد به چشمان سیاه و کنجکاو مردی که سرد و می
 پرسید:حالت از او میبی

 که تو بیای جای زیبا؟! -
@
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حواس دستمال توی دلوان سرش را طرفین تکان داد. بی
 کرد:دستش را ریزریز می

م پرستاری بود، اما بعد از مدتی توی دانشگاه رشته -
رزودیدم رشته

 
شو داشتم. برای ای نیست که همیشه ا

م. همین مدلینگی رو انتخاب کردم و رفتم دنبال علاقه
ت با دونسکنم. عماد میهای خوبی کار میالانم با کمپانی

شناسم. از من... از توجه به کارم دخترای زیادی رو می
من خواست... سی تا دختر خوشگل... زیر بیست 

تا  مش جور کنشون هم باکره باشن واسهسال... که همه
 دست از سر خواهرم برداره!

 کارو کردی؟!این -

 نتونستم... وجدانم اجازه نداد. -

کجی نامدار لبخند زد. لبخندی که بیشتر شبیه به دهان
 بود:

 زنه؟دخترِ مهراب حرف از وجدان می -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   221 

دم درستی نیست، پس  -
 
چون مهراب بابامه و اصلا هم ا
 ان و کلاش؟وجدقدر بیمنم باید مثل اون باشم؟ همون

رنجش را به 
 
نامدار مسخ شده بود. دلوان عصبی بود.  ا

میز تکیه داد و ک ف دستش را وسط پیشانی گذاشت. از 
مرور خاطرات تلخ گذشته، سردرد بدی داشت و پشت 

 هایش داغ بود:پلک

وقت واسه من و خواهرم پدری نکرد. فقط به بابام هیچ -
یبا همه فکر خودش بود و دوست دخترش. حاملگیِ ز

چیو خراب کرد. یه مدتی حالش بد بود. زیاد از اتاقش 
و چکیبزد. اتفاقی بیاومد، با کسی حرف نمیبیرون نمی

ی دستشوی  ی پیدا کردم. وقتی ازش توی سطل زباله
پرسیدم، ک تمان نکرد. گ فت از عماد باردار شده و اونم 

 شناختم.و میشرفقول ازدواج داده... اما من که اون بی
ا خواد از زیبدونستم تو فکر ازدواج نیست، فقط میمی

سوءاستفاده کنه. برای همین به کمک چندتا از دوستام 
تو بگیرم. در مورد عماد تحقیق کردم. می

 
خواستم ازش ا
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ترسید. از اینکه مهراب بفهمه بچه از عماده زیبا از بابا می
بروریزی بشه می

 
ه گ فت اگه عماد قبول نکنترسید. میو ا

 کُشم... اما... اما وقتی فهمیدم عماد کیه...!خودمو می

ا ی وحشت ر دلوان با تردید به او نگاه کرد. نامدار سایه
 دید!در عمق چشمان دختر می

 چی فهمیدی؟! -

 به گوشِت خورده؟!« جادوی سیاه»تا حالا اسم...  -

نه  ینامدار کمی فکر کرد و در نهایت سرش را به نشانه
 ت. دلوان توضیح داد:بالا انداخ

دونم به کدوم ست که هنوز نمیاسم یه فرقه -
ای وصله، اما هر شبی که ماه کامله اعضای شدهخراب

 گیرن! شن و جشن میفرقه دور هم جمع می

 کنن؟کار میشن چهجمع می -

 هر کار ک ثیفی که فکرشو بکنی! مواد، قتل، تجاوز... -
@
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خواسته! واسه قربانی میپس دخترا رو واسه همین  -
 کردن... فهمید خواهرت ازش بارداره؟

ره... که ای کاش هیچ -
 
 فهمید!وقت نمیا

توی فیلمی که دانیار نشونم داد، قاتل زیبا، حارثه...  -
 نه عماد!

دماش از اعضای همین فرقه -
 
ان. حارث جلوی حارث و ا

خودم اعتراف کرد که عماد ازش خواسته زیبا رو ببرن 
 ی توی شکمشو... با هم بُکشن!انبار و اون و بچه

خر سد اشکبا جمله
 
های دختر ترک خورد و صورتش ی ا

خیس شد. نامدار با ناراحتی پلک خواباند و به صورت 
یند بکند، میخودش دست کشید. حالا که فکرش را می

 شود!تر هم پیدا میلقمهاز شوکت و بشیر حرام

تر. ار باصراحت و کمی هم عمیقببه دلوان نگاه کرد. این
زد. سو یک لحظه حس کرد واقعاً دلش برای این دختر می

مهراب پدر لایقی نبود. دخترها مادر نداشتند. خودش 
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کسی و غریبی تا چه داند بیدرد یتیمی را چشیده و می
گاه توسلی به دل زد و 

 
حد دردناک است. زبانش ناخودا

 پرسید:

د؟کاری از من برمی -
 
 ا

 ان به او خیره شد. برق امید در نگاه دختر عیان بود.دلو

 کنی عمادو پیدا کنم؟بهم کمک می -

 نفوذ مهراب از من بیشتره! به عنوان پدرت اون... -

تو داره که مهراب حتی جرئت نکنه  -
 
عماد انقدر از بابام ا

و انگشتشم علیه اون تکون بده. پس واسه چی حارث
اد بود... عماد از طریق ی اینا زیر سر عمگرفت؟ همه

و مهراب پاش به پانسیون گلشن باز شده. یعنی شوکت
ده. شناسه، اما خودشو به هر کسی نشون نمیمی

کنه، عماد خواسته احتمالًا چون شوکت دختر قاچاق می
@باهاش همکاری کنه که بدون واسطه سود فروش بره تو 
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ای رو از دست جیب هر دوشون... شوکت همچین لقمه
 رسه.ده. عماد هم به هدفش میینم

وقت نقش من و تو ش درست... اونگیریم حرفات همه -
 قراره این وسط چی باشه؟

هایش را توی دهان دلوان نفس گرفت. پلک زد و لب
خواست کمی برایش کشید. توضیح چیزی که از او می

 سخت بود، با این حال دل را به دریا زد و گ فت:

ه ماهیِ گلشنم کپر و پا قرصِ شاه کنم مشتری وانمود می -
بعد از یکی دو جلسه از تو خوشم اومده و... از شوکت 

 خوام که فقط برای خودم کار کنی!می

نامدار با چشمانی باریک شده نگاهش کرد و زیرکانه 
 پرسید:

 ماهی رو بخری؟خوای شاهیعنی... می -

@ ش کنم!تونم اجارهقیمتش بالاست. فقط می -
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مد. دلوان ادامه نجواب دندا
 
شکنی بود. نامدار خوشش ا

 داد:

وقتی تو هم بخوای، شوکت دیگه حق مخالفت نداره.  -
ه... شره تو جیبش و دهنش بسته میمهم پولیه که می
 زنم معذرتو بگم، بابت حرفی که میشاید نباید این

دونی که شوکت به تو و خوام، اما... خودتم میمی
دماش به چشم کالا نگا

 
دمی که هم حواس ه میا

 
کنه، نه ا

 داره، هم احساس!

نامدار سرش را تکان داد. حرف حساب، جواب نداشت. 
ی شوکت واقعیت همین بود. اهالی گلشن، همه برده

دم نگاه
 
 کرد.شان نمیبودند. کسی به چشم ا

 ای که چی بشه؟وانمود کنی مشتری  -

گیرن و وارد مشتریای ثابت بعد از مدتی کد احراز می -
شن. عماد هم از اعضای همین انجمنه، منتها انجمن می

چند رده بالاتر. حتماً خودتم در جریانی که توی 
@
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پانسیون، تو به خاطر تک بودنت، از دخترای شوکت 
تری. حالا اگه من بشم مشتری ثابت تو و خیلی محبوب

شوکت بدم، به نظرت چه اتفاقی بابتش پول خوبی به 
 یشم مشتری ویژهافته؟... بعد از چند جلسه میمی

 گلشن!

عجب هوشی داشت این دختر! فکر کجاها را که نکرده 
 بود. رسیدن به این حجم از اطلاعات کار هر کسی نبود!

 دونه تو دختر مهرابی!شوکت می -

 تونه پارتنر داشته باشه؟دختر مهراب نمی -

گم اگه مهراب بفهمه من ی داستان چیه!... مینگرفت -
 ام که قراره با تو...اونی

فهمه من با تو قرار وقت نمینگران نباش، مهراب هیچ -
دم. دیگه سکوت میذارم. برای اینم به شوکت حقمی

@ حله؟
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ی مهراب چنان ژست نامدار لبخند زد. اعجوبه
ری تجانبی به خود گرفته که انگار جدی جدی مشبهحق

مده پای معامله و نمی
 
خواهد هم هیچ رقمه است و ا

ای بالا انداخت. دست خالی عقب گز کند. لاقید شانه
رفت و به کیک ناخنک وقتی دستش سمت بشقاب می

 زد، زیر لب گ فت:می

هر چه باداباد! به هر حال واسه من یکی هم فاله، هم  -
 تماشا...

یواش تا یواشاز جواب او دلوان ذوق کرد. با نیشی که 
 شد، پرسید:بناگوش باز می

 کنی؟!یعنی کمکم می -

یید تکان داد و تکه کیک نامدار سرش را به نشانه
 
ی تا

شکلاتی را با ولع توی دهان گذاشت. دلوان دستش را 
 زده بود:جلو بُرد. هیجان

 دی جا نزنی؟قول می -
@
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نامدار یک نگاه به دست او کرد و یک نگاه به چشمان 
فتاب دختر که انگار دمقشنگِ 

 
دمای صبح پرتوی ا

بیِ اقیانوس... نشسته باشد روی موج
 
های مخملیِ سبز و ا

 ها!قدر هارمونیک و گیرا بودند این چشمهمان

ی قول دادن، اختیار دستش را جلو بُرد. به نشانهبی
انگشتان ظریف دلوان را میان انگشتان خودش گرفت و 

ر شد تلبخند دلوان قشنگ سرش را با اطمینان تکان داد.
 ی لبو نگاه کنجکاوِ نامدار چسبید به هلال گوشه

داند تا کِی دختر! این قصه سر دراز داشت. خدا می
 ی مصلحت و متفقِ دختر مهراب است.سرسپرده

***** 

های کوچک روغن ماساژ را به همراه تیشرت و شیشه
شلوار سفیدِ مخصوص داخل ساک دستیِ مشکی 

@تی اطراف اتاق را نگاه کرد و مطمئن شد گذاشت و وق
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ن را از روی وسیله
 
ای جا نمانده، زیپ ساک را کشید و ا

 تخت برداشت. از اتاق بیرون رفت.

شوکت را که روی تراس دید، مکث کرد. با یکی از 
کرد حواسش به مشتری زد و سفارش میدخترها حرف می
ای ر ها برگشت، اما بسروصدا سمت پلهباشد. نامدار بی

فرار از دست شوکت کمی دیر شده بود. او که صدایش 
مل چرخید و نگاهش کرد. 

 
زد، نامدار روی اولین پله با تا

ی مشخصات را به دختر داد و گ فت تحویل شوکت برگه
مد و با مشتری دهد. او که رفت، شوکت سمت پله

 
ها ا

 لحنی جدی پرسید:

 ی دختر مهراب؟ری خونهمی -

تکان داد. با نگاه به ساعت  نامدار بدون حرف سر
اش وانمود کرد عجله دارد. شوکت با دقت براندازش مچی
@ داد.کرد و نامدار سوئیچ را دور انگشت تاب میمی
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ن ایه. چوتو فرمی که پر کرده نوشته دختر وسواسی -
 ی قراراتو کنسل کنی.حساسه، خواسته همه

 و خوندم. دیگه؟فرم -

 کنی؟کار میبا صوفیا چه -

 دونم!نمی -

 باهات قرارداد بسته! ازت سفته گرفته... -

 کنم.مهم نیست. حلش می -

دلوان پتانسیل اینو داره که بهترین مشتری من باشه،  -
شنای  ی خودم با مهراب... نمی

 
خوام این نامدار. جدای از ا

 دخترو از دست بدم.

ی کرد دلوان با بقیهنامدار خونسرد بود. تظاهر می
های او برایش فرقی ندارد. نسبت به حرفها مشتری 

تفاوت بود. شوکت با دقت او را زیرنظر داشت و وقتی بی
دهد، نفس بلندی کشید و دید نامدار واکنشی نشان نمی

 گ فت:
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ری، ای ندو برابر بقیه پول داده تا طرف مشتریِ دیگه -
به شرط اینکه باباش از جریان بو نبره! بهش گ فتم 

مشتریه، خیالشو راحت کردم که  اولویت ما اعتماد
فهمه. خواستم تو هم حواستو جمع مهراب چیزی نمی

و دیدی حرفی از دخترش نزنی که کنی، اگه جای  ی مهراب
 برای دِلوان دردسر درست شه.

دختر مهراب هر چی هم خرش بره، پر واضحه اگه  -
م، افته منمهراب بفهمه اولین کسی که توی دردسر می

 شه.دهنم باز نمی پس خیالت راحت.

شوکت با لبخند سرش را تکان داد. نامدار خواست 
هایش سست گرد کند که از صدای او دوباره قدمعقب

نی برگشت.
 
 شد و با تا

دخترا جریان وحیدو تعریف کردن. چرا نگ فتی چه  -
 گندی زده؟

 گن.دونستم بهت میلازم نبود، می -
@
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د پرروشون خوبه که حواست به دخترا هست... اما زیا -
 نکن. باید ازت حساب ببرن.

 میل پرسید:نامدار با اخم سری جنباند و بی

 کار کردی؟با وحید چه -

 شه.فرستادمش پایین... برو. دیرت می -

و نپرسید پایین کجاست؟! قطعاً جهنمی بدتر از گلشن! 
دم حقه

 
باز و عیاشی مثل وحید جایش کمتر از ا

 اسفل نیست.عالم

ی ت و از روی لوکیشن سمت خانهپشت فرمان نشس
دلوان راند. جای  ی نزدیک بلوار نوبهار! همیشه فکر 

کند، اما انگار تنها بود. کرد با مهراب زندگی میمی
ای ویلای  ی، با نمای  ی مدرن که بعد از فوت مادرش خانه

 به دلوان رسیده بود.

ماشین را وسط حیاط پارک کرد. از ساعت هفت تا 
بود که در قرارداد قید شده باید در دوازده شب، تایمی 
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اختیار مشتری باشد. دلوان با روی خوش به استقبال او 
مد. چیزی که نامدار انتظارش را نداشت. وقتی دلوان در 

 
ا

مد گ فت، نامدار زیر لب را پشت سر او بست و خوش
 
ا

تشکر کرد و مردد یک نظر به او انداخت. بلوز و شلوار 
سمانی به تن ساده

 
بی ا

 
داشت. تل سفید مرواریدی به ی ا

خت و بلندی اش میموهای سیاه پرکلاغی
َ
مد. موهای ل

 
ا

رفت روی کمرش که سر شانه رها کرده بود، راه که می
رایش چهرهمی

 
اش فقط در یک لایه ماتیک رقصید. ا

شان تر نهایش را برجستهشد که لبصورتی خلاصه می
ظر کاوید و ها را نامدار یک نی این قشنگیداد. همهمی

در پس ذهنش نگه داشت. بوی گرم و شیرینِ عطر 
دلوان فضای خانه را معطر کرده بود. برای نامدار 

 های صورتی!گر بوی بهار بود. بوی شکوفهتداعی

بار چون ها رفته بود، اما اینی خیلیتا امروز خانه
@کند و از ماساژ خبری نیست، دانست برنامه فرق میمی
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کار دانست باید چهتازگی داشت. نمیهمه چیز برایش 
 کند. برود، بماند، بنشیند... چه بگوید؟

شپزخانه رفت و نامدار ساک لوازم کارش را 
 
دلوان سمت ا

 روی میز کنار در گذاشت.

قای دک تر؟قهوه می -
 
 خوری یا نوشیدنیِ سرد، ا

ستینبی
 
 های پیراهن سفیدش را بالا داداراده لبخند زد. ا
سمت کانتر قدم برداشت. گرمش بود. و در همان حال 

 پس لب زد:

 سرد لطفاً! -

ورد. نامدار به او 
 
دلوان پارچ شربت را از یخچال بیرون ا

بی و موهای سیاهِ بلند زل زده بود. دختری با لباس
 
های ا

ه قدم از ی سو پوستی که مثل برف سفید بود... به فاصله
 
 
شپزخانه ایستاده و برایش شربت ا

 
الو لباو کنار میز ا

رامش»ریزد! می
 
 شد همین قابی کهاگر تصویر بود، می« ا

ن 
 
جلوی چشمان نامدار، جان داشت! حال خوبی که با ا
@
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غریبه بود. دختری نظرش را بپرسد و با نگاهی که بد و 
زده نیست، مثل یک دوست صمیمی تماشایش شهوت

 کند و به رویش لبخند بزند.

نامدار لیوان را دلوان لیوان شربت را جلوی او گذاشت. 
از روی کانتر یواش سمت خودش کشید و خیره در 

 چشمان دریای  یِ دختر لب زد:

 ممنون! -

 دلوان با لبخند سمت اجاق رفت و به غذا سر زد:

 سبزی دوست داری؟قرمه -

 ای نوشید و با تبسمی مردانه گ فت:نامدار جرعه

 کنم.و رد نمیمعمولًا دست میزبان -

را گذاشت. مقابل نامدار ایستاد و به دلوان در قابلمه 
 کانتر تکیه داد:

@ گ فت یکی به اسم صوفیا مشتری ثابتته.شوکت می -
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 بود!... به لطف تو دیگه نیست. -

از بالای لیوان به چشمان دلوان زل زده بود و گاهی 
 خورد تا روی موهای بلندش!نگاهش سُر می

 کارو دوست نداری؟این -

 پس باید دوستش داشته باشم؟ چون انتخابش کردم، - 

 پس از انتخابت راضی نیستی. -

نامدار لیوان را روی کانتر گذاشت و سرش را پایین 
 گرفت:

 م مهمه.کنم. پولش واسهبه مهاجرت فکر می -

دلوان مکث کرد. لب پایین خود را زیر دندان نیش گزید 
 و با شیطنت گ فت:

ن باشی. ای ی دیگه باید مهمون مناحتمالًا چند جلسه -
@ کنه؟اذیتت نمی
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مد. تبسمش صادقانه بود و با 
 
مل بالا ا

 
سر نامدار با تا

رام زمزمه می
 
 کرد:لحنی ا

زارترین مشتریِ من هستی.تو بی -
 
 ا

لبخند کنج لب دختر ماسید. چشمانش به روی نگاه 
ی نامدار، فراخ شد و او تره موی  ی از کنار حاشیهبی

با شیطنت جواب صورت دلوان گرفت. شیطنت او را 
 داد و یواش لب زد:

 تری.شون هم قشنگو البته از همه -

مد. پشت 
 
دلوان یکه خورد، اما خیلی زود به خودش ا

چشم نازک کرد. موهایش را از دست او بیرون کشید و 
 گ فت:

مرسی از تعریفت... اما بهتره چشاتو رو من درویش  -
 کنی.

رام:
 
 نامدار خندید. مردانه و ا

هلی؟ چرا؟ مگه -
 
 متا
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 دلوان لبخند زد:

 کنی؟اگه باشم، قراردادو فسخ می -

هل تو رابطه نمی -
 
ه رم. بخود به خود فسخه! با زن متا

 شوکت هم گ فتم.

 پس خط قرمز داری! -

اش را روی نامدار سر تکان داد. دلوان سر انگشت اشاره
کید کرد:سینه

 
 ی او زد و تا

 زدن ندارم.مجردم. اونو گ فتم که بدونی قصد رل  -

 مگه من دارم؟ -

به دنبال این حرف هر دو با هم لبخند زدند. دلوان 
 شاداب و بازیگوش بود. دستش را جلوی او گرفت:

 خوبه. پس فقط دوستیم. ساده، بدون هیچ توقعی. -

 نامدار دستش را فشرد و با همان لبخند واگویه کرد:

 دوستیم. -
@
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ینک رفت. دلوان لیوان خالی او را برداشت و سمت س
اش با دختر مهراب، نامدار با نگاه دنبالش کرد. دوستی

ی دلش بود. دختری مستقل و چیزی فرای عزم و خواسته
امروزی که انگار در این دنیا هیچ هدفی جز اینکه روح 

رامش برساند، نداشت.
 
 خواهر جوانمرگش را به ا

شان پا ای که به خاطر مصلحت میانی دوستیرشته
شد. تر میرفته محکمبعد از هر قرار رفتهگرفته بود، 

ه کردند روزی تبدیل بصمیمیتی که هیچ کدام فکر نمی
صبورِ نامدار این روزها، جای  ی نزدیک رفاقت شود. سنگ

ی دلوان بلوار نوبهار بود. چند ساعتی که به خانه
مد، به معنی واقعی زندگی میمی
 
کرد. توی هر جلسه ا

یارد داد. بیلو او با علاقه گوش میزد برای دلوان پیانو می
 دیدند.کردند و فیلم میبازی می

های نامدار را زده با وجود دلوان، شوکت قید مشتری 
مد، اما شوکت هربار به بود. گاهی صدایشان در می
 
@ا
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نبهانه
 
کرد. طبق قول و قرارش با دلوان، ها را رد میای ا

 نامدار فقط به او تعلق داشت.

ازندگی بود. گاهی به کمک نامدار دستش دلوان عاشق نو
 برنامه تمریننشست و چند نت را بیها میروی کلاویه

ر ها پشت سشان کنار هم خوب بود. هفتهکرد. حالشمی
مدند و حالا دلوان عضو ویژههم می
 
ی انجمن گلشن ا

 بود.

به این مناسبت قصد داشت شیرینی درست کند. نامدار 
ها را هم زد، اما در نهایت رغ مهم به کمکش رفت و تخم

خواستند ارائه دهند، چیزی جز خروجیِ هنری که می
شپزخانه

 
رد و تخما

 
غشته به ا

 
 مرغ نبود. دلوان مُشتیای ا

رد توی صورت نامدار پاشید و پا به فرار گذاشت. نزدیک 
 
ا

ها سُر بخورد که نامدار خیز برداشت و بود روی سرامیک
ای  ی پُر خنده به التماس کمرش را گرفت. دلوان با صد

ردی شده بود. افتاد تا رهایش کند. صورت و لباس
 
شان ا

 پیچید.شان در خانه میصدای قهقهه
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گاه به 
 
ورد و دلوان ناخودا

 
نامدار تیشرتش را از تن بیرون ا

ی او زل زد. چنان با حیرت که نامدار نتوانست بالا تنه
 دلواناش را بگیرد. عمداً نگاهش نکرد تا جلوی خنده
 معذب نشود.

با اکراه خودش را وارسی کرد. سرتاپایش ک ثیف شده بود. 
جا حمام کند. نامدار بعد از دلوان پیشنهاد داد همین

 مرغ غیرقابلای درنگ، قبول کرد. بوی زُهم تخملحظه
 تحمل بود. دلوان پشت سر او رفت.

 یه لحظه وایسا! -

دور  نامدار سمت او برگشت. دلوان تکه دستمالی را 
کرد. چشمانِ شَر و داد و جمع میدست تاب می

 افسونگرش برق شیطنت داشتند:

 تو این دنیا کیو از همه بیشتر دوست داری؟ -

مد:رفت و مینگاه متعجب نامدار میان دو چشم او می
 
 ا

 این چه سؤالیه دلوان؟! -
@
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پشت نامدار ایستاد. دستمال را روی چشمان او گذاشت 
 و پشت سرش گره زد:

 دونم خدیو رو بیشتر دوست داری!می -

اش گرفته بود، های او خندهبازی نامدار که از تخس
دستش را در هوا حرکت داد. دلوان بازوی او را چسبید و 

 با احتیاط سمت حمام بُرد:

قسم به خودش، تا وقتی من نگ فتم نباید این  -
 و از روی چشمات برداری!دستمال

 زده به سرت دختر! -

 باز شد نامدار با خنده غرید: دوش که

 دلوان؟! -

 چی! تو نداری؟ومالو دوست دارم مشتهیجان -

چی و کوفت!... از دق دادن من بیشتر ومالمشت -
د. برو بیرون!خوشت می
 
@ ا
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 خوای منم چشمامو ببندم؟می -

 مزه نریز دِلوان! -

 او خندید. صدایش ظریف و دلنشین بود:

 شی؟اذیت می -

ره.نمیچون  -
 
 تونم ببینمت ا

این را گ فت و با نیش باز زیر دوش ایستاد. جای  ی را 
دید. دلوان خیره به موهای  ی که خیس روی پیشانی نمی

نامدار افتاده بود، کمی شامپو ک ف دست او ریخت. 
جا ایستاده است! چرا نگاهش فهمید چرا ایننمی
کند؟ حال عجیبی داشت. یک حس خوشایند، که می

کرد سمت او قدم بردارد. نزدیکش شود. یوادارش م
نگاهش کند. دستش را بگیرد. کمکش کند. یا حتی... 

ای که از شرِ صیاد به ماهیدوستش داشته باشد! شاه
غوشش را به روی او باز 

 
ورد و اقیانوس ا

 
اقیانوس پناه ا

کرد، چون به اراده و حمایت او نیاز داشت. دلش همان 
@
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اش لی نامدار را به خانهارِ لیوقتی لرزید که با اسم مستع
دعوت کرد. با دیدن او انگار هر چه رشته بود پنبه شد. 

اک و کرد ناپمَردی که دلوان یک زمانی به اشتباه فکر می
هرزه است، در این چند هفته دست از پا خطا نکرده 
بود. این خودش بود که گاهی نگاهش روی او سنگین 

ود. مرام و معرفتش شد. نامدار سرشار از زندگی بمی
 کرد.حواس دلوان را پرت می

ی نامدار که در حمام پیچید، دلوان به صدای بم و دورگه
مد و تکیه

 
 ای گرفت:اش را از دیوار شیشهخودش ا

 یا برو... یا بیا! -

 کجا بیام؟! -

نامدار لبخند زد. چشمانش بسته بود، اما زبانش یک 
تش... شر به پا می

 
 کرد:تکه ا

زل زدی من جات خسته شدم. بیا دست بزن  از بس -
 اگه چشمتو گرفته.
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 دلوان پوزخند زد. خدا از دلش خبر داشت.

 چه پررو! نچای  ی؟ -

 مطمئنی؟ -

سکوت کرد و نامدار دستش را با مکث سمت زیپ 
 شلوارش بُرد. دلوان اعتراض کرد:

 جلوی من نامدار؟! -

 بینم.من که چیزی نمی -

 بینم.من که می -

 بیرون تا نبینی. برو  -

وردن نبود. لبخند کج 
 
دلوان لبش را گزید. اهل کم ا

 نامدار را که دید لج کرد:

 خطری!باشه... در بیار... تا وقتی نبینی بی -

ای گرفت و سمت او نامدار دستش را به دیوار شیشه
مد:

 
 ا
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 دونی خطرناکم، پدرسوخته!پس می -

بل از عقب رفت و قدلوان که دید هوا پس است، عقب
اش هی نامدار گیر افتاد. سیناینکه برگردد بین در و سینه
 درد گرفت و با خنده گ فت:

 له شدم دیوونه! -

 نامدار سرش را پایین بُرد و زیر گوش او نفس زد:

 و بردار نامدار!بگو دستمال -

 کرد:نافرمان و چموش میان هر دو دست نامدار تقلا می

 دوستش دار...قسم راستت خدیوه؟ انقدر  -

تش به اختیار از روی قفسه
 
سیمه و ا

 
ی دست نامدار که ا

ی او رد شد، نفس دلوان رفت. شوکه بود. سینه
ر ی نامدااختیار خودش را عقب داد و محکم به سینهبی

های اش که میان پنجهچسبید. نرمی و برجستگی سینه
@نامدار چلانده شد، خون زیر پوست صورت دختر دوید. 

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   248 

واقف به نقاط حساس تنِ او، بازی را بلد بود. نامدار 
 :زدنبض دلوان زیر دستش بود و کنار صورت او لب می

 جا...گی؟!... یا همینمی -

 نامدار؟! -

اش شبیه التماس نبود. حالش دگرگون شده بود. زمزمه
های منقطع او، ضربان تند نامدار از روی صدا و نفس

ت! میل نیسقلبش، داغی تنش... فهمید دلوان به او بی
یک دختر  بهخواست بار با میل خودش میبرای اولین

ی ای که اجباری نباشد. نه به بهانهشود. رابطه نزدیک
به خاطر خودش! با این حال حواسش  کار، بلکه فقط

بود که الان وقت این کارها نیست. دلوان هر دختری 
اش هم نبود! با این فکر دستش از روی تن نبود. مُشتری 

او پایین افتاد و رفت سمت در و روی شیشه مُشت شد. 
زنان، با صورتی گر گرفته سوی او چرخید. دلوان نفس

لگی فاصچقدر این بیشان یک نفس بود و ی میانفاصله
@
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ب دهانش را فرو داد و لبخند زد. را دوست داشت. 
 
ا

دستش را روی قلب خودش گذاشت و سرش را جلو بُرد. 
ی لب نامدار را، نه لبش... روی هلال لبش را گوشه

کوتاه و عمیق بوسید و دل نامدار هری ریخت ک ف 
اش! خشکش زده بود و دلوان قبل از اینکه از سینه

 ن برود، با همان تبسمِ شیرین گ فت:حمام بیرو 

 بعد از تو من باید دوش بگیرم، پس زود بیا. -

 دلوان؟! -

 :کردصدایش درمانده بود و دلوان از لای در شیطنت می

دم هم انقدر عاشق می -
 
شه؟ خوش به حالِ بردار مُرید. ا

 خدیو!

دست نامدار سمت دستمال رفت و دلوان در را بست. 
کرد. ه، رفتن او را تماشا مینامدار از پشت شیش

گاه با سر انگشت، گوشه
 
ی لبش را لمس کرد. ناخودا

تر شد. لبخندی روی لبش نقش بست و هلال عمیق
@
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بی! اقیانوس بود زندگی
 
اش این روزها هم سبز بود و هم ا

مد و خودش را های سرتق و طغیانگرش. میو موج
 
ا

 !رفتکرد و میی ساحل... ویران میکوبید به سینهمی

های دختر مهراب بعضی اوقات واقعاً حریف شیطنت
سحر خواست فاصله بگیرد، اما باطلشد. مینمی

نداشت! این لحظه... بیشتر از هر وقت دیگری دلش 
ماهی نباشد! از دامِ صیادان حذر خواست که شاهمی
کرد. شاید این حال خوش و این احساس نو هم می

نشان داده که حالا  سراب باشد! کِی زندگی روی خوش
 بازی کند؟بخواهد دست و دل

***** 

ای را روی موهایش کشید و در حمام پوش حولهکلاه تن
را بست. دِلوان از داخل هال سرک کشید و با دیدن او 

@فیت عا»لبخند زد. از روی کاناپه بلند شد و با گ فتن؛ 
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تیشرت و شلواری که دستش بود را « گر.باشه معجزه
 و ادامه داد: سمت او گرفت

شلوارت خیس شد، تیشرتت هم که ک ثیف شد. حداقل  -
این شلوار اسلش ورزشی و تیشرت مردونه رو بپوش سرما 

 نخوری. لباسای خودتو انداختم تو ماشین لباسشوی  ی.

کرد. در همان حال نامدار خیره خیره تماشایش می
هسته لب زد:لباس

 
 ها را از دست او گرفت و ا

 ...ممنون!... اما -

دلوان سمت هال برگشت و تلویزیون را خاموش کرد. 
ی لیموی  ی و شلوار هایش را با یک بلوز سادهلباس
ی سفید عوض کرده بود. خم شد تا ریموت راسته

 تلویزیون را روی میز بگذارد و پرسید:

 اما چی؟! -

@ فکر کردم سینگلی! -
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ت حرکای روی ریموت بییکه خورد و دستش برای لحظه
 بندی زد و سمت او برگشت:لبخند نیمماند. 

 درست فکر کردی! -

 پس... این تیشرتِ مردونه؟... -

هدف پشت گوش فرستاد. وقتی دِلوان طره موی  ی را بی
شپزخانه می

 
رفت و نگاه کنجکاو نامدار را به سمت ا

 کِشید، جواب داد:دنبال خود می

خب... راستش اینا واسه من نیستن! یعنی... واسه  -
 ست!پریا

های  ی که وقتی کسی را گیر نامدار لبخند زد. از همان
گاه سوک لبش جمع میمی

 
 شد:انداخت ناخودا

 پوشه؟!تیشرت مردونه می پریا -

ره!... گاهی... هنوز دیوونه -
 
 بازیاشو ندیدی.ا

ورد و همراه جعبه
 
های پیتزا را از داخل پاکت بیرون ا

مدار با ها روی میز گذاشت. نازمینی سرخ شدهسیب
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رد و کها نگاه میای که تنش بود، به لباسهمان حوله
 گ فت:زیرکانه می

ی ادکلن مردونه هم واسه پس حتماً اون شیشه -
رایشت جا گذاشته... درست میپریا

 
 م؟گست که رو میز ا

برگشت و با تعجب به نامدار نگاه کرد. لبخندش 
 زده جواب داد:تر شد و حیرتعریض

رایش اق نرفتی! فاصلهتو که توی ات -
 
ی حموم تا میز ا

 ست؟!خیلی زیاده!... از کجا فهمیدی مردونه

 شناسم.شو میقبلًا از همین بِرند داشتم. شیشه -

تبسم در یخچال را باز کرد ی خوشدلوان با همان چهره
ورد:

 
 و دو شیشه دلستر لیموی  ی بیرون ا

قای دک تر!... من از بوهاانتخاب عطر سلیقه -
 
لخ ی تایه ا

د.و گرم خوشم می
 
 ا

نامدار سمت میز رفت. دِلوان نشست و نامدار با 
خونسردی پشت صندلی او ایستاد. کمی خم شد. قلب 
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میختگیِ بتپید. از درهمدلوان جای  ی میان گلویش می
 
وی ا

ی شد. زمزمهحس میتن او و شمیم حمام، جانش بی
 دارش، خون دواند بهپای نفس گرم و تبنامدار پابه

 پچ کرد:ی شرمگین دلوان و زیر گوشِ دختر پچچهره

اون یه بسته کاندومی که رو میزِ کنار تختت افتاده  -
 چی؟... اونم مال خودته؟

خرین حد باز ماند و 
 
بند دلش پاره شد. چشمانش تا ا

فوری سمت او برگشت. نامدار خونسرد و متبسم به 
چشمان دلوان زل زده بود و دخترک هاج و واج 

 گ فت:می

ی قرمزه! از کجا فهمیدی اون... اون که فقط یه جعبه -
 که...؟!

اش را بالا انداخت. دلوان نامدار در سکوت شانه
 چپ نگاهش کرد و با شیطنت طعنه زد:چپ

 بسوزه پدرِ تجربه! -
@
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 دِلوان؟! -

 ست. حتماً جا گذاشته!پریاواسه  -

ند و کمیوقتی دید نامدار کمربند حوله را دور کمرش شُل 
هایش را بپوشد، برگشت و جا لباسقصد دارد همان

ت ی دلستر رفپشت به او نشست. دستش سمت شیشه
 و توضیح داد:

ی مه، اما بیشتر وقتا خونهیه جورای  ی همخونه پریا -
مونه. گاهی که هوس مهمونی دوست پسرش ماهان می

ره اینکنه، دوستاشو میدادن می
 
جا... بگذریم، بیا ا

 ... پیتزاها سرد شدن.شام

ها انداخت و نامدار حوله را روی پشتی یکی از صندلی
مقابل او نشست. دلوان میز را تمیز کرده بود، اما ک ف 

شپزخانه هنوز لکه
 
رد و مایع کیک دیده میا

 
د. شهای ا

@ ای پیتزا برداشت و گ فت:دلوان تکه
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ی مون نشد، فردا بریم همون کافهشیرینی که قسمت -
 ؟همیشگی

ای دلستر نوشید و نامدار با لبخند سر تکان داد. جرعه
 گ فت:

 با کمال میل. -

مده بود، 
 
دلوان که از جواب و حالت نگاه او خوشش ا

 اش را قورت داد و گ فت:لقمه

 تو واقعاً همکارِ خوبی هستی! -

 کرد:نامدار هم مثل خودش شیطنت می

 فقط همکار؟ -

پایه... از هر همکار، همدست، دوست، یار، رفیق،  -
 نظر خوبی.

خوبی از خودته، وگرنه من هنوزم همون شاه ماهیِ  -
@ چرونِ دربارِ گلشنم.چشم
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غره رفت و نامدار خندید. دلوان با دلوان با لبخند چشم
 لحنی شرمنده گ فت:

به خاطر حرفای  ی که اون روز بهت زدم معذرت  -
 خوام.می

شم که یجوری دیده ممعذرت چرا؟ من از بیرون همون -
 گ فتی.

 اما باطنت قشنگه! -

نامدار دستش را با یک برش پیتزا سمت او بُرد و خیره در 
 ایِ دختر با لحنی گیرا زمزمه کرد:دو چشمِ فیروزه

 نه به قشنگیِ چشمای تو! -

فت. دهانش را باز کرد و گاز چهره ی دلوان از خوشی شِک ُ
هان را توی دی پیتزا ماندهبزرگی زد. نامدار خندید و باقی

 زمینیخودش گذاشت. کمی که جوید، یک خلال سیب
 برداشت و با لحنی معنادار گ فت:

 ست.خوشمزه -
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 تر بود.اما اونی که از دست تو خوردم خوشمزه -

ی لب، سرش را به نامدار در سکوت، با تبسمی گوشه
داشت. خوردنِ غذا گرم کرد. دلوان چشم از او برنمی

 یاورد و گ فت:کمی که گذشت، طاقت ن

 شه یه سؤالِ خیلی خصوصی بپرسم؟می -

 بپرس! -

 تو... -

 من چی؟ -

ی مشتریات... یعنی هر کی که ازت تو... با همه -
 ش... رابطه داشتی؟!خواست برای ماساژ بری خونهمی

نامدار دستمال را برداشت و با خونسردی دهانش را پاک 
مکرد. جرعه

 
ب ل، رُک جواای دلستر نوشید و با اندکی تا

@ داد:
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خواستن. از هر ده شون هم سکس نمیی همهنه! همه -
خرش پیش نفر، شاید سه چهار نفرشون می

 
خواستن تا ا

 برم.

خوان، هم نوشتن که هم ماساژ مییعنی تو فرم می -
 رابطه؟

یید تکان داد. دلوان گ فت:نامدار سرش را به نشانه
 
 ی تا

ماساژشون  شغل پردردسر، اما جالبی داری. هم -
 برن.دی، هم ازت حظ میمی

یک تای ابرویش بالا پرید و با نیش باز و متعجب واگویه 
 کرد:

 برن؟!حظ می -

دلوان که عجله داشت حرفش را بزند، وقتی دلستر توی 
دهانش بود سرش را تکان داد و کمی به سرفه افتاد. 

@ جا شد:گلویش را صاف کرد و روی صندلی جابه
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تیپ، با خوش قد و بالا... خوش هم جذابی، هم -
کنن. شخصیت، امروزی... دستات هم که معجزه می

خوای گر. مییعنی همزمان هم درمانگری، هم معجزه
 باهات باشن و حظ نکنن؟

 اش را فرو داد و پرسید:نامدار متفکرانه لقمه

ی این امتیازا واسه اینکه یه زن، جذب یه یعنی همه -
 مَرد بشه کافیه؟

ره... این روزا اک ثراً دنبال ظاهر و مادیاتن، تا  -
 
حدودی ا

قایون ندارن. راستی... اگه خوششون 
 
کاری هم به باطن ا

 شه؟بیاد چی می

 ماهیِ گلشن.شن مشتریِ ثابت شاهمی -

 تا کِی؟ -

تا هر وقت که تو قرارداد قید شده باشه. اوایل که وارد  -
یس گلشن شده بودم، معمولًا در ماه دو سه تا کِ 

 داشتم...
@
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 شون؟ی یکیرفتی خونهلابد هر هفته هم می -

 نامدار سرش را تکان داد و از پشت میز بلند شد:

 با صوفیا که قرارداد بستم، تعداد مشتریا رو کم کردم... -

 های خالی پیتزا را داخل پلاستیک گذاشت:دلوان جعبه

ذاره سمت هیچ مشتریِ گ فت صوفیا نمیشوکت می -
 بری.ای دیگه

 فعلًا که کاناداست. -

 پرسید:شُست و دلوان با تردید میهایش را میاو دست

 ری پیشش؟شه؟ میبرگرده چی می -

 دونم!نمی -

دل دخترک از جواب او شور افتاد. وقتی در پلاستیک را 
 لرزید:زد، دستش میگره می

خوام بگم یه زن چرا به جای اینکه واسه خودش یه می -
ا ی پیدا کنه که دوستش داشته باشه و بتونه بپارتنر واقع
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خیال راحت اونو به حریم خصوصیش راه بده... تصمیم 
... شناسه رابطه برقرار کنه؟گیره با مَردی که اونو نمیمی

 جوریه!بینم یکی از دوستای خودمم همینبعد می

 دونی...پس جواب سؤالتم می -

دمدونم چی باعث مینه! واقعاً نمی -
 
ا برای ارضای شه ا

 و انتخاب کنن؟شون این راهشهوت و هوس

شناسم فقط دنبال شریکِ تنهای  ی!... اونای  ی که من می -
ان... یکی رو اجاره کنن که در هفته دو سه ساعت جنسی

 بیاد و بره، همین.

شپزخانه که خارج شد، دلوان به فکر فرو رفت. در 
 
از ا
، یک چیز به دادهای  ی که نامدار به او میی جوابهمه

هایش مشترک بود. انزجارش از کاری که وضوح در حرف
ن تن دهد. تن

 
اش به فروشی و طعنهمجبور بود به ا

کسانی که او را نه برایش خودش، بلکه برای چند ساعت 
 خواستند.هرزگی می
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شناخت نامدار، برایش تبدیل به معمای  ی شده بود که 
ن از هر کاری جذاب

 
مَردِ جوان در  کرد.تر جلوه میحل ا

هر اعتراف، یک حرکت صریح پیش خود داشت که برای 
 غافلگیری او رو کند.

مد و کنار او دقایقی بعد دلوان با یک ظرف پاپ
 
کورن ا

روی کاناپه نشست. نامدار سمت او چرخید و دلوان 
 کورن را بین خودش و نامدار گذاشت. پرسید:ظرف پاپ

 اشتی، چی بوده؟ای که از این کار دبدترین خاطره -

ننامدار کمی پاپ
 
ها را جلوی کورن برداشت. یکی از ا

صورت دلوان گرفت. دخترک دهانش را باز کرد و نامدار 
گیری دقیق، ذرتِ بوداده را در دهان او با نشانه

کورن را جوید و خندید. نامدار انداخت. دلوان با ولع پاپ
 کرد:با لبخند تماشایش می

ی خوبی هم شه، اما... خاطرهیمربوط به کارم نم -
 نیست.
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همین برای کنجکاوی دلوان بس که رودرواسی را کنار 
بگذارد و چهارزانو روی کاناپه مقابل او بنشیند و ظرف 

 کورن را پیش بکشد:پاپ

میرم. پس خوام اصرار کنما... اما دارم از فضولی مینمی -
 اگه دوست داشتی تعریف کن.

و مُشتی ذرت توی دهان خودش  نامدار کوتاه لبخند زد
ریشش را با سر انگشت لمس کرد و ریخت. چانه و ته

ن پارکینگِ فکرش پر کشید به چند هفته
 
ی پیش و ا

 پرحاشیه:

ی یه شب بعد مهمونی که دخترا رو رسوندم خونه -
مُشتری، موقع برگشت تنها بودم... حول و حوشِ نُه و 

از عصبانیت که سرم دونم از مستی بود یا ده اینا... نمی
و از تو پارکینگ در کرد. خواستم ماشینخیلی درد می

بیارم، یه لحظه حواسم پرت شد ناغافل کوبیدم به چراغ 
عقب ماشین جلوی  ی. حالا ماشینِ واسه یه خانومِ سی، 
@
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سی و پنج ساله که از شانس من همون موقع نشسته بود 
 ،رفتپشت فرمون! شوکه بودم، سرمم ناجور گیج می

جیغو... هاج و واج از پشت شیشه نگاش اینم جیغ
کردم. گ فت بیا پایین، رفتم پایین. تا پیاده شدم می
 نور بودن،دونم چرا کُپ کرد. چراغای پارکینگ کمنمی

 گه فکر کردمفضا هم یه کم تاریک... دیدم هیچی نمی
تم خواسلابد از ترسش ساک ته، مست هم بودم، فقط می

م، دم خانوخسارتش هر چی بشه می بزنم بیرون. گ فتم
و بدین حواله کنم. دست کردم تو جیبم موبایلمو در رقم

وردم که رقم
 
و بزنم به کارتش... دیدم با یه لبخند اومد ا

پارتمانی؟... گ فتم نه 
 
جلو، پرسید شما ساکن همین ا

خانوم، رقم چقدر؟ گ فت هیچی عزیزم!... دید دارم با 
 ما جلوممرگخند مکشکنم با یه لبتعجب نگاش می

وایساد گ فت؛ البته هیچیِ هیچی هم که نه... اما پول 
اش گیرم. یه نگاه به ظاهر شیک و اُتوکشیدهازت نمی

انداختم و یه نگاه به ماشین مُدل بالای  ی که زده بودم 
@
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وام. خشو پیاده کرده بودم. گ فت خسارت نمیچراغ عقب
ریک و چراغ هم فدای سرت. پارکینگِ ما یه کم تا

د دیگه. دید ماتِ ماتم و هیچی نوره، بالاخره پیش میکم
 
ا

ش خوب بود، ولی امان از گم، اومد جلوتر... قیافهنمی
 عطری که به خودش زده بود...

 از عطرش خوشت نیومد؟ -

 خوشم نیومد؟!... محرک بود! -

صدا خندید و نامدار بیچشمان دلوان از تعجب گرد شد. 
. یواش توی صورت او انداختپرشیطنت چندتا ذرت 
رفت پایین و با لبخند دستش را  نگاه بازیگوش دختر

 کورن حرکت داد:توی ظرف پاپ

 !ایحسابِ تاریخیعجب تسویه -

هر کاری کردم خسارت نگرفت. گ فت جای غرامت چند  -
دقیقه بیا تو ماشینِ من. دیگه جای جروبحث و سؤال 

 داد.نبود.  واضح داشت نخ می
@
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مد و پرسید: سرش مات
 
 و مبهوت بالا ا

 یعنی تو همون ماشینِ خودش...؟! -

نامدار پوفی کرد و سرش را تکان داد. مُشتش دوباره از 
 ذرت پُر شد و زیرلب گ فت:

ای بود که وقتی مستی از سرم پرید از ته بدترین خاطره -
 دل دوست داشتم فراموشش کنم.

 رفتی؟اگه مست نبودی، باهاش نمی -

ثیر  اگه مست -
 
نبودم، شاید بوی عطرش انقدر روم تا

ت ذاشت. این عطرا وقتی مست باشی دیوونهنمی
 کنن.می

 بعدش دیگه ندیدیش؟ -

شو داد... قبل از اینکه برسم گلشن پاره کردم و شماره -
 از پنجره ریختم ک ف جاده.

@ پس گناهِ نامدار اینه! -
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 خوای؟تو فقط بِشمُر! چندتا می -

. پروای او گیر کردگاه نامدار در نگاه بیدلوان خندید و ن
نم روی لبش سبک شد و نگاهش را داد به لبخند نم

ن
 
 گ فت:سایید و میها را روی هم میدستان خودش که ا

دمِ خوبی نیستم دِلوان! -
 
 من ا

بستگی داره چه چیزی رو در خودت ملاکِ خوب بودن  -
 قرار بدی. از نظر من همین که صداقت داری، امینی،

دم چشم و دِل سیری، حرمت سرت می
 
شه... یعنی ا

 خوبی هستی.

مد و بی
 
 اختیار پوزخند زد:سرش بالا ا

 من چشم و دل سیرم؟! -

 اوهوم... -

 رو چه حساب؟! -

هایش به هر نحوی نگاه دلوان عسلی شد. شیطنت
 هایش:شیرین بودند، حتی دلبری 

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   269 

ست که با یه دختر خوشگل و جوون چند هفته -
ی، گذرونداری. تنها تو یه خونه باهاش وقت می معاشرت

ای هم بوده، اما دست از پا خطا نکردی. اگه شیطونی
من کردم... تو نخواستی. این اگه از رو چشم و دل سیری 

 نیست، پس از رو چیه؟

داد. حرفی سر زبانش نامدار در سکوت گوش می
مد، اما دلوان پر از حرف بود. ظرف پاپنمی
 
کورن را ا
رنجش ی میز گذاشت و کمی نزدیکرو 

 
تر به او نشست. ا

را به بالای کاناپه تکیه داد و وقتی دید نامدار با دقت 
 کند، لبخند زد و گ فت:نگاهش می

گم کاری که کردی درست بوده. معلومه که ابداً نمی -
اشتباهه، اما برای مَردی مثل تو که توی گلشن کار 

داشته و یه جورای  ی  کنه و با زنای زیادی هم مراودهمی
شغلش اینه، عجیب نیست که تو حالت مستی پیشنهاد 

@ اون خانوم رو قبول کنه و...
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خوای بگی رابطه با زنا واسه من تبدیل به عادت می -
 شده؟

نه به این صراحت! شاید حتی خودتم متوجه این  -
گاه کِشش داری که 

 
موضوع نشده باشی، ولی ناخودا
کنه افسار ت ایجاب میاینم دست خودت نیست. شغل

 .کارو بکنیتو رها کنی و تو هم مجبور شدی اینغریزه

 نامدار با اخم کمرنگی نگاهش را از روی او برداشت:

 اما این چیزی نیست که همیشه دنبالش بودم. -

 خواد...معلومه که دلت نمی -

 کار کنم؟به نظرت باید چه -

 زینهای خوبت جایگشاید اگه سعی کنی که عادت -
خود حل های بدت بشن، این مشکل هم خودبهعادت
 بشه.

میز دلوان را برانداز میبا نگاهی تحسین
 
خند کرد و با لبا

 گ فت:می
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 بهترین اتفاقی که تو زندگیم افتاد... رفاقتم با تو بود. -

دلوان، شوخ و پراشتیاق با سر انگشت اشاره زد به 
 ی او و سرش را بالا انداخت:سینه

ر دوستی مثل منو بدون. تا امروز هیچ پسری پس قد -
جوری جلو روم لم بده رو کاناپه و با سر جرئت نکرده این

 کورن بخوره.و صدا پاپ

خندید. از لج او سریع یک مُشت نامدار با صدای بلند می
ذرت برداشت و خودش را سمت دلوان جلو کشید. 
مد بلند شود، بین او و دسته

 
ی دلوان که فهمید تا ا

اش کاناپه گیر افتاد. جیغ زد و خندید و همان موقع چانه
های نامدار قفل شد. دهانش را باز کرد. تقلا میان پنجه

کرد و خواست سرش را عقب بکشد که دهانش پر شد از 
کرد. از فرط خنده جوید و سرفه میذرت بوداده. می
شان دویده بود. نامدار یک لحظه به اشک به چشمان
مد و د

 
ای با او ندارد. چیزی نمانده بود ید فاصلهخودش ا
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تنش را روی تن او رها کند و برای اینکه این اتفاق نیفتد، 
 داد!پشتی کاناپه را فشار می

زنان با صورتی گل فوری عقب کشید و دلوان نفس
ن را کنترل کند، انداخته و خنده

 
ای که سعی داشت ا

ر زد. انشست. موهای  ی که توی صورتش افتاده بود را کن
حواس نامدار روی موهای خودش دست کشید و بی

 و پایین ها را بالاکنترل تلویزیون را برداشت. وقتی شبکه
 کرد، تنش هنوز گرم بود.می

 تا حالا عاشق شدی؟ -

مغزش سوت کشید. با تعجب به دلوان نگاه کرد و او 
 موهایش را پشت شانه ریخت:

 سؤال سختی پرسیدم؟ -

برگشت سمت تلویزیون. بعد از مکث نگاهش دوباره 
@ ربط گ فت:کوتاهی بی
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یک ساعت دیگه باید برگردم. تو این فاصله فیلم  -
 ببینیم؟

ه توجه به سؤال او، مُصراندلوان نفس بلندی کشید و بی
 تکرار کرد:

 عاشق شدی؟ -

 نه! -

زدند. هوا به دقایقی بعد، کنار هم در حیاط قدم می
ان نمانده بود. کمی که نسبت خنک بود. چیزی تا خز 

شان را شکست و گذشت، دلوان سکوت سنگینِ میان
برای اینکه حال و هوایشان عوض شود، با لبخند محوی 

 گ فت:

خواد یکی از فانتزیامو بهت بگم، اما قول دلم می -
 دی نخندی؟می

نیش نامدار تا بناگوش باز شد. دلوان با اخم شیرینی 
 زد:مُشت کوبید توی بازویش و غر 
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 از همین حالا نامدار؟! -

 خندم. بگو...باشه... نمی -

 دوست دارم منو بدزده! -

چشمان نامدار تا انتها باز شد. نگاهش را از روبرو گرفت 
 و سرش روی گردن چرخید و به دلوان زل زد:

 کی بدزده؟! -

 همونی که عاشقشم. همونی که قراره عاشقم بشه. -

ن های  ی که هد. به لباش گرفته بوشد، خندهنه، نمی
 
را
 ممکن بود از هم کِش بیایند دست کشید و پرسید:

 بدزده که چی بشه؟! -

 اش را لاقید بالا انداخت:شانه

گه باید منو بدزده و با خودش دونم، منطقم مینمی -
 غریب!... فقط من باشم و اون...ببره یه جای عجیب

 اب!ی مهر فانتزیاتم مثل خودت عجیب غریبه اعجوبه -
@
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چپ نگاهش کرد و نامدار لبش را محکم گاز دلوان چپ
گرفت که مبادا شُل شود و بیفتد به قهقهه. با تک 

 ای گ فت:سرفه

 خب، بعدش؟ -

بعدش؟... بعدش... بعدش بارون بیاد. درست مثل  -
 جوری شکافه... همونی تاریکی رو مینوری که سینه

. ه دیگه..مون کندونم، مثلًا خیسبارون بزنه و... نمی
 نخند نامدار!

 جوریه!کی خندید؟ من فرم صورتم مادرزاد همین -

 مادرزاد عادت داری لبتو گاز بگیری؟ -

تر گاز گرفت. سرخ شده بود. داشت لبش را محکم
 ترکید:می

خرشو بگو دیگه نمی -
 
 م...تونبگو دلوان... جان عزیزت ا

خر چیو بگم؟ -
 
 ا

 شه؟بارون بزنه چی می -
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 تو بغلش خیس نشم...رم می -

خواد اگه قرار به اینه که خیس نشی، پس چرا دلت می -
 بارون بزنه؟

اَه نامدار!... ده ساله که همین یه فانتزی رو دارم! زدی  -
خه این چه سؤالیه؟

 
 خرابش کردی، ا

 منطقی نیست خب... -

گردی؟... گم فانتزی.... توش دنبال منطق میدارم می -
 نخند نامدار!

و  خندیدنامدار با صدای بلند زد زیر خنده. دلوان هم می
 گ فت:بریده میاو بریده

 دختر... به خدا تو... دیوونه... -

 گم نخند!بِشِت می -

ی دلوان که کوردی شد، خنده از رو لب نامدار لهجه
@ کنار رفت. دلوان پرسید:
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 چی شد؟!  -

 «...بِشِت»گ فتی  -

 خب؟! -

 ب داد:نامدار مک ثی کرد و جوا

 یاد خدیو افتادم. -

دلوان نفسش را بیرون داد. نامدار شروع به قدم زدن 
تر شد و کرد. دخترک با اندکی جسارت به او نزدیک

 دستش را دور بازوی نامدار حلقه کرد:

کنه سرت کجا دونه گلشنی، پس فکر میاگه نمی -
 گرمه؟

نه دوبه خونه زندگیِ خودم. من ماساژدرمانگرم. اونم می -
 کارم همینه.

قایون، خانوما هستن که روت ولی نمی -
 
دونه به جای ا

@ برن.قفلی زدن و دارن ازت فیض می
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رام و بی
 
صدا خندید و دلوان با تبسمی شَهد و نامدار ا

 رخ او خیره شد. کمی بعد پرسید:شِکردار به نیم

 تا حالا شده به گرفتن تخصص فکر کنی؟ -

ره، همه -
 
پزشکی بود و اینکه بهترین م ی دغدغهاوایل ا

 دک تر اُرتوپد باشم... اما از یه جای  ی به بعد...

 ست!فهمیدی عشقت جای دیگه -

 امشب شیرین شدیا. -

 دلتو زدم؟ -

 هنوز که نه... -

 شه.خیال، یه شب هزار شب نمیبی -

ی او تکیه داد. نامدار خندید و دلوان سرش را به شانه
 گ فت:و نامدار می زدندمیان درختان باغ قدم می

 .کنماز ایران که برم برای گرفتن تخصص اقدام می -

 جا نه؟چرا همین -
@
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 اونای  ی که مدرک گرفتن الان کجان؟ -

عمداً سکوت کرد تا نامدار حرف بزند. مطمئن بود این 
های ناگ فته است. انتظارش خیلی سینه مالامال از حرف

امه کلافگی ادطولانی نشد و نامدار با نفسی از سر حزن و 
 داد:

های تک رقمی و دو رقمیِ پزشکی رو همین الان رتبه -
کنن. های خصوصی دارن جذب میمؤسسات و سازمان

استخدام که بشن با یه بُرج تدریس، یه خروار پول 
شون. با پولی که از همین تدریسِ خوابیده ته حساب

رن، زدن رو دست هر خصوصی و غیرخصوصی در می
 
ا

ی مملکت به چشم داره. وقتی به نُخبهالچی تاجر و م
کنن، یکی مثل من باید قید داری نگاه میابزارِ سرمایه

بش بیشتره... تخصص
 
و بزنه و بره دنبال کاری که نون و ا

@ این وسط کی بُرده؟ کی باخته؟
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دست دلوان از روی بازوی نامدار افتاد. نگاهش را با 
لود او گرفتی پکر و غضبتحیر از چهره

 
و به  ا

، ی نامداری باغ خیره شد. هر کلمهترین نقطهتاریک
ها لرزاند. واژهی وجودش را مییک رج از رنج بود و همه

ی سنگ ترک شان، سینهزخمی بودند، از صدای ناله
 خورد:می

مینِ زندگی و مردم هر روز فقیرتر می -
 
شن. زنامون برای تا

وردن.امرار معاش به تن
 
مردامون بیکارن...  فروشی رو ا

سواده، چه اونی که دک تراشم گرفته... چه اونی که کم
و ها تنُخبهخواری، نجومی و رانت فسادِ اداری، اختلاس

ی صفحات پُر ی مجازی همهفکر مهاجرتن... تو شبکه
دمای  ی که با تظاهر و قیاس و شعار به 

 
شده از روزمرگیِ ا

 ن مردمهر طریقی سعی دارن معروف بشن، چون فهمید
کِشن و خوان. دست از قضاوت کردن هم نمیچی می

میز، شایعهصبح تا شب پیامای توهین
 
پراکنی، ا

شنوی،نه چار کلام نه دو تا خبر خوب می حرمتی...بی
@
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حرفِ حساب!... هیچی سر جای خودش نیست دلوان، 
 هیچی سر جای خودش نیست.

د کشیها سنگین شده بودند. بغض بود که پنجه میواژه
الِ خیانداخت به جان صدایش و او بیبیخ گلو و لرز می

ی بیست و هشت سال عمری که ها به اندازهی اینهمه
هایش را تلخ و محزون بیرون از خدا گرفته بود، ناگ فته

شد ریخت تا کمی... فقط کمی دلش سبک شود و نمیمی
 انگار:

دم بن»ناجوونمردی یعنی یه پست بذاری و بنویسی  -
 
ی ا

فرینش ز یک گوهرند، چو ا
 
عضای یکدیگرند، که در ا

ورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو 
 
عضوی به درد ا

دمیکز محنت دیگران بی
 
و  «غمی، نشاید که نامت نهند ا

دم تا چشمش به بچه
 
ای افته، جهای کار میهمین مثلًا ا

 ده بالا و با دوتاشو میی ماشینتوجه و احترام، شیشه
 
 
ها ره. راه رستورانگیره و مینکشیده گازشو میبفحشِ ا

رایشگاه
 
وردیم، اما سال تا و ا

 
ها رو از زور شلوغی بند ا
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ه. فقط افتسال گذرمون به ک تابخونه و ک تابفروشی نمی
یاد گرفتیم تا تقی به توقی خورد شعار بدیم... پای عمل 

دمِ دیگه
 
 ایم!همه یه ا

س نشست. دلوان های تراحال روی پلهخسته و پریشان
دند ی خون بومقابلش ایستاد و نامدار چشمانی که کاسه

تابِ غم را با پشت دست فشار داد. دلوان مغموم و بی
 چشمان او، زمزمه کرد:

دم به امید زنده -
 
 ست.ا

 کاش فقط زنده نباشیم، زندگی کردن هم بلد باشیم. -

مد. یک لحظه حس کرد از ته دل 
 
زبان دلوان بند ا

گاه بازوهای خواهمی
 
غوش بگیرد. ناخودا

 
د نامدار را در ا

خودش را بغل گرفت و عضلاتش را منقبض کرد. چرا 
 انقدر به این مرد کشش داشت؟

نامدار مسیر بحث را عوض کرد و با همان صدای 
 دار گ فت:خش
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کردی، و گرم میتو این مدت که داشتی سر شوکت -
ه سری زدی یشو میای که حرفتونستم در مورد فرقه

 اطلاعات به دست بیارم.

نظر دلوان جلب شد. با اشتیاق کنار او روی پله نشست 
 و نامدار ادامه داد:

جادوی سیاه، در واقع اسم یه فرقه نیست. اسم یه  -
تی و پرسجادوی شیطانیه که بیشتر در مراسمات شیطان

 کنن.های زیرمجموعه ازش استفاده میفرقه

 های زیرمجموعه؟!فرقه -

های  ی که با اسامی مختلف در ایران فعالیت فرقه -
نی کشونو پیدا میگردی و ریشهکنن... اما وقتی میمی

 پرستی.ی شیطانرسی به همین فرقهتهش می

مل مات و مبهوت 
 
دلوان کمی فکر کرد و بعد از اندکی تا

 لب زد:
@
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کنم. چه واقعاً عجیبه! حتی از اسمش هم وحشت می -
 خبره!ره و انسان از وجودشون بیچیزهای  ی که وجود دا

گاهی انسان -
 
ن کنها تغذیه میاونا هم دارن از همین ناا

شن. جادو الان دیگه فقط یه تر میکه روز به روز قوی
تونه همین مشت ورد و سحر و دعا نیست. جادو می

ر ای که خودت بهتی اجتماعیرسانه باشه. همین شبکه
 دونی توش چه خبره!از من می

گ فت؛ گوش ما حق با توئه، یه استادی داشتیم می -
دم معروفا رو می

 
شنوه و چشم ما اتفاقات بد و دروغ ا

بینه. با این حجم از حوادث تلخ و انگیز جامعه رو میغم
ثیر می

 
 ذاره،انرژی منفی که مستقیم روی روانمون تا

گیری شه و دیگه قدرت تصمیمرفته مغز ضعیف میرفته
ش مقایسه، گیره. همهی واقعیت رو مینداره. دروغ جا

ش ظلم و زورگوی  ی... در نتیجه روز به روز دنیا همه
 شه... اما...تر میتر و تاریکسیاه
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 اما؟ -

یه چیزی واسه من خیلی عجیبه نامدار!... چی باعث  -
ش گیر نیفتن؟ بالاخره هر شه شوکت و دار و دستهمی

زرگ ه جا یه گاف بکسی یه گنجایشی داره دیگه... حتماً ی
 داده که همون بدبختش کنه... پس چرا؟

دما، تبدیل میوقتی نقطه -
 
 یشه به نقطهضعف ا

 ای!قوتت، بخوای نخوای تو برنده

 یعنی چی؟! -

 نامدار پوزخند زد. نگاه معناداری به او انداخت و گ فت:

ن روز که بگندد هر چه بگندد نمکش می -
 
زنند، وای از ا

 ای گلشن از هر قِشری هستن.نمک!... مُشتری

اور زده و نابدلوان که متوجه منظور او شده بود، شگ فت
@ زمزمه کرد:
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پس برای همین خیلی راحت به فعالیت ک ثیفش تو  -
ب هم تکون نمیگلشن ادامه می

 
ب از ا

 
 خوره!ده و ا

 ترین دلیلی که او را نامدار سرش را تکان داد. نگ فت مهم
خواست ت. خدیو میبه گلشن وصل کرده، همین اس

کار هم نیاز به مدرک دست شوکت را رو کند و برای این
داشتند. نامدار بدون اینکه خدیو بداند، وارد گلشن 

ورد.
 
 شده بود تا زیر و بم کارهای این زن را درا

رامی 
 
وقتی توجه دلوان را روی خودش دید، با لحن ا

 گ فت:

ا ه بصوفیا هم جزو انجمنه... تو مجازی یه صفحه دار  -
 کننده!ها دنبالمیلیون

 کنه؟کار میچه -

ای کنه... زندگیِ پُر زرق و برق و لاکچری کار خاصی نمی -
 که به نمایش گذاشته برای مردم جذابه...
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و داره. هم خب دوست منم یکی از همین صفحات -
معروفه، هم کارش درسته. مخاطباش هم خیلی دوسش 

شپزی و...ذاهاش میدارن. گاهی از روزمرگی
 
 ره، گاهی ا

زنیم دلوان، نه دوستِ داریم در مورد صوفیا حرف می -
تو. معلومه خیلیا هم هستن که با مردم صادقانه ارتباط 

 . اما صوفیا عمداً این صفحه رو باز کرده!..کننبرقرار می

 یعنی چی عمداً؟! -

 های اصلیِ گلشنه!صوفیا یکی از مهره -

 رنگ از رخ دلوان پرید. هاج و واج پرسید: 

 کُنه؟یعنی واسه شوکت دختر جور می -

سفانه دخترای  ی که یه شبه، تب مُدل شدن دارن  -
 
و از متا

تو مجازی شناسای  ی و با یه سری وعده وعید جذب 
 کنه.می

 که چی بشه؟! -
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اَلک... اونای  ی که کس و کار دارن نه، اما بقیه رو  -
 کت!کِشه سمت شو می

سرش درد گرفته بود. از تصور اینکه عماد هم یکی از 
مد. اعضای همین مجموعه است خونش به جوش می
 
ا

 ای افتاده بود؟خواهر دسته گلش گیر چنین افعی

 کنن؟شن چه کار میبا دخترای  ی که انتخاب می -

نامدار از روی پله بلند شد. دستی به بازویش کشید و به 
سمان نگاه کرد. باید ب

 
 گشت گلشن:رمیا

ی فروشن به کشورهای حاشیهاگه باکره باشن، می -
ه و بخلیج فارس... اونای  ی هم که قبلًا رابطه داشتن

ه کنن کهای فحشا میی جنسی جذب خونهعنوان برده
های رن خونهیکیش گلشنه. اگه مریض بشن، می

@ تر. وقتی هم که دیگه نتونن کار کنن...پایین
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   289 

ب دهانش را فرو داد. نامدار او که سکوت کرد، د
 
لوان ا

رام 
 
خیره در چشمان فراخ از وحشت او، سنگین و ناا

 واگویه کرد:

 حتماً در مورد قاچاق اعضای بدن شنیدی! -

دلوان با هعی بلندی لبش را گاز گرفت. چشمانش بازتر 
 شد و با صدای  ی لرزان گ فت :

چه سرنوشتِ وحشتناکی!... خب چرا... چرا فرار  -
 ن؟کننمی

دم دارن. دخترا  -
 
امثال شوکت هر جای  ی که فکرشو کنی ا

خداها از رو همون کُد سه سوته شن. بندهکُدگذاری می
 افتن...گیر می

 اش نگاه کرد:این را گ فت و با اخم به ساعت مچی

خیرو خودت  -
 
دیگه باید برگردم دلوان. یک ساعت تا

 باید زنگ بزنی موجه کنی.
@
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 ها بالا رفت و گ فت:پلهسریع پشت سر نامدار از 

زنم، نگران نباش... ولی حواسم هست حتماً زنگ می -
تو هم هنوز بهم نگ فتی منظورت از اون پیامکی که دادی 

 کنی، اما خرج داره... چی بودا؟و گ فتی کمکم می

ک تش را از روی جالباسی کنار در برداشت و با لبخند 
ینه

 
ید، پوشطور که میی قدی ایستاد. همانجلوی ا

 جواب داد:

خواستم از گلشن جدا شم و واسه اینم باید یکی می -
ماهی که هم شوکت نتونه رو شد مشتری ثابت شاهمی

دم مهمی باشه.
 
 حرفش حرف بزنه، هم ا

ی من بود! برای همین سریع اما این که دقیقاً ایده -
 قبول کردی؟

او خندید و سرش را تکان داد. دلوان با حرص نیشگون 
 ز پهلوی او گرفت و نامدار عقب پرید:ریزی ا
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 مرض داری مگه؟! -

که  م سوختهمنو بگو پیش خودم گ فتم حتماً دلت واسه -
 قبول کردی.

 ؟گ فتی نهسنگ مُفت، گنجیشک مُفت. تو بودی می -

 خیلی پرروی  ی نامدار! -

تش را خندیدند و نامدار در حالی که یقههر دو می ی ک ُ
 دست او، گ فت:کرد، با اشاره به مرتب می

 این خالکوبی چیه رو دستت؟ معنی خاصی داره؟ -

هر کی بخواد وارد فرقه بشه، باید این خالکوبی روی  -
دستش باشه. من با حنای سیاه زدم، بعد از مدتی پاک 

ی بعد که اومدی اگه خواستی و به حنا هم شه. دفعهمی
حساسیت نداشتی، امتحان کن. به هر حال فقط یه باره 

@ دیگه.
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دست دلوان را گرفت و با دقت به تتو نگاه کرد. درست 
ده ش خالکوبیای وارونه روی نبض دست چپش... ستاره

بود. اگر مجوز ورود به فرقه این تتو باشد، پس او هم 
باید موقتاً این اشکال درهم و برهم را روی دستش 

 کوبید! می

***** 

 از نامدار راضی هستی؟ -

ی مُد  را ورق پا انداخته بود و مجله طور که پا رویهمان
 زد، با خونسردی سرش را تکان داد و زیرلب گ فت:می

 بیشتر از اون چیزی که انتظارشو داشتم کارشو بلده! -

مد و 
 
مجله را محکم بست و روی میز انداخت. سرش بالا ا
نگاه زیرکش در نگاه دقیق و ماکرِ شوکت فرو رفت. 

 هایبود و شوکت کاغذحواسش پرت لبخندِ عجیبِ او 
 کرد:بندی میزیر دستش را دسته
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 جا رو ببین...گه. اینفقط تو نیستی که اینو می -

مل بالا گرفت، سپس مقابل نگاهِ کنجکاو 
 
کاغذها را با تا

ن
 
 ی سبزرنگ گذاشت:ها را لای پوشهو متحیرِ دِلوان، ا

های  ی هستند که مشتریا پر کردن. فقط شون فرمهمه -
 نامدار امضاءشون کنه...کافیه 

ره ی لبش کج شد و خیبه دنبال این حرف، لبخند گوشه
 در نگاه تلخِ دختر، ادامه داد:

 .ای رو قبول کنهخواد هیچ مشتری که به خاطر تو نمی -

 خواد، چون با من قرارداد بسته!نمی -

 و البته تا پایان قرارداد، فقط دو هفته باقی مونده! -

 بلند شد و سمت میز شوکت رفت:سریع از روی مبل 

 کنیم!تمدیدش می -

 قابل تمدید شدن نیست دلوان!... -
@
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رنگ از رخش پرید. قلبش جای  ی میان سینه از گیر رفت. 
ا جنبید ر سُر خوردن عرق سردی که روی تیرک کمرش می

 کرد. مصمم و جدی پرسید: حس می

 خوای؟چقدر می -

 گ فت:شوکت با تعلل از پشت میز بلند شد و 

شه با پول خرید. الان پای اعتبار خیلی چیزا رو نمی -
 گلشن وسطه!

شکارا پوزخند زد:
 
 دِلوان ا

برو هه! اعتبار؟... پشت اعتبارتون سرمایه -
 
 ؟ ست، یا ا

نگاهش رفت سمت بشیر که جلوی در ایستاده بود و 
مد. صدای شوکت نظرش را حالا قدم به قدم پیش می
 
ا
 روی او برگشت: جلب کرد و نگاهش دوباره

@ ماهی داره، اونم نامداره.این پانسیون فقط یه شاه -
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تو  یداری خیلی وقته سراومده. نامدار بردهی بردهدوره -
 نیست شوکت.

 تو حق نداری به... -

زادیِ شاه -
 
 ماهیِ گلشن چنده؟ فقط رقم بده.قیمت ا

نگاهی به بشیر انداخت و دهان شوکت بسته شد. نیم
 هایشتوجه به ماتیک سرخی که روی لباخم کرد. بی

 جوید. پرسید:مالیده بود، پوست لبش را با حرص می

 چرا نامدار؟ -

تر به او ایستاد. رخ به رخِ شوکت با دلوان کمی نزدیک
 دار جواب داد:لبخندی غضب

شاید به همون دلیلی که تو حاضر نیستی از دستش  -
 بدی.

کردم یه یوقتی به گلشن معرفی شد، فکرشم نم -
 ماساژدرمانگرِ ساده، یه روز انقدر هواخواه پیدا کنه!
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حالا که همون ماساژدرمانگرِ ساده، شده اعتبارِ  -
 پانسیونت.

درازی بود! صورت شوکت سرخ شد. عجب دختر زبان
رد گدلوان کیفش را از روی مبل برداشت و خواست عقب

 کند که شوکت تیر خلاص را زد:

 رده ایران!گصوفیا داره برمی -

 دِلوان بدون مکث نگاهی به او انداخت و با غیظ گ فت:

 ی سادیسمی کاری نداره.نامدار با اون زنیکه -

 مجبوره با صوفیا باشه. دستش سفته داره. -

ت خواسنفسش میان سینه گیر کرده بود. از ته دل می
« لال بمیر!»یکی توی دهان این زن بزند و بگوید؛ 

ب دهانش را فر 
 
 و داد و گ فت:عصبی ا

خرتو بزن شوکت! چی می -
 
@ خوای؟حرف ا
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چینی زنک مار خورده و افعی شده بود. طوری مهره
نگ بازی کرد که شیطان هم پیش حقهمی

ُ
هایش ل

 انداخت:می

زاده مشتری داشته باشه، اما  -
 
نامدار در نبودِ صوفیا ا

 جاست حق نداره با کسی قرارداد ببنده.وقتی صوفیا این

 ببنده؟و اگه  -

اون موقع هر اتفاقی ممکنه بیفته. صوفیا راحتت  -
 ذاره.نمی

 کنی؟!داری منو تهدید می -

بدبین شدن دِلوان نسبت به صوفیا چیزی بود که 
ن تظاهر به شوکت می

 
خواست! در پس نقابی که پشت ا

لوده به خونسردی می
 
کرد، لبخندش خبیث بود و ا

@ نیرنگ:
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ینده یکدو هفته دم طیبهم فرصت بده. قول می -
 
ی ی ا

 ت پیدا کنم. یکی بهتر از نامدار!رو واسه

ید اش را کوبدِلوان با صورتی گر گرفته، انگشت اشاره
 ی شوکت و داد زد:توی سینه

به من چه فکری کردی؟ واسه اینکه بتونم به تو راجع -
ها درموردش تحقیق کردم. حالا نامدار اعتماد کنم ماه

 یکی دیگه؟

ونسته توی دو ماه سیرت کنه، چرا یکی دیگه وقتی نت -
 نه؟

صدای بشیر مو به تنِ دختر سیخ کرد. با حالتی عصبانی 
 ی خودش دید. بدون اینکهبرگشت و او را سینه به سینه

 جا بخورد، غیظ کرد:

شغال! -
 
@ حرف دهنتو بفهم ا
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لود و ک ثیفِ بشیر روی تنش، حسی از نگاهِ شهوت
 
ا
فراگرفت. خواست سمت  ی وجودش را ناخوشایند همه

های بزرگ او گیر افتاد و در برود که بازویش میان پنجه
انداز به همان سرعت صدا و نفسی که زیر گوشش طنین

 شد:

کیه که نخواد یه خوشگلی مثل تو رو بگیره تو بغلش؟  -
یه نگاه به دور و وَرِت بندازی بهتر از نامدار گیرت 

 اومده...

 گ فتم خفه شو! -

که زد خودش را عقب کشید و با پشت دست  با فریادی
محکم توی صورت بشیر کوبید. از صدای سیلی که زیر 

 گوش او نواخت، خودش هم شوکه شد.

بشیر افسارگسیخته و وحشی خیز برداشت و گلویش را 
@ گرفت. شوکت تشر زد:
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 بشیر؟! -

ی دِلوان، اهمیتی نداد و خیره در چشمان گشاد شده
 غرید:

خوای باش... یه روز جواب این میدخترِ هر خری  -
 دم. دور نیست اون روز...کِشیده رو با درد بهت می

 شوکت بازوی بشیر را گرفت و او را از دِلوان جدا کرد:

 زده به سرت احمق؟! ولش کن! -

بشیر مثل سگِ هار به دِلوان زل زده بود و او به گلوی 
کشید. دخترک عصبی بود، حتی بیشتر خودش دست می

قبل. با نگاهی پرتغیر رو به شوکت کرد و در حالی که از 
 رفت، بلند گ فت:سمت در می

ی دیگه... نه واسه تمدید قرارداد، بلکه واسه دو هفته -
زاد کردن نامدار برمی

 
گردم. بهتره از همین حالا واسه ا

 ماهیِ دیگه باشی.پانسیونت به فکر یه شاه
@
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نفس سدر که با ضرب پشت سرش بسته شد، بشیر نف
 زد:

شه، سوزنش فقط رو نامدار دختره داره موی دماغ می -
گیر کرده. به سرت قسم اگه دخترِ مهراب نبود، همین 

 کندم.شو میامشب کلک

ی دِلوان روی صورت او نگاهی اجمالی به جای کِشیده
 حوصله سمت پنجره رفت:بشیر انداخت و بی

خر هفته واسه بُردن دخترا می -
 
د. انعماد ا

 
جمن، ا

بین. تو این شرایط خون از پانسیون رو گرفته زیر ذره
 ست.دماغ مشتری بیاد، کارمون ساخته

 خوای بذاری هر غلطی دلش خواست بکنه؟می -

کارم که با عماد تموم شد، تکلیف دِلوان رو هم معلوم  -
 کنم. یه جوری که حتی اسم نامدارو هم یادش بره.می
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دمِ خودته! جرئت  -
 
نداره زِر اضافه بزنه. چرا صوفیا ا

گ فتی نامدار به خاطر اون حق نداره با کسی قرارداد 
 ببنده؟!

کنه که اگه طرفِ نامدارو جوری دلوان فکر میاین -
شه دشمن درجه یکش. بعد از این هر بگیره،صوفیا می

ینه، نه بش بیفته، دلوان از چشم صوفیا میاتفاقی واسه
 ما!

رامگوشه
 
را ی لب بشیر ا

 
م شُل شد. پشت سر شوکت ا

 ی او زل زد:رخ کلافهایستاد و به نیم

چه خوابی واسه این دختره دیدی شوکت؟ حرفت  -
 خیلی بوداره!

@ او نفس بلندش را بیرون داد و در جوابِ بشیر گ فت:
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سروصدا فردا بیاد همون زنگ بزن به وحید... بگو بی -
 ی همیشگی!کافه

***** 

رفت که صدای ناله و یهای بلند سمت در مبا قدم
ی دختری نظرش را جلب کرد. میان راه ایستاد و گریه

نگاهش با تعجب برگشت سوی سرسرا. دختری 
 پیچید:ریزنقش، زار و نزار زانو زده بود و به خود می

 دارم میمیرم سارا، حالم بده... -

ه طور کدخترک سر دوستش را به سینه گرفته و همان
 گ فت:داد، با بغض میار میدستش را روی شکم او فش

شی. دک تر گ فت هیچیت چیزی نیست عزیزم، خوب می -
@ نیست... هیچی نیست...
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ریزی دارم سارا... حتی کنه؟ خونپس چرا دلم درد می -
دونم دارم تونم راه برم. دارم میمیرم سارا... خودم مینمی

 میمیرم...

روم باش! -
 
 بسه شیلا، بسه دختر... ا

نتقریباً کنار 
 
ی زدههای شتابها رسیده بود که قدما

ها حواسش را پرت کرد. نامدار را دید که کسی روی پله
ید. مَردِ جوان با دیدن ها پایین میدوان از پلهدوان

 
ا

مد دِلوان لحظه
 
ای شوکه شد، اما خیلی زود به خودش ا

 و خطاب به سارا گ فت:

ده، اقبل از اینکه بخورین به پُستِ اون بشیرِ حرومز  -
 برو تو اتاق. شیلا رو هم با خودت ببر.

@ باید برسونیمش بیمارستان، نامدار. ماشین دَمِ دره. -
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 اختیار واگویه کرد:نامدار ماتش بُرد. بیمارستان؟! بی

 دستورِ شوک ته؟! -

یید تکان داد:سارا با بغض سرش را به نشانه
 
 ی تا

عدشم باش گ فته شیلا رو ببریم بیمارستان... به راننده -
 منو برسونه!

 کجا برسونه؟! -

 های شیلا سوخته بود، کناردِلوان که دلش به حال گریه
او زانو زد و خواست شکمش را معاینه کند که سارا 

 هراسان دست او را پس زد و گ فت:

 نه، بهش دست نزن! -

دِلوان مات و مبهوت به او نگاه کرد و سارا با همان 
 دارش توضیح داد:صدای بغض
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مریضه!... نباید بهش دست بزنی... واسه خودت  -
 گم!می

ی دِلوان سمت صورت خیس از عرقِ شیلا زدهنگاه بهت
 رفت و سارا اضافه کرد:

 شه...بهش مُسکن دادم. الان بهتر می -

 و رو به نامدار، با صدای  ی لرزان پرسید:

ی پیش، یکی از مشتریا من و شیلا رو با هم یادته هفته -
ه بود؟... مجتمع شقایق، از یازده شب تا اجاره کرد

 شیش صبح...

 هق افتاد:نامدار سرش را تکان داد و سارا به هق

ه گشیلا اون موقع علائم خاصی نداشت... اما دک تر می -
ست که این ویروس تو بدنشه. چون حداقل سه هفته
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منم اون شب باهاشون بودم، شوکت... شوکت خواسته 
 که...

های پایین تا مبادا دخترای فرسته خونهداره تو رو می -
لوده بشن!

 
 گلشن ا

این را نامدار با صدای  ی گرفته گ فت و سارا با صورتی 
 گریان سرش را بالا و پایین کرد:

ره... دک تر دیروز از همه -
 
مون تست گرفت. تست من ا

ا جگه محض احتیاط نباید اینمنفی شد، اما بازم می
 بمونم.

به سرخی گرایید و با صدای  ی بم سفیدی چشمان نامدار 
 پرسید:

@ دونی پایین کجاست؟می -
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 ست بدتر از گلشن... برای مننه، حتماً یه ک ثافتخونه -
و هر چی هم رنگش کنی، بازم کنه؟ زغالچه فرقی می

 ذاتش سیاهه.

جانِ شیلا نظر دِلوان را جلب کرد. نگاهش صدای کم
 گ فت:بُریده میروی او بود که بُریده

خت ما رو هم با زغال نوشتن... یه جوری داریم تو این ب -
گم یه زنیم که... پیش خودم میلجنزار دست و پا می
ی جاکِشم... به این دونیِ شوهرننهخِشت از اون سگ

خه فرار خونه میجنده
 
ارزید... چه گوهی خوردم من ا

 کردم؟

 پرسم، اما... چرا فرار کردی؟ببخشید اینو می -

ثیر
 
 های شیلاخودش را گذاشته و صدای ناله مُسکن تا
تر شده بود. با این حال صورت دخترک زرد و قدری کم
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فروغ و درمانده بود. به سختی کرده و نگاهش بیعرق 
 زد:حرف می

م با ممدصابونی عروسی پنج شیش سالم بود که ننه -
ه در بساط نداشتیم... مجبور شد زنش شه... این 

 
کرد... ا

کِشِ حموم عمومی بود، بود... قدیما کیسه یارو هم معتاد
 پدر بهشزدن مَمَدصابونی. منِ بیاز اون موقع صداش می

م سک ته گ فتم بابا... تازه چهارده سالم شده بود که ننهمی
کرد و مُرد. هنوز رخت عزاش تنم بود که یه شب 

 م...شوهرننه

ب شده و بی
 
کرد. نگاه محزون صدا گریه میبغضش ا
 ی لرزانِ دختر بود.چانه دلوان به

دونم چه اون شب تا خرخره مواد کِشیده بود. نمی -
جِنسی دود کرد که پشتش افتاد به هِر و کِر و هذیون... 
@
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زد. حرفای  ی که هیچ بابای  ی به بهم حرفای زشتی می
زنه... ترسیده بودم. رفتم تو اتاق، پشت دخترش نمی

و نگه دارم پرت سرم اومد... درو هُل داد، زورم نرسید در 

داد. تنش بوی لاشِ سگ شدم رو زمین... بهم فحش می
شو کردم، جیغ زدم، قسمش داد... هر چی التماسمی

 دادم... فایده نداشت. تا صبح... دوبار بهم تجاوز کرد...

هی از حیرت جلوی دهان خودش را گرفت. 
 
دِلوان با ا

 کرد:هق میچشمانش مملو از اشک بود و شیلا هق

اون شب به بعد، دنیام جهنم شد... مردی که یه  از -
کارو باهام زدم بابا، هر شب به زور اونوقتی صداش می

 ت عروسی کنمگ فت وقتی خواستم با ننهکرد... میمی
مون صیغه خوند که تو بهم محرم باشی، پس شیخ بین

@گ فت از خیلیا پرسیدم... گ فتن همین حالاشم زنمی... می
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تونم از دادگاه نامه بگیرم ببرم میچون بابات نیستم 
گ فت یا دونم حرومزاده راست میعقدت کنم... نمی

دروغ، اما هر شب به زور کمربند و ک تک... مجبورم 
 کرد... باهاش برم... برم رو تخت...می

د. مالیهایش را میقوایش تحلیل رفته بود. سارا شانه
قتی د. وهایش را پاک کر دِلوان با قلبی مچاله شده، اشک

سرش را بالا گرفت و به نامدار خیره شد، دید چشمان او 
ن
 
طرف و کنار هم سرخ است. مردِ جوان سرش را گرفت ا

شستش را محکم کشید سوک چشمانش. اشکی بود که 
ای  ی ای گریان و صدگرفت تا کسی نبیند. سارا با چهرهمی

 زخمی زمزمه کرد:

@
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ه با فاحشفاجعه شد، وقتی »به قول معروف گ فتنی؛  -
دا فقط خ« پولی فاحشه شد.پول باکره و باکره از بی

 دونه تو دل هر کدوم از ماها چه دردیه...خودش می

 د:منظور پرسیاش را بالا کشید و ساده و بیدِلوان بینی

 تو هم فرار کرده بودی؟ -

 نامدار با لحن خاصی گ فت:

 بریم دِلوان! -

ره کرد. سارا با دِلوان به او زل زد، نامدار به در اشا
 ی لب گ فت:تلخندی گوشه

بذار بپرسه، دک تر! نه خانم خوشگله... من مثل اینا  -
 دختر فراری نبودم.

 دِلوان با حالتی شرمنده گ فت:
@
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 ببخشید... واقعاً منظوری نداشتم. فقط... -

شنا شدم. می -
 
ت گ فاسمش وحید بود. تو کافه باهاش ا

شنای  ی بیشتر هر بار یهخواد باهام ازدواج کنه. واسه می
 
 ا

ذاشتیم. کافه، پارک، مرکز خرید... وقتی جا قرار می
کیدش رو جاهای شلوغه، خوشم اومد. باورم 

 
دیدم تا

شده بود که قصدش جدیه، اگه جز این بود منو 
کشوند خلوت ملوتی جای  ی... اما اون حرومی، کارشو می

جوری اعتمادمو جلب کنه. دونست چهبلد بود. می
ت چندتا از دوستای صمیمیش کارگردانای گ فمی

ان. بهش گ فته بودم به بازیگری علاقه دارم، معروفی
شنا کنه. گ فت به 

 
اونم بهم قول داد منو با دوستاش ا

 گ فتاش. میو دعوت کرده خونهخاطر من دوتا کارگردان
یه مهمونیِ کوچیک و خودمونیه... منِ خر هم باورم شد 

درسی که داده 
 
 بود.و رفتم به ا
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دستش را زیر چشمان خیس از اشک خود کشید و 
دِلوان با بغض بلند شد. کنار نامدار ایستاد. سارا، سر 

ی خودش گذاشته بود و شکم او را شیلا را روی سینه
رام

 
رام میا

 
نوا دوباره برگشته بود. مالید. دردِ دختر بیا

کرد و صدایش سارا به اطراف اشاره کرد، گریه می
 لرزید: می

جا کار کنن، ازشون یه اک ثر دخترای  ی که مجبورن این -
ختی می

ُ
رشیو کامل فیلم و عکس ل

 
ون هم شگیرن که همها

دست شوک ته. اون شب تو اون مثلًا مهمونیِ کوفتی... از 
بمیوه 

 
منم همین فیلما رو گرفتن. درست وقتی که با ا

 بیهوشم کردن و... هر کاری خواستن باهام کردن.
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ی هیکل با ماسک بهداشتی که به صورت دو تا مَرد قو
مدند و شیلا را بلند کردند. سارا با بغض 

 
داشتند، جلو ا

 ای نالید:خفه

جوری از دست و پا گرفتینش سرِ هوا؟ شماها همین -
دم نیستین بی

 
 تر، درد داره... حالششرفا؟... یواشمگه ا

 خوب نیست...

دمدِلوان خواست به نشانه
 
ای هی اعتراض چیزی به ا

شوکت بگوید که نامدار دستش را گرفت و او را کنار 
خودش کشید. دِلوان به او نگاه کرد و نامدار زیر گوشِ 

 دختر گ فت:

جا هیچ فرقی با سنگر دشمن نداره. حرف بزنی، این -
شرفای  ی اعتراض کنی، رگت رفته زیر تیغ یکی از همین بی

 که سارا گ فت.
@
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وی زمین بلند شد. دِلوان اخم کرد. سارا به سختی از ر 

 کرد. دِلوان طاقت نیاورد و پرسید:هنوز گریه می

 وقت نخواستی پدر و مادرتو ببینی؟هیچ -

حالی نگاهی به او انداخت و با پشت سارا با پریشان
 اش زدود:پریدهی رنگهایش را از چهرهدست اشک

بابای من حاجی بازاری بود. همه رو اسمش قسم  -
مِ تجاوز وحید به خودمو دیدم... خوردن. وقتی فیلمی

ی ننگ خونواده، از ترس ریخته برای اینکه نشم لکه
بروی بابام... یه نامه نوشتم و گ فتم عاشق شدم و 

 
شدن ا

کنم. ازشون خواستم دارم با همون پسر از ایران فرار می
جا و با یه هویت هیچ وقت دنبالم نگردن. اومدم این
@ ن!جعلی، شدم یکی از دخترای گلش
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بارید. نامدار ون سیاه وسط حیاط منتظر بود. باران می
ورد و روی شانه

 
ی دِلوان انداخت. ک تش را از تن بیرون ا

نگاه دخترک به او پر بود از محبت. شوکت از پنجره همه 
چیز را زیرنظر داشت. حواسش به نامدار بود که قصد 

کرد صمیمیت این دو داشت دِلوان را برساند. حس می
رای یک قرارداد ساده است. چیزی این وسط بود نفر ف

ن سر در می
 
ورد.که باید از ا

 
 ا

های  ی افتاده، هراسیده و سارا گیج و منگ، با شانه
 رفت.جان سمت ون میبی

دِلوان روی صندلی جلو کنار نامدار نشست و از او 
 پرسید:

 شه؟به نظرت شیلا حالش خوب می -

ا شد، بمحوطه خارج مینامدار خیره به ونِ سیاهی که از 
@ اخم کمرنگی زمزمه کرد:

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   318 

 مقصد این ماشین، بیمارستان نیست! -

هاج و واج به نامدار نگاه کرد و همان لحظه ماشین با 
ف محکمی از جا کنده شد. نفس دِلوان پس رفت. تیک
 
ا

 دل توی دل دخترک نبود:

 برنش بیمارستان، پس کجا...اگه نمی -

نگاه معناداری به چشمان ناگهان سکوت کرد. نامدار 
شوب شد. صدای گرد شده

 
ی او انداخت و ذهن دِلوان ا

 شد:نامدار در سرش تکرار می

م تر. وقتی ههای پایینرن خونهاگه مریض بشن، می» -
که دیگه نتونن کار کنن... حتماً در مورد قاچاق اعضای 

 «بدن شنیدی!

گاه با هعی بلندی لبش را گاز گرفت و مات و
 
 ناخودا

@ مبهوت پرسید:
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ش دونه که قراره چه اتفاقی واسهیعنی... خودش نمی -
 بیفته؟!

دونن چی در نه شیلا... و نه سارا... هیچ کدوم نمی -
 انتظارشونه.

دست و پایش یخ کرده بود. دستش را روی سینه 
 گذاشت و چانه لرزاند:

به خدا از وقتی سرنوشت این دوتا دخترو شنیدم قلبم  -
افته؟ حالا چی . چه اتفاقی واسه سارا میکنهدرد می

 شه؟می

ش و ره خونهمی -
َ
دمِ ل

 
های پایین. جای  ی که هر معتاد و ا

 کنه و هزارجور بلامریضی با چندرغاز دخترا رو کرایه می
ره.سرشون می
 
 ا

 ها ایدز بگیرن؟!ممکنه تو اون خونه -

 نامدار پوزخند زد. لحنش مملو از درد بود:
@
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 ی...شن... راستچیزیه که بهش مبتلا می ایدز کمترین -

رخ او زل زد و نامدار بعد دِلوان با ظاهری پریشان به نیم
 از مکث کوتاهی پرسید:

 جا؟شوکت ازت خواست بیای این -

دِلوان با نفسی بلند به پشتی صندلی تکیه داد. یاد 
افتاد، دلش شور اش با شوکت و بشیر که میمکالمه

خبر از اینکه نامدار با ع شد، بیزد. ابروهایش جممی
 کند.دقت تماشایش می

 بیشتر واسه تمدید زمان قرارداد اومده بودم. -

 خب؟ چی شد؟ -

هنوز دو هفته تا پایان قرارداد قبلی باقی مونده. فعلًا  -
 باید صبر کنیم.

@ نامدار سری جنباند و نگاهش را به جاده داد:
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   321 

 فکر نکنم شوکت قبول کنه. -

د و دِلوان از لحن صریح و محکمش او جدی بو
 ترسید. نگاهش کرد و با احتیاط پرسید:می

 به تو چیزی گ فته؟ -

زنن. حسابی هنوز که نه، اما هر روز مشتریا زنگ می -
ش کردن. شوکت بیشتر از پول به اعتبار گلشن کلافه

ده. نگرانم کار بیخ پیدا کنه و نشه جلوشو اهمیت می
 گرفت.

ی باران ناری بود که از گوی  ی هر قطرهرعد و برق زد. 
سمان بیرون میسینه

 
ر تریخت. کت نامدار را محکمی ا
اش انباشته به بوی های خودش کشید. سینهسر شانه

هسته پلک زد. بغضِ گلوگیر را بلعید و لرز 
 
عطر او شد و ا

ی جلو و قطرات صدایش را پنهان کرد. خیره به شیشه
@ باران گ فت:
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ش حرفه... حتی اگه با خودِ شیطان مهحرفای شوکت ه -
 شه.هم ساخت و پاخت کنه، بازم حریف ما نمی

سر نامدار روی شانه سوی او چرخید و نگاه دِلوان 
ی اشک را توی برگشت سمت پنجره تا نامدار حلقه

دمچشمانش نبیند. راست گ فته
 
ننده ها را شکاند؛ عشق ا

د خور قی میکند. این روزها تا تقی به تودل میو نازک
ادا گرفت که مبلرزید و بغض بیخ گلویش را میدلش می

خر باشد. این روزها حتی از کلمه
 
ی این قرار، قرار ا

 ترسید.هم می« خداحافظی»

***** 

دمی را وحشت
 
ن حجم از تاریکی هر ا

 
کرد. بادی زده میا

غوش می
 
گرفت و میان رعد و برق به که باران را در ا

ولانگاه معبد شیطان بود. صدای کوبید که جزمینی می
ی گرگ میان گردنه، حتی از سیاهیِ بیابان هم زوزه

رسید. نامدار چراغ موبایلش را تر به نظر میهولناک
@
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هسته بازوی او را از روی کاپشن چرم 
 
روشن کرد و دِلوان ا

 گرفت:

ده! به نظرت شبیه جا حس بدی بهم میفضای این -
 فیلم ترسناکا نیست؟

ان به راه افتادند. نگاه نامدار به جای  ی بالای سمت بیاب
 ها بود:تپه

 تر از گلشن باشه!فکر نکنم ترسناک -

تر بود ترسد! بهدلوان تازه فهمیده بود چقدر از تاریکی می
ن مکان نرسیده، 

 
حواس خودش را پرت کند، وگرنه به ا

شد. پایش را روی سنگ نه چندان تسلیمِ وهمِ وادی می
 کلاه کاپشن سیاه را کمی جلوتر کشید: بزرگی گذاشت و

شه. فرقی نداره یه شب تو تر میرحمدنیا هر روز داره بی -
گلشن زندگی کنی یا یه عمر وسط جهنم، هر دوش 

ری؟جوری طاقت میعذابه. تو چه
 
 ا
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ن بیابان مجبور بود از نامدار کمک 
 
برای راه رفتن در ا

زنان کشید و نفسبگیرد. دلوان را از روی تخته سنگ بالا 
 در پس تاریکی به صورت او نگاه کرد:

تا حالا فکر کردی این همه تناقض تو جامعه وجود  -
داره، برای چیه؟ اگه تو دنیا بدی نباشه، خوبی به 

دما نمی
 
د. تا جاییمون درد نگیره، قدر چشم ا

 
ا

دونیم. سیاه و سفید کنار هم معنا پیدا مونو نمیسلامتی
 کنن! چرا؟می

گاه گوشهدخت
 
ی ر خندید و از شیرینی لبخندِ او، ناخودا

میخته به 
 
لب نامدار انحنا گرفت. صدای ظریف دلوان ا

 نم باران بود:نوای نم

فرینش. حالا یکی می -
 
فهمه، یکی حکمت... نظمِ ا

 خواد بفهمه.نمی

نامدار با نفسی عمیق به انتهای دشت خیره شد. نورِ 
ه راه کد. در این کورهگوشی بار دیگر مسیر را روشن کر 
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ن هوشِ دید، اعجوبهچشم چشم را نمی
 
ی مهراب با ا

 صحبت خوبی بود:پروایش همبی

اشتباه مادر شیلا، سرنوشت شیلا رو تغییر داد. بیچاره  -
 دونستخواست از فقر نجات پیدا کنن... نمیفقط می

دمی که هم معتاده هم ذات نداره، 
 
حاصل ازدواج با ا
ای تونست بر یه انتخاب درست، می خوشبختی نیست.

 گناه بهترین تقدیرو رقم بزنه.اون دختر بی

دما میفقر، قدرت درک -
 
 گیره.و از ا

 سرش گذاشت:دلوان با صدای  ی پرخنده سربه

 زنی!خیلی وقتا شبیه خَدیو هُژَبری حرف می -

رام پرسید:
 
 نامدار چند لحظه نگاهش کرد و ا

 شناسی؟خَدیو رو می -

د دیدن مهراب خیلی... فقط وقتای  ی که مینه  -
 
ا

 بینمش... البته کیه که اونو نشناسه؟می
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ی نازان نامدار سرش را تکان داد. تماسِ غیرمنتظره
ذهنش را بهم ریخته بود. صدایش پشت تلفن عجول و 

 گ فت: دستپاچه بود. دلوان با هیجان خاصی می

 دونی چرا اسمش تو ذهنم مونده؟... چون حتیمی -
بَرن. فکرشو بکن... مهراب و دانیار هم ازش حساب می

دانیار با اون همه کبکبه و دبدبه جلوی خَدیو لال 
 شه! کسی جرئت نداره رو حرفش، حرف بزنه.می

نامدار که در حال و هوای خودش بود، با شیطنت 
 پرسید:

هله؟می -
 
 دونی که متا

 ای کوتاه گ فت:او با خنده

چ ت هیخورم روی خواهرزادهمیغیرتی نشو دک تر. قسم  -
نظر بدی ندارم. فقط از ابهتی که داره، از قدرتش جلوی 

د. از اینکه...همه خوشم می
 
 ا
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 از اینکه چی؟ -

 ی دلوان جمع شد. کمی هم اخم کرد:چانه

تی ام، اما... وقشاید اگه اینو بگم فکر کنی دخترِ بدی -
 شه.گیره دلم خنک میو میحالِ مهراب

مدن به دنبا
 
ل این حرف، نامدار هیچ اختیاری روی کش ا

هایش از هم نداشت. نور گوشی روی صورتش افتاده لب
 بود. دلوان نیش باز او را که دید، حیران غر زد:

 خندی نامدار؟!داری می -

 صدایش پرخنده و بلند میان دشت پیچید:

 دونه؟مهراب هم می -

کنم میجا پرتت م کنی از همینبه خدا اگه مسخره -
 پایین... نخند!

 چه دختر بدی! -
@
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 جیغ زد:

 نام    دار؟! -

ی نامدار که میان دشت پیچید، مو به تن صدای قهقهه
 دلوان سیخ شد:

 کوفت با این خندیدنت، زهرِترک شدم. -

سمان را شکافت و همان لحظه رعد و برق سینه
 
ی ا

ای همه جا روشن شد، دلوان که انتظارش را لحظه
عی بلندی جلوی دهانش را گرفت. نامدار با نداشت با ه

ای فروخورده دستش را سمت او بُرد و دخترکِ خنده
لرزان را نزدیک خودش نگه داشت. قبل از اینکه دلوان 

 حرفی بزند، با سر به روبرو اشاره کرد و گ فت:

رسیدیم اُعجوبه، اشهدتو بخون که امشب سر و  -
@ کارمون با شیطانه!
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گرفت و با تعجب به چند قدم رد نگاه نامدار را 
ن
 
شد درست وسط تر زل زد. کسی باورش میطرفا

دم
 
های شهر، چنین مکان بیابان، دور از شهر و ا

وحشتناکی وجود داشته باشد؟! مکانی که در نگاه اول 
ی سردر صومعه اسکلت و جمجمه شبیه به صومعه بود.

اش نقشی درهم و انسان و روی دیوارهای بلند و سنگی
 هم از نمادهای شیطانی کشیده بودند.بر 

جثه، با شنل سیاهی که به تن داشتند و دو مَرد قوی
گریمی شبیه به دراکولا جلوی در ایستاده بودند. بعد از 
 بازرسی مهمانان و دیدن خالکوبی و شنیدن اسم رمز که

black magic demon ن
 
ی ورود ها اجازهبود، به ا

دادند. نامدار اسم رمز را گ فت و دِلوان کارت انجمن می
یید، نگهبان از را به یکی از محافظ

 
ها نشان داد. بعد از تا

جلوی در کنار رفت. دلوان استرس داشت. با فشار نرمی 
@که نامدار به انگشتانش داد، دخترک دلنگران و نومید 
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صدای نامدار دلهره انداخت به به او نگاه کرد. تحکمِ 
 جانش:

خوام افته. نمیجا میامشب اتفاقات زیادی این -
رن جلوی و میبترسونمت، اما مطمئن باش جهنم

 
ا

روم باش. اگه طبق نقشه پیش بریم 
 
چشمامون. فقط ا
 افته.هیچ اتفاقی نمی

ید ترسدِلوان کلاه کاپشن را از روی موهایش برداشت. می
 پچ کرد:ند. پچبه اطراف نگاه ک

روم باشم نامدار، اما حس خوبی ندارم. می -
 
خوام ا

 ده.جا پر از انرژیِ منفیه. بوی ک ثافت میاین

حق با او بود. به محض اینکه از درگاه صومعه رد شدند 
زاردهنده

 
ای در فضا احساس شد. بوی  ی شبیه بوی تند و ا

ی ی حیوان! زمزمهی گندیدهبه گوشت فاسد، یا لاشه
 
ُ
شد. صدا از سمت یکی ای دور شنیده مینگی از فاصلهگ

مد. نامدار که هوشیارتر بود، گ فت:ها میاز دالان
 
 ا
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اگه چیزی بهت تعارف کردن بردار، اما نخور!... تا  -
جای  ی که من در مورد اینا پرس و جو کردم، گاهی از اون

 کنن.های فاسد پذیرای  ی میمهمونا با خوراکی

 شد:ی دلوان جمع چهره

ایه. وقتی مواد بزنن خونهخودمم شنیدم چه ک ثافت -
 دیگه هیچی حالیشون نیست.

سپس نگاهش را با اکراه روی دیوارهای سنگی و بلند 
 صومعه چرخاند و زیرلب گ فت:

 ت.جاسگن همینفکر کنم عبادتگاه شیطانی که می -

ها به راه افتادند. نامدار با لبخند سمت یکی از دالان
 پرسید:

 و دیدی؟قبلًا عبادتگاه شیطان -

خه این -
 
جا هم خیلی شبیه معبده. حتی ندیدم، ولی ا

د.صدای دعا خوندنشونم داره می
 
 ا
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ی ای پایکوبهای  ی تماماً سیاه دور مجسمهمردان با لباس
کردند و زنان، برهنه و خاموش توی سر و صورت می

شان از جای پنجه، کوبیدند. سر و سینهخودشان می
ی سنگی شبیه انسان و سرش بود. بدن مجسمهخونی 

 های  ی بزرگ!همانند سر بُز تراشیده شده بود، با شاخ

ن و عریازنی که زخم مصنوعی روی صورتش داشت، نیمه
سرد، در حالی که دستش را دور بازوی مردی با ماسک 

خوک حلقه کرده بود از کنار نامدار و دلوان رد شد. 
ن ای مکث کرد و بادلوان لحظه

 
ها خیره دهان باز به ا

ی دخترکِ متحیر و زیرلب شد. نامدار یواش زد به شانه
 گ فت:

 فهمن از خودشون نیستی.انقدر تابلو نگاه نکن! می -

ختن؟! -
ُ
 اینا چرا ل

خت -
ُ
@ شن.تر از اینم مییه کم دیگه صبر کنی ل
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 دو دقیقه هم نیست رسیدیم، از زندگی سیر شدم. -

 لوان با روی ترش ادامه داد:نامدار لبخند زد و دِ 

زا، رفتارهای جنسی نامتعارف، رقص و مخدرهای توهم -
 شون بزنم.خواد ک تکخودزنی... وای نامدار، دلم می

 کنی.بهشون لطف می -

د ک تک بخورن؟!یعنی خوششون می -
 
 ا

 زدن همو ناکار کردن. به نظرت نرمالن؟ -

زار نه! نرمال نبودند. کسی که به خودش و دیگران 
 
ا

د رفتنرساند، اصلًا انسان نیست. هر چه جلوتر میمی
شدند. با این حال زبان مشخصی ها بلندتر میزمزمه

نند! کنداشتند و معلوم نبود چه چیزی را زیرلب نجوا می
تش حلقه زده بودند و به دور جرگه

 
ای ساخته شده از ا

شان را روی هم گذاشته و جملات نامفهومی را دستان
 کردند. دلوان پرسید:یتکرار م
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 کنن؟!کار میاینا دارن چه -

ها نگاه نامدار روی خطوط درهمی که وسط یکی از ستون
نان منتظر تو هستند!»نوشته شده بود، ثابت ماند. 

 
به  «ا

گاه اخم کرد:
 
 رنگ خون بود. ناخودا

 گن نماز سیاه! یه چیزی شبیهکار میشرپرستان به این -
مسیحیت... با این تفاوت که وارونه مراسم عشای ربانی 

دن!... در انجیل هر چقدر از بهشت و انجامش می
زیبای  ی و اعمال نیک گ فته شده، اینا از جهنم و زشتی و 

 گن!پلیدی و گناه می

یینی که خوششون نیاد، برعکس -
 
انجام  شویعنی از هر ا

 دن؟!می

نگاهش را با اخم کمرنگی از روی ستون برداشت و سرش 
توانی برایم خون بریز! من خون تا می»تکان داد.  را 
ها در سرش تاب کرد، اما نوشتهنگاه نمی« خواهم!می
گرد کرد، دست خوردند. با حسی ناخوشایند عقبمی
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ن اتاق دور شد. نام این مراسم نماز 
 
دلوان را کشید و از ا

ی علنی با ادیان الهی سیاه بود که در راستای مبارزه
 .شدانجام می

وری منفجا به طرز دلهرهحق با دلوان بود. فضای این
 
ی ا

شد که اتاق کم داشت بد میو زننده است. حالش کم
خر تیر خلاص را زد.

 
 ا

ی عریان در حالی که جلوی هر دالان مردی با بالاتنه
ی از داد. در یکنقاب سیاهی به چهره داشت، نگهبانی می

. ل ایستاده بودندای شکها چند نفر دور میزی دایرهاتاق
دلوان با دیدن دختر جوانی که دستانش را از جلو بسته 

زد، هاج و واج ایستاد. دختر زیبای  ی بود. و ضجه می
کرد و به صدا گریه میپیراهن بلندِ سفید به تن داشت. بی

پیچید. وسط لوح سنگیِ سیاه و نسبتاً بزرگی که خود می
ن ستاره

 
@اگرام را ی پنتبا رنگ سفید، درست وسط ا
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س رو بهای پنجترسیم کرده بودند. ستاره
 
 پر با یک را

س رو به بالا!
 
 پایین و دو را

شنیده بود شرپرستان طبق باورِ کلیسای شیطان، 
دانند. از روی رنگ لباسِ پنتاگرام را نماد جادوی سیاه می

 خواستنددختر، هویدا بود باکره است. برای همین می
نان که اش کنند، چون معصوقربانی

 
م بود! یکی از ا

دستش را با خنجر بالا بُرد، نامدار سریع دست دلوان را 
نی ی قرباکشید و او را پشت دیوار نگه داشت تا صحنه

 زد،دید و جیغ مینوا را نبیند. اگر میشدن دخترِ بی
 کارشان ساخته بود.

زدند. یکی از روی ترس و دیگری از سر نفس مینفس
بی و  تشویش! وقتی سرش را 

 
برگرداند نگاهش در نگاه ا

 خیسِ دلوان گیر افتاد. دخترک چانه لرزاند:

 کُشتش؟! -

 غره رفت:نامدار چشم
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 دِلوان؟! -

 ی چشمش چکید:اشکی از گوشه

دم نیست؟ هر چی هم بدونم قراره  -
 
دِلوان چی؟ دِلوان ا

تونم جلوی خودمو بگیرم، امشب چی بشه، بازم نمی
 لک!نامدار. گناهی نداشت طف

 واسه همین کُشتنش! -

طور خون کشاند به ی نه چندان ساده چهیک جمله
بیدلش؟ دانه

 
 اش چکید و گ فت:ای دیگر از نگاه ا

 شون متنفرم!از همه -

اختیار حال نامدار هم دست کمی از او نداشت. بی
دستش را پشت سر دِلوان گذاشت و پیشانی او را به 

رکت داغ دل دلوان ی خودش تکیه داد. با همین حسینه
@صدا اشک ریخت. بوی تن نامدار را نفس تازه شد. بی
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کشید و اشک ریخت. یک نفر بود و یک نفر مگر چقدر 
 گنجایش داشت؟

ها باز شد و با هجوم مهمانان به بیرون، در یکی از اتاق
موجی از سروصدا و بوی دود و مخدر و الکل در فضا 

چسبید. میان  پخش شد. دلوان محکم بازوی نامدار را 
ازدحامی از شرپرستان گیر افتاده بودند. ناچار شدند با 

ن
 
ها همراه شوند و چند قدمی پیش بروند. همه وسط ا

مد. سرسرا جمع شدند. یکی از نگهبان
 
ها با مشعل جلو ا

ی نامدار دست دلوان را گرفت و خواست از حلقه
ورد. 

 
جمعیت بیرون بیاید که نگهبان مشعل را پایین ا

تش
 
ور زبانه کشید و روی ریلی انباشته از باروت شعله ا

ی پایان بود. علناً هیچ راهی برای باقی ماند... و این نقطه
انگیز نداشتند، جز خلاص شدن از این محفلِ رقت

@ اینکه برای دقایقی همرنگ جماعت شوند.
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ه دلوان ها بعریان بودند. یکی از نگهبانهمه تقریباً نیمه
کرد. نامدار بدون جلب یب نگاهش میزل زده بود و عج

های توجه پشتش را به محافظ کرد. دستش سمت دکمه
 پیراهن خودش رفت و زیر گوش دلوان نفس زد:

 کاپشنتو در بیار! -

دلوان ترسیده بود. انگار وسط جهنم بودند. نامدار 
ورد و روی زمین انداخت. 

 
کاپشن و پیراهن خودش را درا

دید کرد، با تر ی او را دنبال میدِلوان که حرکات سراسیمه
ن را از تن بیرون 

 
زیپ کاپشن خودش را پایین داد و ا

تش که همه
 
ورد. ا

 
جا را روشن کرد، نامدار متوجه میکاپ ا

های ی تیره، پوست سفید، لپاو شد. سایه
خت های خوشانداخته، لبگل

َ
فرمِ زرشکی... و موهای ل

 جا قاب گرفتهها را یکی این زیبای  یو سیاهی که همه
@ بودند.
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ی شلوارش رفت، نامدار وقتی دست دلوان سمت دکمه
خواست جلوی او را بگیرد، اما وقتی شلوار از پای 

ی پیراهن بلند او را دید گیج و دخترک افتاد و دنباله
 منگ سکوت کرد.

دلوان برای انداختن کاپشن و شلوارش روی زمین 
 دوبه

 
تر روی طرفنشک بود که نگاه نامدار چند قدم ا

زمین خیره ماند! یک نگاه به دلوان کرد و دوباره نگاهش 
ب دهانش را فرو داد و دل را 

 
به پشت سر او جلب شد! ا

 زد به دریا و زیر گوش دلوان زمزمه کرد:

 ترسی؟از مار که نمی -

مد و مردد 
 
چشمان دلوان از تعجب گرد شد. سرش بالا ا

 پرسید:

 جاست؟!مار این -

 ترسی؟می -
@
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سرش را طرفین تکان داد. نامدار به زمین اشاره کرد و 
دِلوان مسیر نگاه او را دنبال کرد. مار سیاه و بزرگی روی 

مد. دلوان کمی عقب رفت و خزید و جلو میزمین می
 
ا

و را که ی ای نامدار و نگاه خیرهاش چسبید به سینهشانه
 روی خودش دید، توجیه کرد:

دمِ عاقل از ماری که نمیاز مار معمولی  -
 
ترسم، اما ا

واسه ایناست باید بترسه دیگه! نگو که عین خیالت 
 نیست؟!

میان این همه حس بد و ناخوشایند، لبخند زدن سخت 
بود. با این حال در مقابل صدای لرزانِ دلوان نتوانست 

خود اندکی از هم کش هایش خودبهمقاومت کند و لب
مدند.

 
 ا

رنگ شد. روی لب نامدار بی زنی جیغ زد و لبخند
ی ب افومه برگشت. زنی برهنه را شان سمت مجسمهنگاه

روی زمین خوابانده بودند. دو نگهبان دستانش را از دو 
@
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طرف نگه داشته و مردی میان هر دو پای زن ایستاده 
بود. شنل سیاه که از روی تن مَرد افتاد و عریان شد، 

رداند. جام خون نامدار صورت دلوان را سمت خودش برگ
میزش به او 

 
روی تن زن خالی شد و مَرد به قصد ا

تش، نیشِ ی چندشتر شد. صحنهنزدیک
 
وری بود. ا

 
ا

 لرزید:سرما را کشیده بود، با این حال دلوان می

 کنن!دارن... دارن بهش تجاوز... تجاوز می -

نامدار دستش را پشت کمر او گذاشت و به دور دخترکِ 
 د:هراسیده حصار کشی

شه! ی فرزند شیطان بسته میشبی که ماه کامله، نطفه -
 ی شیطان رو داره. لیدرِ هر فرقه، حکم نماینده

دمان؟!مگه... مگه نمی -
 
 گن مخالف زاد و ولد ا

، کنن. معتقدن این بچهکار خودشونو تک ثیر میبا این -
دمیزاد!از نطفه

 
 ی شیطانه، نه ا
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رام و مضطرب افتادبا هر جمله رعشه به جانش می
 
. ناا

ی گاهِ جانی نامدار تکیهپلک خواباند و اجازه داد شانه
شوب لب زد:

 
 باشد که ماوای حزن و هراس شده بود. پرا

 ی سیزده!باید بریم اتاق شماره -

شان ی یک قدمینگاه نامدار روی ماری بود که به فاصله
رام

 
رام میا

 
مد. از اول هم دنبال اتاق خزید و جلو میا

 
ا

زده بودند، اما روی هیچ یک از درها عدد سیزده سی
بار ها برگشت. ایننوشته نشده بود! نگاهش روی شماره

ن عدد صفر نوشته شده 
 
با دقت بیشتری دری که روی ا

ی دوازده! دوباره بود را از نظر گذراند و رسید به شماره
ی صفر مکث کرد! به عقب برگشت. روی در شماره

مع شود، باز هم همان عدد به عددی که با هر رقمی ج
ید. سیزده و صفر میدست می
 
شود سیزده! صفر نماد ا

نابودی، هیچ، تهی و بطلان بود! دست دلوان را گرفت 
 و از میان جمعیت رد شد.
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 ری نامدار؟!کجا می -

 ریم اتاقِ صفر!می -

 اما تو انجمن گ فتن اتاق سیزده! -

 این صومعه هیچ اتاقِ سیزدهی نداره. -

 دونی باید بریم اتاقِ صفر؟!از کجا می -

سیزده با صفر؟ سیزده!... تنها عددی که چه تو جمع  -
 ده صفره!بیاد چه کسر، عدد اول رو تغییر نمی

دلوان ماتش برده بود! برای یک لحظه واقعاً مغزش 
سوت کشید. فهمیده بود در کارش نخبه است، اما فکر 

 نامدار که به دنبالکرد تا این اندازه باهوش باشد! نمی
کشید، راه فرار بود و هر لحظه یک سمت سرک می

اش را زدهی بهتنگاهی به او انداخت و چون چهرهنیم
 دید، با شیطنت طعنه زد:

 ی مهراب؟!ساک تی اُعجوبه -
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کنم که تو توی گلشن حیف شدی! دارم به این فکر می -
 چی!ومالحیفه بهت بگم مُشت

تر گرفت و چند ت دلوان را محکمنامدار لبخند زد. دس
ی ترین کار رد شدن از حلقهقدم دیگر پیش رفت. سخت

تش بود. حلقه
 
کرد دور تا دورش ای که تا چشم کار میا

 نگهبان ایستاده بود!

ا هکارت انجمن را از دلوان گرفت و سمت یکی از محافظ
رفت. زیرگوش او چیزی گ فت. مرد از زیر ماسک نگاه 

ن صدای ناهنجارش جواب داد: بدی انداخت و
 
 با ا

اگه مهمون اتاق صفر هستین، پس چرا قاطی این گروه  -
 شدین؟

تونید اسم من و . میجا هستیماینبه دعوت انجمن  -
@ دوستمو تو لیست مهمونا چک کنید.
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ن
 
ی دختر با تصویر جا به دِلوان نگاه کرد. چهرهمَرد از ا

به  روی کارت انجمن مطابقت داشت. نگاهش را 
 ی موبایل داد و شماره گرفت.صفحه

ورد و با اکراه از جلوی حلقه 
 
کمی بعد، گوشی را پایین ا

کنار رفت. نامدار محکم پلک زد و نفسش را بیرون داد. 
ب دهانش را به سختی بلعید. از زور استرس 

 
دِلوان ا
 بار قولنج انگشتان دستش را شکانده بود.بالای ده

را باز کرد و همان بدو ورود وقتی نامدار در اتاق صفر 
شان به مدعوین افتاد، شوکه شدند. همه چیز به چشم

طرز عجیبی به جشن بالماسکه شباهت داشت! اک ثر 
لاتی نظیر مهمانان لباس

 
های مبتذلی به تن داشتند. زیورا

شان صلیب وارونه، پنتا.گرا.م و چشم شیطان به گردن
ویخته و خودشان را شبیه شخصیت فیلم

 
ناک ترس هایا

غشته به خون 
 
هالیوودی گریم کرده بودند. مَردی تبری ا
نان سمت کلِخرا دستش گرفته و با سری پایین افتاده لِخ

@
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رفت. دختری با ظاهری ژولیده که بادی استاکینگ بار می
به تن داشت، در حالی که چشمان خمارش را به سختی 

باز نگه داشته بود، جام سیاهی را دستش گرفته و 
ن را جرعهمحت

 
نوشید، از مقابل نامدار و جرعه میویات ا

دلوان عبور کرد. بوی تند خون و مخدر و مشروبات الکی 
زار می

 
 داد.بیشتر از هر چیزی مشام را ا

ه زده زمزمها یکه خورد و حیرتدلوان با دیدن یکی از زن 
 کرد:

 من عین این گردنبندو دارم! -

 کدوم گردنبند؟! -

بی داره! یه چشمه همون تک -
 
که مردمک سفید و ا

کردم به این فرقه وصل باشه! فروشنده درصد فکر نمی
@ نظره!گ فت چشم
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نگاه نامدار رفت سمت بار و بارمَنی که جام مهمانان را پُر 
کرد. بدون شک همراه نوشیدنی، چیز دیگری هم سِرو می
شان تا این اندازه خراب است! کمی که شود که حالمی

وجه شد بارمَن پودر سفیدرنگی را داخل دقت کرد، مت
ریزد، سپس لیوان را دست مهمانان ها مینوشیدنی

نمی
 
دانستند، اما محتویات را با ها هم با اینکه میدهد. ا

کشیدند. چشمانش را باریک کرد و دستی به ولع سر می
 اش کشید و گ فت:چانه

 ایددن، فقط باینا معنی هر چی رو که بخوان تغییر می -
نن ککنن شر، سفیدو میشون باشه. خیرو میبه نفع

کنن جهنم. هر چی هم جلوشونو و میسیاه، بهشت
 شن.بگیری، بازم مثل ویروس تک ثیر می

این را گ فت و پوزخند زد. سرش را طرفین تکان داد و 
@ ربط واگویه کرد:دلوان بی
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گ فت تازه مُد شده!... یعنی بود، می پریای هدیه -
 ست؟!نظر نیچشم

ای با تعجب به او نگاه کرد، بعد خندید و با نامدار لحظه
 شیطنت گ فت:

شون که چشم نخورن. چرا، اینا هم انداختن گردن -
فقط مونده اسپند واسه هم دود کنن... شنیدم چشم 

 جادوگرا خیلی شوره.

 اشای که نامدار با نیش باز پراند، دِلوان خندهاز مزه
ن ریزی از کنار بازوی نامدار رودرواسی نیشگوگرفت. بی

خ!»گرفت و در جوابِ 
 
 او تشر زد:« ِ ا

کوفت! وسط این همه جادوگر جای شوخی کردنه؟ چرا  -
ری، نمیشونو میاسم

 
 شنون؟گی میا

نامدار با خنده سرش را جلو بُرد و کنار صورت دلوان 
 گ فت:

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   350 

گن معبدِ شیطان!... جای  ی گیر افتادیم که بهش می -
ای دیدی باید ربطش بدی به همین ری وَری جا هر دَ این
ای که جلوته! اینا برای ترویج و معرفی ی کوفتیفرقه

خودشون نه یه کشور که یه دنیا رو گرفتن تو 
دمِ معروف از همین نماد مُشت

 
شون. فقط کافیه یه ا

تیش
 
اختیار هباستفاده کنه و اسمشو بذاره مُد، بقیه هم ا

 ری؟رن دنبالش. تو باشی نمیمی

 کنن. مثل خودِ من!دونن که استفاده میخب نمی -

 نامدار پوفی کرد و سمت یکی از میزها رفت:

ه خیال، نواسه فهمیدنش هزارتا راه هست دلوان... بی -
شو ست، نه من حوصلهجا جای شکافتن قضیهاین

 دارم. چیزی تا تموم شدن مراسم نمونده، بریم بالا؟

هسته  کنار او ایستاد. با تردید
 
سرش را بالا انداخت و ا

@ جواب داد:
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الان نه، باید یه کم صبر کنیم. یک ساعت دیگه مراسم  -
شه یه جوری دورشون شه. اون موقع میاحضار شروع می
 زد و رفت بالا!

نامدار با دقت وسایل روی میز را از نظر گذراند، با دیدن 
ن
 
شد. لوازم شکنجه، زنجیر، ها هر لحظه متحیرتر میا
های جنسی، تازیانه، دستبندهای چرم... یا بازی سبابا

حتی تجهیزات بی.دی.اس.ام و هر چیزی که یک بیمار 
 اشسادومازوخیسمی برای شکنجه دادن شریک جنسی

ن نیاز داشت! یحتمل کسانی که در اتاق صفر حضور 
 
به ا

داشتند به این اختلال روانی دچار بودند که با چنین 
نتجهیزاتِ نامتعارفی ا

 
ی شد! نامدار همهها پذیرای  ی میز ا

ها دانست هر کدام از اینشناخت و میاین وسایل را می
دهد. دست دلوان چه عذاب و دردی به فردِ مفعول می

 سمت تازیانه رفت:

 کنن؟!با اینا همدیگه رو شکنجه می -
@
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ره!تو حالت عادی نه، اما تو رابطه -
 
 ی جنسی ا

پرید. نگاهش دوباره روی یک تای ابروی دلوان بالا 
 تازیانه برگشت:

د؟!زنن خوششون مییعنی از اینکه همو می -
 
 ا

لایشِ او، لبخند محوی گوشهاز سؤال ساده و بی
 
ب ی لا

تر نامدار نشست. سری جنباند، صدایش را کمی پایین
ورد و توضیح داد:

 
 ا

زاردادن و  -
 
افرادی که سادومازوخیسمی هستند، از ا

 برن.شون لذت میشریک جنسیتوهین کردن به 

ی بین ارباب و برده واقعیت داره! فرقی پس رابطه -
 کنه زن باشن یا مَرد؟!نمی

، اگه زن «مستر»گن ارباب اگه مَرد باشه بهش می -
ه با ششون یه قرارداد بسته میبین«! میسترس»باشه 

اش به عنوان مال و حقوق مالکیت یک ارباب به برده
@
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هر شرایطی اسلیو یا همون برده باید به دارای  ی که تحت 
 اربابش خدمت کنه.

 تعارف گ فت:دلوان که ماتش بُرده بود، بی

این حجم از اطلاعات فقط با یه تحقیق ساده به دست  -
د. پس از کجا مینمی
 
 دونی؟!ا

لبخند سوک لب نامدار کج شد. نگاهش تلخ شد. تازیانه 
هسته  را از دست دلوان گرفت و روی میز انداخت

 
و ا

 گ فت:

گری و یادت رفته چه قراردادی با شوکت بستی؟ سلطه -
های گلشنه. پذیری بخشی از کار من و بچهسلطه
داریِ مدرن که امثال شوکت داریِ جنسی یا بردهبرده

کنن و کسی هم نیست ککش دارن از کنارش پول پارو می
@ بگزه!
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ش یسر نامدار پایین بود. دلوان با نگاهی محزون تماشا
کرد. حاضر است از هر چه که دارد دست بکشد تا می

زاد کند. 
 
این مَرد را از چنگال هیولای  ی به نام شوکت ا

دانست صوفیا هم به این اختلال روانی دچار است... می
و نامدار هم از سر ناچاری با او قرارداد بسته و برایش کار 

ن زن برای شکنجه دادن نامدارمی
 
 کند! از تصور اینکه ا

یدست به چه کارهای  ی زده است خونش به جوش می
 
د. ا

مل میاگر یک لحظه
 
کرد، بدون ی دیگر کنار نامدار تا

فتاد. اشکست و به گریه میتردید سد مقاومتش درهم می
 بغضش را تلخ فرو داد و با صدای  ی گرفته گ فت:

ب بدم ببینم چه خبره! شاید می -
 
رم یه سر و گوشی ا
 م.تونستم عمادو پیدا کن

نامدار فوری نگاهش کرد. نفهمید دلوان دنبال بهانه 
@ است و با اخم جواب داد:
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جا نیست. دخترا رو تحویل داده و زده به عماد این -
دن که جوری خودشونو نشون نمیچاک. اینا همین

 بعدش راحت گیر بیفتن.

 شایدم هنوز نرفته باشه. -

م.منم باهات می -
 
 ا

همراهی، خودش را سمت دختر این را گ فت و به نیت 
او  یمایل کرد که دلوان با گذاشتن دستش روی سینه

مانعش شد. نامدار با اخم به او زل زد. لبخند دلوان محو 
 بود. گلوخشک زمزمه کرد:

خطرناکه نامدار! ممکنه تو رو بشناسن. اون موقع  -
 ه.شت بد میفهمن یه ربطی به گلشن داری، واسهمی

دم  -
 
 ذارمکشن. نمیشو یدک میبودن فقط اسماینا از ا

 تک و تنها بری بین یه مُشت...

 نامدار گیان؟! -
@
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نکه پلک بزند. دلوان 
 
نامدار فقط نگاهش کرد، بدون ا

هم چند لحظه بدون حرف به او خیره شد. نگاهش 
 دوستانه و قشنگ بود:

جا جلوی چشم خودتم... فقط یه سر و گوشی همین -
ب می

 
 م، باشه؟گرددم و برمیا

 دِلوان؟!... -

 لطفاً! -

مصمم بودن دلوان را که دید، نطقش کور شد. هیچ 
واکنشی نشان نداد. با کلافگی رفتن او را تماشا کرد و در 

 حالی که توپش حسابی پُر بود، زیرلب واگویه کرد:

وام ی تتو جادوگری هیچ کدوم از اینا انگشت کوچیکه -
بندی وِردی دهنمو میشن دخترِ مهراب. با چه نمی
@ دونم!نمی
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بدون اینکه چشم از دلوان بردارد، پشت همان میز 
زیانه ی تاحواس رشتهنشست. نگاهش به روبرو بود و بی

داد. دلوان کنار بار ایستاد و چیزی از را دور مچ تاب می
بارمَن پرسید. نامدار اخم کرد. مَرد با انگشت سمت دیگر 

ولی رسید! طی بالا میبه طبقه اتاق را نشان داد. دری که
مد و با لبخند پرسید:

 
 نکشید که یکی از دخترها جلو ا

 واردی؟تازه -

ی حواسش را به دلوان داده بود، از سؤال او که همه
دختر جا خورد و نگاهش با تعجب سمت او برگشت، اما 

ی دختر شوکه شد و نامحسوس روی با دیدن چهره
با میکاپ امیلی عروس  جا شد. دختری اش جابهصندلی

نما، ساله با لباسی بدنمردگان، بیست یا بیست و یک
نت! تلاش کرد چیزی مابین بادی استاکینگ و فیش

@عادی رفتار کند. سیب گلویش بالا و پایین شد، 
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ی دختر باریک کرد و چشمانش را به روی نگاه تیره
 پرسید:

 ببخشید؟! -

ن حجم از های سفیدش را دختر لبخند زد و دندان
 
میان ا

 روح و سرد به نمایش گذاشت:گریمِ بی

 گم تازه عضو شدی؟می -

نامدار در سکوت سرش را طرفین تکان داد. نگاهش 
فقط به دنبال دلوان بود. دخترکِ پرچانه به خیال اینکه 
نامدار هم یکی از خودشان است، سر بحث را باز کرد و 

 گ فت:

م، مکان قبلی ره میباجا رو دومینست. ایناسمم ژاله -
 
ا

 لو رفته بود. معمولًا پاتوقت کجاست؟

@ بفهمی که چی بشه؟ -
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حوصله و تلخ است. ژاله که از اخلاق کرد بیوانمود می
مده بود، قدمی پیش 

 
سرد و عبوس مَردِ جوان خوشش ا

 اشگذاشت و سد نگاه او به دلوان شد و انگشت اشاره
ان سیاهش ی نامدار و خیره در چشمرا زد زیر چانه

 پرسید:

 خوای؟یعنی پارتنر نمی -

 یکی دارم. -

 خب بُکنش دوتا! -

از حالت ایستادن، لحن حرف زدن و طرز نگاه کردن 
دختر فهمیده بود میل به ارباب شدن دارد. فقط دنبال 

گشت! انگشتانش را ک ف دست جمع کرد، با برده می
حالتی عصبانی از روی صندلی بلند شد که کسی از پشت 

 ر با لبخند گ فت:س

قا نداری... خودم مینیازی به اجازه -
 
 کُنمش دوتا!ی این ا

@
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نگاهش با حیرت به عقب برگشت، دلوان را دید که 
هسته ک ف دستش میای نُه رشتهتازیانه

 
د و کوبای را ا

بی و روشنش متوجه ظاهر غلط
 
. انداز ژاله استزهر نگاه ا

ق، رکِ احموجه دوستانه نبود و دختنگاهی که به هیچ
 خندید:مَست و ناهوشیار می

 کنیش دوتا، جیگر؟!چیو می -

ای که قراره حواله کنم زیر گوش چَکِ نر و ماده -
 مزاحمی که شما باشی.

ظاهرش خونسرد بود و لحنش پرتحکم و وحشی، دختر 
های خودش را توی دهان کشید. یکه خورد و نامدار لب

 و گ فت:اش نگیرد! ژاله نیشخند زد کاش خنده

 ارزه؟چه خسیس!... به یه بار امتحان کردنشم نمی -

دلوان جلو رفت و نامدار بازویش را گرفت. ژاله با تردید 
ن
 
 کرد:ها نگاه میبه ا

@
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جا کسی رو پارتنرش تعصب نداره!... مگه شماها هم این -
 جا؟گذرونی نیومدین اینمثل بقیه واسه خوش

ل شد. ژاله مَست نگاهی میان نامدار و دلوان رد و بد
امدار لنگد. نجای کار میبود، اما ابله نبود که نفهمد یک

رام ابروهایش را بالا داد و دلوان 
 
خیره در نگاه دلوان ا

 تظاهر کرد عصبانی است، توپید:

 کنی؟خب قبول کن، چرا قبول نمی -

. هایش گیر کرده بوداخم نامدار باز شد. لبخند پشت لب
ردند و تا حدودی هم موفق کداشتند نقش بازی می

 بودند.

 بالاخره قبول کنم یا نکنم؟ -

 دلوان پوزخند زد:

نگِ رخصتِ منی؟ -
َ
 ل

ن
 
 ها و بازارگرمی کرد:ژاله پرید میان بحث ا
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مکان، مواد، نوشیدنی، بساط بازی همه چی از من،  -
 سکس و حالشم از شما! بعد از مراسم با من...

ک! -
َ
 کسی با تو زِر نزد زالزال

این را که دلوان پراند، ژاله سرخ شد. مقاومت نامدار تا 
هایش به پهنای صورت از هم کش جا بود، لبهمان

مدند و سرش را پایین گرفت. ژاله که بدون حرف از 
 
ا

کنارشان رد شد و تنه زد به دلوان، دلوان با همان 
تازیانه خیز برداشت و خواست دست دختر را بگیرد که 

 اش حائل شد:سینهساعد نامدار جلوی 

 ولش کن اُعجوبه، دنبال شری؟ -

 نگاه عمیق و لبخند نامدار را دید و کلافه شد. طعنه زد:

 چیه؟ نیشت شل شد! خوشت اومد از پیشنهادش؟ -

@ دِلوان؟... -
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با وجود این همه کمپوتِ هلو بایدم فیلت یاد  -
 هندستون کنه.

 ینامدار چند ثانیه فقط نگاهش کرد، ناگهان با صدا
 بلند زد زیر خنده و دلوان سریع جلوی دهان او را گرفت:

 خندی؟ اینا مواد زدن، تو چِت کردی؟چرا می -

 سرش را عقب کشید و با صدای  ی پرخنده جواب داد:

 م گرفت!باشه تسلیم... گ فتی کمپوتِ هلو خنده -

رامشِ صدای او، گلِ لبخند شکوفه کاشت کنج 
 
از ا
اش ا خیلی زود چهرهرنگِ دختر، امهای زرشکیلب

 دوباره جمع شد و گ فت:

ار کهای فاسده... چهجا هم پر از خوراکیمه! اینگشنه -
 کنیم؟

ی گم تابلو نکن! تو همین حالتدِلوان... ببین یه چیز می -
 که هستی بمون و اصلًا هم برنگرد!

@
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 شور افتاد به دلش! رنگش پریده بود. لب زد:

 چی شده نامدار؟! -

 بدجور زوم کرده رو ما!نگهبانه  -

 کدوم نگهبانه؟! -

کرد. مثل اینکه تا همون که بیرون داشت نگامون می -
 مون اومده!جا دنبالاین

دلوان تازیانه را میان انگشتانش فشار داد. دستپاچه 
 بود:

دمِ  -
 
حتماً بهمون شک کرده!... با وجود این همه ا

خت، فقط من و تو لباس تن
ُ
ونی یشمونه. شدیم گاوِ پل

 خوای شک نکنه؟سفید، می

روم باش! بذار فکر کنم... -
 
@ ا
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دیگه چه فکری نامدار؟! مگه فرصت فکر کردن هم  -
 .شهی دیگه مراسم احضار شروع میداریم؟ چند دقیقه

 خب، صبر کن...خیلی -

م ایکار کنیم؟... خدایا... اگه بفهمن غریبهحالا چه -
 کُشن!...مونو میجفت

 با یکی از اینا!باید برم  -

 گوشش سوت کشید. یخ کرد. لب زد:

 یعنی چی؟! -

سش لرزید. نفنامدار عصبی بود. صدایش گرفته بود و می
 ناپیوسته و تخم چشمانش سرخ:

جا همه با هم رابطه ندیدی دختره چی گ فت؟ این -
 دارن. کسی پارتنر نداره. هر کی هر کیه!

 ...!جاخوای با یکی از دخترای اینیعنی می -
@
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ی حرفش را نزد. ناباورانه لب زیرینش را گاز گرفت ادامه
و با چشمانی گرد شده به نامدار نگاه کرد. او دست 

دلوان را گرفت و در حالی که سراسر خشم بود، توضیح 
 داد:

یه نگاه به بقیه بنداز... این اتاق یه اتاق عادی نیست  -
دلوان!... تا شروع مراسم یه جوری سرشونو گرم 

 ریم بالا...کنیم، بعدشم مییم

 دلوان ترسیده بود. با بغض گ فت:

دمِ سالم بین -
 
شون پیدا اینا مریضن نامدار! یه دونه ا

 خوای خودتو به کُشتن بدی؟کنی. مینمی

اری کجوری وایسیم و هیچکار کنیم؟ اگه همینپس چه -
 کنن.نکنیم بهمون شک می

@ جا؟اینمن چی؟ منم برم با یکی از مردای  -
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این را عمداً گ فت تا خون او را به جوش بیاورد که همین 
 هم شد. صورت نامدار تا گردن سرخ شد:

 چرت نگو دلوان! -

 تو بری چرت نیست، من برم چرته؟ -

رن؟دونی چه بلای  ی سرت میمی -
 
 ا

رن؟سر تو نمی -
 
 ا

 من عادت دارم! -

از تغیری که پشت صدای نامدار بود، دل دختر هری 
ب شد. قطرهپای

 
ای چکید روی ین ریخت. بغضش ا

کرد. برای نجات دختر اش. نامدار خودش را فدا میگونه
دانست هیچ راه جا شبیه باتلاق بود. میمهراب! این

 برگشتی وجود ندارد.

بدون اینکه به چشمان او نگاه کند از کنارش رد شد، 
 دلوان محکم دستش را گرفت:

@
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 حق نداری بری! -

فت شد. صدای پاره شدن لباس دلوان فک نامدار س
باعث شد فوری به پایین پیراهن او نگاه کند. دخترک 

ی هزدای از لباسش را پاره کرد و مقابل نگاه بهتتکه
 نامدار پشت سر او ایستاد.

 کنی؟!کار میچه -

ن 
 
پارچه که روی چشمانش بسته شد، دستش روی ا

غشته به بغض و غضب بود:
 
 نشست. صدای دلوان ا

 زنی!دست بهش نمی -

 دِلوان؟!... -

 بشین رو صندلی! -

 تکان نخورد و او دستش را کشید و مجبورش کرد بنشیند:

 گ فتم بشین! -
@
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 نکن دختر... -

 ه   یس! -

ی نامدار گذاشت و ی چرمیِ تازیانه را زیر چانهدسته
ی مجبور کرد سرش را بالا بگیرد. رخ به رخ چهره

دید، اما نامدار او را نمیکشید و اش نفس میمردانه
متوجه بود میان این شر.پرستان قرار است چه اتفاقی 

بین خودش و این دخترکِ سرتقِ سرکش بیفتد! سعی کرد 
ی او گذاشت. بلند شود که دِلوان دستش را روی شانه

ب 
 
نگاهش به سیب گلوی نامدار بود که با بلعیدن ا
 شدهدهانش، محکم بالا و پایین شد. صدایش دورگه 

مد:بود. انگار از قعر چاه بالا می
 
 ا

 با تو نه دلوان! -

دلش از پریشانیِ او لرزید. با پشت دست اشکش را پاک 
ورد. خودش را بالا کشید کرد و ک فش

 
@هایش را از پا بیرون ا
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و روی میز نشست. چرخید و درست مقابل نامدار قرار 
 گرفت:

 ی کار جوری وایسیم و هیچمگه نگ فتی؛ اگه همین -
نم ککنن؟... منم دارم یه کاری مینکنیم بهمون شک می

 بهمون شک نکنن!

 تو انتخابش کن!... -

 شون نباشه.خوام سر به تن هیچ کدوممی -

ی لب نامدار انحنا گرفت. دلوان صورتش را جلو گوشه
 برد:

رفاقتمون سر جاشه دک تر، اما از یه طرفی هم سرمون  -
.. تو که بازیگر خوبی هاست!.زیر تیغِ این حرومزاده

 جا هم بازی کن.هستی، پس این

 این نقش، مالِ من نیست دلوان! -

مد از ته دلش بود:لبخند زد. جمله
 
 ای که سر زبانش ا

@
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 خوام فقط مالِ تو باشه!من می -

فک نامدار منقبض شد. سرش را بالاتر گرفته بود. دلوان 
کمی خودش را عقب کشید. هر دو دستش را روی میز، 

ستون بدنش کرد و پای راستش را روی ران نامدار 
 گذاشت!

ی وجودت زیرنظر نگهبانِ دژخیمِ شیطان باشی و همه
لبریز از استرس باشد، بترسی و هراس از لو رفتن داشته 

تش هاویه، دل زبان
 
نفهمت باشی... اما درست وسط ا

بازی با مَردی را داشته باشد که عمیقاً تمنای عشق
 گرفتارش شدی!دوستش داری و 

کرد. وقتی به برعکسِ تصور نامدار، او واقعی بازی می
زد، احساساتش از گیر و بند رها بود. بدن او دست می

رام
 
رام بالا میپایش روی ران نامدار ا

 
رفت و دست او روی ا

@ شد. دلوان از واکنش او راضی بود.میز مُشت می
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. نگاهی به اطراف انداختلبخندش را فرو داد و نیم
دختری جام خون را نزدیک گردن پسری که روی پاهایش 
نشسته بود، خالی کرد و سرش را پایین بُرد. ظاهراً همه 

دادند! حالش بد شد، نگاهش را کار را انجام میاین
ن نگهبان کجا سریع روی نامدار برگرداند. نمی

 
دانست ا

ایستاده است، محض احتیاط کاملًا مقابل نامدار 
ل کمربندی که به دور کمرش بسته بود، چرخید. از داخ

ورد. نامدار که متوجه 
 
ماتیک زرشکی و فندک را بیرون ا

 تعلل او شده بود، با صدای  ی بم پرسید:

 کنی؟!کار میچه -

 خورن... اما ما نداریم!اینا دارن خون می -

 جان بود:لبخند نامدار کم

 خوردی؟اگه بود می -

 نامدار!...اَه، حالمو بهم نزن  -
@
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 ی دلوان برق ازتر شد که با جملهلبخند نامدار عریض
 سرش پرید:

و ذوب کنم بریزم رو تنت! رنگش خوام این ماتیکمی -
 کنه.زرشکیه، کسی شک نمی

 زده به سرت؟! -

امدار اش با نفندک را با عجله زیر ماتیک گرفت. فاصله
شکلِ رُژ را روی گردن به حداقل رسید. نوک جامدی
 لرزید:نامدار نگه داشت. دستش می

فهمه! از کُشته شدنت که نگران نباش، کسی نمی -
 بهتر...

خ... دلوان... -
 
 ا

 فوری دستش را عقب کشید. بغض کرد:

@ اذیت شدی؟ ببخشید! -
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 یه کم سوخت ...! -

اش کامل نشده بود که دلوان خم شد و لبش هنوز جمله
خفیف تن  را محکم روی گردن او گذاشت! متوجه لرز 

ی او گذاشت و به قصد نامدار شد. دستش را روی سینه
نوازش، لمسش کرد. نامدار سِر شده بود. ناباورانه نفس 

کشید. مُشتش روی میز باز شد. دلوان جای سوختگی می
تش به اختیار سمت کمر او 

 
را بوسید. دست نامدار ا

گرفت. دلوان رفت. لب پایین خودش را محکم گاز می
او نشست و نفس نامدار رفت. چانه و صورت روی پای 

غشته شده بود. بوسه
 
ی هایش تا زیر چانهدلوان به رُژ ا

نامدار امتداد داشت و عمداً خودش را به پای او فشار 
جای  ی که از جا بود. تا همانداد. صبر نامدار تا همانمی

 اشفشار و نرمی بدن دخترکِ چموش نفس توی سینه
را با حرص از روی چشمان  حبس شد و تکه پارچه

@خودش کشید. همین که دستش پشت سر دلوان 
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نشست و خواست او را با خودش روی میز خم کند، 
 کسی بلند گ فت:

 مراسم احضار شروع شد! -

زنان برای چند لحظه در همان حالت ماندند. هر دو نفس
گلوی نامدار خشک شده بود. سرفه کرد. دلوان روی 

نموهای خودش دست کشید 
 
ها را پشت شانه و ا

اش دست کشید و به ی لب و چانهریخت. به گوشه
انگشتی که قرمز شده بود، نگاه کرد. نامدار زیرچشمی 

و  ی پیراهنش انداختی دکلتهنگاهی اجمالی به او و یقه
 طور!محکم پلک زد. تنش داغ بود. تن دلوان هم همین

مل نداشتند. مراسم احضار شیطا
 
 ناما خیلی فرصت تا
 شروع شده بود!

زانو زده  666مهمانان با چشمان بسته مقابل لوح 
ی با.فو.مه بالای اتاق بود و اعضای فرقه بودند. مجسمه

ا ها هم بکردند. حتی نگهبانزیر لب چیزی را زمزمه می
@
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ن
 
ها همراه شده بودند. کسی که شنل سیاه به تن ا

اش به خاطر کلاه بزرگ لباس چندان داشت و چهره
ص نبود، جام خون را سمت مجسمه بُرد. چیزی مشخ

زیر لب خواند و جام را سر کشید. نامدار دست دلوان را 
ی بار سمت دری رفت که با چند گرفت و از پشت قفسه

ود. رسید. راهرو تاریک بی بالا میی باریک، به طبقهپله
وارد اتاق دیگری شدند و نامدار در را بست. دلوان 

 ی اتاق بود رفت:سمت میزی که انتها

 فقط ده دقیقه وقت داریم! -

 دونی؟و میتاپرمز لپ -

ره!اگه لپ -
 
 تاپِ خودش باشه ا

ن را باز کرد و دکمه
 
ی پاور را فشار داد. کمی بعد، با ا

مد و دلوان هیجان
 
زده وارد کردن رمز، سیستم بالا ا

@ دستش را جلوی دهانش گرفت:
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   377 

 و دیگه کی هستی؟! ! تپریاشد نامدار، شد!... دمت گرم  -

ند. ی دیوار بودنامدار کنار او ایستاد. چندتا کارتن گوشه
ن
 
 کرد:ها نگاه میبه ا

 گرفتی؟ پریارمزو از  -

شناسه. مجبور شدیم به یکی بگیم رو نمی پریاعماد،  -
 شو هک کنه.ایمیل

ترین تاریخ به مراسم امشب بود را فایلی که نزدیک
 داخل فلش ذخیره کرد.

ی اطلاعات و هر اتفاقی که وقتی مراسم تموم بشه همه -
 شه وتاپ ثبت میجا افتاده، داخل این لپامشب این

 فرستن واسه عماد که تحویل انجمن بده!می

 کنی؟کار میبا این فلش چه -

دلوان فلش را ک ف دستش فشار داد. همراه نامدار سمت 
 در رفت و با لحنی عصبی گ فت:

@
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رم!پدرشو درمی -
 
 ا

کسی به حال خودش نبود. زنی جیغ زد و دوتا از 
ها او را سمت کشیش بُردند. زن گوی  ی دیوانه نگهبان

کرد. مردِ راهب با گ فت، گریه میشده بود. هذیان می
داد، سمت زن رفت. خنجری که توی دستش فشار می

حواس همه به قربانی شدن زن بود. دلوان که حالش بد 
امدار پشت سر او قدم تند شده بود، سمت در دوید و ن

کرد. دست دلوان روی دستگیره نشست و تا در را گشود 
با کسی سینه به سینه شد. از ترس هعی بلندی گ فت و 

عقب رفت. مَرد با نگاه بدی به دلوان زل زده بود. نامدار 
با فکی سفت شده، پشت سر دلوان ایستاد. همان 

ن
 
 ر داشت!ها را زیرنظنگهبانی بود که از بدو ورود ا

ای داشت. نگاهش فقط صدایش تُنِ زُمخت و نخراشیده
 پرسید:روی دِلوان بود و می

 تو جدیدی؟ -

@
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ملاحظه دلوان با ترس و لرز قدمی عقب رفت و مَرد بی
 مچ دست او را چسبید:

ی.با من می -
 
 ا

اید کرد، نبتوجه میفک نامدار منقبض شد. نباید جلب
شد، در عرض طور میداد که اگر اینواکنش نشان می
مد!شان میسه ثانیه دخل

 
 ا

مده بدلوان ملتمسانه به او نگاه کرد. زبان
 
ود و شان بند ا

ن مَرد وقتی دلوان را سمت خودش می
 
کشید، با همان ا

 گ فت:صدای نابهنجارش می

 خواستن ببرمت. -

های غریبه به مانند زنجیر زانوی دلوان سست شد. پنجه
@تاب خورد. از اتاق صفر فاصله دور بازوی دختر پیچ و 
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گرفتند و سمت دالان اصلی رفتند. نامدار بدون حرف 
نپشت سر نگهبان بود. وانمود می

 
ده عقیها همکرد با ا

د! برناست و مطمئن بود دلوان را برای قربانی کردن می
زاد کند، درگیر 

 
مَرد با دختری که سعی داشت دستش را ا

 پرسید:بود. با بغض می

 بری؟! ول کن دستمو...جا میمنو ک -

های بلند را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند. ستون
 صدایش به وقت ادای کلمات شبیه قابض ارواح بود:

 ملاقات با شیطان! -

ی مَرد سر دلوان با وحشت رو به عقب چرخید. جثه
ن
 
نقدر بزرگ بود که نامدار را نمیا

 
ها دید. شاید هم با ا

@ نیامده باشد!
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کوهی غم سر دلش سنگینی کرد و اشک باران شد و روی 
صورتش بارید. تا قبل از این اتفاق یک درصد هم 

داد روزی به دست شر.پرستان کُشته شود! احتمال نمی
شان به تالار اصلی نمانده بود که نامدار چیزی تا رسیدن

 با لحنی خونسرد گ فت:

 این علامتِ چیه؟ شیطان؟ -

ضعف اعضای فرقه بود. تیر نقطه« شیطان»ی واژه
نامدار خطا نرفت، نگهبان سریع برگشت و به او نگاه 
کرد و... در دَم مُشتی توی صورتش نشست و همان 

گیجش کرد! نامدار، دلوانی که هاج و واج مانده بود را 
سمت دیوار صومعه هُل داد و تا نگهبان بخواهد به 
ول سخودش بیاید، سمت او یورش بُرد و با شکستن کپ

ن توی دهان مَرد، زانویش را محکم زیر 
 
@و انداختن ا
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ی حساس بدنش کوبید و با شکم او، درست روی نقطه
گذاشتن ک ف دستش و فشار دادن فک او رو به بالا 

ی نگهبان در گلو دهانش را روی هم نگه داشت. نعره
ن ی دهانش بیرو خفه شد و به تقلا افتاد. خون از گوشه

اش! روی زمین زانو زد د تا زیر چانهکر ریخت و شره میمی
و نامدار رهایش کرد و او به سرفه افتاد. نامدار با اخم 
غلیظی دست دلوان را گرفت و سمت خروجی صومعه 

 دویدند. 

اون کپسول چی بود نامدار؟! چی ریختی تو دهنش که  -
ورد؟!

 
 خون بالا ا

 اَسید! -

@
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نار کی نامدار نگاه کرد. با ترس به صورت برافروخته
ن
 
ها مجسمه چند شنل سیاه افتاده بود. نامدار یکی از ا

 را سمت دلوان گرفت:

م دردسر از این جهنم بزنیو تنت کن که بتونیم بیاین -
 بیرون. با این سر و شکل به حدِ کافی تابلو شدیم.

 با دستی لرزان بندِ شنل را دور گردنش گره زد و پرسید:

 جوری بریم بیرون؟چه -

تالار اصلی جمع شدن. کسی جلوی معبد  همه تو -
 نیست.

 دونی کسی نیست؟!از کجا می -

ن را باز کرد. سکوت 
 
همراه دلوان سمت در رفت و ا

 وحشتناکی بر فضای بیرونیِ معبد حاکم بود!
@
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تاشون این صومعه فقط نُه تا نگهبان داره. هشت -
خرو هم که...

 
 داخل تالارن، نفر ا

ی دلوان، چراغ با نگاهی معنادار به چشمان هراسیده
ه ب ماشینموبایلش را روشن گذاشت و زیرِ باران سمت 

 راه افتاد. دلوان پشت سر او دوید:

 نگهبانه مُرد؟! -

 ...نمیمیره -

 ست!اونی که تو دهنش شِکستی اَسیده! اَسید کُشنده -

نامدار  خورد.گاه سنگی زیر پایشان لیز میو گه دویدندمی
دست او را گرفت، مراقب بود دلوان پایش را کجا 

@ گذارد.می
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ط کنی فرق داره. این فقاین اَسید با اونی که تو فکر می -
 کنه.مسمومش می

خیالی باعث وحشت دلوان نامدار خونسرد بود و این بی
 شد:می

 تو کی هستی؟! -

حالت پوزخند زد. نگاهش به روبرو بود و او سرد و بی
 شد! واگویه کرد:ش زیرِ باران خیس میصورت

افته تو شکگرفتم خنجرش الان سینهاگه جلوشو نمی -
 بود.

 نزدیک ماشین شده بودند.

 خوام بدون ...نگ فتم چرا جلوشو گرفتی... فقط می -

 دِلوان؟... -
@
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و با اون هیکل توی سه شم نامدار! طرفساکت نمی -
وردی بدون ثانیه ناکار کردی! با خودت کپسول 

 
اَسید ا

دم عادی که ادعا 
 
اینکه به من بگی! این تکنیک کار یه ا

 کنه شغلش فقط ماساژدرمانیه نیست!می

ای کلافه در سمت راننده را باز کرد. دلوان نامدار با چهره
 ای بعد میان رعدروی صندلیِ جلو نشست و نامدار لحظه

 .سمت مسیر اصلی حرکت کردعقب گرفت و و برق دنده
ند

 
ره خیقدر خیرهلوان که هنوز به دنبال جواب بود، ا

 تماشایش کرد که نامدار عصبی شد و داد زد:

 با قاتل سریالی که طرف نیستی! چیه زل زدی به من؟ -

 او هم متقابلًا صدایش را بالا بُرد:
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کنم؟ پیش کی خوام بدونم با کی دارم رفاقت میمی -
موزش دیدی که انقدر مهارت داری؟ تو 

 
واقعاً کی ا

 هستی؟

نامدار اخم کرد. نگاهش به دلوان، مکدر و پریشان بود. 
د. تر شپایش را روی گاز فشار داد و سرعت ماشین بیش

 دلوان با تردید لب زد:

 تو... -

 من محافظم! -

چشمان دختر از تعجب گرد شد. بِر و بِر نگاهش کرد و 
 پرسید:

 محافظِ کی؟! خَدیو؟! -

 کان داد و دلوان اضافه کرد:او در سکوت سرش را ت
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   388 

 برای همین وارد گلشن شدی؟ -

 بس  ه دل   وان! -

اش از دردِ دل ی وجودش لرزید. سینهاز فریاد او همه
فشرده شد. چشمانش را محکم روی هم فشار داد و 

ی ناخنش را نگاهش را سوی پنجره برگرداند. گوشه
و  ختنگاهی به او انداجوید. عصبی بود. نامدار نیممی

رفت. سرش را طرفین تکان داد. تند رفته بود که نباید می
 حال او هم دست کمی از این دختر نداشت.

ی دلوان که توقف کرد، او بدون خداحافظی جلوی خانه
پیاده شد. نامدار صدایش زد و دلوان توجهی نکرد. کمی 
هنی حیاط نشست و مانع از 

 
بعد، دست نامدار روی در ا

دلوان با نفسی بلند در را رها کرد.  بسته شدن در شد.
نگاهش رنجیده بود. سمت ساختمان دوید. نامدار در را 
@
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دوان پشت سر او رفت. دلوان کلید را از بست و دوان
پشت گلدان برداشت و توی قفل انداخت. در باز شد. 

 ها صدا زد:نامدار از پایین پله

 صبر کن دلوان! چی گ فتم که قهر کردی؟ -

 ضرب روی کانتر انداخت و سمت اتاقش رفت: کلید را با

دم وقتی قهر می -
 
ه کنه که اون مسئلبیخود دور برندار، ا

دم واسه
 
 ش مهم باشه!و اون ا

این را گ فت که دل خودش خنک شود، اما خون نامدار 
مد. سمت اتاقِ دلوان قد

 
تند کرد و دلوان  مبه جوش ا

ز را ا اششنل را از دور گردن خودش پایین کشید. حوله
داخل کمد چنگ زد. خواست سمت حمام برود که تا 

پایش به بیرون از اتاق رسید با نامدار سینه به سینه شد! 
شان بُریده بود. بازوی دلوانی که رخ به رخِ هم نفس
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خواست از کنارش رد شود را گرفت و او را سمت می
 خودش کشید:

 ؟خوای پس بگیری؟ که کارِ اصلیم چیهحسابِ چیو می -
کنم؟... اینا رو چرا تو گلشن موندم؟ واسه کی کار می

 بدونی که چی بشه؟

 دلوان چانه لرزاند و با بغض تقلا کرد:

ولم کن نامدار! تنم بوی گند گرفته. حالم داره از خودم  -
خوره. بوی خون پیچیده تو سرم، خواهش بهم می

 کنم ولم کن.می

 دیدن چند لحظه بدون حرکت به دلوان خیره شد. با
ی او، دلش سوخت و چشمان اشکی و رنگ و روی پریده

کمی نرم شد. بازویش را رها کرد. صدایش زیر بود و 
 دزدید:نگاهش را از نگاه دلوان می
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و خوب استراحت کن، فردا رم. امشبباشه، من می -
 زنیم... خداحافظ.حرف می

د! تر شده بواش بیشدلوان فقط نگاهش کرد. لرز چانه
ر که سمت در برگشت، دلوان یکی دو قدم سوی او نامدا

برداشت. دستش را به دیوار گرفته بود که تعادلش را 
 حفظ کند. به سختی لب زد:

 شه نری؟می -

نی به او نگاه کرد. 
 
نامدار جای  ی وسط هال ایستاد و با تا

 صدا گریه افتاد:دلوان بی

 حداقل امشب! -

نگاه محزونِ سلانه سمت او رفت و خیره در سلانه
@ دلوان، مصرانه پرسید:
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 فرقش با شبای دیگه چیه امشب؟ -

 کرد:هق میهق

فرقش اینه که امشب دقیقاً از وسط جهنم برگشتیم!  -
ترسم، از تنها تو خونه موندن من از جادوی سیاه می

ترسم، از تاریکی، از صدای رعد و برق، از خوردنِ می
 ی پنجره...بارون رو شیشه

تر مقابل او ایستاد، دلوان کمی به او نزدیک نامدار که
شد. دست نامدار روی صورت دلوان نشست و 

رامش پاک کرد. دخترک با بغضی اشک
 
هایش را با ا

 گ فت:گلوگیر می

 کردن.و احضار میمون داشتن شیطانجلو چشم جفت -
@ ترسم.ی خودمم میمن امشب حتی از سایه
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ب دهانش را فرو داد. گلوی 
 
خودش هم حجم نامدار ا

 گرفته بود. واقعاً جهنم را به چشم خود دیده بودند!

 بیاد پیشت! پریازنگ بزن  -

ه خوای نمونی دنبال بهوننیست... رفته تهران. می پریا -
 گردی؟می

 حال لبخند زد:نامدار بی

جا لباس ندارم اعجوبه. منم مثل تو شدیداً محتاج این -
 ونم بمونم.تحموم و چند ساعت استراحتم. نمی

شپزی می -
 
 کردیمو یادته؟ لباساتاون سری که داشتیم ا

ک ثیف شده بودن انداختم تو ماشین لباسشوی  ی... همونا 
رو بپوش. جا هم که تا دلت بخواد واسه استراحت کردن 

@ هست. این خونه خیلی بزرگه!
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صل نفسش را بیرون داد و وقتی دید 
 
نامدار خسته و مستا

ندارد، دعوت او را پذیرفت. اگر ای جز تسلیم شدن چاره
این دختر را با همین حال رها کند و برود، تا صبح که 

دوباره او را ببیند عذاب وجدان دست از سرش 
دارد. دلوان که فهمید نامدار درخواستش را قبول برنمی

 کرده خوشحال شد. میان گریه لبخند زد و گ فت:

رم.تو برو دوش بگیر، من لباساتو می -
 
 ا

 ری؟ل تو نمیاو -

 رم.بعد از تو می -

نی نامدار نگاه عمیقی به او انداخت. وحشت را در نی
ن حوادثِ تلخ و تکانچشمان دلوان می

 
دهنده دید. ا

@شود. دلوان شان پاک نمیحالا حالاها از ذهن هیچ کدام
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ن را که دست نامدار داد، او 
 
رفت و با حوله برگشت. ا

 لبخند زد و پرسید:

شتی؟ -
 
 ا

 خند محوی روی لب دلوان نشست:لب

 مگه قهر بودیم؟ -

 من نه، اما تو انگار بودی. -

دلوان با همان بغضی که از سر شب راه گلویش را بند 
ورده بود، جواب داد:

 
 ا

 چی.ومالدیگه حق نداری سرم داد بزنی مُشت -

نامدار با تبسمی گیرا لپ او را نرم میان دو انگشت گرفت 
 تر شد و نامدار گ فت:ن رنگیو کشید. لبخند دلوا

وردم و تند رفتم معذرت می -
 
 خوام! امشب...اگه جوش ا
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 امشب نه حالِ من خوبه، نه حالِ تو نامدار. -

نامدار مکث کوتاهی کرد و سرش را تکان داد. با ذهنی 
گرد ریخته به پشت گردن خود دست کشید و عقببهم
 کرد.

 نامدار؟... -

گرفت و به دلوان زل زد. او دستش را به درگاه حمام 
 خیره در چشمانِ مَرد جوان با حالتی عاجز گ فت:

تا قبل از اینکه پام به معبد شیطان باز شه، حالم  -
و فراموش شد امشبباهات خوب بود. کاش یه جوری می

 کنیم.

نامدار بدون هیچ واکنشی فقط نگاهش کرد. دلوان 
شفته

 
شپزخانه رفت و نگاه ا

 
@ ی نامدار به دنبالسمت ا
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جان او جای  ی نزدیک هال اُتراق کرد. های کمقدم
حلی نداشت. یعنی داشت، اما نه شد؟ راهجوری میچه

با دلوانی که فقط به عنوان دوست صمیمی کنارش بود. 
دوست دخترش... مهارت این اگر غریبه بود،یا حداقل 

کار را داشت که در عرض چند دقیقه هر اتفاق بدی را از 
ذهن خودش و او پاک کند! وقتی سمت حمام 

داد. در سرش اش را فشار میگشت، شقیقهبرمی
 پا بود.ای بههمهمه

ب
 
اش را مهار قند سرگیجهدلوان با خوردن چند جرعه ا

ده حس شرس بیکرد. سر انگشتان دستش از سرمای است
ماده بود. نیم 

 
بود. تا نامدار برگردد چای تازه دَم هم ا

ساعت بعد دلوان زیر دوش ایستاد و نامدار پشت میز 
شپزخانه نشست. در حالی که به یک نقطه خیره شده 

 
ا

مزه بود، چای دارچینی که دلوان برایش ریخته بود را مزه
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ن فلش قصد لومی
 
 دادن کرد. دخترِ مهراب با اطلاعات ا

عماد را دارد. با گیر افتادن او، خواه ناخواه شوکت هم 
 افتاد!گیر می

با صدای رعد و برق، همزمان خانه در خاموشی مطلق 
ن سوی هال بند دل 

 
فرو رفت! صدای جیغ دختری از ا

نامدار را پاره کرد و با رعد و برقِ بعدی صدای  ی شبیه 
! داش شافتادن چیزی از سوی حمام باعث دستپاچگی

فوری لیوان چای را روی میز رها کرد و با صدا زدنِ 
، صندلی را عقب داد. دلوان اسم او را جیغ «دلوان»

زد. نامدار کورمال کورمال دستش را به دیوار گرفت و می
مد. نامدار ی دلوان میسمت اتاق رفت. صدای گریه

 
ا

هسته به در کوبید:
 
 ا

روم باش، چیزی نیست، فقط برق ر  -
 
@ فته!دِلوان؟ ا
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 کرد:هق میبلند بلند هق

 جا خیلی تاریکه!تاریکه نامدار، این -

 درو باز کن! -

تونم کنه... نمیتونم! پام پیچ خورد افتادم... درد مینمی -
 بلند شم.

ه از نهاد نامدار برخاست. صدای گریه
 
ی او، ضربان ا

 قلبش را بالا بُرد. بدون فکر پرسید:

اشکال نداره درو  شنوی؟...دلوان؟ صدامو می -
 بشکنم؟

ر کرد. نامداانگار صدای نامدار را نشنید. فقط گریه می
نشانه

 
طرفِ در، هر اش را محکم به در کوبید. دلوان ا

هایش فشار داد. صدای دو دستش را روی گوش
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   400 

خورد، در حمام انعکاس های  ی که به در میضربه
 وحشتناکی داشت.

اندکی که از میان ای بعد، با سرما و نور بسیار لحظه
درگاه رد شد و تاریکی را شکافت و روی تن عریانش 
گاه در خودش مچاله شد. 

 
نشست، لرز کرد. ناخودا

نامدار روی دیوار دست کشید و حوله را چنگ زد. با 
را  دید، حولهاینکه حمام تاریک بود و اندام دلوان را نمی

جان در سرسری روی تن او انداخت. دلوان با دستی بی
نینه دور خودش حالی که گریه می

 
کرد، حوله را با طما

 تاب داد.

 حالت خوبه؟ جاییت که نشکسته؟ -

فکر کنم فقط پیچ خورده! اگه شکسته بود که الان  -
 زدم.و از درد گاز میداشتم زمین
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شوبِ دل، لبخند زد. در حالی که ضربان 
 
نامدار میان ا

 قلبش به قوت بالا بود:

ریه نکردی. مُردم و زنده شدم تا همین حالاشم کم گ -
 درو باز کردم. چه وضع جیغ زدنه دختر؟

هایش را پاک کرد. مظلوم و دلوان با پشت دست اشک
 گ فت:هراسیده می

 ترس از تاریکی دارم. دست خودم نیست. -

مد. دلوان فوبیای تاریکی داشت و با 
 
دل نامدار به درد ا

ش چیزهای  ی که امشب در صومعه دیده بود، ترس
گاه به وسواسی بودن او، پرسید:

 
 چندبرابر شده بود! ا

 خوای بمونم حموم کنی بعد بریم؟می -

 نه... کارم تموم شده بود که برق رفت. -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   402 

 برمت بیرون.پس تکیه کن به من. می -

ی او نامدار خم شد و دلوان یک دستش را پشت شانه
انداخت. گرمای دست نامدار را که روی رانش حس کرد، 

ریخت و صورتش گر گرفت. نامدار روی دست  دلش
بلندش کرد. زمین خیس بود. با احتیاط قدم برداشت. 

چشمش به تاریکی عادت کرده بود. مسیر اتاق را 
ی میز رفت. یکی دو بار سهواً پایش به پایهبسته میچشم

و کنار در و گلدان خورد تا بالاخره به تخت او رسید. از 
دیدند. اتاق دلوان هیچ میای گم یکدیگر فقط سایه

 ای نداشت.روزنه

تونی قوه تو کشوی کنار تختم هست. مییه چراغ -
@ برداری؟
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مل کشوی عسلی را گشود و کمی بعد 
 
نامدار بدون تا

قوه را پیدا کرد. دلوان محو حرکات او بود. نامدار چراغ
 پرسید:

 کنه؟کدوم پات درد می -

 سمت راستی... -

روی مچ پای او انداخت و با دقت نور چراغ را مستقیم 
اش کرد. محل اتصال دو استخوان را لمس کرد و معاینه

 کمی با سر انگشت فشار داد:

 کنه؟درد می -

 نه! -

 جا؟این -

 یه کم درد گرفت... در رفته؟ -
@
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ل های مفصنه، خدا رو شکر چیز مهمی نیست. نه رباط -
پاره شدن، نه اثری از شکستگی هست. فقط ضرب 

 ده. اینو بگیر...دی

چراغ را دست دلوان داد، با هر دو دست پای او را 
رام

 
رام شروع به گرفت و سر زانوی خودش گذاشت. ا

 
ا

ن
 
ای که کمی بعد قدر دقیق و حرفهماساژ دادن کرد. ا

عضلات شل شدند و انقباض را پس زدند. دلوان چشم از 
 داشت. ماتش برده بود. نامدار پرسید:او برنمی

 کنه؟درد می خیلی -

گاه لب زد:
 
 ناخودا

 کرد... الان دیگه نه!می -
@
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مد. نگاهش که در نگاه 
 
هسته بالا ا

 
سر نامدار با حرک تی ا

 ی او گره خورد، بازیگوشی کرد و پرسید:مسخ شده

 چرا؟ -

 زد: تکلف لبخندکرد. دلوان بیدستش دیگر حرکت نمی

. دارن برنمیکنم چرا دست از سرت الان دیگه درک می -
 دم.یه جورای  ی بهشون حق می

 کیا؟! -

و به توبره گ فت خاک گلشنزنای  ی که شوکت می -
 کشیدن به خاطرت...

نامدار کمی نگاهش کرد و با صدای بلند خندید. پای 
 دلوان را یواش روی تشک گذاشت و گ فت:

 کنن؟چون دستام معجزه می -
@
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 تو واقعاً عاشق کارِتی؟ -

ره... عاشقشم. -
 
 ا

پس همین ایمانته که به دستات قدرت داده تا  -
 فرمانروای  ی کنن.

چند لحظه محو چشمان دلوان شد. اجزای صورت او را 
مل کردهایش اندکی بیشاز نظر گذراند و روی لب

 
. تر تا

ی عمر های  ی که نامدار همهزد. حرفقشنگ حرف می
دوست داشت از دهان یکی بشنود. سکوت اتاق را 

شان شکسته بود. خواست از روی تخت هایصدای نفس
 بلند شود که مچ دستش میان انگشتان دلوان گیر افتاد.

 نامدار؟ -
@
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نکه به او نگاه کند با صدای  ی گرفته زمزمه نشست و بی
 
ا

 کرد:

 جانم؟ -

 شه امشب... واقعی...می -

 واقعی چی؟ -

ب دهانش را با درد فرو داد. بغضی که حالا 
 
دلوان ا

بار بود، ترسی به خود نداشت. این صدایش را خراشیده
 کرد.دل بود که با عشق، دیوانگی می

 ماهی باشی و من اقیانوس...امشب... واقعی... تو شاه -

ی نامدار داغ شد. سرش پایین بود. دلی که با سینه
 کوبید را نادیده گرفت و زیرلب پرسید:سراسیمگی می

 بدون قرارداد؟ -
@
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 کنیم.تمدیدش می -

راملبخند نا
 
مد تا روی مدار محو بود. سرش ا

 
رام بالا ا

 
ا

 چشمانِ اشکیِ دختر و با صدای  ی تحلیل رفته جواب داد:

 کنن.و که تمدید نمیرفاقت -

 تر از یه رفاقتِ ساده...اگه بیش -

شد؟ حالش خوب جوری میبغضش شکست. چرا این
رامش نباید سهم دلش باشد؟ نامدار به نبود. ذره

 
ای ا
تر از او بود. مقابل دختری که نگاه قشنگی هکرات درماند

ن موهای سیاه و خیسِ رها شده سر 
 
دارد، با ا

ای که بوی هایش، پوست سفیدِ مرمری و حولهشانه
دهد، صاف توی چشمانت زل بزند و بگوید کننده مینرم

ماهی باش و من اقیانوس... خوددار بودن خودِ تو شاه
اش ی مردانهیزهعذابِ الیم است! سعی کرد روی غر
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ر مواقع تتسلط داشته باشد. این همان کاری بود که بیش
داد... اما امشب انگار هایش انجام میمقابل مشتری 

ای کرد. با تک سرفهدری میواقعاً سرکش شده بود. پرده
 نگاهش را دزدید و مرتعش و عصبی زمزمه کرد:

همون که خودت گ فتی... امشب نه حال من خوبه، نه  -
ال تو. شب سختی رو پشت سر گذاشتیم... الان ح

ثیر احساسات قرار گرفتیم. به نظرم فقط... فقط تحت
 
تا

 جا نباش ...بهتره که من... من تو این شرایط این

مد و کشیده شد و دست دلوان که سمت یقه
 
اش ا

صورتش مقابل صورت دلوان قرار گرفت، زبانش بند 
مد. لبش را روی گونه

 
 شت و نفس زد:ی نامدار گذاا

 دقیقاً جای  ی هستی که باید باشی. -

 های نامدار مچاله شد. نفس نداشت:روتختی میان پنجه
@
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 دلوان... -

صورت نامدار را بوسید و باز نطق مَرد بیچاره را کور کرد. 
 رد:کپچ مینفسش التهاب داشت وقتی زیر گوش او پچ

 نه...کنیم نامدار! اما این لحظه رو و فراموش میامشب -

ی نامدار گنجایش نداشت. قلبش ی سینهقفسه
کوبید. حیرانِ او بود که چراغ را روی الاجل میضرب

کرد. حوله به دور اندامش شل شد و روی تخت رها می
شکم دراز کشید. موهایش را یک طرف شانه جمع کرد. 

کرد. پاهایش را دو طرف نامدار حرکات او را دنبال می
ی کرد که پایین تنهای نگاه میولهبدن او گذاشت. به ح

دلوان را پوشانده بود. صورتش روی متکا بود. دست 
ی او نشست و کمی ماساژ داد، خم شد نامدار سر شانه

 و کنار صورتش یواش نفس گرفت:
@
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 اگه پشیمون شدی؟ -

ی لبش را گزید. به رغم میل و تمنای دلی که دلوان گوشه
هسته خواست تا انتهای مسیر با او می

 
همراه باشد، ا

 گ فت:

دی بعدش پشیمون قدر جلو نرو که احتمال میپس اون -
 شم.می

ی لب نامدار را جمع کرد. این یعنی تبسمی کمرنگ گوشه
شان پابرجا بود! انگشتانش را با هنوز خط قرمزها میان

 بار بامهارت تا روی قوس کمر او حرکت داد. برای اولین
که قصد نداشت روی نامدار و کرد کار را میدختری این

حرکات او تسلط داشته باشد. همین تعاملِ به ظاهر 
کوچک و اختیاری که به او داده شده بود، احساس 

 کرد.خوبی به نامدار منتقل می
@
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ن حجم از گرما را نداشت 
 
بعد از لحظاتی، چون طاقت ا

ورد و پایین تخت انداخت. هر 
 
پیراهنش را از تن بیرون ا

و طرف سر دلوان روی متکا گذاشت. دو دستش را د
ی دلوان نشست، متوجه لرز تن او لبش که کنج شانه

جا رها کرد و او شد. نفسش را ملتهب و خواهشگر همان
ای که تا پشت گردن دلوان امتداد را بوسید. بوسه

مل کرد. اتاق داشت و نرم نرمک روی لاله
 
ی گوش او تا

 
 
هسته سمت او هنوز هم تاریک بود. دلوان با حرک تی ا

ن حالت ماندند، نفس
 
ند. زدنفس میبرگشت. کمی به ا
مد... فقط بند انگشتی با سر نامدار یواش

 
یواش پایین ا

های دختر فاصله داشت که اتاق روشن شد! نامدار لب
هایش را روی هم فشار داد. اول به خاطر نوری که پلک

ناگهان چشمش را زد، سپس به خاطر شرایط دلوان... 
کرد. صورت سرخ نامدار و دلوان با حظ تماشایش میاما 
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زد و متورم بود، عضلات شاهرگ روی گردنش که دل می
 ای کهدرهم تنیده و منقبض و دو دست بزرگ و مردانه

کنار سر دلوان گذاشته بود. دلوان حوله را تا روی 
هسته پلک سینه

 
های خودش بالا کشید. نامدار مخمور و ا

ای متبسم دختر ثابت ماند و ته هزد، نگاهش روی لب
دلش شیرین شد. کمی کنار رفت، یک پایش را روی پای 

او انداخت. دستش را زیر سر دلوان سوق داد و او را 
سمت خودش کشید. دلوان با لبخندی پرشیطنت سر 

 ی او گذاشت و پرسید:روی سینه

 ش ترسیدی؟از ادامه -

 نامدار هم لبخند زد. صدایش دورگه شده بود:

 گرِ خودم.بذار پا ناشی -

 گری؟!ناشی -
@
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 عادت به احتکام ندارم. -

دلوان سرش را بلند کرد. نامدار با خستگی چشمانش را 
 بسته بود. دخترک پرسید:

 احتکام یعنی چی؟! -

 گری!یعنی سلطه -

ر قرار! از شوکت بیزادلوان فقط نگاهش کرد. محزون و بی
دمبود. از بشیر و صوفیا هم نفرت 

 
ه های  ی که بداشت. از ا

ن خراباسم مشتری قدم نحس
 
شده شان را توی ا

ردند. کهای گلشن سوءاستفاده میگذاشتند و از بچهمی
گر تا جای  ی که یک مَرد با اینکه ذاتاً در رابطه، سلطه

 است، رُک بگوید عادت به احتکام ندارد.
@
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ی نامدار کشید و سر گرانه روی سینهدستش را نوازش
شان با هم خوب ی او چشمانش را بست. حالشانهروی 

بود. برای دوام و پایا ماندن این حالِ خوب هر کاری 
رامشی که وسط زندگی پرهرج و مرجش می

 
کرد. این ا

د از ای که بعدید. معجزهافتاده بود را به چشم معجزه می
ن رسیده بود.سال

 
 ها، فقط با نامدار به ا

تکان خوردن و رفتنِ تا  به شدت گرسنه بود، اما حالِ 
غوشِ گرم و 

 
شپزخانه را نداشت. با وجود نامدار و ا

 
ا

داد. نفهمید کِی خواستنیِ او، خواب را ترجیح می
 هایش روی هم افتاد.چشمانش سنگین شد و پلک

با احساس اینکه دستش زیر سرِ دلوان خواب رفته کمی 
تکان خورد و با احتیاط سر او را روی بالش گذاشت. با 
نفسی بلند نشست و میان موهایش دست کشید. رج به 

اش رها شدند و او با ذهنی رج تارهای سیاه روی پیشانی

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   416 

ی چپ مایل کرد. نگاهش گر سرش را روی شانهمجادله
اختیار بود وقتی روی اندام زیبای دلوان، پیچیده در بی

ن حوله
 
شد و روی ی سفید و کوتاه، بالا و پایین میا

کرد. مدلِ قشنگی بود. پُر ش مکث میاچشمان بسته
های گوید دخترش با کمپانیبیراه نیست اگر مهراب می

 بزرگی کار کرده است. 

ی یک لحظه حس کرد عمیقاً دوست دارد او را سر صحنه
ن هم مقابل دوربین، دقیقاً وقتی که 

 
عکاسی ببیند! ا

های راند و ژستموهایش را پرشیطنت و ناز عقب می
 رمق لبخند زد. نسبت بهگیرد. خسته و بیمیجور واجور 

 این دختر، چه تصوراتِ موهوم و دوری داشت!

ی افسوس برای خودش تکان داد و پتو را سری به نشانه
@های او بالا کشید. چراغ را خاموش کرد، تا روی شانه
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پیراهنش را از پایین تخت چنگ زد و به نیت خوردن 
ب از اتاق بیرون رفت.جرعه

 
 ای ا

نگاهی به ساعت های پیراهن را باز گذاشت و نیمکمهد 
ورد، قطعاً مچی

 
اش انداخت. با بلای  ی که سر نگهبان ا

کنند. وقتی هم که های معبد را چک میدوربین
 توانستافتند! میشان شناسای  ی شود، گیر میچهره

 های گلشن استقسر در برود. هر چه نباشد یکی از بچه
هم  ی مشکوکیمادِ شوکت! سابقهو به نوعی فرد مورد اعت

مدش شک کند. حضورش در 
 
که ندارد تا کسی به رفت و ا

گونه توجیه کند که به تواند اینمعبد شیطان را می
مده که خب دعوت انجمن صرفاً محض خوش

 
گذرانی ا

جور کردن دعوتنامه هم برای او کار سختی نبود. فقط 
@مش صورت اسست صوفیا را راضی کند، در اینکافی
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رفت توی لیست اعضا و دیگر خطری تهدیدش می
 کرد.نمی

ی پا چرخید و نگاهش به و اما دخترِ مهراب...! روی پاشنه
ب را لاجرعه سر کشید و از بالای لیوان 

 
عقب برگشت. ا

بازِ اتاق خیره شد. این بازیِ شوم، بازی با به در نیمه
شد. شیطان بود. قطعاً برای دلوان گران تمام می

انش را با کلافگی بست و لیوان را روی میز چشم
شپزخانه ایستاد. از ته دل گذاشت. پشت پنجره

 
ی ا

شد. به کدام درد خواست به افکارش نظم دهد و نمیمی
 اش فکر کند؟ مشکلش که یکی دوتا نبود!و گرفتاری 

های کسی از پشت سر باعث شد با تعجب صدای قدم
زده در حالی ای خوابسمت درگاه برگردد. دِلوان با چهره

م داشت و خیلی ککه چشمانش را به سختی باز نگه می
رفت. یک تا ابروی نامدار لنگید، سمت یخچال میمی
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ک کرد. دخترک بلوز و شلوار بالا رفت. با نگاه دنبالش می
بی به تن داشت. موهای سیاهش مرطوب و ساده

 
ی ا

ه ب قدری ژولیده سر شانه رها بود و با مالیدن چشمانش
ب می

 
ن لباس به دنبال بطری ا

 
گشت. حرکاتش در ا

های  ی حدی کودکانه و زیبا بود که نامدار لبخند زد. با قدم
هسته از پنجره فاصله گرفت و پرسید:

 
 ا

 چه زود بیدار شدی؟ -

ی دلوان پکر بود. سفیدی چشمانش به سرخی چهره
اش شد. او گراییده و نامدار متوجه عرق روی پیشانی

ب نوشید و پشت دستش را روی لبای جرعه
 
هایش ا

 کشید. صدایش گرفته بود:

کشه که دونه چقدر طول میخواب بدی دیدم. خدا می -
@ اتفاقات اون معبدِ کوفتی رو فراموش کنم.
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مل سرش را تکان داد:
 
 نامدار پوفی کشید و با تا

 طوره؟اوضاع پات چه -

نم توگیره، اما میرم یه کم درد میخوبه! راه می -
 تحملش کنم.

نگاه نامدار با دقت روی مچ پای او بود و به فراخورِ 
موخته

 
 گ فت:هایش میا

خوشبختانه وَرم نکرده. ولی بازم فردا به یه متخصص  -
 نشونش بده.

ب را های متبسمِ عسلی، شیشهدلوان با همان لب
 
ی ا

نداخل یخچال برگرداند و چند تخم
 
ا ها ر مرغ برداشت. ا

 گذاشت و گ فت:کنار گاز 

اتفاقاً نشونش دادم. یه متخصصِ هات و جذاب که  -
 کنن.دستاشم حسابی معجزه می

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   421 

گ فت که نگاهش با شیطنت روی نامدار وقتی این را می
ی چرخید. حرکات شیرینش جان داد به لبخندِ مردانهمی

 نامدار. با چشمکِ قشنگی پرسید:

 گر؟برای تو هم درست کنم معجزه -

ت، گذاشگاز میوان که ماهیتابه را روی اجاقخیره به دل
 با نفسی عمیق جواب داد:

 م نیست.گرسنه -

 شه؟! حتی شام هم نخوردیم...مگه می -

ای جمع شده، دورانی این را گ فت و دستش را با چهره
 روی شکمش کشید:

 ره از گشنگی!کنه. ضعف میم بدجور درد میوای معده -

یواش از دست او بیرون کشید  ی ماهیتابه را نامدار دسته
 و گ فت:
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 کنم.تو بشین، من درست می -

رخ او زل زد و کمی کنار رفت. با حظ دلوان به نیم

 کرد.تماشایش می

 تونی؟می -

نامدار هم نگاهش کرد. برق چشمانِ دختر قلبش را زیر و 
هسته سرش را سمت اجاق رو می

 
کرد، با حرک تی ا

 بود: برگرداند. لبخند هنوز کنج لبش

 کاری بلده.و هر تازهدیگه یه نیمرو درست کردن - 

ها را داخل روغن مرغ زیر سنگینیِ نگاهِ دلوان، تخم
ی گاز را کم کرد. دلوان دستانش را روی شِکاند و شعله

سینه جمع کرد و در یک قدمیِ نامدار به یکی از 
پروا ها تکیه داد. نه گذاشت و نه برداشت، بیکابینت
 پرسید:
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 جوری تونستی خودتو کنترل کنی؟چه -

های در مرغ دست نامدار به وقت زدنِ نمک روی تخم
ورد حالِ پخت، بی

 
هسته پایین ا

 
حرکت ماند. دستش را ا

نکه به دلوان نگاه کند پرسید:و بی
 
 ا

 در مقابلِ...؟ -

 من! -

سیب گلویش جُنبید. دلوان دید و لبخند زد. نامدار پلک 
ی اش نشست روی شقیقهزد و سر انگشت اشاره

 خودش:

 جا!با این -

 شوخی نکن! -
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ماهیتابه را برداشت و روی میز گذاشت. با دستمال 
هایش را پاک کرد و خیره به دلوانی که محوِ او دست

 بود، سبد نان را پیش کشید:

 گم.جدی می -

 یعنی چی؟! -

شپزخانه نشستند. بوی خوشِ نیمرو در فضا 
 
پشت میز ا

گرفت  ایدلوان طاقت نیاورد، با عجله لقمهپیچیده بود. 
و با ولع خورد. دست نامدار با تکه نان سمت ماهیتابه 

 رفت و توضیح داد:

قدرتِ ذهن! همه چیز به ضمیر ما بستگی داره. با تکرار  -
 تونی هر حسی رو کنترل کنی.و تمرین و عادت، می

 تو؟!حتی غریزه -

 حتی بیشتر از غریزه! -
@
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 ش را قورت داد و شیطنت کرد:ادلوان لقمه

 زنی. اونای  ی که تارک دنیا شدن.شبیه راهبا حرف می -

اش را فرو داد و سری نامدار با دهان بسته خندید. لقمه
 جنباند و گ فت:

نشین... فقط من نه تارک دنیام، نه راهب و خلوت -
جوری احساساتمو کنترل کنم. برای یه مَرد اصلًا بلدم چه

سون نیست.
 
 ا

تونم با تکرار و تمرین احساساتمو کنترل یعنی منم می -
 کنم؟

زیرچشمی نگاهی به دلوان انداخت. او سرش پایین بود و 
 گرفت.ای نان و نیمرو برای خودش میلقمه

@ خوای کنترلش کنی؟چرا می -
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مد. با لبخندی شیطنت
 
میز سر بالاسر دخترک بالا ا

 
 ا

 انداخت و تخس شد:

 کنی؟خودت چرا کنترلش می -

ب داخل لیوان ریخت و 
 
نگاه نامدار پایین رفت. کمی ا

هایش دست کشید و وقتی دید ای نوشید. روی لبجرعه
 کند، جواب داد:دلوان با نگاهی منتظر تماشایش می

ل یچون مجبورم. کار توی گلشن این اجبارو بهم تحم -
 ی مشتریا از نظرکرده. وگرنه با دو جلسه رفتن خونه

 اومد.درمیروحی پدرم 

 لبخند دلوان محزون شد:

 کنی؟چرا کنترلش می -

بعد از مکث کوتاهی هر دو دستش را روی میز گذاشت و 
 خیره در نگاهِ دلوان زیرلب پرسید:
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 تونم باهات راحت باشم؟می -

ای مات و مبهوت به او خیره شد. سپس دلوان لحظه
 دست از خوردن کشید و عجولانه گ فت:

ره حتماً! -
 
 ا

خوان. همین که ی کامل نمییلی از مشتریا رابطهخ -
ماسور یه مَرد جوون و مورد اعتماد باشه و بتونن تایم 

 کنه... ولی خب...شون میماساژ بگیرن راضی

 ولی خب چی؟! -

خوان بدونن اون مَرد قبل از اینکه یه دونن یا نمینمی -
دمه و غریزه

 
 ی ذاتیش اجازهماسورِ مورد اعتماد باشه، ا

خت جلوش خوابیده، روی کارش نمی
ُ
ده وقتی یه خانم ل

خوان گن ماساژ رمانتیک میتمرکز داشته باشه. وقتی می
اما بدون رابطه، هر چی هم بخوام خودمو بزنم به اون 
@
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راه و توجهی نکنم بازم به طور غریزی وقتی بهشون 
شم و... اگه نتونم جلوی زنم تحریک میدست می

 شم.رفته مریض میمو بگیرم، رفتهحس

قایون اگه رابطه -
 
در  ممکنهشون کامل نباشه درسته! ا

اثر احتقان غدد مترشحه در سیستم تناسلی، درد 
. اگه به صورت اندازه وحشتناکی رو متحمل بشنبی

شه. تر هم میتر و بیشمداوم اتفاق بیفته این درد بیش
 ش هم التهاب پروستات هستش.ترین عارضهمهم

گاه به چشمانِ اقیانوسیِ دخترک زل زده بود و دقیق و 
 
ا

 پرسید:با لحنی معنادار می

 هیچ وقت نخواستی پزشکی بخونی؟ -

صورت دلوان جمع شد. وقتی دستش دوباره سمت سبد 
 گ فت:رفت، در جوابِ او مینان می
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 همین پرستاری واسه هفت پشتم بسه! -

 دلوان؟ -

 گیانم؟ -

قشنگ بود. قشنگ و  «گیانم»لبخندش به وقت ادایِ 
بُرد از نامدار. او نگاهش را از نگاهِ افسونگر دل می

ب را پیش کشید:
 
 دخترک دزدید و لیوان ا

مون... یعنی همین ی دوستانهکنی رابطهحس نمی -
مونه... داره یه جور دیگه پیش ای که الان بینرابطه
 ره؟می

 ره؟جوری پیش میچه -

 خارج از چهارچوب! -

 مانش را باریک کرد و با لبخندی مرموز پرسید:دلوان چش

 ش چهارچوب تعیین کرده بودیم؟مگه واسه -
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 یعنی تو نگران این موضوع نیستی؟ -

خیالِ چَند و چونِ در لحظه زندگی کن دک تر! بی -
ینده

 
 ای که هنوز نیومده.ا

ی او شد. دلوان حرف محو جملهنامدار چند لحظه بی
خالی را سمت سینک بُرد و ی خونسرد بود. ماهیتابه

 کند:شنید نامدار با صدای  ی گرفته زمزمه می

 من برای تو مناسب نیستم. -

ب را داخل ماهیتابه 
 
او پشت به نامدار پوزخند زد. ا

 گرفت و ظرف را با حرص داخل سینک رها کرد:

 ماهی شدی؟چرا؟ چون شاه -

 نامدار با اخم از پشت میز بلند شد:

@ مهراب بفهمه که من با دخترش...فکر کردی اگه  -
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زندگیِ شخصی من به مهراب ربطی نداره. برای اون فقط  -
پول مهمه و دوست دخترای رنگ و وارنگش، نه 

 های  ی که پس انداخته.بچه

نامدار کلافه بود و دلوان عصبی. هر دو به هم نگاه 
ا شد، امکردند. اندک بغضی ته صدای دلوان حس میمی

 حاشیه:رور بود و بینگاهش کماکان مغ

 خوای با من دوست باشی؟نمی -

 لحنش به دل نامدار نشست. کمی نرم شد:

 ست...اگه منظورت یه دوستیِ ساده -

 کنی.منظورم دقیقاً همون چیزیه که داری بهش فکر می -

ن
 
قدر رک که گاهی نامدار مقابلِ او رک بود دیگر! ا
@کرد. مثل همین حالا که به باهوشیِ کلمات را گم می
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 اشی قلبیگ فت و به رغمِ خواستهدلوان احسنت می
 کرد:توجیه می

رزوشونه  -
 
تو دخترِ خوبی هستی. مطمئنم خیلی از مَردا ا

 هشون داشته باشن. مَردای  ی کیکی مثل تو رو تو زندگی
 شون شبیه من نباشه.موقعیت

خرِ نامدار سراسر حزن و سرخوردگی بود. قلب جمله
 
ی ا

مد. او که دوست نداشت نامدار را توی 
 
دلوان به درد ا

 این حال ببیند، با بغض گ فت:

کنم. به هر حال عشق یه طرفه هم باشه! بهش فکر می -
 عاقبتی نداره.

 ست؟کنی یه طرفهفکر می -

ن بینی نامدار. وگرنه روی اویه غریبه می تو منو به چشم -
تخت همه چیز مهیا بود واسه یه شروع تازه! اما تو 
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خودتو کنترل کردی. درست کاری که مقابل مشتریات 
دی. دیدی بهت کشش دارم. حرف دلمو از انجام می

 تفاوت از کنارش رد شدی. چشمام خوندی... اما بی

خواست از نامدار قدمی سمت او برداشت و دلوان 
کنارش رد شود که او محکم بازوی دخترک را گرفت و با 

 غیظ گ فت:

 ی؟ذار تفاوتیم میت قائلمو پای بیاحترامی که واسه -

دلوان محکم پلک زد. الان بود که سد مقاومتش شکسته 
شود و ابری از سوک چشمش ببارد. خودش را کنترل 

دار داد و نامهایش را روی هم فشار میکرد. دندانمی
 زد:کنار صورتش نفس می

کنی دخترِ مهراب! از همون تو برای من با همه فرق می  -
شنای  ی. لحظه که دیدمت حس کردم واسه

 
م زیادی ا
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ها اونو درست مثل یه دوستِ صمیمی که بعد از سال
بینی و دوست داری... دوست داری محکم بِکشیش می

 ت و بغلش کنی.تو سینه

گ فت دوستِ صمیمی، . فقط میدلوان بغضش را فرو داد
گ فت دختری که دلش را بُرده! غمگین بود و نمی
مورد است. نامدار به خاطر او اش بیدانست دلخوری می

کشید. برای اینکه داشت خودش را از این رابطه عقب می
 جا خالی کرده باشد، گ فت:ی حرصش را یکهمه

ترسم از دستم خوام بپرسم، اما مییه چیزی می -
 اراحت بشی.ن

 نامدار نیشخند زد:

 انقدر بَده؟! -

 دونم! بستگی داره...نمی -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   435 

 بپرس. -

ب دهانش را بلعید. بپرسد؟ نپرسد؟ بالاخره دل را به 
 
ا

هسته
 
 ترین صدای ممکن گ فت:دریا زد و با ا

 تا حالا با مَردا هم رابطه داش ... -

 دلوان؟! -

 ی نامدار دلش را خون کرد:غرهچشم

 دی؟ناراحت ش -

نشدم، اما گرایش من فقط به جنس مخالفه. چرا فکر  -
 گرا باشم؟کردی که ممکنه همجنس

کنی! من همچین فکری نکردم. گ فتم شاید اشتباه می -
 شوکت مجبورت کرده باشه که...

از همون اول که وارد گلشن شدم خط قرمزامو به  -
شوکت گ فتم، اونم قبول کرد. من ماساژدرمانگرم. برای 
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دما واسه بُعد
 
م فرقی نداره... درمانگر بودنم، جنسیت ا

ی جنسی باشه، اون موقع بحث اما وقتی حرف از رابطه
 کنه.کاملًا فرق می

ی فهمیدن تکان داد. همان وقتی دلوان سرش را به نشانه
که دید نامدار مقابل او محتاط است و راحت شهوتش را 

رایشش گ کند، تردید به جانش افتاد که نکندکنترل می
به جنس مخالف، اجباری باشد؟! حالا که واقعیت را از 

شنید، خیالش از بابت احساسش جمع بود زبانِ او می
 که شاید عاقبت به وصل برسد.

هسته از دست او بیرون کشید و با کنجکاوی 
 
بازویش را ا
 زمزمه کرد:

گری نداری. یعنی گ فتی توی رابطه عادت به سلطه -
ازت بخوان و تو همون کارو براشون دی خانما اجازه می
 دی؟انجام می
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نا کمی عقب رفت و به میز نامدار پوزخند زد. خسته و بی
 گ فت:تکیه داد. چشمانش تمنای خواب داشتند و می

 کنی دیگه حق اعتراض نداری.وقتی قراردادو امضاء می -

 کردن؟اذیتت می -

 شه در موردش حرف نزنیم؟می -

به گلشن، حرفی و هر بحثی راجعمتوجه بود که هر 
کند. ابداً دوست نداشت او را ناراحت نامدار را عصبی می

ن شاخه پرید و 
 
شکارا از این شاخه به ا

 
ببیند. بنابراین ا

 حواس نامدار را پرت کرد:

 نگهبانه... به نظرت مُرده؟ -

ی نامدار سرش را طرفین تکان داد. با دو انگشت گوشه
@ مالید:چشمانش را می
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اون کپسول فقط اسمش اَسیده. کُشنده نیست. در حد  -
ره و بیهوش میمسمومیت ک ف و خون بالا می
 
 شه.ا

دونی چقدر خدا رو شکر کردم که جلوشو گرفتی. نمی -
 ن.کُشتمونو میبرای اون عوضیا که کاری نداشت، جفت

کشید و نامدار حرفی نزد. روی موهایش دست می
 ید:بلاتکلیف بود که دلوان پرس

موزش دیدی... مگه نه؟ -
 
 پیش خَدیو ا

نگاهی به دلوان انداخت و ی چشم نیماز گوشه
 اندرسفیه پرسید:عاقل

 طور مگه؟چه -

 اش را بالا انداخت:دلوان شانه

گر بوده. گ فت خَدیو یه زمانی شکنجهمهراب می -
... شو به یکی اَدا کنهداده تا دِینگناهکارا رو شکنجه می
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ی خَدیو باشی، پس ی! وقتی تو دار و دستهاما نگ فت ک
 حتماً این چیزا رو هم از اون یاد گرفتی دیگه!

گاه لبخند زد. بی
 
رمق. تخم چشمانش از حال و بیناخودا

 خوابی سرخ بود:بی

 دونی!به من میپس خیلی چیزا راجع -

دلوان با لبخند پارچه را روی سبد نان انداخت. کمی میز 
 :را مرتب کرد و گ فت

صرفاً جهت اطلاع، من دیده و نشناخته با کسی رفیق  -
 شم دک تر!نمی

 صدا خندید و سرش را تکان داد:نامدار بی

 کنی.کار خوبی می -

های  ی که دیشب ندیدیم. شبیه فیلما بود. چه صحنه -
 خوردن! اَه!شه داشتن خون میهنوزم باورم نمی
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مواد بزنن، خون که هیچی گوشت تن همو هم  -
 .خوار نیستنخورن. البته شنیدم بعضیاشون خونمی

 برن.ای لذت میکاری اما از هر خشونت و ک ثافت -

ن مودونی اگه عماد دوربینا رو چک کنه، لو رفتنمی -
 حتمیه؟

ن را از 
 
دلوان به او نگاه کرد. سپس سمت ک تری رفت. ا

ب پر کرد و روی اجاق
 
 گاز گذاشت:ا

سا چیه و کی به کیه، پلی قبل از اینکه بفهمه چی به -
 گرفتنش.

میزِ نامدار را که دید، با لحنی نگاه استفهام
 
ا

 بخش گ فت:اطمینان

ی؟رم کلانتری. تو هم میفردا می -
 
 ا

 ذارم؟پس فکر کردی تنهات می -
@
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 تر شد. با نگاهقلب دخترک گرم شد. لبخندش قشنگ
 عمیقی که به چشمانِ نامدار انداخت، گ فت:

 راه نیستی.نیمه مرسی که رفیقِ  -

نامدار هم متقابلًا به صورت او لبخند زد. لبخندی که بوی 
داد. به وجود هم دلگرم بودند. این دختر به صداقت می

ورده بود، محال است از زیر این رفاقت، شانه 
 
او پناه ا

 خالی کند.
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.ممنوع میکانال و گروهی، 

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « هِ نامدارگنا»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.

 
@
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***** 

ی برای همین به من زنگ زدی؟! که سر از خونه -
 در بیاری؟شوکت 

روم باش! -
 
 ا

 جام؟جوری فهمیدی من اینچه -

 تعقیبت کردم! -

اش عصبی بود و با صدای  ی صورت نامدار داغ شد. چهره
 گ فت:گرفته می

 ه!کار بازی با جونتجا تعلق نداری نازان! اینتو به این -

های اتاق را کنار زد. پنجره را باز گذاشت و نازان پرده
 نفس بلندی کشید:

خرش ما برنده -
 
 ایم.نگران نباش نامدار. ا

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   444 

به خدا که سرِ نترسی داری. من شوکت رو مثل ک ف  -
دم درستی...دست می

 
 شناسم. این زنیکه ا

اش را سر بینی خود گذاشت. نازان فوری انگشت اشاره
 نامدار که ساکت شد، او یواش گ فت:

 نثار!دیوار موش داره، موش هم گوش داره جان -

 ربط جواب داد:امدار کمی جدی شد و بیی نچهره

 گذره؟!چی تو سرت می -

 دانیار واسه مهمونی فرداشب با شوکت هماهنگ کرده. -

 دونم!می -

دونی که یکی از اون خدمتکارا... قراره بره اینم می -
 سروقت خدیو؟!

 تو حرفای من و کیهان رو... -
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ره... شنیدم! -
 
 ا

 جا، راضیبود. اومدنت به اینی اینا نقشه پس... همه -
 کردن من...

او سرش را تکان داد. نگاه نامدار، ناباورانه از این چشم 
ن چشم نازان می

 
 ت:گ فپرید و او با صدای  ی لرزان میبه ا

 رم!من جای اون خدمتکار می -

 شناسه!دانیار تو رو می -

برای همین رو کمک تو حساب کردم. اگه شوکت جای  -
ای رو بفرسته، جون خدیو به خطر همن کس دیگ

تونه حریف خدیو هژبری کی بهتر از من می افته.می
 بشه؟

 نامدار با کلافگی دستی به صورتش کشید و حرفی نزد.
@
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 شوکت چی بهت گ فت؟ -

نامدار بِر و بِر نگاهش کرد. نازان با لبخندی زیرکانه 
 اضافه کرد:

 حرف زدین؟ صدات کرد. باهاش رفتی بالا. در مورد من -

 خواست در موردت تحقیق کنم. -

خوبه، خیلی خوبه... این یعنی تونستم نظرشو جلب  -
 اَم.کنم. کنجکاو شده بدونه من کی

 شایدم بهت شک کرده. شوکت زنِ تیز و بُزیه.  -

دمی یه نقطه -
 
ضعفی داره. به هر حال شانس هر ا

 . اومدباهامون یاره، وگرنه واسه تحقیق سراغ تو نمی

 بعد چشمانش را تنگ کرد و موشکافانه پرسید:

 یعنی تا این حد بهت اعتماد داره؟! -
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 :ای بالا انداختنامدار پوزخند زد. سرش را جنباند و شانه

دمی یه نقطه -
 
 ضعفی داره.هر ا

 ضعفش چیه!دونی نقطهپس می -

دم، دست نمیواسه سربه-
 
ذاره رو نیست کردن یه ا

 دونه، جز یه اسم!ازش نمی دختری که هنوز هیچی

و  دیباشه. تو هم مدارکی که ازت خواسته رو بهش می -
 تونه به من اعتماد کنه.کنی که میخیالشو راحت می

ی حرف تماشایش کرد. نازان ته نگاه او سایهنامدار بی
دید. مقابل نگاه متعجب او، ظن و تردید را می

را  د دستشای بعانگشتانش زیر بالش لغزیدند. لحظه
@ سمت او دراز کرد و شمرده شمرده گ فت:
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لبوم -
 
جا گی چون ایندی به شوکت. بهش میو میاین ا

فرصتی واسه پیشرفت و دیده شدن ندارم، دنبال اینم 
 ترین زمان ممکن از ایران خارج بشم.که تو کوتاه

لبوم را از دست نازان گرفت. با 
 
نامدار کج شد و ا
 گ فت:زد و نازان میمی ها را ورق کنجکاوی عکس

ماده -
 
ها ست. فعلًا همین عکسمدارک شناسای  ی تا فردا ا

 ندازن.کارمونو راه می

لبوم را محکم 
 
لبخندِ کجی سوک لب نامدار را جمع کرد. ا

ی متبسم نازان خیره بود و سرش را بست. به چهره
 داد:طرفین تکان می

 انگار واقعاً از تو باید ترسید! -
@
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لبوم
 
را دست به دست کرد و خیره به جلد ساده و  سپس ا
 نیشخند زد:« طاووس»اسمِ 

البته ترس هم داره. همین که تونستی یه هفت خطی  -
مثل منو راحت دور بزنی، یعنی هر کاری ازت 

 ست. درضمن... خدیو از مقصود شوکت باخبره.ساخته

 نازان پوزخند زد:

ن تواز اربابطوره. تو و کیهان چیزی رو مطمئناً همین -
 کنید.مخفی نمی

 ی نازان را به روی خودش نیاورد و جواب داد:طعنه

ای ی این بازیِ سیاهه. دقیقاً همون مهرهدنبال سرکرده -
 گردی.که تو هم دنبالش می

 خب که چی؟! -
@
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 بهتر نیست باهاش حرف بزنی؟ اتحاد با خدیو... -

ی زن ز سایهاتحاد؟! خدیو و من؟!... اربابِ تو حتی ا -
د، چه برسه به اینکه بخواد باهاش اِکیپ هم بدش می
 
ا

 ده بهش کمکوقت اجازه نمیهم تشکیل بده. اون هیچ
 کنم.

جوری به نظر برسه، اما تو... فکر ممکنه از بیرون این -
 کنم با نظر تو مخالفت کنه.نمی

 منم یه زنم. -

 اما زنِ خودش! -

ی دل نازان پایین ریخت. دلش رفته بود برای یک جمله
@چقدر این دو « زنِ خودش.»کننده؟! سهوی و دیوانه
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مدند.ی متصل و وابسته، به هم میکلمه
 
نامدار روی  ا

لبوم دست می
 
 گ فت:کشید و با خونسردی میجلد سفید ا

سونی نیست. -
 
تو از پسش  راضی کردن اون زن کار ا

ی.برنمی
 
 ا

دمای شوکتتو ب -
 
شناسی. خودت بگو، و میهتر از من ا

کدومشون انقدر جُربزه داره که از پس خدیو بربیاد؟ 
تونه نظر خدیو رو جلب دونه هر کسی نمیشوکت می

ی گرده که به حد کافکار دنبال دختری میکنه. برای این
 جو باشه.جسور و انتقام

 خوای وانمود کنی از خدیو متنفری؟!می -

خورده، اما... نفرت از جنس مخالف! یه دخترِ زخمنه،  -
ب در می

 
د.یه مُنتَقِم... قاتلِ خوبی از ا

 
@ ا
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 وری او بود. مسخ هوش و زیرکیِ او:نامدار مات سخن

ای رو ریختهشه بتونی یه همچین پازل بهمباورم نمی -
 انقدر دقیق و حساب شده کنار هم بچینی!

 . نگاهش سمتی لب نازان نشستلبخند تلخی گوشه
رغم لحظات قبل، حالا محزون اش بهپنجره رفت. چهره

 بود:

گی خدیو از راز شوکت باخبره، اما... هنوز هیچ می -
 کنه یا نه!کارو میکدوم مطمئن نیستیم شوکت این

 موندی که اینو بفهمی؟ -

 موندم که خیلی چیزا رو بفهمم. -

 دیگه چی؟! -

 خدیو رو غافلگیر کنن. شاید نقشه عوض شه و بخوان -
@
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مل
 
 کنان چشمانش را باریک کرد و گ فت:نامدار تا

خواستم بدونم، خدیو... چی شد که تو رو همیشه می -
 انتخاب کرد؟!

حالت او، نازان جا خورد. لبخندش از لحنِ مرموز و بی
ماسید و با نگاه او را دنبال کرد. نامدار وقتی سمت در 

شنا میرفت، با حالتی خشک و لحمی
 
 گ فت:نی ناا

 امروز فهمیدم چرا! -

 ی اتاق ثابتاو رفت و نگاه متعجب نازان روی درِ بسته
ن سوی در، دست نامدار از روی دستگیره افتاد. 

 
ماند. ا

نازان سر نترسی داشت. جلوی شوکت ادعا کرده بود 
رزو دارد یک روز مدل معروفی باشد و به پول زیادی 

 
ا

شود. به دنبال دیده شدن است و  نیاز دارد تا عازم اروپا
 ند.کاش هر کاری میی مورد علاقهبرای رسیدن به حرفه
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شوق و هیجانی که در صدا و نگاهش خوابیده بود، در 
ملاقات اول باعث شد شوکت روی او زوم کند و سؤالاتی 

جارب ی اندک مدلینگی و تبپرسد. نازان با توجه به سابقه
انست اطلاعات خوبی در ای که داشت، توقابل ملاحظه

اختیارش قرار دهد و شوکت را به یقین برساند که 
تواند روی او حساب کند. به نازان پیشنهاد کرد به می

پانسیون او نقل مکان کند. ادعا کرد با افراد سرشناسی 
اش توانند او را به خواستهدر ارتباط است که می

 برسانند.

ید، برای چند نامدار وقتی نازان را وسط پانسیون د
لحظه به معنی واقعی قالب تهی کرد. نزدیک بود زانویش 

خم شود. نازان، محرمِ خدیو، امانت پاشا، وسط 
پانسیون گلشن، بین دختران شوکت... حق نداشت از 

 دست این دختر سک ته کند؟!
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جا یک پانسیون معمولی نبود، پیداست زیبای  ی این این
ن، عزیزِ خَدیو دختر چشم شوکت را گرفته است. نازا 

بود. به این لجنزار تعلق نداشت. این ضیافت بوی 
شوب و خون می

 
 داد!تنازع، بوی ا

***** 

ماشین که وسط حیاط توقف کرد، شوکت سراسیمه از 
مد. بشیر در کشوی  ی ون را باز کرد و پله

 
های ایوان پایین ا

بیرون پرید. مَردی مُسلح پشت سرش پیاده شد و شوکت 
 هراسیده از بشیر پرسید:ای با چهره

 کجاست؟ -

صورت بشیر از عرق خیس بود. با کلافگی دستی به 
ی زدهاش کشید و به در حیاط نگاه کرد. نگاه وقپیشانی

شوکت در کاسه چرخید و به عقب برگشت. ماشین 
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   456 

بالای سیاه پشت سر وَن از حرکت ایستاد. راننده با مدل
 ا باز کرد.عجله پیاده شد و بشیر در صندوق عقب ر 

شوکت مردد و عصبی سمت او قدم تند کرد. بوی 
زار میمشمئزکننده

 
ای دستمال داد. با تکهای مشام را ا

خودش را گرفت. بوی جنازه باعث  و بینی جلوی دهان
شد چهره درهم بِکشد و کمی عقب بایستد. مردمکِ 

جنبید. سو میای، میان چشمانش هر لحظه یکقهوه
وحشت از نگاهش پیدا بود وقتی از زیرِ دست بشیر که 

رنگ ی پریدهدر صندوق را بالا نگه داشته بود، به چهره
د. شخیره میهای کبودِ دختر ی چشم و لبو زخم گوشه
های سردِ شادی تا نزدیک ی بینی و لبخون از گوشه

ای که دور اش شُره کرده بود. هالهشدهی خشکچانه
ها از مرگش داد ساعتچشمانش افتاده بود، نشان می

 گذشته است!
@
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شوکت با اکراه سر تکان داد و بشیر در صندوق را محکم 
 بست.

 جوری مُرده؟چه -

 ختن سرش!نفری ریده دوازده -

 شوکت نگاهی به او انداخت و با اخم گ فت:

 قرار بود فقط با یه نفر باشه! -

 بشیر پوزخند زد:

از  کردهشو بسته. این خَر هم فکر میطرف با پول دهن -
د... رد نمیپسش برمی
 
 کنه.ا

دختره ک تک خورده بشیر. معلومه فقط با پول  -
 شو ببندن!خواستن دهننمی
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خاراند و با نگاهش اطراف حیاط را بشیر پشت سرش را 
کاوید. لحنِ مَرد به حدی سرد و عاری از احساس بود که 

 های او مورمورش شد.حتی شوکت هم با شنیدن حرف

لش از گه قبی سالم تو تنش نذاشتن. دک تر مییه دنده -
خونریزی داخلی مُرده. یعنی از یه جای  ی به بعد دیگه 

کردن. جرواجرش ی دختره حال میداشتن با جنازه
 و!کردن بدبخت

 کار کردی؟با مُشتری چه -

نگران نباش. پول خوبی ازش گرفتم. اثرِ کوک و  -
زهرماری که از سرش پرید فهمید چه تِری زده افتاد به 
 گوه خوری. رفیقاشم همون دیشب زده بودن به چاک.

شوکت زیر گلوی خودش دست کشید. یک دختر، یک 
ریزیِ قبلی کُشته شده بود و او عضوِ فعال بدون برنامه
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داد. شادی دخترِ جذابی جواب پس می انجمنباید به 
بود. یکی از صدها دختری که صوفیا جذبِ گلشن کرد و 

اش حساب باز کرد. گاهی هم شوکت روی ظاهر و زرنگی
مد مُشتریِ نُخالهپیش می
 
شان داری به پستی مایها

 یز!گونه گند بزند به همه چبخورد و این

 بشیر پرسید:

 دستور چیه؟ -

شوکت بعد از مکث کوتاهی از ماشین فاصله گرفت و 
 بشیر و چند نفرِ دیگر پشت سر او راه افتادند.

ری اتاق شادی، هر چی ها میتا دیر نشده با بچه -
، نوشتهکنید. مدرک، عکس، دستوسایل داره جمع می

 دونید متعلق به ایندفتر خاطرات... هر چی که می
تیش بزنید.

 
 دختره رو همراه جنازه بیرون از شهر ا
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ن
 
ها چرخید. انگشت روی اولین پله ایستاد و سمت ا

کید کرد:اشاره
 
 اش را جلوی بشیر گرفت و تا

خواب و سگِ ولگرد زیاده. حواست خارج از شهر کارتن -
و وارسی کنی. نباید هیچ ردی از باشه قبلش خوب اطراف

 این دختر باقی بمونه.

حله خانوم!... با اون دختره مریم چی؟ همون که از  -
 گلشن فرار کرده بود. بفرستیمش پایین؟

تر شد. با نفرت دندان روی دندان ی شوکت جمعچهره
 سایید و گ فت:

ای که تو شکمشه خلاص بشین، بعد از اول از شرِ توله -
ایین. های پیه مدت هم که روبراه شد منتقلش کنید خونه

 ی لکاته.ز خونریزی نَمیره، دخترهالبته اگه ا

 بشیر با لبخندی کریه سر بالا انداخت و گ فت:
@
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لشا صدتا جون دارن. به همین راحتیا دُم به این تنه -
 دن.ی عزرائیل نمیتله

م نگه شو محکوقتی بُردیش پایین، به زَکی بگو قلاده -
فرار  بار اگهداره و یه گوشمالیِ حسابی هم بهش بده. این

 ممکنه صاف بره پیش پلیس! کنه

ترسوتر از این حرفاست. دوباره همچین گوهی  -
خوره. اون موقع هم از ترسِ اینکه تو بفهمی نمی

 ست فرار کرد، اینا از این تُخما ندارن.حامله

همین حالاشم سیبیل خیلیا رو چرب کردم که تونستم  -
و سرپا نگه دارم. خَدیو سایه به سایه داره تعقیبگلشن

 و کج برداریم، با سر خوردیم زمین!کنه. یه قدممون می

خواست عقب گرد کند که با سؤالِ بشیر مکث کرد و 
 دوباره سمت او برگشت.
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 کنی؟ طرف دای  یِ خَدیو هُژَبریه!کار میبا نامدار چه -

های نامدار هیچ خطری برای ما نداره. اونم مثل بچه -
لوده

 
 ی همین کاره.گلشن ا

مار نمی مطمئنی به -
 
 ده؟خَدیو ا

بارها تعقیبش کردم. هر کاری که ازش خواستم انجام  -
داده. هر سوالی هم پرسیدم راستشو گ فته. اگه 

مار بده خیلی زودتر از اینا لو رفته بودیم. می
 
خواست ا

خَدیو دشمن ماست، اما حتی به قیمت نابود کردنِ 
بروش بذاره. اگ

 
 هگلشن هم حاضر نیست پا رو اعتبار و ا

ه کنه، تو یفهمیده بود نامدار داره واسه گلشن کار می
 و با خاک یکسان کرده بود.ی این تشکیلاتشب همه

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   463 

 پیداست پول سیاه زیربشیر پوفی کرد و سر تکان داد. 
. دیدزبان شوکت مزه کرده. نامدار را به چشم گنج می

 شوکت به ماشین اشاره کرد:

اید رد گلشن. فردا بکارت که با این جنازه تموم شد برگ -
 بریم جای  ی!

یک تا ابروی بشیر بالا پرید. قدم به قدم پشت سر او 
 رفت و پرسید:

 خبریه؟ -

کنم. وحید رو هم با ت تعریف میفردا تو راه واسه -
ی شادی رو بده، بعدشم خودت بیار. اول ترتیب جنازه

 برو سراغِ مریم و تخمِ سگی که کاشتن تو رَحِمش!

دانست چه رمز شوکت بود و خدا میبارداری خط ق
 بخت است!عقوبت شومی در انتظار دخترکِ نگون
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دم
 
های شوکت با وسایلِ شادی از لحظاتی بعد، بشیر و ا

مدند. نامدار در پانسیون نبود. دخترها 
 
اتاق بیرون ا

سالن پایین جمع شده بودند. نازان کنار دیوار ایستاده و 
زمین زانو زده بود را ای نگران، دختری که روی با چهره

ی دختر پیدا بود از روی درد است. کرد. ضجهتماشا می
مریم بود! همان دختری که دیروز چون از گلشن فرار 

 ها درگیر شد.کرده بود با یکی از نگهبان

 بشیر که تجمعِ دخترها را دید با صدای بلند داد زد:

 چیه معرکه گرفتین؟ گم شین بالا. -

اش روی مریم بود. شبنم با گریه نگاه به خون نشسته
 گ فت:

@ وجدان، زنگ بزن دک تر.مریم از دیشب درد داره! بی -
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بشیر که وحشیانه به او حمله کرد، دخترک از ترس جیغ 
ی دیوار کِز کرد. مُشت بشیر توی سر و کشید و گوشه

مد و با الفاظ زشتی به دخترِ بیگردنِ شبنم فرود می
 
نوا ا

ا سمت هدخترها عقب رفتند. بعضیی داد. بقیهفحش می
 هایشان دویدند.اتاق

 ای کهبشیر حتی به مریم هم رحم نکرد. مانند درنده
افسار دریده باشد، هجوم بُرد سمتِ دختری که 

پیچید و از مو جوری هم مثل مار به خود میهمین
بلندش کرد. سیلی بود که پشت سیلی به صورت 

 شو جِنده! به کی خفه»نواخت و با فریادِ؛قشنگش می
موهای مریم را « دادی که تخمشو گرفتی به شکمت؟

 زد.کِشید و ک تکش میظالمانه می

همه رفته بودند، فقط نازان کنار دیوار ایستاده بود. با 
دویده و نگاهی پرنفرت دستی مُشت شده و صورتی خون
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ی دخترها دلش را سوزانده بود. نامدار روی بشیر! ضجه
اما  گرفت...شاید به طریقی جلوی او را مینبود. اگر بود 

حرف یک گوشه ی نازان اجازه نداد بیغیرت زنانه
 بایستد، نگاه کند و دَم نزند. سمت او دوید:

 شرف! کُشتیش...ولش کن بی -

با تغیر بشیر را کنار زد و سر مریم را به سینه گرفت. 
 د:ر رحمانه به بازوی نازان چنگ زد و او را بلند کبشیر بی

 پاشو تا خونتو نریختم. برو ردِ کارت پتیاره... -

گوش نازان بدهکار نبود. جسور بود و همین جسارت و 
مد و شد عروس و باکیبی

 
اش هم به چشمِ خَدیو هُژَبری ا
رش ی او تا از خود دو عزیزه یک طایفه! کوبید تخت سینه

@کند. دست بشیر به نیت سیلی بالا رفت و نازان چاقوی 
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خوری را از روی میز برداشت. وقتی دست بشیر روی میوه
 اش بود.شد که نوک چاقو مقابل سینههوا خشک می

نشوکت از بالای پله
 
 ها بود. جسارتی کهها شاهد نزاع ا

مد و در نازان دید و چاقوی  ی که توی سینه
 
ی بشیر ا

 دختری که با غیظ داد زد:

ار. گمشو تو جر دادم سگِ هدستت بهم بخوره سینه -
 عقب!

بشیر گیج و مبهوت قدمی عقب رفت. خون بود که از 
جوشید و ک ف زمین را سرخ لای پاهای عریان مریم می

 زد.نوا از درد جیغ میکرد. بیمی

هایش روی هم از پانسیون بیرون بشیر با ساییدن دندان
رفت. شبنم همراه یکی دوتا از دخترها که با شنیدن 

مد
 
@ه بودند، مریم را با همان حال بد صدای نازان بیرون ا
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 میل با دک تر نهاوندی تماسبه اتاقی بُردند و شوکت بی
 شدند!گرفت. باید از شر بارداری مریم خلاص می

نامدار تا شب مدارک جعلی را به دست شوکت رساند و 
او مطمئن شد طاووس نام واقعی این دختر است. همان 

داد را با میها در سرش جولان شب پیشنهادی که مدت
وارد مطرح کرد. نازان خودش را شوکه و مردد دخترِ تازه

نشان داد. شوکت دقایق طولانی با او حرف زد تا مجابش 
 کار را انجام دهد.کند در قبال پول کلانی این

***** 

دستش را محکم روی میز کوبید و با صدای  ی که به سختی 
 کرد، پرسید:فراز و فرودش را کنترل می
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خوای گی؟! از من میفهمی چی داری میخودت می -
ی مالرفتنِ تو و دِلوان به صومعه رو جلوی انجمن ماست

 کنم...

 قدمی سمت او برداشت و قاطعانه جواب داد:

 من مهم نیستم... فقط دِلوان! -

شوکت با پوزخندی تلخ از روی صندلی بلند شد و با صدا 
رام غرید:

 
 و حالتی نه چندان ا

گذری به خاطر دخترِ مهراب؟! اصلًا کی ت میاز خود -
 جا؟بهت اجازه داد بری اون

، دیدجرئت و اعتماد به نفسی که در چشمانِ نامدار می
شوب می

 
 انداخت.خون را میان رگ و جانش به ولوله و ا

کار هم ی انجمن رفتم. برای اینبه دعوت عضو ویژه -
 ی کسی نداشتم.نیازی به اجازه
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س خودتم برو گندی که زدی رو جمعش خیلی خب، پ -
 کن. ب   رو!

صدای نامدار بالا رفت. حالا درست مقابل میز شوکت 
 ایستاده بود:

 کُشت!و میگرفتم، دِلواناگه جلوشو نمی -

خواستن با دخترِ مهراب م مهمه میفکر کردی واسه -
کار کنن؟ کور بود ندید همینا چه بلای  ی سرِ خواهرش چه

وردن؟
 
 ا

رفتنِ دلوان به صومعه ربطی به زیبا نداشت. انجمن  -
 دعوتش کرده بود.

وقتی دعوت شده، پس دعوتنامه هم داشته. دیگه  -
@ نگران چی هستی؟

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   471 

ک ف دستانش را روی میز گذاشت، کمی سمت شوکت 
 مایل شد و با چهره و نگاهی خشمگین تشر زد:

 من با اون نگهبانِ حرومزاده درگیر شدم. دوربینا فیلم -
 فرار من و دلوان رو ضبط کردن، دِ بفهم دیگه!

ب  -
 
با پای خودش رفته وسط جهنم... تو چرا خودتو به ا

تیش می
 
 زنی که نجاتش بدی؟و ا

. رفتی شوکت روی اعصابش رژه مینگاه موشکافانه
مد که فکش می

 
لرزید. چندتا حرفِ دُرشت سر زبانش ا

. دبگوید و جگرش خنک شود، اما متوسل به سکوت بو
 شوکت با زیرکی گ فت:

روم شه... یا به  -
 
هدفت اینه بهش کمک کنی تا وجدانت ا

@ دِلوان...؟!
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ی من هیچ ربطی به دخترِ مهراب ندارم. اونم مثل بقیه -
مشتریا فقط دنبال یه چیز بود که گرفت و تموم شد. 

 ش فرقی واسه من نداره.بقیه

رام، سپس مستانه. ک ف نه چندان
 
 شوکت خندید. اول ا

 محکمی برای او زد و جلو رفت:

بازیگرِ خوبی هستی نامدار! اتفاقاً خیلی هم فرق داره.  -
شی شبونه باهاش بری صومعه تا فرق داره که حاضر می

 ش نیفته!اتفاقی واسه

نامدار فقط نگاهش کرد. افسارگسیخته و عاصی! شوکت 
ی نزدیک او ایستاد. یک وجب فاصله داشت با سینه

ای که زیرِ پیراهن مشکی منقبض شده و پهن و عضلانی
 زد.نبضش تند می

 تو به این دختر امید بستی نامدار! -
@
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 لف:تکحاشیه و بینگاه نامدار سرد بود. تلخ بود. بی

بندن که حتی شده یه درصد مطمئن امیدو به کسی می -
دونم رسی. به سرابی امید ببندم که میباشی بهش می

 تهش هیچ خط و وصلی نیست؟

 کنی؟چرا بهش کمک می -

 چون دوستمه! -

ب پوزخند صدادارِ شوکت، خون به چهره
 
اش دواند. ا

 اش را توجیه کرد:دهانش را بلعید و با اخم، خواسته

به خاطر کاری که من با نگهبان صومعه کردم دِلوان لو  -
ره عذاب وجدان دارم... واسه همینم اومدم پیش 

 
رفت، ا

 تو!

شو نجات بدی که مبادا ونیِ من جونخوای با پادرمیمی -
 عماد بره سروقتش؟
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نامدار قدری نگاهش کرد، سپس سرش را تکان داد. 
هسته با ک ف دست روی سینه

 
 ی او زد و ابرو بالاشوکت ا
 انداخت:

 در اِزای؟ -

مَرد جوان با کنجکاوی چشمانش را باریک کرد و او که 
میز نامدار را دید، ادامه داد:نگاه استفهام
 
 ا

 کنی؟جوری ادا میتو چهاگه بهت کمک کنم، دِین -

 نامدار فکر نکرد و شک هم به دل راه نداد. سریع گ فت:

اگه مطمئن بشم که جون دِلوان تو خطر نیست... هر  -
 کنم.جوری تو بخوای جبران می

برقی در نگاه شوکت جهید. برقی مملو از تزویر و غدر! 
رسید. قلب مَرد ی نامدار میانگار مستقیم به سینه

 داد!بیچاره لرزید. لرزی که هشدارِ وحشت می
@
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 وقتو از خودت ناامید کنی! جوری که هیچباید دِلوان -
 نتونه بهت اعتماد کنه!

نی، همهاین
 
ی وجودش به تکاپو افتاد بار جای یک لرزِ ا

 و زیر و رو شد. با صدای  ی مرتعش زمزمه کرد:

 خوای بگی؟!چی می -

دونی منظورم چیه! دِلوان به تو دل بسته، یا میخوب  -
 بهتره بگم... عاشقت شده!

 اما من... -

باید کاری کنی برای همیشه ازت فاصله بگیره! نه  -
یچ ری. هش میکنی، نه دیگه خونهقراردادشو تمدید می

 تماسی نباید با این دختر داشته باشی.

مد. دگرفت و بالا میصدایش به سختی جان می
 
که  ستیا

 لرزید را مُشت کرد و گ فت:می
@
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 زنی و عمادو...؟از کجا معلوم زیر حرفت نمی -

پای عمادو من به انجمن باز کردم. تا من نخوام، عماد  -
 هیچ خطری واسه دلوان نداره.

اش را زدود. نامدار با پشت دست عرق روی پیشانی
ی شوکت که شروع به حرف زدن کرد، با همان جمله

 ار محکم پلک زد و میخکوب شد!اول، نامد

 خواسته بره سراغ پلیسشنیدم دختره با اون فلش می -
 شه!زنه و با سارق درگیر میشو میکه بین راه یکی کیف

سایید روی قلبش! انگار کسی مُشت مُشت نمک می
شوب بود و شوکت خیره به عرقی که از روی شقیقه

 
ی ا

ی ش، با لبخندی فکخورد تا نزدیک تیغهنامدار سُر می
@ کج ادامه داد:
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شو خیلی محکم گ فت دستطوره؟ وحید میحالش چه -
 کشیده و دختره با صورت خورده زمین!

جنبید و صورت نامدار پلک خواباند. سیب گلویش می
ی خراشیده و شد. گونهتر میدلوان در نظرش پررنگ

ه ایست که بپیشانیِ زخمیِ دختر، همان عامل و انگیزه
 جا ایستاده بود!ینخاطرش ا

صدای شوکت، سوهان روح بود. شیطان جلویش 
کرد. نطقی که بوی زوال و سقوط ایستاده بود و نطق می

 داد!می

ونِ ان که جتر از اون چیزی اعضای این پانسیون ک ثیف -
دما پشیزی واسه

 
شون ارزش داشته باشه. مرگ و زندگیِ ا

دمای اون بیرون رو ما مشخص می
 
ی که کنیم. دختر ا

فرستیم تو بغل مَردی که هم زن داره، هم مریضه رو می
لوده شدن اون مَرد یه خانواده 

 
بچه... هم خانواده! با ا
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لوده می
 
ای که تو همین جامعه دارن زندگی شه. خانوادها

کنن و این اپیدمی قرار نیست به همین راحتیا سرکوب می
های  ی مثل گلشن هستن، هیچ کس بشه. تا وقتی خونه

 ر امنیت کامل نیست. نه تو، نه دِلوانِ تو...د

چشمانی که از فرط انزجار و خشم، ملتهب شده بودند را 
هسته گشود. به رنگ خون بود سفیدی چشمانش وقتی 

 
ا

 داد به نگاهِ تنفرزای شوکتاش را مینگاه سرکش و رمیده
 گ فت:و او می

خَدیو دنبال نابود کردن من و گلشنه چون خیلی وقته  -
فهمیده هدف من حفظ دیوارِ گناه و فساده. دیوارِ  که

ی صدها دختر بنا شده... با یه گناهی که روی جنازه
 شکنه.تلنگر نمی

ی نامدار، به حد وقتی سر انگشتِ زن نشست زیر چانه
مرگ برایش دشوار بود واکنش تندی نشان ندهد. سرش 
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رامشی که 
 
را عقب نکشد و فقط نگاهش کند. حفظ ا

خت بود. شوکت با لبخندی محو، چانه و نداشت، س
 دار او را لمس کرد و گ فت:فک زاویه

من احمق نیستم نامدار! تا فهمیدی یکی عمداً به دِلوان  -
حمله کرده اومدی پیشِ من که وساطت کنم عماد کاری 

 بهش نداشته باشه.

بالاخره طاقت نیاورد و سرش با عتاب عقب رفت. دست 
 و نامدار با تغیر نگاهش کرد: شوکت روی هوا ثابت ماند

سیب بزنی.بهت اجازه نمی -
 
 دم... حق نداری به دِلوان ا

انصافی نکن پسر، معلومه حق دارم... هر چی نباشه بی -
 ماهیِ منه...  این کم چیزی نیست.تو فکر تور کردنِ شاه

دم. فقط دست از سرش کاری که خواستی رو انجام می -
 بردار!
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اش را بار بدون تظاهر! نقشهینشوکت لبخند زد. ا
بُرد و از نتیجه خوشحال بود. عمداً حساب شده پیش می

ضعفِ نامدار و با لحنی معنادار دست گذاشت روی نقطه
 گ فت:

و ست... اما چشمشم دِلوانعماد به خونش تشنه -
تونم جلوی عمادو گرفته! دختره زیادی خوشگله. نمی

 بگیرم.

خواست را شوکت چیزی که میفک نامدار منقبض شد. 
کنده از تعصب و 

 
در نگاه او دید. نگاهی مردانه، نگاهی ا

رام
 
رام فرو داد. سری جنباند و غیرت! لبخندش را ا

 
ا

ی نوشیدنی را از روی میز برداشت. سمت شیشه
ی اتاق روی کنسول بودند. های  ی رفت که گوشهلیوان

را از پشت به نامدار قرصی داخل لیوان انداخت و جام 
 نوشیدنی پُر کرد:
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کنم. بعد از این دِلوان در کارو میاما به خاطر تو این -
 امانه!

کمی از لیوان خودش نوشید و لیوان دوم را دست نامدار 
داد. او مردد و عصبی به محتویاتِ کهربای  یِ داخل جام 

نوشید. این عادت شوکت بعد از هر کرد. باید مینگاه می
 قراردادِ جدید بود!

خیره به صورتِ نامدار، لیوان خودش را به لیوان او 
مل جرعه

 
س ای نوشید... سپکوبید. نامدار بعد از اندکی تا

جا سر کشید. گلویش سوخت و باقی نوشیدنی را یک
ن
 
قدر حالش به خاطر این قرار و مدارِ سرش داغ شد. ا

خواست شیشه شیشه کذای  ی بد بود که از ته دل می
ک اش بیفتد یقلبی شود و جنازه بنوشد تا دچار ایست

@ گوشه!
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سرگیجه داشت. با یک لیوان غیرممکن است مست 
شود! بدون حرف سمت در برگشت که صدای شوکت 

 درجا تکانش داد:

 بمون... مُشتری داری! -

خورد. به ناچار ایستاد. اتاق بدجور دور سرش تاب می
 روی کاناپه یله داد و چندبار پلک زد. واگویه کرد:

 گی؟و مییک -

قدر لبخندِ شوکت را ندید، اما صدایش... هنوز همان
 ناخوشایند و کریه بود:

 نترس، غریبه نیست. -

اش را مالید. یک نگاه به او کرد و یک نگاه نامدار شقیقه
مد. 

 
به در اتاق که تازه باز شده بود. دختری جلو ا

رو و سرزنده! به شوکت سلام کرد و نگاه گشاده
@
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ت نامدار رفت. او مات و مبهوت به دختر بازیگوشش سم
گاه زل زده بود! شق و رق نشست و پنجه

 
هایش ناخودا

روی تشک کاناپه جمع شدند. خودش بود که میان یکی 
 های معبدِ شیطان، از دِلوان پرسیده بود:از اتاق

 گرفتی؟ پریارمزو از  -»

ک شو هشناسه. مجبور شدیم ایمیلرو نمی پریاعماد،  -
 «کنیم.

مغزش سوت کشید. حالش بدتر شد. پس علت لو رفتن 
بود! نگاهش با ناباوری سمت  پریادِلوان پیش شوکت، 

 شوکت برگشت.

 کنی؟!کار میتو... تو داری چه -

ا تونی بو راحت میتعجب نکن پسر، این روزها رفاقت -
@ پول طاق بزنی.
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شرف! این چه بازیِ ک ثیفیه راه جوابِ منو بده بی -
 ؟!انداختی

ی دیوارهای این پانسیون ک ثیفه این جامعه به اندازه -
نامدار. واسه رسیدن به جهانی که همه توش مطیع و بَرده 

دم
 
ها اولین چیزیه که باید شکسته باشن، اعتماد بین ا

 بشه!

که  کرد. به اونامدار با صورتی برافروخته به او نگاه می
ز ا دست شیطان را هم از پشت بسته بود. شوکت قبل

 خارج شدن از اتاق با لحنی جدی گ فت:

کنم انقدر بزرگ هست که دِینشم کمکی که بهت می -
قدر سنگین باشه. از پشت دوربین حواسم بهت همین

م اون کنهست. بهتره انجامش بدی، وگرنه تضمین نمی
@ ی صبحِ فردا رو هم بتونه ببینه!دختر حتی سپیده
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هی عمیقپشت قدم
 
، پر از نومیدی های او، نامدار با ا

 سرش را میان هر دو دست فشار داد.

ت وقو از خودت ناامید کنی! جوری که هیچباید دِلوان» -
 «نتونه بهت اعتماد کنه.

که  کرد. حالارا بهتر درک می« اعتماد»ی حالا معنی کلمه
ن دوربینِ لعنتی سوک اتاق این پریا

 
جا بود، حالا که ا

ا وجدانش باشد، حالا روشن مانده تا شاهد جدال او ب
خر رسیده بود!

 
 که... دنیا به ا

وقتی از فرط درد و سرگیجه روی کاناپه دراز کشید، اتاق 
در نظرش تاریک شد. در حالی که همه جا روشن بود و 

وری سراشنید. تلخیِ چندشرا می پریاهای صدای قدم
 
سر ا

مل و تفکرش را از دست 
 
وجودش را فرا گرفته و قدرت تا

 گوید. اصلاً کند. چه میکار میفهمید چهد. نمیداده بو
شد روی سینه و زنده است یا مُرده؟! دستی کشیده می
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کرد. بوی گردنش و گاهی فقط در همین حد حس می
راهنی های پیای که در سرش پیچیده بود، دکمهعطر زنانه

های خودش که زدننفسکه باز مانده بود، صدای نفس
میخته و او هیچ درکی از  های دختربا صدای نفس

 
درهم ا

 این اتفاقات نداشت.

لود به وقتی چشمانش را گشود و با ظاهری خواب
 
ا

مدنش به ساعت مچی
 
اش نگاه کرد، فهمید دو ساعتی از ا

اتاق شوکت گذشته! گیج و منگ به اطراف نگاه کرد، 
بعد به خودش خیره شد. با ک ف دست به صورتش دست 

رام از جا بلند شد. کشید. سرش هنوز درد می
 
کرد. ا

افتاده! این سر و  پریاو دانست یک اتفاقی بین او می
ریخته و این کرختیِ بعد از رابطه را خوب وضعِ بهم

شناخت. زیپ شلوارش را به سختی بالا کشید و چفت می
وهی کرد. ککمربند را با دستی لرزان بست. قلبش درد می
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کرد. سلانه سلانه سمت در اش سنگینی میغم روی شانه
ز اتاق قدم برداشت. میان موهایش دست کشید و ا

 بیرون رفت.

 بست و سرشهای پیراهنش را میحس دکمهحال و بیبی
پایین بود. عضلات سینه و گردنش سرخ و شاهرگش 
متورم بود. متوجه نشد دختری با تعجب وسط راهرو 

ایستاده و به او خیره شده است. وقتی سرش را با حرک تی 
هسته بالا گرفت و نگاهش با شوک به نازان افتاد، بُهت

 
 ا

جایش را به اخم غلیظی وسط پیشانی داد و نگاهش را از 
ی دوم نگاه حیران نازان دزدید. دستش روی دکمه

 خیال سهحرکت مانده بود که افتاد و بیپیراهن بی
هسته زخم ی بالای یقه شد. با گوشهدکمه

 
ی شست، ا

ه از ریختلبش را لمس کرد و با همان ظاهر پریشان و بهم
های او تا نزدیک . نگاه دخترک با قدمکنار نازان رد شد
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ل باز اتاق شوکت ز ها پیش رفت و سپس به در نیمهپله
نگاهی جا نیمشد، از همانزد. وقتی از جلوی در رد می

اجمالی به داخل انداخت. از درزِ باریک در، فقط چند 
تکه لباس زنانه روی زمین دید! یک تای ابرویش بالا رفت 

گرد کرد. از دخترهای و سمت اتاق خودش عقب
کند. پانسیون شنیده بود که نامدار برای شوکت کار می

ی گرفتند و نامدار برای ماساژ به خانهها تماس میمشتری 
ن
 
هیکلی که احتمالًا زنان رفت. مرد جذاب و خوشها میا

زیادی خواهان او هستند. یکی از دخترها مدعی بود 
و نامدار در میمایه را از کنار شوکت بیشترین دست

 
رد. ا

داد، زیرا از قِبَل به خاطر همین هم به نامدار اهمیت می
 زد!ی هنگ فتی به جیب میاو سرمایه

دارش را فشار های تبنامدار با دو انگشت پشت پلک
داد. سوئیچ را ک ف دست چلاند و با همان حال خرابش 
@
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پشت فرمان نشست. دهانش خشک بود. گلویش 
از نشست و ماشین از جا کنده سوخت. پایش روی گمی

شد. نگهبان در را باز گذاشت و او وقتی از میان دو 
هنیِ در رد میلنگه

 
شد با کنار بازو عرق روی صورت و ی ا

کرد. یک زمانی پدر و مادرش را، بعد گردنش را پاک می
ز اش را ایَل خان را، حالا هم امیدِ به زندگیاز مدتی امین

بیش از این شکیبا باشد و با  دست داده بود! نتوانست
ی اش پیچید، قطره اشکی از گوشهدردی که در سینه
 چشمش سُر خورد.

کشید! دورِ را خط می« بلوارِ نوبهار»از امروز باید دور 
رامشی که تازه داشت کنار یک دختر با چشمان 

 
ا

ن می
 
 رسید!اقیانوسی به ا
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دستش جلو رفت و صدای ضبط را زیاد کرد. جگرِ شرحه
ای اش خون بود. با صدای محزونِ خواننده، دانهشرحه

 دیگر از سوک چشمش افتاد.

 دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری »
 دل ندادم که ببینم، واسه رفتن حاضری 

 چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبلِ تو
 مطمئن باش هر چی بودم، این نبودم قبلِ تو

 این زندگیاینم از من، اینم از تو، اینم از 
 خودت بگی به شه، حتیگاهی رازاتو نمی

 اون دوتاییا تموم شد، اما باز دوست دارم
 ی قلبت، خودمو جا بذارمدوست دارم گوشه

 ت کرده بودم، تا نفس باشی براممن بهونه
 خوامدونی، چقدر تو رو میری و میرم و میمی

 ترگردم به گذشته، از همیشه خستهبرمی
 «مونده، که بگم منم بِبَرچیزی از دلم ن
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هنگ دل ندارم، از گرشا رضای  ی(
 
 )ا

ی ضبط را با غیظ خاموش کرد. انگشتش را روی صفحه
ی کیهان را گرفت. کمی بعد، موبایل حرکت داد و شماره

وقتی صدای مشاور خَدیو را شنید، بدون فکر، 
 گلوخشک و منقلب گ فت:

 حویلو که دادم بهت تا تیه نسخه از مدارکِ شوکت -
 خوام!خَدیو بدی رو... همین حالا می

 کیهان بعد از مکث کوتاهی، با تعجب پرسید:

 لرزه؟!چی شده نامدار؟! صدات چرا می -

رام بود. نه فقط صدایش که همه
 
ی وجودش متزلزل و ناا

ب دهانش را بی
 
حاصل بلعید و با صدای  ی گرفته جواب ا

@ داد:
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و لامصب منو ول کن کیهان، فقط یه نسخه از اون -
 برسون بهم!

 پرسیدم چی شده؟ -

کرد اش دست کشید. چرا فکر میبا کلافگی به پیشانی
ی کند؟! کساش را قبول میکیهان خیلی راحت خواسته

 ی خودِ که دست راستِ پاشا باشد، شاید نه به اندازه
خَدیو، اما کمتر از او باهوش و محتاط نیست. تا از اصل 

است به او کمک کند. به ناچار  ماجرا سر در نیاورد محال
 گ فت: 

 یه سر بیا باشگاه سوارکاری! باید حرف بزنیم. -

این را گ فت و خواست تماس را قطع کند که کیهان با 
 لحنی جدی صدایش زد:

 نامدار؟... -
@
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مل کرد. کیهان با همان نرمی شستش روی دکمه
 
ی قرمز تا

 لحن ادامه داد:

پانسیون نفوذ کرده  دونه اونی که بهخَدیو هنوز نمی -
شو تو رسه دستتوی  ی. اگه بفهمه مدارکی که می

خوای بهش شه؟ نمیدونی چی میفرستادی، می
 و بگی؟واقعیت

هایش را فشار داد. در با خاطری پریشان، پشت پلک
 موقعیتی نبود که به گ فتن واقعیت فکر کند.

دور به نزدیک رسیده کیهان! بالاخره داره همه چی  -
 شه.یتموم م

هسته پرسید:
 
 صدایش دورگه شده بود. کیهان ا

@ تو حالت خوبه؟ -
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ینه
 
مد و بنامدار پوزخند زد. نگاهش تا روی ا

 
ه ی جلو بالا ا

دانست برای ی لبش خیره شد. نمیزخمِ کوچک گوشه
! به رفتار پریاچی لبش چاک خورده! شاید به خاطر 

ی ها عادت داشت. خیره به چهرهی مُشتری وحشیانه
 ی خودش، تلخ زمزمه کرد:نگ و رو پریدهر 

ره!... هیچ -
 
وقت انقدر سرحال نبودم!... باشگاه ا
 بینمت.می

ی قرمز کشید و تماس قطع شد. انگشتش را روی دکمه
 لای موهایش فرو بُرد وهایش را از روی پیشانی لابهپنجه
ن
 
 ها را با حرص عقب راند.ا

. رسیدرتو میداشت، به یک مازِ تودهر قدمی که برمی
های گلشن سخت شده بود. دیگر بازی میان شکاف

گنجایش نداشت. توانش تا همین مرحله بود. 
جای  ی که با زور و تهدید به جسمش تعرض شد! تا همین
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دیروز هر کاری که در گلشن کرد به میل خودش نبود، 
دانست هوشیار است و کسی قرار نیست اما حداقل می

 ل، به زور با او وارد رابطه شود.در عالمِ اهمال و تغاف

ها برای رسیدن به منافعِ دار که خیلیی کجدر این زمانه
خود، لباس گرگ به تن دارند، برچسبِ تجاوز فقط 

مختص جنسیتِ زنانه نیست. گاهی شده حتی به حرمت 
 اند!درازی کردهو شرافت یک مَرد هم دست

***** 

د. کلید را توی ی چمدان را کشید و از درگاه رد شدسته
ن نگاهش را به سر کوچه 

 
قفل انداخت و با چرخاندن ا

داد. چهار صبح، هوا هنوز تاریک بود. سکوت سنگینِ 
واق سگ همسایه محله را هر از گاهی صدای واق

@ شکست.می
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ن
 
تر توقف کرده بود. طرفراننده تاکسی چند متر ا

شنا از 
 
خواست سمت او برود که با شنیدن صدای  ی ا

 ، دلش هری پایین ریخت:پشت سر

 دِلوان؟! -

 ای مکثی وجودش از سرمای تحیر یخ بست. لحظههمه
ی چمدان را با خشمی کنترل شده کرد، سپس دسته

نکه پشت سرش را نگاه هایش فشار داد. بیمیان پنجه
 
ا

ن صدای کند، نه چندان محکم قدم برداشت و این
 
بار ا

س بیش
 
 تری در سرش پیچید:مردانه با یا

 کنم...صبر کن!... خواهش می -

ی ک فش سمت او دسته را با حرص رها کرد و روی پاشنه
برگشت. میان تاریک و روشنیِ کوچه که از او فقط یک 

 دید، با تاو و فریادی گلوفشرده، تشر زد:سایه می
@
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ی من تا زنگ نزدم پلیس گورتو گم کن از جلوی خونه -
 بیاد جمعت کنه.

دی سرد و محزون! دِلوان او را از نامدار لبخند زد. لبخن
ن ها در ماشیپشت پنجره دیده بود. اینکه مَردی ساعت

به انتظار او نشسته تا بالاخره دخترک، لجبازی را کنار 
بگذارد و از خانه بیرون بیاید. حضورش در چنین 

ل از کرد. قبشرایطی فقط خشم دِلوان را برانگیخته می
ر رفین جنباند و خیره داینکه او چیزی بگوید، سرش را ط

 چشمانِ اقیانوسیِ دختر، توضیح داد:

م خوام بهنه اومدم کاری که کردمو توجیه کنم، نه می -
 فرصت بدی حرف بزنم.

لرزید و نامدار چقدر اش میصورت دِلوان سرخ شد. چانه
دانست بغض تا بیخ گلوی خوب او را بلد بود. می

مده و همین حالا چه عذابی می
 
کِشد از این دخترک ا
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فتد ای بیپافشاری که مبادا غرورش شکسته شود و دانه
 روی صورتش!

دم چقدر می -
 
تونه پَست و نامَرد باشه؟ مگه حرفی یه ا

 هم برای گ فتن داری؟...

اش به مردمک چشمانش هم رسید. حریری ارتعاش چانه
ه رقصید و با صدای  ی که ببه مانند شبنم روی نگاهش می

مسختی بالا می
 
 کرد:د واگویه میا

 و در حق من کردین!... بدترین خیانتپریاتو و  -

ن 
 
تخم چشم نامدار از تبِ اشک سوخت. او هم ا

های لجوجِ مزاحم را پشت پلک، حبس کرده بود. دانه
گ فت و قلب ظاهر خونسردش را حفظ کرد و دِلوان می

@ شد:نامدار هزار تکه می
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   499 

د. از هر دوتون به حد مرگ بدم می -
 
از تو که بهت ا

اعتماد کردم و گذاشتم وارد زندگیم بشی... از اون 
شو چیزی که با دست خودش مدرکِ ک ثافتکاری همهبی

 د.و زیر پاهاش له کر کوبوند تو صورتم و چند سال رفاقت

سر نامدار پایین افتاد. پیش احساسش شرمنده بود، اما 
نزد وجدانش نه! تن داد به حقارت تا او عذاب نکشد، 

 که اِی کاش عقوبتش نداشتنِ دِلوان نبود!

دما رو تغییر  -
 
هیچی تو این دنیا قدرت اینو نداره که ا

لشن، ماهیِ گشون. رفاقتم با شاههای تلخبده، اِلا تجربه
 ی من بود.ترین تجربهتلخ

قلبِ نامدار به طرز دردناکی مچاله شد. همانند بغضی که 
 .گلویش را چلانده بود تا بالا نیاید

 فیلمی که با اون عوضی خوابیدی رو دیدم! -
@
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تیر خلاص همین بود که با یک حرف، حکم سیلی را 
داشت. چنان کوبیده شد توی صورتش که تا جگرش 

مد و سوخت. از هق
 
هسته بالا ا

 
هقِ دِلوان، سر نامدار ا

ی او نشست. با وجود مُشت دِلوان پ ی در پ ی روی سینه
 وی دِلوان را نگرفت.پیچید، جلدردی که توی تنش می

کارو با من من بهت اعتماد کرده بودم. چرا؟... چرا این -
 کردی؟

ای نرمی شستِ نامدار سوک چشم خودش نشست. ثانیه
اشک را پس زد و نگاهش را در کوچه چرخاند. هر جا را 

کرد، اِلا چشمانِ این دختر! با صدای  ی زخمی لب نگاه می
 زد:

@ من لایقِ... -
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یواش زیر گوشش نشست و صورتش کمی سیلی دِلوان 
 نالید:به راست مایل شد. او می

خفه شو... فقط خفه شو... تو لایقِ مُردنی! مَردای  ی مثل  -
 تو حق زندگی کردن ندارن.

 خواست نامدار ساکتسیلیِ محکمی نبود. انگار فقط می
 ی لبِ مرد جوانشود تا او حرفش را بزند. تلخندی گوشه

 اش را بالا کشید و واگویه کرد:را جمع کرد. بینی

ره... ندارن! حق نفس کشیدن ندارن... -
 
 ا

بار نگاهش کرد. ی او و نامدار ایندِلوان چنگ زد به یقه
دو جفت چشمی که حریرِ اشک، دنیا را جلوی 

 شان تیره و تار کرده بود.چشمان

تر درد داره؟ اینکه دوست دونی چی از همه بیشمی -
ابیدنش با مَردی که عاشقشی رو صمیمیت فیلمِ خو
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ی زودتر دید»ت بفرسته و با افتخار زیرش بنویسه؛ واسه
 «از تو، مالِ من شد؟

نامدار با فکی سفت شده، چشمانش را بست. بغض 
ب شد. صدای هق

 
هقش در کوچه دِلوان مثل یخ، ا
پ ی که را دیده بود. کلی پریای نامدار با پیچید. فیلم رابطه
برای نامدار هم فرستاد. بدون هیچ  تا به دستش رسید

قطیع ای، تحرفی، بدون هیچ واکنشی! فیلمی سی ثانیه
ترین دوستش، عریان و بدون شده، اما واضح! صمیمی

هیچ لباسی روی پای نامدار نشسته بود، با چشمان 
بوسیدند. فیلم، طوری ادیت شده بسته یکدیگر را می
نیست و برای  فهمید نامدار هوشیاربود که دِلوان نمی

بود که او را  پریاهمین چشمانش را بسته! فقط 
 جای  ی پریابوسید. اینکه زیپ شلوارش باز است و می

نشسته که نباید و با تکان دادن خودش روی تنِ نامدار 
@
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اش با او را در فیلم به رخ بکشد، سعی دارد رابطه
 ی شوکت بود.اش نقشههمه

 گ فت:با گریه و نفرت می

کردم. لیاقتِ تو همونای  ی هستن که به اه نمیمن اشتب -
ی شرفخوابی. تو... تو به بیاسم مُشتری باهاشون می

عادت کردی. به رابطه داشتن با زنای هرجای  ی عادت 
 کردی... تو به هرزگی عادت کردی، نامدار خسروپناه!

اد. ی نامدار افتاین را گ فت و دستش با تضرع از روی یقه
ی نامدار هم زیر حجمی از انهکار شانگار با این

شرمساری شل شد. صدایش به وقت ادای کلمات، با 
 لرزید:تالم و تحسر می

 خورم!گ فتم... گ فتم من به دردت نمی -

 محابا با نفرت تشر زد:دِلوان بی
@
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ره! خاک تو سرِ من که گ فتی و گوش نکردم. خوبه  -
 
ا

دمِ عیاش و رذلی هستی.خودتم می
 
 دونی چه ا

 ...دِلوان -

ن خوام ببینمت، اما وقتی به ایباید بهت بگم دیگه نمی -
د و شه که بورم، باورم میکنم که دارم از ایران میفکر می

 نبودت دیگه هیچ اهمیتی واسه من نداره.

تری روی لب نامدار نشست. ردِ لبخند، با تلخیِ بیش
و  ی دخترکفروغش را گره زد به نگاه رنجیدهنگاهِ بی
 گ فت:

باید بهت بگم نگرانم دست عماد بیفتی، اما وقتی به  -
ری... خیالم راحت جا میکنم که داری از ایناین فکر می

@ افته!ت نمیشه که بعد از این دیگه هیچ اتفاقی واسهمی
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تش بُرد و مقابل چشمانِ  دست لرزانش را توی جیب ک ُ
ن را بهت

 
ورد و ا

 
زده و عصبیِ دِلوان، پاک تی را بیرون ا

 او گرفت: سمت

وقتی رفتم، وقتی سوار ماشین شدی... بازش کن. به  -
خرین کمکی ببین که یه رفیق در حق رفیقی که 

 
چشمِ ا
 کنه.ش عزیزه میواسه

کرد. صورتش از اشک دِلوان در سکوت به او نگاه می
خیس بود. نامدار طاقت ماندن نداشت. با حالی غریب 

 ا گرفت:گرد کند که دِلوان بازویش ر خواست عقب

 و بگو، بعد برو!کارو کردی؟ فقط همینچرا این -

بدون اینکه سرش را بالا بگیرد و نگاهش کند، خیره به 
@ ت:دار گ فچمدانی که کنارِ پای دِلوان بود با صدای  ی خش
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وردن یه چیز باارزش -
 
 تر، مجبوری گاهی برای به دست ا

از چیزای  ی که دیگه بود و نبودشون تو زندگیت فرقی 
 ت ندارن، بگذری.واسه

، به جسمش تعرض کرد پریاوقتی شوکت نقشه ریخت و 
دیگر احترام به خود و شرافت برایش معنای  ی نداشت. از 

ن
 
 ها گذشت تا حق رفاقت را ادا کرده باشد.ا

هسته قدمی رو به عقب 
 
دِلوان به او زل زده بود. نامدار ا

نت طتر از قبل با لبخندی که تظاهر به شیبرداشت، تلخ
 کرد، گ فت:می

ی مهراب! حتی اُعجوبه« باارزشی»تو هنوزم برای من  -
 اگه دیگه کنارم نباشی. مواظب خودت باش.
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دل دخترک به پای جمله و نگاه معنادار او لرزید. نامدار 
در حالی که نرمی دستش را یک طرف صورت خودش 

 کشید، سمت ماشین قدم تند کرد.می

بار بوق زد. نگاه دِلوان راننده تاکسی برای چندمین 
سمت راننده رفت. سپس به پاکتِ توی دستش نگاه کرد. 
مد. 

 
ماشین نامدار با سرعت از جلویش رد شد. سرش بالا ا

راننده بار دیگر بوق زد. دِلوان با پشت دست 
 ی چمدان را گرفت.هایش را پاک کرد و دستهاشک

لحظاتی بعد، وقتی به مقصد فرودگاه روی صندلی عقب 
ثار گریه زیر 

 
تاکسی نشسته بود، در حالی که هنوز ا

هایش نمایان بود، پاکت را کج کرد. چند حلقه چشم
دی، یک فلش و مقداری عکس مقابل نگاه سی

ی او از پاکت بیرون ریخت! روی یکی از زدهحیرت
ای که تای برگه« جنایتِ گلشن!»ها نوشته بود؛ دیسی
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رد. یادداشت از طرف ها افتاده بود را باز کزیر عکس
 نامدار بود!

قول دادم کمکت کنم تا انتقام خواهرتو بگیری، اینم » -
خواستی. نامدار به کسی همون چیزی که همیشه می

خر خط بدهکار نمی
 
مونه دخترِ مهراب. شوکت به ا

خرشو میرسیده، گلشن داره نفس
 
 کِشه. فرداشبهای ا

س جلودار رن سراغ پاشا و بعد از این دیگه هیچ کمی
دونی و وجدانت!... به خَدیو نیست. دیگه خودت می

 «دار!امید دیدار، دِل

گاه ته دلش یک « دار!دِل»ی با خواندن کلمه
 
ناخودا

حالی شد. بغض کرد. بغض کرد و لبخند محوی روی 
خر اسم 

 
مد. دِلدار، اول اسم خودش بود و ا

 
لبش ا

 ت دارد؟!نامدار! معنی این کار چه بود؟ اینکه او را دوس
 ...؟!پریاطور است، پس چرا با اگر این
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ن را با غیظ پاک کرد. 
 
اشکی روی صورتش روان شد و ا

ای به او نداشت. با دادن این مدارک نامدار هیچ علاقه
خواست بار گناهان خودش را سبک کند. عذاب فقط می

کرد باری از روی وجدان داشت و به این طریق سعی می
 دوشش برداشته شود.

مدارک را با حرص داخل پاکت برگرداند. یک نسخه از 
لای ها بسته بود هم لابهقراردادی که شوکت با مُشتری 

ن
 
 خورد. رو به راننده کرد و گ فت:ها به چشم میا

درسی که می -
 
 گم!لطفاً برگردین، برین به این ا

ینه
 
ی جلو نگاهی به او انداخت. زیر لب راننده از ا

داری گ فت و اولین بریدگی، فرمان را کش« الااللهلااله»
 چرخاند.

***** 
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لود، عصبی و کلافه کنار در کشوی  ی ون ای اخمبا چهره
 
ا

خرین نایستاده بود و بقیه به نوبت سوار می
 
فر شدند. ا

که سوار ون شد، نازان بود. صندلی جلو، نزدیک پنجره 
زادانه

 
زاد را ا

 
تر نفس بکشد. دلش مثل سیر و تا هوای ا
مد و با نگاهی به داخل سرکه می

 
جوشید. نامدار بالا ا

ی کت اسپورتش را باز کنار نازان نشست. تک دکمهون، 
گذاشت و به راننده گ فت راه بیفتد. ماشین که حرکت 

کرد و کمی بعد از در مجتمع رد شد، نگاه نازان با دلهره 
سمت نامدار چرخید. پشت ماسک احساس خوبی 

ه تاریک ماشین، برای اینکنداشت. در فضای تقریباً نیمه
ستین کت نامدار را متوجه خودش 

 
کند، با دو انگشت ا

خاکستری او را گرفت و کمی تکانش داد. نامدار که به 
نی برگشت و چشمانش به روی 

 
روبرو زل زده بود، با تا

شفته
 
واهد خی نازان باریک شد. حس کرد نازان مینگاه ا
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حرف مهمی به او بزند! بنابراین سرش را جلو بُرد و کمی 
هسته و لرزان پ

 
 چ پچ کرد:خم کرد و دخترک ا

دونه با من اومدی تهران! اگه... اگه تو رو توی خدیو می -
 مهمونی ببینه...

 گردیم کرمانشاه!بهش گ فتم داریم برمی -

 کِی گ فتی؟! -

 امروز صبح. -

دونه پس چرا هیچی به من... وای خدا!... خدیو می -
 برگشتم کرمانشاه؟!

بزن. اینا  تر حرفدرضمن، یواش دونه.دیگه الان می -
 شون مخبر شوک تن.همه

@ خوای نجاتم بدی، یا به کُشتنم بدی؟!تو می -
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ی چشم نگاه نامدار سرش را بالاتر گرفت. از گوشه
 حالتی به نازان انداخت و پرسید:بی

د ناجی باشم؟ی من میبه قیافه -
 
 ا

ی اونی که واسه خلافکاری نه. مطمئناً نه... به قیافه -
د ناجیِ هیچ...کنه نمییمثل شوکت کار م

 
 ا

ی نامدار را در پس تاریکی فضای ماشین سرخی چهره
ندید، اما خودش از حرفی که بدون فکر پرانده بود 
شرمنده شد و خجالت کشید. نگاهش سمت پنجره 

برگشت. ترجیح داد تا مقصد سکوت کند، اما صدای 
 محکم نامدار و لحن تلخ او قدری سردرگمش کرد:

-  
 
ندگی طور ز کنیم چهها نیستیم که تعیین میدماین ما ا

جوری زندگی کنی که دلت کنیم. گاهی... مجبوری اون
 ای رو انتخاب کنی که ازش متنفری.خواد. شیوهنمی
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دم باید جوری زندگی کنه که نمی -
 
 خواد؟چرا یه ا

 اجبار! -

 کنه؟چی مجبورش می -

رزوهاش!هدف -
 
 هاش، ا

رزوی تو چیه؟ -
 
 ا

ای به او نگاه کرد، اما حرفی نزد. نازان ار لحظهنامد
 گ فت:

وقتی خدیو مُراده و تو مُرید، وقتی اعتماد مَردی مثل  -
شی برای یکی مثل شوکت کار اونو داری، چرا حاضر می

 کنی؟

 کنم، نه واسه شوکت!من واسه پول کار می -

 کنی؟چرا از کسی قرض نمی -

 واسه اونم باید کار کنم.و باید یه روزی پس بدم. قرض -
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ی دانیار نزدیک شده بودند که نامدار با تقریباً به خانه 
کید کرد:

 
 لحنی جدی تا

ی دانیار چه خبره، اما از دونه امشب خونهخدیو می -
دونه اون مهمون سفارشی توی  ی... باید جای  ی که نمیاون

 خیلی مراقب خودت باشی.

رامی باز شدند و و
 
ن وارد باغ شد. قلب درهای ویلا به ا

کوبید. در جوابِ نامدار، فقط نازان با وجد و ناله می
ی توانست سرش را تکان بدهد. نگاهش که به نمای خانه

ن شب نفرت
 
انگیز ذهنش را بهم دانیار افتاد، یاد ا

ه ای بشد، در دلش هنگامهریخت. وقتی از ون پیاده می
 پا بود. نامدار گ فت:

روم و ی دیگه شروع میدقیقهمهمونی تا چند  -
 
شه. ا

شپزخونه. اشرف بهتون بی
 
سر و صدا از در پشتی برید تو ا

 کار کنید.گه چهمی
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پشت سر نگهبان به راه افتادند و نامدار با گرفتن 
نگاهش از نگاه خیره و دلواپسِ نازان، سمت در اصلی 

ی نازان بیشتر شد. اشرف و زبان رفت. با رفتن او دلشوره
ن اخم دو لا پهنای  ی که وسط پیشانی نشانده تلخش 

 
و ا

کرد. نازان مانتویش را به بود، اوقات همه را زهرمار می
ویزان کرد و به عنوان خدمتکار، سینی گیره

 
ی جالباسی ا

با ورود خَدیو، نازان به وضوح پذیرای  ی را برداشت. 
نتکاپوی محافظ

 
ها سراسیمه سمت ها را دید. یکی از ا

دمِ دانیار 
 
رفت و زیر گوش او چیزی گ فت. مَرد نگاهی به ا

های میانی بالا در ویلا انداخت و همراه نگهبان از پله
رفت. خدیو که از مقابل نازان رد شد، قلب دخترک 

لرزید. وجودش مملو از هول و هیجان بود. خدیو یکی دو 
قدم برداشت و ناگهان از حرکت ایستاد! رنگ از رخ 

ه او برگشت و چشمانش را نازان پرید. سریع پشت ب
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هسته روی پاشنه
 
رخید ی ک فش چبست. خدیو با حرک تی ا

مد. 
 
و نگاهش با اخم کمرنگی اطراف سالن به گردش در ا

 کیهان پرسید:

 چیزی شده؟! -

خدیو سرش را طرفین تکان داد. یک نگاه سنگین و 
شنا...! فقط حسش کرده بود. با نفسی بلند، به 

 
زیادی ا

ی ک تش دست کشید و به راهش ادامه داد. او رفت و لبه
نفس حبسِ نازان از سینه رها شد. نامدار با خدیو و 

ن
 
ها را سمت ضلع شمالی بُرد. نازان کیهان دست داد و ا

کرد که به خدیو نگاه نکند. دستش می ی تلاشش را همه
ی لرزید بس که ترسِ لعنتی پنجه کشیده بود به جدارهمی
رمق جرئ تش. خدیو هژبری، تاجر سنگ است. مَردی بی

تراشد را نباید دست کم گرفت. با که از کوه، جواهر می
چه شهامتی جلوی او نقش بازی کند؟! چشمش که به 

حواس و ناشی سینی را یشد. بافتاد مضطرب میخدیو می
@
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مقابل کیهان گرفت. نامدار از دستپاچگی کیهان 
اش گرفت، اما فقط به لبخندی زیرپوستی اک تفا خنده

کرد. نازان ساکت بود، مبادا صدایش به گوش خدیو 
برسد. سینی را سمت نامدار بُرد. او حین بلند شدن از 
سیمه

 
 یکنار خدیو، با نگاه بازیگوشی که به چشمان سرا

نازان انداخت، لیوانی شربت از توی سینی برداشت و 
سمت دیگر سالن رفت. نازان با درماندگی به خدیو زل 

ی نامدار بلند شد و سمت او رفت. زد. کیهان با اشاره
نازان لیوان شربت را روی میز گذاشت و خواست برگردد 

 که صدای پرتحکم خدیو میخکوبش کرد:

 اسمت چیه؟ -

هسته برگردد و مستقیم  سکوت او باعث شد
 
خدیو ا

نگاهش کند. چشمان او که با بدگمانی باریک شدند، 
 ایی نقاب نقرهاش را گوشهنازان فوری انگشت اشاره

گذاشت. نگاه خدیو از چشمان او کنده شد و کمی 
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   518 

ن
 
ی ظریفی نشست که سرش بالای تر روی پرندهطرفا

و گوش ا ابروان دختر بود و دُمِ بلند و فاخرش تا نزدیک
 حالت زمزمه کرد:رسید. بیمی

 طاووس؟ -

نازان سرش را تکان داد. خدیو نگاه عمیقی به چشمان او 
 انداخت:

 چرا نقاب زدی؟ -

نازان سکوت کرد، خدیو چوب بیلیارد را از کنار شومینه 
مرانه گ فت:

 
 برداشت و ا

 بشین. -

ی وجود نازان را پر کرده بود. کجا بنشیند؟! وحشت همه
حوصله زره چوب را به زمین کوبید و تکرار و، بیخدی
 کرد:

 گ فتم بشین. -
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ن گربه
 
 ینازان با ترس و تعجب به او... و سپس به ا

ی خدیو به سیاهگوش بود و بزرگِ درنده نگاه کرد. اشاره
گ فت جلوی او بنشیند! نامدار رو به کیهان کرد و با می

 نگرانی گ فت:

ته، زنِ خودش اگه بفهمه دختری که جلوش نشس -
 نازانه...

ای بزرگ ی او مضطرب بود. جرعهکیهان هم به اندازه
 نوشید و زیرلب گ فت:

 مطمئن باش تا الان فهمیده. -

 نامدار فوری به او نگاه کرد:

 فهمیده؟! -

@ کیهان با سر انگشت به نوک بینی خودش زد:
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یادت نره مشام خَدیو چقدر قویه. از بو تنش حس  -
 کنه.می

هاج و واج به او خیره شد. ناگهان با ک ف دست  نامدار
 وسط پیشانی خودش کوبید و گ فت:

 لعنت به من! چرا یادم نبود؟! -

 گرفتی.و میباید جلوی نازان -

شناسی؟ از خَدیو هم دستور انگار هنوز اونو نمی -
 گیره که من و تو بخوایم بهش امر و نهی کنیم.نمی

و سر ناموس شوخی ای پسر؟... خَدیچه امر و نهی -
ط و وسشه؟ اگه بلای  ی سر نازان بیاد، شوکتسرش می

تیش می
 
 زنه.گلشن ا

حواس نامدار به خَدیو بود. حس کرد یک چیزی این 
خواست به میان عادی نیست. خَدیو از نازان می
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سیاهگوش دست بزند. چشمان نامدار از ترس گشاد شد. 
ن
 
گاه سمت ا

 
 دایش زد وها قدم تند کرد. کیهان صناخودا

نامدار توجهی نکرد. گربه که روی پاهای بلندش ایستاد و 
غرش کرد، نازان با وحشت عقب رفت و نامدار ملتمسانه 

 صدا زد:

 پاشا؟!... -

چرخید. خیره و کنجکاو و نگاه خدیو روی نازان می
ی نازان زدهرخ وحشتعصبی. نامدار نگاهش را از نیم

 دار گ فت:گرفت و با صدای  ی خش

 شنگه راه افتاده. دانیار خیلی عصبانیه.بالا الم -

هسته از روی صندلی بلند شد. با 
 
خدیو با حرک تی ا

عصبانیت چوب را دست نامدار داد و با نگاه به نازان، 
 گ فت:
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 دی به...مونی و حواستو میجا میهمین -

اش را با فکی سفت شده ناتمام گذاشت. همراه جمله
ها رفت و کاراکال هم سمت پلههای بلند کیهان با قدم

پشت سرش روان شد. نامدار محکم پلک زد. با خستگی 
ی هایش را باد کرد و نفسش را بیرون داد. نازان دستهلپ

حالش را روی صندلی مبل را چسبید و تنِ کرخت و بی
و با  ها بودانداخت. نامدار کنار او ایستاد. نگاهش به پله

رامی می
 
 گ فت:صدای نسبتاً ا

 و بهش بگیم.باید حقیقت -

 و داری؟تو جرئت گ فتن حقیقت -

 کنم.کارو میاگه مجبور بشم، حتماً این -

@ تا وقتی مجبور نشدی هیچی نگو نامدار. -
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خوای سکوت کنم تا جونتو از دست بدی؟... تو می -
دونی خدیو واسه دشمناش چقدر خطرناکه. هنوز نمی

 بینه.میاون تو رو به چشم دشمن 

و فهمید م کنه بهتر از اینه که وقتی حقیقتالان شکنجه -
 بخواد...

هسته پلک زد. خیره در نگاهِ 
 
بعد از سکوت کوتاهی، ا

 ریخت:ی نامدار، بغض را با کلمات بیرون میکلافه

مطمئنم درد حرفای  ی که قراره بهم بزنه... از ترسی که  -
 الان دارم بیشتره.

!... اصلًا قرار نبود تا وقتی مطمئن رفتارش عجیب شده -
 نشدیم واکنش نشون بده. اونم به این شدت!
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یکی واسه کُشتنش نقشه کشیده. هر کی هم جای اون  -
ده. اگه بفهمه کی پشت این باشه واکنش نشون می

 گذره؟کنی از جونم مینقابه... فکر می

 امشب هم تو تحت نظری، هم اون! -

 ن؟کُشبه نظرت ما رو می -

سونی کار دست خدیو بدن. تو  -
 
محاله بتونن به همین ا

رو هم... اگه به شوکت باشه، نه! اون یه خواب دیگه 
 ت دیده، اما...واسه

اما اونی که منو اجاره کرده تا قاتل خدیو باشم، بعد از  -
ره!برنامه قطعاً دخل خودمم می
 
 ا

یکی به مچ دستش چنگ زد. با وحشت به او نگاه کرد. 
نامدار کمی خودش را جلو کشید و بار دیگر ملتمسانه 

 صدا زد:
@
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 پاشا؟! -

خدیو نگاه تندی به او انداخت. نازان یخ کرده بود. قبل 
 از اینکه خدیو حرک تی کند، نامدار سرش را جلوتر بُرد:

 امون بده پاشا. بذار حرف بزنیم، مهمه... -

م یتر از این نیست که بفهمدر حال حاضر هیچی مهم -
 کی اجیرش کرده... راه بیفت.

 این دختر روحشم خبر نداره! -

 جاست؟خبر نداره و این -

بند دل نازان پاره شد. نامدار هم خشکش زده بود. خدیو 
داد و خطاب به نامدار با غیظ مچ نازان را فشار می

 گ فت:می

 برو کنار. تو این یه مورد حق نداری دخالت کنی. -

 هنگ فت فریبش داده. بگذر! شوکت با یه پول -

@
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 ا هم.حسابیم بپس پیش پیش پول خونِ منم گرفته. بی -

صل نامدار، نازان را از سالن بیرون بُرد. 
 
مقابل نگاه مستا

ت. رفداد و پا به پای او میالعملی نشان نمینازان عکس
مثل روز روشن بود خدیو همه چیز را فهمیده! باید حرف 

 زدند.می

***** 

 اعتماد شوکت احتمالًا کار سختی بوده!جلب  -

نامدار پشت میز نشسته و سرش را روی دستش گذاشته 
خرِ کیهان جا خورد. کمرش قدری بود که از جمله

 
ی ا

صاف شد و نگاه سرخ و مرددش سمت نازان رفت. او 
خیلی کوتاه نامدار را نگاه کرد و با خونسردی در جوابِ 

 کیهان گ فت:
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ای نداشتم جز دارو شنیدم، چارهوقتی صدای تو و نام -
ره، وارد شدن به 

 
اینکه یه تصمیم غیرمنطقی بگیرم. ا

سونی نبود.
 
 گلشن اصلًا کار ا

ی مُسکن را دست نامدار داد. کیهان سری جنباند و بسته
ب بلعید و از بالای لیوان به نازان او قرص را با جرعه

 
ای ا

 خیره شد. کیهان رو به نازان کرد و پرسید:

 خدیو وقتی فهمید... منظورم اینه واکنشش... -

 نازان لبخند زد:

 ام.بینی که... هنوز زندهمی -

کیهان با تبسمی مردانه سرش را تکان داد و در جعبه را 
ی باند را همراه چسب و قیچی بیرون باز کرد. وقتی بسته

ورد، با لحنی شوخ میمی
 
 گ فت:ا

 همینش عجیبه! -
@
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او خیره شده بود که صدای  نازان در سکوت به دست
زنگ پیامک گوشی کیهان، حواس نامدار را پرت کرد. 

ی موبایل زل زد، سپس نگاهش بین کیهان به صفحه
 نامدار و نازان چرخید. به نامدار گ فت:

 زنم دک تر...ها. زنگ میباید یه سر برم پیش بچه -

 نیازی نیست کیهان، من خوبم. تو برو پیش خدیو! -

ن همه خونی که ازت رفته معلومه زخمت اگه کاری با ای -
وردی. می

 
 گی خوبم؟!هم نباشه باز پدر دستتو در ا

ن
 
 ها، نازان خطاب به کیهان گ فت:میان کشمکش ا

کنم. تو برو بیرون ببین چی من زخمشو پانسمان می -
 شده. خدای  ی نکرده اتفاقی واسه خدیو نیفتاده باشه!
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شه. امروز دوتا از ربوط میها منه، قضیه به نگهبان -
کل و دعوا بالا افتن به کلها سر یه ماجرای  ی میبچه
 گیره. خدیو یه گوشمالی کوچیک بهشون داد، اما...می

لا از داری که حانامدار با کشیدن دستش روی پیشانی تب
 عرق خیس بود، با درد گ فت:

دی مرد حسابی؟ خدیو عصبیه، تو پس چرا لفتش می -
 و نداره، یهی هیچ کسنیست. الان حوصله حال خودش

ره نصف شبی دوتا جنازه زنه بلای  ی سرشون میوقت می
 
ا

 مونه رو دستش. برو جانِ عزیزت، برو پیشش!می

بینی او، از وحشت چشمان نازان بعد از شنیدن پیش
 گشاد شد:

@ وای، خدا نکنه!... کیهان؟!... -
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سیمهککیهان که هاج و واج نامدار را نگاه می
 
ر از سرد، ا

شپزخانه بیرون رفت. نامدار که از درد عاصی شده بود، 
 
ا

تف چپش کوبید. نازان  ک ف دستش را با عصبانیت روی ک ِ
با عجله سمت او رفت. با اینکه دلش به هوای خدیو مثل 

ی باند را باز کرد و از جوشید، بستهسیر و سرکه می
مدار با نامدار خواست جای زخم را به او نشان دهد. نا

اه ی چشم نگی دردکشیده و کلافه، از گوشههمان چهره
رمقی به او انداخت و پایین لباس را میان انگشتانش بی

ورد. نازان لباس 
 
جمع کرد. سرش را با ناله از یقه بیرون ا

خونی و مچاله شده را از او گرفت و داخل سطل زباله 
وی ز انداخت. با دیدن رد نه چندان عمیق بریدگی روی با

خته شده دور زخم او، از ترس 
َ
ن همه خون ل

 
نامدار و ا

 چهره درهم کشید:

 با چی بُریده؟! -
@
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 شیشه! -

 جوری؟!چه -

 به خدیو همه چیو گ فتی؟! -

نازان در حال باز کردن در بطری محلول، از لحن نگران 
ای مکث کرد. در شیشه را ی نامدار لحظهو پرگلایه

هسته روی میز گذاشت و 
 
 جواب داد:ا

ره. دست و پا شکسته یه چیزای  ی  -
 
در مورد خودم ا

 ش توضیحگ فتم... اما بعد سر فرصت همه چیزو واسه
 دم.می

 همه چیزو؟ -

شپزخانه گرفت. شیشه را با 
 
نازان نگاهش را از درگاه ا

شد صدایش را حرص روی میز گذاشت و تا جای  ی که می
ورد:

 
 پایین ا
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 چیه؟!این تیکه انداختنات واسه  -

خ!...خودت بهتر می -
 
 دون ... ا

فریاد پر از درد نامدار که به هوا رفت، نازان سراسیمه 
 پنبه را از روی زخم او برداشت:

 وای ببخشید!... حواسم نبود... -

این زخمِ وامونده جلوی بلای  ی که ممکنه خدیو سرم  -
 شه.ی نیش پشه هم حساب نمیبیاره... اندازه

 کنی نامدار!بزرگش می داری قضیه رو  -

دونم تو چرا عین خیالت بزرگ هست، فقط نمی -
 نیست؟

مثل  دونهمنم تا قبل از اینکه بفهمم خدیو همه چیو می -
تو ترسیده بودم، اما... دیدی که؟ بهم فرصت داد حرف 

 بزنم.
@
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داد و نامدار زیرلب نازان باند را دور بازوی او تاب می
 گ فت:می

 یجم!از همینه که گ -

نازان به وقت زدن چسب روی بانداژ، به او زل زد. 
 نامدار خیره در چشمان سیاه و مبهوت او، اضافه کرد:

 شه تو اون اتاق بلای  ی سرت نیاورده باشه!باورم نمی -

د، کر ای مکث کرد. وقتی چسب را قیچی مینازان لحظه
گرفت. پله در نظرش جان میخاطرات اتاقک زیر راه

ن خدیو بلای 
 
ورده بود، منتها نه ا

 
بزرگ و شیرینی سرش ا

مده بود. به بلای  ی که نامدار فکر می
 
کرد. بلا، سر دلش ا

 عشق مبتلا شده بود. با لبخند گ فت:

 شناسی... اما منو هنوز نه.خدیو رو خوب می -

 شرمنده، اما دختر عجیبی هستی. عجیب و خودسر! -
@
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 ختی؟این تعریف بود؟ یا بازم بهم تیکه اندا -

 ی متبسمنامدار نگاهش را با اخم کمرنگی از روی چهره
هایش را او برداشت. نازان سمت سینک رفت و دست

ب شست:
 
 زیر ا

گم. من در مورد تو هیچی به خدیو نگ فتم و نمی -
 مورده.نگرانیت بی

 طاووس؟!... -

ب ثابت ماند. شوکه و 
 
دست نازان روی اهرم شیرا
ر نگاه کرد. او با شرمندگی هراسیده برگشت و به نامدا

 اش توضیح داد:نگاهش را دزدید و بابت خطای لفظی

تو این مدت فقط طاووس صدات کردم... زبونم  -
سفم، یادم نبود!

 
@ یهو...متا
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دو ساعته داری سر اینکه یه وقت پیش خدیو اسمتو  -
 ایکشی و همه جور بهونهم خط و نشون مینیارم واسه

ری... به خدا یکمی
 
های خودتو خواد فقط سوتیی میا

 بگیره نامدار!

ت گ فتم که... حواسم نبود. درضمن من هرگز واسه -
خط و نشون نکشیدم. فقط خواستم به جبران کمکم، 

 جلوی خدیو هیچ حرفی از من نزنی.

شپزخانه رفت. نامدار با 
 
نازان با کلافگی سمت دیگر ا

 نگاهش او را تا کنار پنجره دنبال کرد.

سونی به یه تازهو میخدی -
 
وارد گه؛ شوکت به همین ا

کنه. به نظرت وقتی شوکت متوجه شه با اعتماد نمی
خواستم بهش خدیو چه نسبتی دارم و بفهمه عمداً می

@ ای بکنه؟نزدیک بشم... ممکنه بخواد کار احمقانه
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 جور کاری؟مثلًا چه -

دونم! هر کاری. شاید هنوزم به کُشتن خدیو فکر نمی -
 کنه.می

 ره تو لیست سیاه.پس حالا اسم تو هم می -

 کنی.ممنونم که تو دلمو خالی می -

مدند. نازان لب
 
های نامدار به لبخندی گشاد از هم کش ا

 ابرو درهم کشید و به دست او اشاره کرد:

 ظاهراً دیگه از درد خبری نیست. -

 مُسکنش قوی بود. -

داد، یخچال تکیه میدخترک رو ترش کرد. وقتی به در 
 گ فت:نگاه نامدار به او بود و با اطمینان می
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ی کنه حتی به سایهاز حالا به بعد کسی جرئت نمی -
خدیو نزدیک بشه. خبر دارن دستشون رو شده، اگه از 
فتابی شن.

 
 جونشون سیر شده باشن بخوان دَم پَرِ پاشا ا

 پس شوکت؟! -

 نسیون رفت.ما که زدیم بیرون، شوکت هم از پا -

 کجا؟! -

فتابی نمی -
 
باد. فعلًا تا یه مدت تو این شهر ا

 
 شه.ناکجاا

ه شون نگیره و خدیو بر دادن که نقشهیعنی احتمال می -
 شون؟!سروقت

اونی که خواسته امشب همچین غلطی بکنه، پاشا رو  -
صفر تا صد از حفظه. شوکت فقط یه واسطه بود که اونا 

 گیر نیفتن.

 ان؟دین اونا کینفهمی -
@
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 نامدار سکوت کرد. نازان با چشمان گرد شده پرسید:

 فهمیدین؟! -

 نامدار با نفسی بلند از پشت میز بلند شد:

 «!موکلِ عقوبت»کنن بیخود که صداش نمی -

زد. منظور نگاه سرگردان نازان در نگاه سرد او دودو می
نامدار از موکل عقوبت، خدیو بود! نازان موشکافانه 

 پرسید:

 تو دنبال چی هستی؟ -

 معلوم نیست؟ -

فقط به خاطر پول؟! به  کنی؟چرا پیش شوکت کار می -
 نظرت ارزششو داره؟

 از ایران که برم واسه فکر کردن به این چیزا وقت دارم. -

 اما اون موقع شاید خیلی دیر شده باشه. -
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کارو خوام اینوقت دیر نیست. میبرای من هیچ -
 مندانه انجام بدم. برای همین تو فکر رفتنم.شرافت

 خوای از خدیو کمک بگیری؟نمی -

 گیرم!من از کسی صدقه نمی -

 این زخم... نازِ شست کیه؟ -

 میل جواب داد:نامدار زیرچشمی او را نگاه کرد و بی

 شاهان! -

دارش، خون زیادی از دست داده و برخلاف صورت تب
هنگ تلخی داشت:تنش سرد بود. با این حال 

 
 نجوایش ا

 ست در عهد ازل... تقدیر ما!کاین چنین رفته -

نازان از صدای مرتعش او، متوجه لرز تن نامدار شد. 
 دلسوزد. دخترکِ نازکدانست چرا دلش برای او مینمی

ای بعد با پتوی نازکی سریع سمت اتاق دوید و لحظه
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فت. او ر برگشت. پتو را با لبخندی مهربان سمت نامدار گ
گیج و منگ نگاهش را از روی پتو بالا کشید و به نازان 

هسته جلو رفت. زیرلب تشکر کرد و 
 
داد. دستش مردد و ا

پتو را از او گرفت. نازان میان در ایستاده بود و نگاهش 
کاوید. همان موقع از ذهن به دنبال خدیو حیاط را می

« خواد!خدیو، خاطر این دخترو می»نامدار گذشت؛ 
مدن خدیو و خشمی که فقط مقابل نازان موفق به ک

 
وتاه ا

ن می
 
تواند یک علت داشته باشد. شد، فقط میسرکوب ا

مد. پتو را عشق! از صدای قدم
 
های او به خودش ا

هایش کشید. فقط همین تب و لرز تر به روی شانهمحکم
مد و نازان با نگرانی پرسید:

 
 را کم داشت. خدیو جلو ا

 حالت خوبه؟! -

ای نگاهش کرد و در سکوت سرش دیو میان راه لحظهخ
زد. رفت، محکم هم حرف میرا تکان داد. محکم راه می
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ن
 
مدند. خدیو به وقت ها میکیهان و چیا پشت سر ا

 
ا

 رفتن سمت اتاقش خطاب به نامدار، بلند گ فت:

از پس فردا به مدت سه روز کرمانشاه نیستم. وسایلتو  -
ری ساختمون پشتی و می
 
نی موجا میهمراه کیهان همینا

 و مراقب اوضاع هستی تا برگردم.

رمق، رفتن خدیو را نظاره کرد. او حتی نامدار حیران و بی
ای پیدا کند. فرصت تمسک هم نداد که حداقل بهانه

شد. کسی جرئت دستور داده بود، باید هم اجرا می
ود باز رها کرده بسرپیچی نداشت. خدیو در اتاقش را نیمه

ن لحظه 
 
که در کمال تعجب نازان را صدا زد. کیهان ا

رفت. نگاه نامدار روی نازان ها میهمراه چیا سمت پله
بود و نگاه او روی در اتاق. خدیو میان درگاه ایستاد و با 

 اخم کمرنگی پرسید:

 جا وایسادی؟... گ فتم بیا کارت دارم.چرا اون -
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داشت. لحنش تند نبود. ملایم هم نبود. زنگ خاصی 
مردانه و باابهت. نازان که سمت او دوید، نامدار راهش 
شپزخانه کج کرد. قبل از اینکه تبش بالا برود، 

 
را سوی ا

کرد. درد رفته و تب لعنتی باید قرصی، چیزی پیدا می
ی خودش، دیگر فرقی به جا یا خانهاین مانده بود.

ه رسید بقرارش میحالش نداشت. زمانی کوره خطِ دل بی
بیِ ی

 
ک بلوار و یک خانه و یک دختر با چشمان ا

اقیانوسی. دنیایش این روزها سیاه و سفید بود، هیچ 
رنگی به خود نداشت. همه را یک شبه به وجدانش 

باخت و خاکستر شد. حالا از او فقط یک جسم باقی 
مانده بود و یه وهم. ترس از روزی که خَدیو همه چیز را 

 بفهمد!
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. چپاندزد و داخل ساک میبا غضب تا میهایش را لباس
از اینکه خَدیو مجبور بود به هوای پیدا کردن کسی که 
قصد جانش را کرده، از کرمانشاه خارج شود و او قرار 

 گر!نیست کنارش باشد، عصبی بود و پرخاش

کرد کیهان تکیه به درگاه اتاق، حرکات نامدار را تماشا می
شفتهو بی

 
 گ فت:میی او خبر از دلِ ا

کرد و همون موقع دخترِ دونی اگه شوکت فرار نمیمی -
ای هداد، تو هم با بچهو تحویل پلیس میمهراب مدارک

 افتادی؟پانسیون گیر می

پشت به کیهان مکث کرد و تیشرت مشکی را با حرص 
 هایش فشار داد:میان پنجه

 مطمئن بودم ازش! -

 رو چه حساب به اون دختر اعتماد کردی؟ -
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ب دهانش را قورت داد. صورتش داغ بود وقتی حوله را 
 
ا

 گ فت:داد ته ساک و میکرد و هُل میلول می

 رفاقت! -

کیهان با افسوس سرش را طرفین تکان داد. او هم به 
 ی نامدار عصبی بود:اندازه

 پس کوش؟ کجاست؟ شد رفیقِ نیمه راه؟ -

ساک را با غیظ روی تخت رها کرد و سمت کیهان 
 :ی خودشکوبید تخت سینهزد و مینعره می برگشت.

 اونی که قالش گذاشت، من بودم! -

کیهان با تعجب به چشمان خونی او نگاه کرد. نامدار با 
 های بلند سمت کشوی دراور رفت.قدم

خوای تا خودتو از گلشن گ فتی یه کپ ی از مدارک می -
 بِکشی کنار، نه اینکه دو دستی تقدیم دخترِ مهراب کنی!
@
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خرمون بود، خواستم پا  -
 
قول دادم کمکش کنم. دیدارِ ا

 قولم وایسم.

وردنش از شرف و جونت  -
 
با اسنادی که واسه به دست ا

 گذشتی؟

به دنبال حرف او، لبخندی از سر تمسخر سوک لب 
های  ی که دستش بود را کنار ساک نامدار نشست. ک تاب

رامی جواب داد:
 
 انداخت و با لحن نه چندان ا

 گلشن هم شرفی نداشتم که بخواد ازم بگیره!قبل از  -

وردی؟ -
 
 جونتو چی؟ اونم از سر راه ا

 بگیرن. امم! اگه گرفتنیه، راضیدیگه ارزشی نداره واسه -

ای ماتش برد. با اشاره به کیهان از صراحت او، لحظه
شب گذشته و اتفاقی که برای نامدار افتاده بود، 

 و زمزمه کرد:انگشتش را سمت بازوی زخمی او گرفت 
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تو گذاشتی ک ف دستت! نخوان بزنن هم عمداً جون -
ره؟خودتو می

 
 ندازی وسط تا ناکارت کنن. ا

رفت سراغ کردم، میو پرت نمیاگه حواس شاهان -
خدیو! بعد از اینکه با هم درگیر شدیم و مهمونی بهم 

ریخت، دانیار دَکش کرد بیرون. همون موقع به خدیو 
 ماشین منتظرم که بیان!زنگ زدم و گ فتم تو 

شد، یه اگه شوکت واسه خَدیو تهدید محسوب نمی -
کِشیدم. زیر و بَمِ و نمیلحظه هم زیپِ این دهن لامصب

 ذاشتم ک ف دستِ خَدیو!همه چیو می

تا امروز چیزی رو ازش پنهون کردم؟ شده رو حرفش نه  -
 بیارم که افتادی به سرزنش کردن؟

ز ا روی او بالا و پایین کرد و اکیهان با نیشخند، نگاهش ر 
 اتاق بیرون رفت:
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خه نصیحت -
 
پذیر هم نیستی که حرفمو با زور بکنم تو ا

 کنی.گوشِت. فقط کارِ خودتو می

ن
 
جا به کیهان که نامدار دستش را به درگاه گرفت. از ا

ب پُر می
 
رد زل ککنار کانتر ایستاده بود و لیوانش را از ا

 زد:

من با خَدیو، فرقش از زمین تا سبک و سیاق زندگی  -
سمونه. غیر از تو هیچ کس نمی

 
دونه کارم حفاظت از ا

جونِ تنها کسیه که تو این دنیا دارم. من به خدیو 
 مدیونم!

 ای نوشید و خیره به او، با اخم گ فت:کیهان جرعه

دمای شوکت بهت شک می -
 
 کردن چی؟اگه ا

رمق یب لبخند نامدار تلخ شد. سرش را طرفین جنباند و
 به درگاه اتاق تکیه داد.
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شده رو بازی کنم، ماهیِ اون خراببرای اینکه رُلِ شاه -
هر کاری گ فتن کردم. گ فتن خودتو بفروش، فروختم! 
گ فتن دخترا رو بِبَر سر قرار، بُردم! گ فتن اولویت با 

 مُشتریه! زدن، خوردم جیکمم در نیومد!

ن حجم از حرمان و سرخوردگی در نگاه 
 
نامدار، به ا

مد و از موضع 
 
حدی عیان بود که کیهان با دیدنش کوتاه ا

خشم و اعتراض فاصله گرفت. نامدار با کنار بازو عرق 
 د:ی خون بواش را پاک کرد. چشمانش کاسهروی پیشانی

بعد از قبول مشتری فقط یه قسمت از اون قراردادو  -
خر... جای  ی که باس امضاء می

 
خر، خط ا

 
کردم؛ بندِ ا

کار مُنجر به مرگِ یکی از ما بشه، وشته بود اگه اینن
خر به مالک گلشن 

 
مُشتری باید پول خون ما رو تا قرون ا

دما از جون
 
شون بپردازه! تو جهنمِ شوکت، ارزش خونِ ا

 تره!بیش
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جا کنار دیوار نشست. خسته و از توان افتاده، همان
رنجش را سرِ زانو 

 
پاهایش را توی شکم جمع کرد و ا

اشت. با پریشانی میان موهای شلوغِ خود دست گذ
 کرد:کشید و به زمین نگاه میمی

 کُشی،کنن. واسه نسلها تجارت میبا خونِ اون بچه -
! کننو گرفتن زیر پاهاشون و لگدمالش میانسانیت

شن و ی نامحدود، مریض میدخترا به خاطر رابطه
یهاشون اِچخیلی

 
 نشوی مثبتن وقتی فرستاده میا

ی هوسن و تو بغل های پایین! مَردای  ی که بَردهخونه
خوابن، تو همین اجتماع دارن راست ها میفاحشه

دمِ راست می
 
چرخن. زن دارن، بچه دارن... همین ا

کنه و این مریض با اون زنِ بیچاره رابطه برقرار می
ا شه تویروس تو همون خونه بین خونواده تک ثیر می

 معه!رخنه کنه تو دلِ یه جا
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ک ف دستش را وسط پیشانی سایید، سپس پشت 
 لرزید:هایش گذاشت و فشار داد. صدایش میپلک

ست. کار اون فرقه هم ی اینا یه فرقهپشت همه -
 ی هنگ فت هم با فروشکُشیه. این وسط یه سرمایهنسل

ره تو جیب امثال شوکت و بشیر و عماد! به دخترا می
به  ل که باورشون شههمه گ فتم تو گلشن موندم واسه پو

م ام! فقط خودی رفتن، لنگِ همین دوزار ده شاهیبهونه
دونه چرا پامو گذاشتم تو اون عالم و خودت و خدا می

 اسفل!

این را گ فت و با نومیدی به او نگاه کرد. برای اینکه 
دست شوکت را رو کند، پایش به گلشن باز شد. کیهان 

مل، نگاهش را از  از نیت او با خبر بود. بعد از اندکی
 
تا

روی نامدار برداشت و سمت در رفت، قبل از اینکه از 
 خانه خارج شود گ فت:
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بیرون منتظرم. تا یک ساعت دیگه باید عمارت سفید  -
 باشیم، عجله کن!

در که بسته شد، نگاه نامدار با حس غریبی اطراف خانه 
مد. نفس عمیق کشید و مشامش پُر شد از 

 
به گردش در ا

ن تکیه بوی خاک 
 
و نَم! دستش را به دیوار سردی که به ا

داده بود گرفت و از جا بلند شد. مثل کسی که بعد از 
گردد، به همان اندازه سفری طولانی به خانه برمی

دلتنگ این چهاردیواری بود. واحدی صد و بیست 
متری، از میان ده واحد یک مجتمع چند طبقه، شده 

من اسرار قلب درد کشیده
 
 !اشبود ما

بپاش نگاهش را از شاخه
 
های بلندِ پتوس گرفت و دوباره ا
را برداشت. وقتی از راه رسید اولین کاری که کرد به 

نگل
 
ب داد. این روزها ا

 
ها هم مثل دلِ خودش، هایش ا

هسته به لبه
 
نسوریا ی برگ ساپژمرده و خشکیده بودند. ا
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اش با دیدن دست کشید. طفلک زرد شده بود! چهره
نتوریوم 

 
که دیگر شادابی سابق را نداشت، محزون شد. ا

ن 
 
حتی یوکا که گیاهی قدبلند و جان سخت بود هم مثل ا

های ی برگها سبز نبود. رطوبتِ از دست رفتهوقت
 ها!ی برگ انجیری دیفن باخیا، کرخت شدن ساقه

نبا دیدن ظاهر دلمُرده
 
ها، غمش دو چندان شده ی ا

 بَرد تاا شوند. زمان میبَرد تا دوباره سرپبود. زمان می
 دوباره سرپا شود!

ل ها وصبخشِ گلانگار حیاتش به وجود سبز و زندگی
ها که از سستی ورزیدنِ او خشکیدند، او هم به بود. این

رامشش پژمرده شد. به جای هر 
 
پای از دست دادن ا

 اش را با گل و گیاه پُر کردهای، خانهی غیرضروری وسیله
های سبز که حس زنده بودن، حس گبود. گیاهانی با بر 

 کردند.قشنگِ زندگی را به او القا می
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بپاش را کنار گلدان گذاشت و موبایلش را از روی میز 
 
ا

رام
 
تر وسط هال برداشت. کم طاقت بود و این روزها ناا

لرزید. ، دلش می«داردل»ی از همیشه! با دیدن کلمه
ر شد و باخبی دِلوان تردید را نادیده گرفت. وارد صفحه

 از اینکه او هنوز ایران است، نوشت:

 «و تحویل پلیس ندادی؟چرا مدارک» -

زد. جواب خیلی زود به پیام را ارسال کرد. قلبش تند می
 دستش رسید! دخترک انگار گوش به زنگ بود.

 «که حداقل یه نفر تو این دنیا بهم مدیون باشه.» -

 ق! روی کاناپهقدر غُد و سرتلبخند زد. همین بود. همین
 نشست و جواب داد:
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با نرفتنم پیشِ پلیس فقط خواستم لطفی که در حقم » -
وردن اسمِ گلشن، شوکت 

 
کردی رو جبران کنم. اگه با ا

 «افتادی.دادم، تو هم گیر میرو لو می

 «الان در حقم لطف کردی؟» -

های گندِ زندگی مو به روی واقعیتهر چی نباشه چشم» -
ره... اینم جای تشکر. حساب بی

 
 «حساب!باز کردی. ا

اش پژمرد و با دستی لرزان لبخندش زهرمار شد. چهره
 نوشت:

 «ترین واقعیتِ زندگی منم همینه.تلخ» -

رامش، نه زندگی، تو لیاقتِ هیچی» -
 
و نداری نامدار! نه ا

 «نه... نه هیچی!
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دل  همان حوالیی لب، تلخندی که گرفته بودش گوشه
زد. به هوای تیک عصبی، پلک راستش خیلی کم می
 اختیار نوشت:پرید. بیمی

 «کاش لیاقتِ تو رو داشتم.» -

 پیام را ارسال کرد و از جوابِ دِلوان، نیشش شل شد.

 «کاش رو کاشتن کوفت هم از توش سبز نشد.» -

 «کارم. شاید یه روز سبز شد.من می» -

ری جو گیرم. یا اینخائن پیشکِش نمیاز مَردای هرزه و » -

دم هم حسابت نمیواسه
 
 «کنم.ت بگم؛ دیگه ا

رام
 
رام روی لبش ماسید. نگاهش حزین و پریشان لبخند ا

 
ا

شان از زخم شد. کلمات، قاتل جانش شده بودند. زخم
ای سنگین ته گلویش چنبره زد. با چاقو بدتر بود. توده
شفته از صفحه

 
مدحالی ا

 
ا و خواست گوشی ر  ی او بیرون ا
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روی کاناپه پرت کند که یک لحظه پشیمان شد. دوباره 
هنگی که می

 
است خوموبایل را پیش کشید. کمی بعد، ا

را لمس کرد. ترانه که در گوش و جانش رهیافت، درصدِ 
ی هیچ مکث کرد و قطره اشکی از مقاومت روی نقطه

ی چشم نامدار روان شد که همان را پُرغیظ و گوشه
یمه با پشت دست پاک کرد و چند لحظه دستش را سراس

 زیر چشمش نگه داشت.

خواست همین حالا بمیرد. از دنیا بُریده بود. از خدا می
از این زندگی، از عاقبتِ این زندگی که انگار قرار نیست 

روزی رها شود و به سعد کوفی برسد! اگر به از بندِ سیه
نه  ساند، وقتیر خاطر خَدیو نبود، امشب را به صبح نمی

ن یاقوتِ کبود!
 
 لایق زندگی کردن است و نه داشتن ا

موبایل را روی تشک کاناپه رها کرد. سرش را میان هر دو 
دار و بمِ چاوشی میان داد و صدای خشدست فشار می
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پُر  اشپیچید و با هر نفس سینهدیوارهای سردِ خانه می
 شد از بوی رطوبت و خاک!می

 ن چه سیرم ازتببار چشمِ من، ببی»
 ببین چه روزی ازم، سیاه کردی فقط

 بست، که بغض کرد و شکستتو اون شبِ بن
 شو بست، نگاه کردی فقطشبی که ساک

 گذاشتی راحت، ازت جدا شه دلم
 بسوز خوبه بسوز، کمت نباشه دلم

 ببار این تازه، روزای خوبِ توئه
 بینی، غمِ غروبِ توئهشبی که می

سمون چه خبر؟از اون خزون چه خبر؟ 
 
 از ا

 از اون دو تا چشمِ، پُر از جنون چه خبر؟
 همون که تنها موند، همون که تنها رفت

 همون که عمرتو بُرد، ازون ازون چه خبر؟
 تموم دیگه تموم، کدوم عشق کدوم
 که عشق عمر منو، حروم کرد حروم

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   558 

 که پیر کرد منو، اسیر کرد منو
هوم

 
 که پیشِ چشمِ خودم، شکار شد ا

هومشکار 
 
 شد ا

 ببار چشمِ من، ببین چه سیرم ازت
 ببین چه روزی ازم، سیاه کردی فقط

 بست، که بغض کرد و شکستتو اون شبِ بن
 شو بست، نگاه کردی فقطشبی که ساک

 از اون جنون چه خبر؟
هنگ رهایم کن، از محسن چاوشی(

 
 )ا
 

***** 

داد. خیره در انگشتر را دور انگشت اشاره تاب می
ورد. 

 
چشمان بشیر، فندک را از جیب پالتو بیرون ا

@چندبار درپوش زیپو را باز و بسته کرد و در نهایت 
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ی باریک فندک را زیر انگشتر گرفت. سرش را روی شعله
 ت:گ فی چپ کج کرده بود، بداخم و باکنایه میشانه

تیشِ جهنمه. چه جهنمی گ فتن سزای گناهکارمی -
 
، ا

 کِشه؟بدتر از جای  ی که شیطان توش نفس می

 او به التماس افتاد:

 پاشا، بگذر!... به سرت قسم من خبر نداش ... -

 خدیو میان حرف او به نامدار اشاره کرد:

 دهنشو ببند. -

مد و دستمالی از جیب کاپشن 
 
نامدار با عجله جلو ا

ورد. بشیر داد زد:
 
 بیرون ا

 کردم پاشا!... غلط کردم...خبط  -

نامدار پشت سرش قرار گرفت. بشیر دست و پا بسته 
 تقلا کرد و خطاب به نامدار با حرص گ فت:
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 ...اعتماد به شوکت هشدار داده بودم بهت -

نامدار سراسیمه دستمال را جلوی دهان او انداخت و 
پشت سرش محکم گره زد! لعنتی؛ چیزی نمانده بود 

تش بدهد! نگاه بشیر با وحشت به مردک احمق کار دس
گودالی بود که کیهان و نامدار به دستور خدیو کنده 

ن همه درد و 
 
بودند. صدای روشن شدن فندک، میان ا

توحش مو به تن مَرد سیخ کرد. خدیو یکبار دیگر انگشتر 
 ی او!کرد، خیره در نگاه هراسیدهرا داغ می

نکه لحظهپشت گردن بشیر را گرفت و بی
 
گ درنای ا

کند، انگشتر را جلو بُرد. بشیر از ترس چشمانش را بست 
اش داغ شد و و همان لحظه انگشتر پشت پلک بسته

سمان را شکافت! خدیو با غیظ اش سینهعربده
 
ی ا

ت توجه به دسای برف فرو بُرد و بیصورت او را توی کپه
هایش، به لحظات پر از ترسی که نازان به خاطر و پا زدن
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ن این موجو
 
ورده بود، فکر کرد. به ا

 
د در گلشن تاب ا

ی دانیار، به زخم روی بازوی شبِ پُرهیاهو در خانه
رامش نداشتند، به 

 
نامدار، به زنانی که از دست بشیر ا

تبار شان کرده بود، به اعسیرتدخترانی که این ک فتار بی
بروی خودش، به نازان و باز هم به نازان! با همین 

 
و ا

زاردهنده
 
، خشم لحظه به لحظه بر منطق غالب افکار ا

شد. خدیو به کیهان و نامدار اشاره کرد تابوت را می
 داخل گور بگذارند.

ن
 
ها که قدمی عقب رفتند، خدیو با پوتین کمی بعد، ا

ی محکمی به پهلوی بشیر زد و او را داخل تابوت ضربه
انداخت. دستانش را روی هم سایید و بالای قبر ایستاد. 

کرد. سرش را به ک ف گاهش به او التماس میبشیر با ن
زد. اولین مُشت خاک را خدیو کوبید و نعره میتابوت می

با پا روی او ریخت. نامدار در تابوت را بست و بیل را 
@
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ای از جعبه را باز گذاشت و به برداشت. عمداً گوشه
متر از بالای ی یک دایره به شعاع چند سانتیاندازه

! خدیو قفس مار را از دست کیهان گودال را پُر نکرد
ن را کنار قبر گذاشت. در قفس را باز کرد. با 

 
گرفت و ا

رامش روی بدن پولکی و براق مار دست کشید. شریر که 
 
ا

بوی او را احساس کرده بود، دور دست و بازوی خدیو 
مد. او همانخزید و تا روی شانه

 
طور که مار را اش بالا ا

 کرد، گ فت:نوازش می

گن هر کی گناهش بیشتره، همون شب اول، مار و می -
 ریزه ک فِ قبرش...موره که می

نگاهش با پوزخند به خاک تلنبار شده بود و روی سر 
 کشید:حیوان دست می

@ شبِ اول قبرشه، نباس دست خالی ولش کنیم. -
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ی خدیو خزید. او روی زمین زانو زد و سر مار روی سینه
ه گذاشت. از همان حیوان را با احتیاط نزدیک حفر 

شکاف، شریر به داخل گودال خزید. تصور اینکه بشیر 
دهد، با دیدن مار داخل تابوت چه واکنشی نشان می

کند، یا درجا خیلی سخت نبود. یا از ترس سک ته می
 میرد. خدیو گ فت:می

اسه خوام وو بیارید بیرون، نمینیم ساعت بعد تابوت  -
 شریر اتفاقی بیفته.

 د:کیهان پرسی

 کار کنیم؟با بشیر چه -

 اگه زنده موند، یه جا ببندینش. -

@ چند روز؟ -
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یه روز، دو روز، ده روز... تا هر وقت که جای زخمی رو  -
 بدنش نمونه.

 با دستی ملتهب، مُشتی برف از روی زمین برداشت:

دینش دست بعد از چند روز، با مدارکی که داریم می -
 پلیس.

 نامدار پرسید:

 زنده نموند چی؟اگه  -

زاده صدتا جون داره. اگه سقط کرد هم به این حروم -
 درک. گور حی و حاضر. بی ک فن چالش کنید.

نیم ساعت بعد، نامدار سمت عمارت دوید و با دیدن 
 خدیو روی ایوان، نفس زد:

 بشیر سک ته کرده. بُردنش بیمارستان! -

 خدیو بعد از مکث کوتاهی سرش را تکان داد و گ فت:
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 شریر کجاست؟ -

پیش کیهانه! وقتی گورو باز کردیم دیدیم تا کمر پیچ  -
خورده دور بشیر. یارو رو از ترس قبض روح کرده. طرف 

 زنده بمونه خیلیه.

هسته
 
ه ی سر بخدیو کامل سمت او برگشت و با حرکت ا

 خانه اشاره کرد:

 تون به عمارت باشه.امشب نیستم. حواست -

تر ها نزدیکنگ قدمی به پلهنامدار یکه خورد! گیج و م
 شد:

ی گیر افتادن بشیرو احتمالًا شوکت تا الان قضیه -
راه نیست. اگه فهمیده. اوضاع اون بیرون زیاد روبه

 خدای  ی نکرده...

 افته.نگران نباش. اتفاقی نمی -
@
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نامدار فقط نگاهش کرد. سری جنباند و بعد از کمی 
 اهایش ازتعلل، خواست از ایوان فاصله بگیرد که پ

 ترس محکم به زمین چسبیدند.

ی خیلی چیزا بالا ها زیاد شدن نامدار. اندازهناگ فته -
دم

 
 های این خونه!پایین شده. مخصوصاً وجدان ا

شکارِ خدیو، رنگ به روی نامدار نماند. با از طعنه
 
ی ا

ب دهانش چشمانش را بست و کمی بعد محکم 
 
بلعیدن ا

و نامدار دستش را پلک زد. خدیو سمت عمارت برگشت 
 ی تراس گرفت و زیرلب غرید:به نرده

 لعنت به تو بشیر! لعنت بهت مرتیکه! -

سرش را کج کرد و نگاهش از سر شانه، سوی عمارت 
رفت. با توجه به هوش خیلی زیادِ خَدیو و زیرک بودنش، 

کرد. باور داشت بالاخره عجیب نبود اگر به او شک می
@
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د. شوو دستش پیش او رو میافتد یک روز این اتفاق می
از خشمِ خَدیو، از اینکه اعتماد او را از دست بدهد، 

 هراسید.می

***** 

از بالا تا پایین نگاهش را روی نامدار چرخاند و در حالی 
کرد، که هر دو دستش را پشت کمر درهم قلاب می

 سرش را عقب داد و با اخم غلیظی پرسید:

و به گلشن باز بشه، ت اونی که کمک کرد تا پای نازان -
 بودی؟

نامدار که سر به زیر انداخته بود، با قلبی که توی سینه 
ی چشم نگاه کوتاهی به او کرد، از گوشهبیداد می

@ انداخت و دوباره به زمین زل زد:
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و فقط در مورد شوکت ازم اطلاعات گرفت. من نازان -
 نیاوردم گلشن!

 چرا اومد پیشت؟ -

 خواد تو رو...فهمیده بود شوکت می -

 نامدار سکوت کرد و خدیو با لحن تندی پرسید:

 اونی که مدارک رو جعل کرد کی بود؟ -

 شو نگ فت.دونم! اسمنمی -

مل، او 
 
صدای نفس عمیقِ خَدیو را شنید. بعد از اندکی تا

 پرسید:

 شو نگ فتی؟چرا راست -

 قسمم داد! -

خَدیو در سکوت به او خیره شد. بعد از کلی سؤال و 
جواب، بالاخره نازان مدعی شده بود نامدار را به خاک 
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مادرش قسم داده تا پیش او حرفی نزند و خَدیو 
به  ای نسبتدانست این پسر چه تعشق و دلبستگیمی

 اش دارد.مادرِ مرحومه

مرانه و محکم قدمی حساب
 
شده سمت او برداشت و ا

 گ فت:

 تعریف کن. -

ب دهانش
 
مد. ا

 
هسته بالا ا

 
را بلعید و زمزمه  سر نامدار ا

 کرد:

 چی بگم پاشا؟! -

همونی که به خاطرش چند ماهه خودتو از من قائم  -
 کاریات بگو...کردی تا سر از کارت در نیارم. از مخفی

زد. عرق بود که با درماندگی روی پیشانی نامدار دانه می
تخم چشمانش به رنگ خون بود وقتی دست خدیو جلو 
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مد و چهار انگشت او می
 
ی نشست یک طرف چانهمیا

نامدار و در حالی که سر او را یواش روی شانه هُل 
 زد:داد، با همان لحن کنار صورتش تشر میمی

واره -
 
 م بگو.ات کرده... از گلشن واسههمونی که ا

ی کوبید. قفسهقلب نامدار جای  ی پشت حلقش می
اش منقبض شده بود. سکوتش، خدیو را عصبی سینه
 ی نامدار و با غیظ پرسید:ش را زد سر شانهکرد. مُشتمی

 ماهیِ گلشن؟تو کی هستی؟... محافظِ خَدیو؟ یا شاه -

لرزید، اما نگاهش رمق پلک زد. صدایش مینامدار بی
 گ فت:قاطعانه بود و می

 مُریدِ خَدیو! -

فک خدیو سفت شد. نگاهش در نگاهِ نامدار دو دو 
 زد:می
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نامردا یاد گرفته باشه، بین ما و از مُریدی که نارو زدن -
 جای  ی نداره.

ی لب نامدار به تلخی جمع شد. نگاهش را از نگاه گوشه
 گرِ خدیو گرفت و صدای او در گوشش پیچید:سرزنش

ماهی داره که شوکت از بِشِم گ فتن گلشن یه شاه -
کنارش حسابی به نون و نَوا رسیده. گ فتن مَرده، اما هیچ 

ه گن بها میشناسه. گلشنیشو نمیکس هویت واقعی
گه به خاطر من پاتو گذاشتی خاطر پول، اما نازان می

 گه؟ی شوکت. همینه که نازان میشدهوسطِ خراب

ق اش از عر ی راستِ او بود. پیشانینگاه نامدار به شانه

حواس! اش رنگ پریده و پریشانخیس و حالت چهره
ی بود، خَدیو که به حد کافی از خاموش ماندن او جر 

ی کوردی توی صورتش ی نامدار را گرفت و با لهجهیقه
 غرید:
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ی سکوت نگیر شیرپسر. اعصابَمِ نریز بهم. چَنی روزه -
م کنطو بازش میدانی چهسکوت؟ به قیمتِ جانِت؟ می

جَسته باشه؟ پس بِشکن تا تِ اگه بیروزه
ُ
وقت و گ

 نَشکستمش!

خر، یقه
 
رها کرد و او ی نامدار را محکم با زدنِ حرف ا

خَدیو  یی برافروختهقدمی عقب رفت. با تردید به چهره
 معنا بود وقتی او اززل زد و لب باز کرد. سکوت دیگر بی

همه چیز خبر داشت. از ورود به گلشن که هدفش فقط 
نجات خَدیو بود گ فت، از بشیر و صوفیا، از نیتِ ک ثیف 

 های گلشن!شوکت روی بچه

 ایبود. حس شرمندگی لحظهتمام مدت، سرش پایین 
رهایش نکرد. وقتی ساکت شد، خدیو با کلافگی روی 
@ موهای خود دست کشید و ناباورانه و تلخ پوزخند زد:
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وقتی قرار گذاشتیم فقط پیش من کار کنی، چه قولی  -
 دادی نامدار؟

مد:صدایش انگار از قعر چاه بالا می
 
 ا

 من بهت وفادارم پاشا. -

س وفاداری.تاما یادت رفت صداق -
 
 و بیاری را

 در جوابِ خدیو با شرمندگی گ فت:

 فقط خواستم رو پای خودم وایسم. -

 الان وایسادی؟ -

 وایسادم. -

 به قیمتِ؟ -

اش جمع شده بود. سرش بالا نامدار حرفی نزد. چانه
مد و از خدیو خجالت مینمی
 
@کشید. او با نفسی بلند، در ا
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رامشش را حفظ  کردی تلاش خود را میحالی که همه
 
تا ا

 کند، گ فت:

 کنم، فقط دور این کارو خط بکش.کمکت می -

 حاشیه لبخند زد:نامدار سرد و بی

 شه ترک کرد پاشا؟و مگه میعادت -

ی او را خدیو دندان روی دندان سایید و دوباره یقه
 چسبید:

 دم بچه، تو که...من معتادِ تو رگی رو هم ترک می -

ت. خدیو کمی نگاهش کرد و او را نامدار چشمانش را بس
با غضب رها کرد. نامدار به گلوی خودش دست کشید. 

 با کنار بازو عرق صورتش را زدود و خدیو داد زد:

 پس دور منو خط بِکِش. تموم شد! -

 نامدار با ترس به او نگاه کرد. فوری قدمی جلو رفت:
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 پاشا؟!... -

دم کاری که یا می -
 
و بِشِت سپردمری ردِ عیاشی، یا مثل ا

 دی.ادامه می

 اما... -

 تا حالا دیدی حرفم دوتا شه؟ -

برق اشک و التماس را که درون چشمان نامدار دید، 
عجز خودش را با هزار رنج پنهان کرد و پشت به او 

خواهی بود. نامدار ایستاد. حرفش، حرف از مصلحت
حاضر بود جانش را بدهد، اما از خدیو جدا نشود. جلو 

ی ذهنش حول و حوش قدرت تحلیل نداشت. همهرفت. 
 چرخید که بدون فکر واگویه کرد:این احتراز می

@ کنم علاقه دارم!من یه درمانگرم... به کاری که می -
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ای، حیاط پوشیده از برف را خدیو از پشت دیوارِ شیشه
شکاری به سردترین فصل تماشا می

 
کرد. لحنش شباهت ا

ی زدههای یخل دانهروح، مثسال داشت. سرد و بی
 برف!

و  گذری کار درمان کردی؟ از تَنت میو تا حالا با اینکی -
 خواستی؟ادعا داری این همون کاریه که همیشه می

من... من ماساژدرمانگرم! مَرد و زنش هم برام فرقی  -
نداره. حتی اگه مجبور بشم خودمو میندازم وسط جهنم، 

 رم که...اما راهی رو می

مد و ی خَدیو که بیه کردهمُشت گر 
 
هوا سمت صورتش ا

اش نشست، لال شد! دست لرزانش یک طرف چانه
کرد و فریاد خدیو ذق مینشست روی فکی که ذق

@ تکانش داد:
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 ی؟زنحتی اگه مجبور بشی قید شرافتتو بزنی، می -

ی لب کشید و به خون روی نامدار کنار شستش را گوشه
در  زد و بهنفس میفسانگشتش زل زد. خدیو با عتاب ن

 کرد:اتاق اشاره می

تر نداری. یا کارِت، یا خَدیو!... برو! دوتا انتخاب بیش -
 برو هر وقت عاقل شدی برگرد.

نامدار با سر پایین افتاده، بعد از مکث کوتاهی سمت 
زنان هر دو دست خود را از بالای اتاق دوید. خدیو نفس

لا گرفت. پشت کمربند روی پهلو گذاشت و سرش را با
 زد.دستش هنوز از جای ضربه دل می

همان لحظه نازان جای  ی میان حیاط، در حالی که راه 
@نامدار را سد کرده بود، مات و مبهوت به لب او که از 
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 اشای از خون تا زیر چانهبیرون چاک خورده و باریکه
 پرسید:زده میروان بود، زل زده و وحشت

 فتین؟!درگیر شدین؟! چی شد؟ چی گ  -

گ فت حق نداری کارتو ادامه بدی. گ فتم چون دوستش  -
فری شد، مُشتدارم ادامه می شو حواله داد تو دم. ک ُ

 زد.تر نصورتم... که انصافاً حقم بود. مَردی کرد و بیش

نازان با دلسوزی دستمال تمیزی از جیب کاپشنش بیرون 
ن را دست نامدار داد و او تشکر کرد.

 
ورد. ا

 
 ا

د، توقع داری هیچی گی از این کار خوشم میوقتی می -
 
ا

 بهت نگه؟

 شه؟خواد بشه؟ از مَرد چی کم میچی می -

مردونگی، شرف! که انگار واسه تو از خطام به مو  -
 رسیده.
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گ فت که نوک انگشتش را به نامدار نشان وقتی این را می
داد. صورت نامدار سرخ بود و نگاهش در نگاه او می

 سرگردان:

کَنم. دَم که رو پای خودم وایسادم و دارم جون میمَر  -
 چند وقت تو پانسیون بودی. کجا نامَردی دیدی از من؟

 ندیدم، اما داشتنِ یه زندگی شرافتمندانه انقدر سخته؟ -

 کارو دوست دارم. یه کلام، ختمِ کلام.من این -

ختمِ کلامتم دیدیم. حاضرم قسم بخورم که از این کار  -
 متنفری!

نامدار یکه خورد. دهانش باز مانده بود. نازان از کنار او 
اختیار های ایوان رفت. نامدار بیرد شد و سمت پله

 قدمی پشت سر او برداشت:

 ری...داری یه طرفه به قاضی می -
@
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دخترک روی اولین پله برگشت و به او نگاه کرد. نامدار 
 فت:گ ها گرفته بود و نازان میدستش را به پایین نرده

ری؟ گیگی خدیو مُرادته؟ پس چرا ازش یاد نمیمگه نمی -
اون به خاطر برادرش توبه کرد. تغییر کردن، جرئت 

خواد. حداقل به خاطر جوونیت این لطف رو در حق می
 خودت بکن.

بید. ها چسی نامدار به نردهها بالا رفت. شانهنازان از پله
کرد، با سری که زیر حجمی از فکر و خیال درد می

نفسش را بیرون داد و سمت ساختمان پشتی دوید. 
 شد.دستمال میان انگشتانش چلانده می

مد. جلوی در با دستی لرزان 
 
روی موبایلش پیامک ا

 گوشی را نگاه کرد. صوفیا پیام داده بود:

 «امروز عصر، ساعت چهار...» -
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   581 

روماتراپ ی خواسته بود. ماساژ رمانتیک و استفاده 
 
ماساژ ا
های معطر که علاوه بر خاصیت درمانی، میل از روغن

داد. نرخ کلانی هم انتهای پیام جنسی را هم افزایش می
ورده بود که طعمه

 
اش فکرِ انصراف به سرش نزند. ا

انگیزی که با نجوای ذهن نامدار منافات پیشنهاد وسوسه
داشت. با این حال انگشتش روی صفحه حرکت کرد و 

«ok »فرستاد.رغبت برای او را بی 

ن را با خشونت پشت 
 
در را با ک ف دست باز کرد و ا

 داشت،سرش کوبید. وقتی کیف را از روی تخت برمی
 گ فت:دِلوان در خاطرش با بغض می

لیاقتِ تو همونای  ی هستن که به اسم مُشتری باهاشون » -
شرفی عادت کردی. به رابطه خوابی. تو... تو به بیمی

کردی... تو به هرزگی داشتن با زنای هرجای  ی عادت 
 «عادت کردی، نامدار خسروپناه!
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شوبگرش، نیشخند میو نازان گوشه
 
 زد:ی ذهن ا

 «حاضرم قسم بخورم که از این کار متنفری!»  -

 هایش تن دهد واز اینکه مجبور بود به گرایش مُشتری 
ر از تعاملی باشد برای رفع نیازهای جنسی زنان بزرگ

گی متنفر بود. از خودش، نفرت داشت. از بَردِ 
اشد ای بگری و هرزگی متنفر بود. از اینکه غریزهواسطه

مد. از ها بدش میی اینبرای اطفای شهوت. از همه
 
ا

ها متنفر بود. ی اینخودش... از خودش بیشتر از همه
اش را درک دید و علاقهکسی استعداد فطری او را نمی

اندام کرد. همه در نگاه اول فقط جذب ظاهر و نمی
 شدند.ی او میمردانه

***** @
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ز داد و سراسیمه ای ساک سیاهش را فشار میوقتی دسته
رفت، به دِلوان فکر ها بالا میی بهاوری ی خانهپله
اش نسبت به او!... از کرد. به خَدیو و حس وفاداری می

 نازان پرسیده بود:

 «شه؟خواد بشه؟ از مَرد چی کم میچی می» -

 خورد:کرات در سرش لق میو جواب او به 

مردونگی، شرف! که انگار واسه تو از خطام به مو » -
 «رسیده.

مده بود که ثابت کند هنوز به مو نرسیده و جرئت تغییر 
 
ا

مده بود تا ثابت کند نه به دادن زندگی
 
اش را دارد. ا

خرینبی
 
بار شرفی عادت کرده است، نه به هرزگی! برای ا

مده بود. از خدیو هایش او محض گرفتن سفته
 
@ز صوفیا ا
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مه بار برای همیشه به این کار خاتفرجه گرفته بود تا یک
 دهد. 

ن را باز کرد،  صوفیا از نامدار که تقه
 
ای به در نواخت و ا

مد و با لبخند، سلامِ سرد نامدار را علیک 
 
استخر بیرون ا

گ فت. حوله را از روی صندلی کنار استخر برداشت و 
ب از نوک موهای شرابیسمت تخت رفت. قطر 

 
اش ات ا

خورد. چکید و روی بدن برهنه و موزون زن لیز میمی
نامدار نگاهش را با اخم کمرنگی از روی او برداشت. 

 ای از لیوانش نوشید و به او خیره شد:صوفیا جرعه

 درو ببند. -

هسته پشت سرش بست. کیف را روی میز 
 
نامدار در را ا

ت و شلوار سفید گذاشت. مثل همیشه باید تیشر 
ای همین بود. پوشید. عرف کار یک ماساژور حرفهمی

ن علاقه داشت، اما وقتی مجبور می
 
 شدکاری که به ا

@
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لباس سفید را از تن بیرون بیاورد، دیگر برایش 
بخش نبود. فقط تا وقتی که به عنوان یک درمانگر لذت

کرد حس خوبی داشت، مابقی درد بود و فعالیت می
زجار از خودش و هر چه که در این اتاق تحقیر و ان

نکه دست به کیف بزند، جمله صوفیا! بیدید، مِنمی
 
ا

 توضیح داد:

 باید برم. امروز برای کار نیومدم. -

 او خونسرد حوله را روی زمین انداخت و با لبخند پرسید:

 پس برای چی اومدی؟ -

 حساب.ها و تسویهگرفتن سفته -

 کردی؟مُشتریِ بهتری پیدا  -

@ بس کن صوفیا! -
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ی لب صوفیا کج شد. نگاهش را با وسوسه لبخند گوشه
 روی نامدار بالا و پایین کرد و او گ فت:

اگه نیاز به ماساژدرمانگر داری هستم، بیشتر از اون  -
 بخوای... نه!

 ست نامدار! چی باعث این همه تغییر شده؟مسخره -

 د. صوفیانامدار در سکوت با اخم به چشمان او خیره ش
میز زمزمه کرد:نیشخند زد و با حالتی سخریه
 
 ا

 یه دختر؟! -

مد و 
 
فک نامدار منقبض شد. صوفیا از تخت پایین ا

 کرد، سمت او رفت:طور که موشکافانه نگاهش میهمان

داره که یه مَرد فقط وقتی دست از عادات بدش برمی -
@ پای یه دختر وسط باشه.
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با صدای  ی دورگه، به زن، مست بود و مخمور. نامدار 
 نیت دفاع از دلوان جواب داد:

 تو زندگی من هیچ دختری نیست! -

 دیم.خوبه. پس ادامه می -

 این کاری نیست که بخوام انجام بدم صوفیا. -

هات دستشه منم. منم هنوز بهت نیاز کسی که سفته -
دارم. اگه قرار بود با دو سه جلسه برنامه رو تموم کنی که 

وردم.جا نمیتو رو این
 
 ا

 بفهم صوفیا. من دیگه این کارو... -

 خوابم نامدار.من با هر کسی نمی -

هایش را روی هم فشار داد. صوفیا دستش را نامدار لب
ی او گذاشت. ضربان قلب نامدار بالا رفته روی سینه

هسته نجوا کرد:
 
 بود. او با لبخند، ا
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از  . وای. تمیز و مرتب..کردهتو تخصص داری. تحصیل -
 کنی.تر بدن خوبی داری. با انگشتات معجزه میهمه مهم

نامدار پوزخند زد. قدمی از او فاصله گرفت و با لحنی 
 عصبی گ فت:

 تو سادیسم داری صوفیا! -

 مشکلت فقط همینه؟ -

به حدی خونسرد بود که نامدار جا خورد! طوری 
که انگار شکنجه « مشکلت فقط همینه؟»گ فت؛ می

 شود!پارتنرش یک کار روتین و عادی محسوب میدادن 

دم نامدار. پول به خاطرش دارم بهت دستمزد می -
 کمیه؟

دستش کنار پا مُشت شد. نه! پول کمی نبود، اما چه 
غوشی نمیفایده که هیچ لذتی از این هم
 
که  بَرَد و هر بارا

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   589 

ن تن می
 
شود. یک دهد، بیشتر از خودش بیزار میبه ا

شامل احترام، علاقه و عشق متقابل  ی سالمرابطه
میز و ی خشونتخواهد در رابطهاست. هیچ کس نمی

 
ا

کند و ای دخیل باشد که پارتنرش بدرفتاری میرحمانهبی
سیب زدن به او لذت می

 
بَرَد. این تمایلات دقیقاً از ا

مساوی با سادیسم هستند. خوشبختانه مازوخیسم 
 داد.تی به او نمیی صوفیا هیچ لذهانداشت و دیوانگی

خرین حرف 
 
وقتی چشمانش را برای چند ثانیه بست، ا

ورد. با نامدار اتمام حجت کرده بود:
 
 خدیو را به خاطر ا

 «کنم، فقط دور این کارو خط بکش.کمکت می» -

چشمانش را باز کرد. با عزمی راسخ کیف را از روی میز 
ن 

 
برداشت و سمت در قدم تند کرد، اما دستش هنوز به ا

@ نرسیده بود که صدای صوفیا درجا نگهش داشت:
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اگه بدون اینکه کارتو پیش من تموم کنی از اون در بری  -
هات رسیدن دست وکیلم و فردا با بیرون، تا شب سفته

مور می
 
د سروقتت.ما

 
 ا

هسته 
 
بدن نامدار از گیر رفت. کیف از دستش افتاد. ا

ی ک فش سوی او چرخید. صوفیا، مثل ماری روی پاشنه
شوبگر بود. خزید روی تخت 

 
خوش خط و خال، فتان و ا

 سفید و به پهلو رو به نامدار دراز کشید:

 نیازی نیست لباس خاصی بپوشی. -

لود روی نامدار ح
 
کت ر نگاه خمارش وقتی با تبسمی زهرا

دستی که پیش از کرد، مملو از اشتیاق بود. نامدار می
وردن سوئیچ داخل جیب کاپش

 
 ناین به قصد بیرون ا

ورد. همان موقع 
 
هسته بیرون ا

 
فرو برده بود را با حرک تی ا

دستمال نازان از جیبش سُر خورد و روی زمین افتاد. سر 
نامدار پایین رفت. خم شد و دستمال را برداشت. نگاهی 
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ن انداخت. نمی
 
دید. هیچ چیز را، حتی این دستمال به ا

سفید را. اشک و خشم بود که روی چشمانش سایه 
کرد. پلک زد. و با همان دستمال را مچاله میانداخته 

اش چکید. دستش قطره اشکی پشت دست مُشت شده
ورد. صدای دلوان در سرش تاب می

 
 خورد:را پایین ا

 «مَردای  ی مثل تو حق زندگی کردن ندارن.» -

ی لب و خودش بود که در جوابِ او با تلخندی گوشه
 کرد:واگویه می

ره... ندارن! حق نفس کش» -
 
 «یدن ندارن...ا

ن تخت لعنتی قدم وقتی بی
 
میل و درمانده، سمت ا

خر خط داشت، به خدیو و دلوان فکر میبرمی
 
کرد. ا

@ بست رسیده بود!جا بود. به بنهمین
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میان راه از حرکت ایستاد. صوفیا خیره به او از تخت 
مد. حوله را بالای سینه

 
ه های نسبتاً بزرگش نگپایین ا

 رفت. با تحکم گ فت:می داشته بود و سمت در

 ریم اتاق من.دنبالم بیا. می -

وقتی در را باز کرد، کنار ایستاد تا نامدار رد شود. تا 
دهد دست از سرش شد به این کار تن میمطمئن نمی

از  میلداشت. صورت نامدار تا گردن سرخ بود. بیبرنمی
کنار او عبور کرد و سمت اتاقی قدم برداشت که صوفیا 

میان دیوارهای سیاه و سفیدش با او وقت گذرانده بارها 
رغم گذشته، تمایلی به گرفتنِ ماساژ بود! صوفیا به

نداشت. قبل از اینکه نامدار پشیمان شود، باید او را با 
کرد. نگاهش مشحون از شهوت بود و با خود همراه می

 ی نامدار را براندازلبخند محوی قد و قامتِ بلند و مردانه
 کرد.می
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هسته، در 
 
او ساک را کنار تخت انداخت و با حرک تی ا

ی سفیدِ تخت داده بود، حالی که نگاهش را به محلفه
های پیراهنش را باز کرد. متوجه چرخش کلید توی دکمه

دار را به روی چشمان سرخِ های تبقفل در شد. پلک
خود بست و نفس عمیق کشید. پیراهن را با غیظ از تن 

ورد و روی
 
زمین پرت کرد. خواست لب تخت  بیرون ا

میز گ فت:
 
 بنشیند که صوفیا با لحنی تهدیدا

ی های بالارو شکم دراز بکش، دستاتو بیار سمت نرده -
 تخت.

نکه به او نگاه کند دندان روی مکث کرد، سپس بی
 
ا

 
 
رنجش تکیه داد و روی شکم خوابید. دندان سایید و به ا

روحش هم خبر نداشت این بازی با دفعات پیش یک 
فرق فاحش دارد! صوفیا از او عصبانی است، این خشم 

سیب حس جنون را در او تقویت می
 
کند تا به نامدار ا

@
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داند نامدار افسارِ اسارت بزند! زنی که سادیسم دارد و می
را پاره کرده و دیر یا زود راهی برای رهای  ی خود پیدا 

کردن او دست به هر کاری  ی مجازاتهانهکند، به بمی
 زند!می

وقتی صوفیا هر دو دست او را با کمربند به بالای تخت 
هایش را مُشت کرد. با پای خودش به بست، نامدار پنجه

خرین
 
مده بود. برای ا

 
بار ناچار بود لبیک بگوید، نیران ا

ی بعدی وجود نداشت. حتی اگر با لو دادنِ زیرا دفعه
، اما کندکار را میش را به دردسر بیاندازد اینصوفیا خود

 کند.هم خودش را، هم هزاران نفر را از شر او خلاص می

غوشی بود که صدای نُچذهنش درگیر عاقبت این هم
 
نُچ ا

صوفیا حواسش را پرت کرد. او در حالی که تازیانه را از 
@ داشت، زهرمار و تلخ طعنه زد:روی دیوار برمی
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ه ترین اشتباهی بود کمن و شوکت، بزرگ درافتادنت با -
 در حق خودت کردی! برای مُردن، زیادی حیفی نامدار!

میزِ او، شوکه شد! لحظهاز نجوای حقارت
 
ای از ذهنش ا

اش ی شوکت او را به خانهگذشت که صوفیا با نقشه
 کشانده تا انتقام بگیرد!

ی ی راست کج کرد و با دیدن تازیانهسرش را روی شانه
ای در دست او، یکه خورد. صورتش داغ و ه رشتهنُ 

دست و پایش یخ کرد. شلاق که بالا رفت، چشمانش را 
محکم بست. انگار جریان برق از جسمش عبور کرده 

باشد، محکم تکان خورد و با کشیدن لب پایین خود در 
ن، جلوی فریادش را گرفت.

 
 دهان و گزیدن ا

کمر  ک بهصوفیا با نگاهی عصبی و لبخندی هیستری
. بُردی نامدار لذت میخونی او زل زده بود. از صدای ناله

زد. از او تر میشد و محکمتر میبا دیدن خون دیوانه
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هایش را روی هم خواست التماس کند و نامدار لبمی
د و کشید که اگر به پایش بیفتفشرد. صوفیا فریاد میمی

 زند و نامدابگوید غلط کردم، دیگر او را نمی
 
ن ر با وجود ا

شد فقط چشمانش را روی هم همه دردی که متحمل می
میخته و صورتش خیس فشار می

 
داد. اشک و عرق درهم ا

 بود.

تازیانه پشتِ تازیانه و فریادی که در گلو خفه مانده بود 
های کبود و برجسته روی پیشانی و بازو و دستش و رگ

 ودادند زیر شلاق، جانش به لب رسیده که نشان می
کم رمق از جانش کنده الان است که از حال برود. کم

 شد.

صوفیا کمربند را باز کرد و دست نامدار از روی نرده 
@خورد زد. عرق سُر مینفس میافتاد. با چشمان بسته نفس
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رحمانه موهای شد. صوفیا بیو نمکِ روی زخمش می
 هایش گرفت و سر او را بلند کرد:نامدار را میان پنجه

، و به گلشن باز کنیو لو بدی و پای پلیسشوکت اگه -
 کُشمت.خودم می

ن حالش پوزخند زد. پوستش کُلُفت شده بود. 
 
نامدار با ا

میز و لوده، مرگ را به چشم معجزه می
 
دید. استهزاا

 بریده زمزمه کرد:بریده

کَن همیشه ته چاهه!... وقتی داشتی به اون چاه -
 میلیونی و یه زندگیِ  یدخترای بیچاره... با یه صفحه

 گناه بیفتن زیر دستِ دادی که بیفِیک... وعده وعید می
که از  کردیجاشم میک ثافتی مثل شوکت... باید فکر این

@ لرزه زدن.ترس نیفتی به سگ
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صورت صوفیا از خشم کبود شد. سر او را چنان رها کرد 
که نامدار صدای قولنج عضلات گردنش را شنید. 

بود و رمق تکان خوردن نداشت که چشمانش را بسته 
اش را گرفت و او را با خشونت برگرداند. صوفیا شانه

مد و لب 
 
نامدار از تماس پوستِ بدنش با ملحفه دردش ا

 گزید. صوفیا نیشخند زد:

 ترسه!کنم کی مثل سگ میحالیت می -

این را گ فت و قبل از اینکه او توان باز کردن چشمانش 
ار نامدمت شلوار نامدار رفت. اشد، دستش سرا داشته ب

هیچ حسی به این زن نداشت. شاید اگر حین رابطه 
ی پر از بتواند برای دقایقی این جرگه ،چشمانش را ببندد

ک ثافت را تحمل کند، اما این هم نشد! صوفیا به حدی 
تواند حتی در رذل و کریه است که هیچ دختری نمی

ر این لحظه، ی او، جای این زن باشد. دذهنیتِ مردانه
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برخلافِ مصافِ با وجدانش، فقط به یک دختر فکر 
ای که یک شب میان اقیانوسیکرد! دخترک چشممی

سمان و زیر بارش باران برای همیشه دل از نامدار 
 
بغضِ ا

 کَند و رفت.

گر پشت رُل نشست، وقتی با جسمی ناسور و ناله
 نلرزید. این لحظه که از زمیموبایل میان انگشتانش می

و زمان بُریده بود، نیاز داشت او را ببیند، بعد از دیدنِ 
خرش دل

 
دار، اگر بمیرد هم شکایتی ندارد. وصیتِ ا

ن صدا حالش را بدتر کرد؛ 
 
همین بود. شماره گرفت و ا

 «باشد، لطفاً...مشترک مورد نظر خاموش می»

ی صوفیا عجله داشت، اما رمق برای بیرون زدن از خانه
در نظرش تیره و تار بود. چندبار پلک  نداشت. همه چیز

ن 
 
هسته روی گاز نشست و از ا

 
زد. پایش با حرک تی ا

ی جهنمی خارج شد. نزدیک بود تصادف کند، بارها خانه
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اسزا ها نماشین را متوقف کرد تا حالش جا بیاید. راننده
و کردند. مردم با تعجب به اگ فتند و از کنارش عبور میمی

ش بد بود. سرگیجه داشت. نفهمید خیره شده بودند. حال
طور خودش را به عمارت سفید رساند. جای  ی نزدیک چه

 خورد و بدنش زخمیتراس ماشین را پارک کرد. تلوتلو می
بود. راهش را سمت ساختمان پشتی کج کرد، اما یک 

و ی خَدیهای خانهلحظه انگار پشیمان شد و سوی پله
لنگید. می ها گرفت. کمیچرخید. دستش را به نرده

اش از درد جمع شده بود. وقتی پشت در رسید، چهره
ننازان سریع در را باز کرد. نگاه خونی و بی

 
ی حال نامدار ا
در نگاه هراسیده و متعجب او فرو رفت. نازان او را از 

پشت پنجره دیده بود. دست نامدار از روی درگاه افتاد و 
 با صدای  ی زخمی زمزمه کرد:

 خدیو... هست؟ -
@
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 چی شده نامدار؟! تصادف کردی؟! -

 به خدیو... بگو... من... -

 نیست. با کیهان رفت... پرسیدم چی شده؟!  -

مده بود. خواست سمت پله
 
ها نامدار از درد به ستوه ا

 گرد کند که نازان عجولانه گ فت:عقب

 با این حالت کج ...! خدای من، چرا لباست خونیه؟! -

وتا به او تکاز عرق، بینامدار با سر و صورتی خیس 
بارید. هوا بیش از حد سرد کرد. بیرون برف مینگاه می

 لرزید. نازان در را کامل باز گذاشت:بود. نامدار می

 بیا تو، بیرون سرده. بیا. -

نامدار که دیگر قدرت ایستادن نداشت، با حالی ناخوش 
از کنار او رد شد. قدم اول به دوم نرسیده زانو زد. نازان 

کرد. واق میجیغ کشید و همدم را صدا زد. چیا واق
@
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نامدار کاپشنی که توی دستش گرفته بود را روی زمین 
 لرزید:رها کرد. صدایش از درد می

 لباسم... -

نازان مردد تیشرت نامدار را کمی بالا داد. روی کمرش 
 چند شیار خونی بود. با وحشت عقب رفت و بغض کرد:

 جوری شدی؟!ا اینبا کی دعوات شده؟! چر  -

ن کشنامدار که از تماس لباس با تنش بیشتر درد می
 
ید، ا
را با اندک توانی که برایش باقی مانده بود، از تن بیرون 

ورد. کسی حتی در مخیله
 
گنجید که او اش هم نمیا

دیشب تا صبح پارتنر یک زنِ سادیسمی بوده و برای 
و را هایش تن دهد، ابازی اینکه این مَرد به وحشی

زار داده است.همین
 
@ قدر سفاکانه ا
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ک ف هر دو دستش را روی زمین گذاشته و با درد رو به 
جلو مایل شده بود. سرفه که کرد دستش را وسط سینه 

غشته به خونِ فشار داد. نازان که سعی می
 
کرد به کمرِ ا

 او نگاه نکند با بغض گ فت:

 جوری تا خونه رانندگی کردی؟!با این حالت چه -

 مدار باز هم سرفه کرد. گلویش خشک بود:نا

خواستم... یه جوری... از اون جهنم بزنم فقط می -
 بیرون.

 از کجا؟! -

نامدار سرش را روی شانه کج کرد و به او خیره شد. 
سفیدی چشمانش به رنگ خون بود. نگهبان با گ فتن 

@همراه همدم از درگاه رد شد. چشمش که به کمر « یاالله»
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ماتش بُرد. نازان از او خواست عجله کند.  نامدار افتاد
کمی بعد نامدار به کمک مَرد، لب تخت نشست و نازان 

ب و قرص مُسکن را از 
 
نگهبان را مرخص کرد. لیوان ا

ب فرو داد و با 
 
دست همدم گرفت. نامدار مُسکن را با ا

تشکری زیرلب، لیوان را به نازان برگرداند. همدم با 
 دلسوزی گ فت:

 خانِم گیان؟ حتمی سرما خورده طفلک! سوپ بپزم -

قربون دستت همدم. امروز هوا خیلی سرده. اگه زحمتی  -
ت نداره عزیزم بیشتر درست کن. خدیو برای ناهار واسه
 گرده. برمی

همدم مطیعانه سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت. 
@ نازان بعد از مکث کوتاهی از نامدار پرسید:
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نسمان کنم؟ خونریزی داری، ممکنه ذاری زخمتو پامی -
 عفونت کنه.

نامدار بدون حرف، سرش را تکان داد. دست نازان 
ی تمیزی که همدم همراه سمت سینی رفت و حوله

ب پیاله
 
ورده بود را برداشت. حواسش بود ا

 
بِ ولرم ا

 
ای ا

ن را تمیز می
 
 کرد.به زخم نرسد، فقط اطراف ا

 خوای بگی چه اتفاقی افتاده؟نمی -

 اش دست کشید:ا پشت دست سوک لب چاک خوردهب

 هیچی...! -

خودتو دیدی؟ انگار یه دسته گرازِ وحشی بهت حمله  -
@ گی هیچی؟!کردن، بعد می
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ی جانش از درد منقبض شده بود، با اینکه همه
اش را کنترل کند. خندید، اما درد مجال نتوانست خنده

خ»نداد و با 
 
ه کشید. خستنسبتاً بلندی چهره درهم « ا

ی سکوت را بشکند و بود و دنبال سرپناه که این روزه
سوده از دل بیرون بریزد. یکی که 

 
دردِ لعنتی را با خیالی ا

طرفانه گوش کند. وقتی در مورد صوفیا منطقی باشد، بی
ورده، چشمان نازان 

 
گ فت و اینکه این بلا را او سرش ا

 شد.هر لحظه از تعجب بازتر می

روز اول دیدی صوفیا مشکل داره، تو که همون  -
 طور تونستی ادامه بدی؟!چه

 دستش سفته دارم. -

خه واسه چی سفته دادی؟! -
 
@ ا
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دمِ  -
 
عرف کار ما همینه نازان. فکر کردی همچین ا

ده تو دار و معروفی راحت مَردِ غریبه رو راه میمایه
 ش که به اسم ماساژدرمانی، باهاش... لاس بزنه؟خونه

 ش را از روی او برداشت و با اخم پرسید:نازان نگاه

 خوره؟سفته به چه دردش می -

گیری، که یه وقت ازش سوءاستفاده نکنم. باج -
دمِ ناتو زیاده و اینا هم زرنگ

 
از  ترکلاهبرداری، دزدی... ا

بنده و... دیگه هر غلطی این حرفان. یه قرارداد صوری می
 کنه.خواست می

 گ فتی معروفه!... کجا؟! -
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نامدار روی ک تفش، جای  ی که کبود شده بود دست 
ی جانش له و لورده بود، قلبش به هوای کشید. همه

 تر:دخترکِ سرتقِ مهراب قدری بیش

 فضای مجازی! -

 سلبریتیه؟! -

نی سرش را تکان داد:
 
 نامدار با تا

الگوی یکی دو میلیون فالووری که فوق فوقش بتونن  -
ی هفت در پونزده صفحهاونو از پشت لنز دوربین و 

رزوی خیلی از 
 
گوشی ببینن. زندگی لاکچریِ صوفیا، ا

دم
 
های این مملک ته. دیگه کسی به ذات کسی نگاه ا

 کنه.نمی
@
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کند. مردِ بیچاره از درد تابی میطور بیدید چهنازان می
 توانست درست بنشیند. پرسید:حتی نمی

 با چی زد؟! -

 شلاق! -

 نتونستی جلوشو بگیری؟! -

 دستامو بسته بود به تخت! -

نازان با ترس و غصه به مچِ کبود او خیره شد. از تصور 
ورده بود، دخترکِ 

 
بلای  ی که صوفیا به سر نامدار ا

 دل بغض کرد و گ فت:نازک

 کارو...؟!جوری تونسته ایندستش بشکنه! چه -

هسته بلند کرد. به بهانه
 
ن ی پاک کردنامدار سرش را ا

بازویش را تا روی چشمان خیسش  عرق پیشانی، کنار
@
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ی چشم نازان چکید. نامدار کشید. قطره اشکی از گوشه
 کرد و با حزن لبخند زد:« ها»نفسش را 

گم عادت کردم، منظورم به فکر کردی وقتی می -
 فروشیه؟تن

 نازان حرفی نزد. سرش را پایین انداخت و او ادامه داد:

 م.نکبتی عادت کردمن به زجر کشیدن، به این زندگیِ  -

یکی مثل خدیو، مُراد و پناهت باشه و بیفتی تو  - 
خه چرا؟

 
 همچین منجلابی؟ ا

 اش را بالا کشید:او سرش را روی شانه کج کرد و بینی

 پس غرورم چی؟ -

 تره یا شرافت؟غرور مهم -

 کن.شو قضاوت نتا با ک فش کسی راه نرفتی، راه رفتن -

@
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 کردی؟مگه خودت این راهو انتخاب ن -

ره. منِ خَر، بدتر رو انتخاب کردم. -
 
 از بین بد و بدتر... ا

خه تو... -
 
 منظورم این نبود!... ا

ان یَل خمن حتی واسه مَردی که بزرگم کرد، واسه امین -
گ فت نه، فقط دَرسِت... اما من کنار کردم. میهم کار می

فروشی هم مشغول ی نقرهدرس و مدرسه، تو مغازه
در و مادرمو از دست دادم، نذاشتم کسی بودم. وقتی پ

ه خورم. خدیو کفکر کنه سربار شدم و به هیچ دردی نمی
گ فت چهارچشمی حواسمو جمع کنم و مراقب باشم 

کسی اذیتت نکنه، رو هوا زدم. هر ماه حقوق خوبی بهم 
 ده، حتی بیشتر از دستمزدم، اما...می

@ اما تو به اینم قانع نشدی! -
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 بُریدم.م نازان! خسته -

خوای با این پول از ایران بری، ولی به چه تو می -
قیمتی؟ یه نگاه به خودت بنداز. جسمت زخمی، روحت 

کار روانتو داغون کرده نامدار... متوجهی زخمی... این
 کنی؟کار میداری با خودت چه

 من تو زندگیم جز محبت و احترام هیچی نخواستم. -

سِ نامدار قلبش را به نازان به او خیره شد. چشمان خی
ورد:درد می
 
 ا

 چی بهش گ فتی که وحشی شده و افسار پاره کرده؟ -

که اگه ماساژدرمانگر خواستی هستم، غیر از این دیگه  -
 رو من حساب نکن.

 کارو باهات کرد؟یعنی فقط چون عصبیش کردی این -
@
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شناهای شوک ته. از طریق همون شد مُشتری  -
 
صوفیا از ا

دمِ شوکت، واسطه شد و... مثلًا نونم ثابت من. وحید، 
 
ا
 افتاد وسط روغن!

 کنه.ت میاونم داره حسابی برشته -

 ی لب نامدار کج شد. سرش را تکان داد:لبخند گوشه

ه ده کزنه بهش و اونم به من پیام میشوکت زنگ می -
خبر هم یه درصد وقت ماساژ بگیره. منِ از همه جا بی

ت وسط باشه... رفتم ختمِ احتمال ندادم شاید پای شوک
ه... هامو پس بگیرم ککلامو بکوبونم تو صورتش و سفته

 ها رو نداد، اما درد... تا دلت بخواد.سفته

 شه یه سؤال بپرسم؟ فقط یه کم شخصیه.می -

@ نامدار سری جنباند و با درد گ فت:
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 بپرس! -

 کنی؟چرا ازدواج نمی -

 او پوزخند زد:

د ازدواجی بهم می -
 
 باشم؟ا

 اومد یه روز ازدواج کنه؟به خدیو می -

لبخند روی لب نامدار ماسید. انتظار چنین جواب 
 ای را نداشت. بعد از مکث کوتاهی گ فت:هوشمندانه

 خداوکیلی نه! -

 خندید:نازان خندید. ملایم و قشنگ می

پس هیچ چیزی تو این دنیا غیرممکن نیست. از بین  -
شنا شدی... کسی نبوده دخترای  ی که تا امروز باهاش

 
ون ا

 که نظرتو جلب کرده باشه؟

@
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گاه به دِلوان فکر کرد. به بلوار نوبهار، به دختری 
 
ناخودا
ی پناهش شده بود، به سنگ صبورش! تا حالا که همه

خودش را در لباس دامادی کنار او تصور نکرده بود. 
د. دیازدواج را برای خودش حتی شبیه به خواب هم نمی

افتد. با اخم شیرینی این اتفاق هرگز نمیباور داشت 
 گ فت:

هر کی رو ما کراش زد، سنش بالای چهل سال بود. از  -
بی گرم نشد.

 
 بقیه هم ا

 چرا؟! -

 نخواست! نشد! -

نازان در سکوت به او نگاه کرد. سر نامدار پایین افتاد. 
مده بود، باید همه چیز را 

 
حالا که پای شوکت به میان ا

کند، اگر موافق بود . با او مشورت میگ فتبه خَدیو می
@
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رود پیش پلیس و با مدرکی که در دست یکراست می
دهد. دارد، تشکیلاتِ شوکت و اعضای انجمن را لو می

 شود.شروع این بازی با گلشن بود، با گلشن هم تمام می

***** 

واقِ سگِ خَدیو که بیرون خانه شنیده از صدای واق
خواست بپوشد را سرسری یشد، پیراهن سفیدی که ممی

روی شانه انداخت و سوی پنجره خیز برداشت و پرده را 
کنار زد. با دیدنِ خَدیو که سمت ساختمان پُشتی 

مد، ضربان قلب نامدار بالا رفت.می
 
 ا

ن حالش، لنگان
 
لنگان اما سراسیمه سوی در قدم تند با ا

کرد. در که باز شد، نگاهش در نگاه تاریک و نافذِ خَدیو 
ن چشمانِ متفحص سرش 

 
رسوخ کرد. از صلابتِ ا

گاه پایین افتاد و سلام کرد، بعد قدمی عقب 
 
ناخودا

@
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ایستاد و خَدیو در حالی که سلامِ او را زیر لب علیک 
مل از مقابلش رد شد و وسط هال ایستاد. می

 
گ فت، با تا

چیا رو به نامدار واقِ بلندی زد، این یعنی بوی خون را 
خیره در صورتِ نامدار، روی سرِ احساس کرده! خدیو 

ن جثه
 
ی بزرگ و سیاهش حیوان دست کشید و چیا با ا

رام گرفت.
 
 مطیعانه ا

 کرد که از نازان خواستهنامدار به ساعاتی پیش فکر می
بود تا او موضوع صوفیا را برای خدیو تعریف کند. بعد از 

قولی که به خدیو داده بود تا دیدارش با صوفیا دیدار 
خر باش

 
 د، روی نگاه کردن به چشمان او را نداشت.ا

خدیو کودکیِ پر از رنج این پسر را از بَر بود، درد و غمی 
که نامدار بعد از فوت پدر و مادرش متحمل شده بود. به 

@یَل خان نباشد، از قول خودش برای اینکه سربار امین
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ورد ماحصل دسترنج سن کم کار کرده تا نانی که درمی
 
ا

چند یادش رفته بود هر نانی، خوردن  خودش باشد. هر
اش که به پای هر غَرَضی بخواهد به ندارد. حیف از جوانی

 یغما برود.

شناخت و ی نامدار را بهتر از هر کسی میذاتِ وفادارانه
دانست اگر اشتباهی هم مرتکب شده باشد، خلاف می

دم
 
های اطرافش را از میلش انجام داده است. خدیو ا

. هر کسی که برای او کار کند، اعتماد و کردالک رد می
اش اثبات شده است. با این حال از صداقت با وفاداری 

لود، بیی سرد و اخماو حرف نزد و با همان چهره
 
مقدمه ا

 رفت سر اصل مطلب و پرسید:

@ با چی تهدیدت کرد؟ -
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سر نامدار بالا نیامد. به پیشانیِ خیس خود دست کشید 
 و کوتاه لب زد:

 سفته! -

شنا شدی؟چه -
 
 جوری باهاش ا

 تو یه مهمونی! شوکت معرفش بود. -

ترش کرد. حرف زدن از صدای نفس بلندِ خدیو، شرمنده
سانی نبود.

 
 شوکت جلوی او کار ا

سیب زد؟ -
 
 هر دفعه که رفتی پیشش، بِشِت ا

سیب گلوی نامدار بالا و پایین شد. خدیو از میان درز باز 
 کرد. او به گلویشداژ نگاه میپیراهن به ردِ سفید بان

@ دست کشید. کلافه بود:
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   620 

ا دفعه بصوفیا مشکل روحی روانی داره، پاشا! اما این -
دو خوام قرارداحرفام عصبیش کردم. وقتی فهمید که می

 فسخ کنم...

نی سوی کانتر عقب
 
اه گرد کرد. نگلب فرو بست و با تا
نار ش کجانِ نامدار بود. دستهای کمعصبیِ خدیو به قدم

حرکت روی دو پای عقب پا مُشت شد. چیا هوشیار و بی
ب را برداشکنار اربابش نشسته بود. نامدار شیشه

 
ت ی ا

 گ فت:و درون لیوان سرریز کرد. زیرلب می

 ی شوکت بود.ش نقشههمه -

تو این مدت، غیر از همونی که تو قرارداد باهات طی  -
 خواست؟ای هم ازت میکرده بود، چیز دیگه

ورد با نامدار جرعه
 
ب نوشید و وقتی لیوان را پایین ا

 
ای ا

 نگاهی که به او انداخت، سرش را طرفین تکان داد.نیم
@
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 کرد؟جوری به شوکت معرفی میدخترا رو چه -

ه ها فالوور داره. بتو فضای مجازی یه صفحه با میلیون -
های ده و با کمپانیهمه گ فته بود کار مدلینگ انجام می

 کنه.کار می بزرگی

 داد؟جوری فریب میدخترا رو چه -

اش ی مسخره و دروغی از خودش روی صفحهیه قصه -
گذاشته بود که از صفر شروع کرده و با تلاش خودش 

دمِ مهمی شده. با نشون دادن یه زندگی لاکچری و 
 
الان ا

رفت اول اعتماد دخترا رو های  ی که میسفرها و ایونت
دادن. اونم دخترا بهش پیام می کرد، بعد خودِ جلب می

و ذاشت. دخترای  ی که خونواده داشتنباهاشون قرار می
@شون کرد، اونای  ی هم که دستو رد میشدندردسر می
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تنگ بود و کس و کارِ دست و حسابی نداشتن و با 
 ذاشت تو لیست!ی شهرت و پول میوعده

 کرد؟کار میبا اون لیست چه -

عضای انجمن. اگه انجمن رسید دست شوکت و امی -
یید می

 
کرد، دخترا رو واسه چند روز یه جای خوب و تا

کردن و بهشون لباس و امکانات باکلاس جمع می
پا افتادن وسط بهشت و دادن که فکر کنن جفتمی

 شون پاسپورتشانس بهشون رو کرده. تو این مدت واسه
ون شفرستادنگرفتن و بعدشم یه راست میجعلی می
 فارس!ی خلیجی حاشیهکشورها

لود و نگاهی طعنه
 
میز واگویه کخدیو با تلخندی زهرا

 
 رد:ا

@ که مدل شن؟ -
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 که بیچاره شن! -

اش تا این را گ فت و با کنار بازو عرقی که از روی شقیقه
خورد را زدود. خون دویده بود به کنار صورت سُر می

خواست او را کرد. نمیاش و خدیو فقط نگاهش میچهره
فشار قرار دهد. نامدار خواه ناخواه همه چیز را  تحت
ب گ فت. او بعد از مکث کوتاهی جرعهمی

 
ای دیگر ا

 نوشید و با صدای  ی مرتعش زمزمه کرد:

ی جنسی واسه ان به عنوان بردهاونای  ی که باکره -
ن. زنشن و روشون اتیکت قیمت میفروش، کدگذاری می

ب کازینو و دخترای  ی هم که قبلًا رابطه داشتن رو جذ
گیرن، اگه کنن. تست میها میکلوپ و قمارخونه

مازوخیسمی باشن بعد از اینکه به زور معتادشون کردن 
@شن که در اختیار اعضای مهم انجمن قرار وارد فرقه می
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ی های شیطانی ازشون سوءاستفادهبگیرن و برای مراسم
رن جنسی بشه. اگه همکاری کردن که هیچ، وگرنه می

شون غ جراحی و توی چند دقیقه اعضای بدنزیرِ تی
 افته دست قاچاقچیا!می

حالا صورت خدیو هم سرخ بود. رگ گردنش باد کرده و 
رام و قرار نداشت. با عصبانیت انگشت اشاره

 
اش را ا

 سمت او گرفت و داد زد:

خونه اینا رو دیدی و این همه وقت توی اون ک ثافت -
 نیاری؟ وبازم غیرت نکردی دیگه اسم گلشن

شدم، از اون مدارک هم خبری اگه وارد گلشن نمی -
 نبود.

کنه قرارم با کیهان این نبود. قرار نبود اونی که نفوذ می -
 تو باشی.
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وارتر از شوکران سوک لب نامدار را کج لبخندی هلاهل
 بارِ خدیو، جواب داد:کرد و خیره در نگاهِ شماتت

تر و پاشا؟ ک ثیفی بهتر از منم مگه بود گزینه -
 تر از نامدار داریم مگه؟ندیدهشرف

 خدیو دندان روی دندان سایید:

دم اعتبارو خودت به خودت می -
 
دادی شیرپسر. وقتی ا

 به خودش رحم نکنه، از بقیه چه توقعی داره؟

نامدار برای چند لحظه ماتش بُرد. سپس سر به زیر 
 انداخت و گ فت:

 م.وقت خودمو دوست نداشتمن هیچ -

 هنوزم سرت به سنگ نخورده؟ -

 ام پاشا.من به خاطر تو زنده -
@
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قلب خدیو از غم صدای او حال غریبی شد، چیزی 
هسته زد تخت 

 
مابین حزن و سرگردانی. با ک ف دست ا

 ی نامدار و تشر گذاشت پشت صدایش:سینه

من به درک! به خاطر خودت زنده بمون. اول خودتو  -
 دوست داشته باش.

ن چشم نگاه خیس 
 
و خونیِ نامدار از این چشم به ا

هسته بود، اما کمخدیو می
 
کم اوج دوید. صدایش ا

 گرفت:

 دونم تهشاز جنگیدن خسته شدم خَدیو! از اینکه می -
ست منم... از خ   ودم خ  س   ت    ه همیشه اونی که بازنده

 ش     دم.

لحن غضبناک و صدای بلند او باعث شد چیا با عتاب 
کشان کند و خانه را روی سرش بگذارد. خرناسواق واق
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به نامدار زل زده بود که چرا صدایش را برای خدیو بلند 
کرده است. حیوانِ باوفای خدیو، با نگاه عاصی و 

کرد که حق ندارد با خدیو گرش به نامدار حالی میپرخاش
 تند حرف بزند.

نامدار که هوش و حواس درستی نداشت، با کلافگی 
دارش را از چیا گرفت و عقب رفت. خدیو روی نگاه کش

مرانه گ فت:
 
 سر حیوان دست کشید و ا

رام -
 
 تر. بشین.خوشا هرماس، ا

چیا ساکت شد. سرش را بالا و پایین کرد و کنار پای او 
جثه و نشست. نژاد سگ، گریت دین بود. قوی

ها را ترسناک! حتی با نگاهش هم قادر بود غریبه
با تردید به خدیو نگاه کرد و او با  ترک کند. نامدارزهره

 تحکم گ فت:
@
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 اش نکن. وقتی که باید هار باشه، هاره.نگاه به قلاده -

نامدار فوری نگاهش را دزدید و با این حرکت، لبخند 
اش را زد روی ی لب او کج شد. انگشت اشارهگوشه
 ی نامدار و رُک پرسید:سینه

 دلت تا حالا واسه یه دختر لرزیده؟ -

دنبال این سؤال، صورت نامدار داغ شد. یک جفت به 
بی در نظرش جان گرفت و بی

 
ا تاب شد. تکلیفش بچشم ا
ن دل

 
دارِ بازیگوش معلوم بود. لقمه را دور سر نچرخاند ا

 و زمزمه کرد:

 لرزیده! -

@ شه.جا شروع میخوبه... تغییر از همین -
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 نامدار با تعجب به او نگاه کرد. خدیو چند سالی از او
های یک نفر به تر بود، از کودکی اگر نصیحتبزرگ

ن یک نفر فقط خدیو بود. مثل حالا گوشش می
 
رفت، ا

 گ فت:که مستقیم به چشمان نامدار زل زده بود و می

ی زندگیت، همون شه همهکنه و میت میاونی که زنده -
 دختره.

 ی نامدار پکر شد. با شرمندگی گ فت:چهره

 شو شکستم.دل -

 مالِ تو بود؟ -

 چی؟! -

 قلبش! -

 نامدار بعد از مکث کوتاهی جواب داد:
@
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 نه! -

 خدیو اخم کرد:

 جوری شکسته؟وقتی هنوز به دستش نیاوردی، چه -

 ناامیدش کردم. -

 پس به دستش بیار... -

کرد و دلک میی وجودش نبض گرفته بود. دلهمه
د. پیچیحسی خوشایند شبیه نفس در تار و پودش می

ش که در نگاه خدیو فرو رفت، او برادرانه زد سر نگاه
کید کرد:شانه

 
 ی نامدار و با اندکی خط و نشان تا

 دفعه رو مَرد و مَردونه قول بده.این -

هسته نجوا کرد:
 
 لبخند محوی روی لب نامدار نشست. ا

 قول!  -
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هسته بیرون داد و پرسید:
 
 خدیو نفس بلندش را ا

 تی زندان و گذاشتیچون دلت گیر بود نخواستی بیف -
 اون زنیکه هر کار خواست باهات بکنه؟

ذاشت اجرا، خودشم گیر ها رو مینه! اگه سفته -
دونه من یه کارم نداشت. میافتاد که جرئت اینمی

چیزای  ی از گلشن فهمیدم. همون روز داشت تهدیدم 
 کُشه.کرد اگه برم پیش پلیس منو میمی

اشت این پسر فکر و نامدار باهوش بود و خدیو یقین د
 خیالاتی در سر دارد. بداخم و دلگیر گ فت:

 پس چرا گذاشتی اذیتت کنه؟ -

شفته
 
ن بدتر:پوزخندِ نامدار، ا

 
@ ترش کرد. اعترافش از ا
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کُشه، اما از زندگیم سیر شده بودم! گ فتم منو می -
 نکُشت.

تشِ غضب در وجودش 
 
شوب شد و ا

 
نگاه خدیو چنان ا

رد، کرا به موقع مُشت نمیزبانه کشید که اگر دستش 
خواباند زیر گوش نامدار! شد و محکم میهمان سیلی می

اش از فرط خشم، وقتی به عمارت برگشت، چهره
 برافروخته بود. کیهان را کشید یک گوشه و گ فت:

درس بِشِت می -
 
دم. یه زن به یه اسم و یه عکس و یه ا

کنی و هر چی که اسم صوفیا. در موردش تحقیق می
 رسانی دستم.تگیرت شدو تا لغایت فردا میدس

کیهان عکسی که نامدار روی گوشی خدیو فرستاده بود را 
از او گرفت. بعد از سکوتی کوتاه، سرش را تکان داد و 

 گ فت:
@
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 کار کرده؟کنم. چهباشه. تا فرداشب حلش می -

دمِ شوک ته! -
 
 ا

ترتیب صوفیا برای نامدار دیگر یک تهدید محسوب بدین
. وقتی خدیو با او قرار گذاشت و کپ یِ مدارک را شدنمی

روی میزِ کافه انداخت، رنگ از رخ صوفیا پرید. عکس او 
یِ های تلفنهایش، تماسدر مهمانی شوکت، شات از پیام

های مداربسته! اگر یکی از شده، فیلم دوربینضبط
 شد.افتاد، بیچاره میها دست پلیس میاین

امدار کردند نمدارکی که تصریح میها، قراردادها و سفته
در گلشن حضور داشته را تحویل نامدار داد. دیروز در 

اش نوشته بود که برای همیشه قصد ی مجازی صفحه
ن هم به مقصد کانادا!

 
@ مهاجرت دارد، ا
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گنجید هنگام خروج از با این حال در باورش هم نمی
ایران در فرودگاه توسط نیروهای پلیس غافلگیر شود. 

قتی خبر دستگیریِ او به گوش نامدار رسید، به معنی و
واقعی شوکه شد! چرا که لو دادن صوفیا، کار خدیو 

نبود. به جز او... فقط یک نفر دیگر علیه صوفیا مدرک 
 داشت! هم مدرک... و هم انگیزه برای نابودی انجمن!

 

 

 

 

 

 
@
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.گروهی، ممنوع می کانال و

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.

 

@
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***** 

 فت: گ کرد، مهراب با اطمینان میوقتی زن پاکت را باز می

ره. مدل باهوش و موفقیه. بزودی هم از ایران می -
جاست کار با کمپانی معروف و خوام تا وقتی اینمی

ز ش داشته باشه. بعد اخوشنامی مثل خدیو رو تو کارنامه
 م مونده همینفوت همسرم و زیبا، تنها کسی که واسه

 کنم.برای خوشحالی دِلوان هر کاری میدختره. 

گاه 
 
نامدار که پشت سر خدیو ایستاده بود، ناخودا

دانست که مهراب فقط پوزخند زد. او بهتر از هر کسی می
به دنبال سود و منفعت خودش است و هرگز برای 

 دارد.موفقیت دلوان قدمی برنمی

میان تعریف و تمجیدهای مهراب و سؤالات خانم 
های تبلیغاتی کالکشن جواهراتِ ر برنامهشفیعی، مدی
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خدیو حول و حوشِ اینکه دختر او تا به حال با کدام 
مد و روی کمپانی

 
ها کار کرده است، نگاه نامدار پایین ا

نیک گوشه از میز ثابت ماند. عکسی که روی همه
 
 ی ا

تصاویر افتاده بود، نظرش را جلب کرده بود. دختری که 
شمانش را بسته، موهای یک سرش را بالا گرفته و چ

دست سیاه و بلند، نیمی از صورتش را پوشانده و 
 نهایت دلربا است!بی

نی کج شد و عکس را برداشت. بی
 
د. اختیار لبخند ز با تا

ن
 
ها خدیو از مهراب سراغ دانیار را گرفت. میان گ فتگوی ا

نگاه نامدار سوی دیواری رفت که کنار سالن مهمان بود. 
دلوان بودند، مهراب پیشنهاد داده بود  ی پدردر خانه

ن متعلق 
 
برای تبلیغات کالکشن ساعتی که برند و امتیازِ ا

به خدیو است، مدل اصلی، دلوان باشد. اگر خدیو 
پیشنهاد او را قبول کند، پارتنرِ نامدار در این مجموعه، 
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ی مهراب است! حتی فکر کردن به این موضوع اعجوبه
 شد لبخند بزند.و باعث میکرد هم حالش را خوب می

کمی سرش را رو به عقب مایل کرد و از کنار دیوار 
بار داد. چشمانش روی نگاهش را به پیشخوانِ مینی

دختری با موهای مشکی زوم شده بود! پشت به در اصلی 
سالن، مقابل پیشخوان روی صندلی پایه بلند نشسته 

وی ز ر زد. وقتی با شیطنت ابود و با مسئول بار حرف می

صندلی پایین پرید و ایستاد، از پشت سر به نظرِ نامدار 
مد! چشمانش را روی اندام ظریف و دخترانه

 
شنا ا

 
ی او ا

باریک کرد و سلانه سلانه سوی درگاه قدم برداشت. 
ای مکث کرد. اش با مهراب لحظهخدیو میان مکالمه

نگاهی به نامدار انداخت و دوباره به مهراب خیره نیم
@ شد.
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رسید، تری که موهای سیاه و بلندش تا پایین کمر میدخ
رنگ به تن داشت و در انعکاس پیراهن مجلسیِ ارغوانی

ها برقِ لباسش نظر هر کسی را جلب با نورِ کم هالوژن 
توانست حدس بزند کرد. نامدار از بوی عطرش هم میمی

 این صنما، همان دِلوان است!

مت ای ستن شیشهمَردی که مسئول بار بود برای برداش
ها برگشت. نامدار متوجه دست دختر شد که تر و قفسه

ها رفت و داخل هر لیوان یک فرز سمت سینی نوشیدنی
عدد قرص انداخت! برق از سر مرد بیچاره پرید و دو 

پایش به زمین خشک شد. فقط یک قدم با دختر فاصله 
داشت. قرص به سرعت جوشید و در الکل حل شد. با 

ارمَن، دختر دستش را عقب کشید و لبخند زد. برگشتنِ ب
@چیزی شبیه کاغذ ک ف دستش مچاله شد و با لبخند روی 
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ی بلند ک فش چرخید و همان دَم با کسی سینه به پاشنه
 سینه شد! دلش هری پایین ریخت.

نامدار که بازویش را گرفت، رنگ از رخ دلوان پرید. 
مد. های نامدار چلانده شد و در بازویش میان پنجه

 
دش ا

ی نامدار رد شد. در عین نگاهش با درد از روی سینه
بی

 
 اشحال که عطر او در سرش پیچیده بود، چشمان ا

مد. او فشار 
 
در کاسه لغزید و تا روی چشمان نامدار بالا ا

 هایش را بیشتر کرد و دلوان با غیظ نالید:پنجه

خ دستم... چه -
 
خ... ا

 
 کنی نامدار؟!کار میا

 باز کن. -

 مان دخترک گرد شد:چش

@ چی؟! -
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ی خودش کشید و محکم نامدار با غیظ او را توی سینه
 تکانش داشت:

 دستتو باز کن دِلوان! -

 نفس زد:دِلوان از ترس نفس

خ... -
 
 ولم کن... وحشی، ا

نگاه نامدار از بالای سرِ او به مسئول بار بود. خدمتکار 
مد و با سینی نوشیدنی

 
ها فسهها رفت. بارمَن پشت قا

 زد. دِلوان تقلاایستاده بود و با یکی از دخترها حرف می
کرد و نامدار او را چرخاند و با یک قدم رو به جلو، دختر 
را سمت پیشخوان هُل داد. قبل از اینکه دلوان برگردد 
خودش را به او چسباند و دستی که محکم گرفته بود را 

ن ای دِلوپشت کمر دختر نگه داشت. نفس توی سینه
حبس شد. با اندکی فشار دستش باز شد و نامدار کاغذ 
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مچاله شده را از میان انگشتان او بیرون کشید. دلوان 
 موهایش را با حرکت سر از توی صورت کنار زد و غرید:

 چی!...ومالولم کن مُشت -

رد. کنامدار با همان نیشخند از کنار صورت، نگاهش می
و دهان دلوان بسته  تر به او فشار دادخودش را محکم

کشید زیر دندانش. شد. صورتش سرخ بود و لبش را می
 پچ کرد:نامدار زیر گوش او پچ

و کوفت!... پارسال دوست امسال چیومالمُشت -
شنا؟

 
 ا

 نامدار؟! -

 ببند دهنتو... چی بود انداختی تو لیوان؟ -

@ به تو چه؟! -
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حرف دی؟... چی داری به خورد مهمونای مهراب می -
 بزن تا با همین فرمون نبُردمت پیش بابات...

زادش را پایین دستش را که فشار داد، 
 
دِلوان دست ا

رنج محکم توی پهلوی نامدار کوبید. نامدار 
 
ورد و با ا

 
ا

 فوری عقب رفت و پهلویش را چسبید. دخترک بی
 
نکه ا

سمت او برگردد پا به فرار گذاشت و میان جمعیت گم 
 شد.

حال خندید و دستش ای سرخ از درد، بینامدار با چهره
 ی پیشخوان گرفت:را به لبه

خ... لعنتی...دختره -
 
 ی هارِ پدرسوخته! ا

 پیچید. چندی جانش میکشید درد در همهنفس که می
دقیقه به همان حالت ماند تا کمی بهتر شد. ک ف دستش 

ی قرص را باز کرد. فقط یک تکه کاغذ نبود، بلکه جعبه
@
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نگاهی به اسم دارو انداخت و موبایل را از جیب بود! 
ورد. نام دارو را در گوگل جستجو کرد و 

 
کاپشن بیرون ا

ای بعد در حالی که تا گردن سرخ شده بود، لحظه
ی میل دهندهافزایش»دهانش از حیرت باز ماند! 

 «جنسی!

ناباورانه سرش را بلند کرد و یک نگاه به مهمانان 
 هال برگشت و زیرلب نالید:درنگ سوی انداخت، بی

خ از دست تو...! -
 
 دِلوان... ا

همه امشب از این نوشیدنی خورده بودند. حتی خودش، 
کرد، حتی خدیو و کیهان! وقتی سمت سالن قدم تند می

 زد:زیرلب تشر می

مون این دیگه چه کاری بود کردی لامصب؟!... بدبخت -
 کردی که!
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***** 

اپه یله داد و سرش را بالا خدیو با تنی کرخت روی کان
گرفت. چشمانش را بسته بود و به گردن ملتهب خود 

ی بالای پیراهن خود را کشید. نامدار دو دکمهدست می
باز گذاشت و با کلافگی روی موهایش دست کشید. حتی 

شد! نازان که نگران و اگر تب داشت هم انقدر داغ نمی
 مضطرب شده بود، رو به نامدار کرد و گ فت:

به خدا شماها امشب یه چیزیتون شده! شبیه لشکر  -
و این... تخورده شدین. پریشون و بهم ریختهشکست

 سرما بودین؟! تب کردین؟!

نامدار لب زیرین خود را محکم گاز گرفت و نگاهش را با 
شان حالِ مزخرفی بود. دمای تردید به خدیو داد. حال

ه دانست ککرد. فقط او میشان هر لحظه تغییر میبدن
@
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اگر مَردی از نظر جنسی سالم باشد و این داروی لعنتی را 
ید. تا وقتی جسماً مصرف کند، چه بلای  ی به روزش می
 
ا

کند و چه بسا بدتر هم ارضا نشود، درد رهایش نمی
 شود!می

هایش را روی هم خدیو چشمانش را با درد بست و دندان
زیرلب  زد.فشار داد. دیگر علناً پهلویش را چنگ می

 گ فت:

 مُسکن بیار نازان! -

شپزخانه رفت. نامدار نگاهش را 
 
نازان با هول و ولا سوی ا

از روی خدیو برداشت و پشت سر او قدم تند کرد. نازان 
هسته 

 
از میان داروها به دنبال مُسکن بود که نامدار ا

 گ فت:

 یه چیزی فرستادم رو گوشیت. واتساپتو چک کن. -
@
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اه کرد. موبایلش را از جیب شلوار نازان با تعجب به او نگ
ورد. کمی بعد پرسید:

 
 بیرون ا

 این چیه؟! -

و تو و وقتی داشت این قرصامشب مچ دختر مهراب -
 کرد گرفتم.نوشیدنی مهمونا حل می

 قرص برای چی؟! -

ش حتماً خواسته یه گندی به مهمونی باباش بزنه. میونه -
 با مهراب خوب نیست.

 دونه؟!خدیو می -

 نه! -

@ چرا؟! -
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ار کفهمید دلوان چهحرف از تجارت و شراک ته. اگه می -
 فرستاد هوا!کرده... مهراب و کل اون مهمونی رو با هم می

ی هی مچاله شدی گوشی و بستهنازان دوباره به صفحه
 دارو نگاه کرد. با نگرانی پرسید:

 جور قرصی هست؟! خطرناک نباشه؟!چه -

به او نُچی کرد و ابرو بالا نامدار پوزخند زد. خیره 
 انداخت:

 فهمی!... فقط بذار وقتی من رفتم.سرچ کن، می -

نازان منگ و متحیر به او نگاه کرد. قلب نامدار تند 
ی زد. حس دردناکی داشت. به قصد توجیه و تبرئهمی

ب ی این تبلای  ی که دلوان به جانش انداخته بود، همه
ندل زدنها و دلکردن

 
@داروی مزخرف ربط داد  ها را به ا
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و میان موهایش دست کشید. عرق کرده بود. باید 
 رفت!می

طوری و با چه حالی از خدیو و نازان نفهمید چه
وتا ها را دخداحافظی کرد و از عمارت سفید بیرون زد. پله

مد و زیرِ باران تا خودِ ماشین دوید. پشت رل 
 
یکی پایین ا

 تغیر دو انگشتشنشست و در ماشین را محکم بست. با 
ز ی دیگر بای پیراهنش و یک دکمهرا انداخت میان یقه

کرد. کلافه و عصبی بود. موبایل را ک ف دست چلاند و به 
 دلوان پیام داد:

 «کجای  ی؟» -

مگه اینکه دستم بهت نرسه »و در دل اضافه کرد؛ 
 «پدرسوخته!

تشش زد:
 
 پیامِ دلوان ا

@
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 «در چه حالی دک تر؟» -

 م فشار داد.هایش را روی هلب

 «پرسیدم کجای  ی؟» -

 «پیامِ مانی رو چک نکردی؟» -

 ی مانیاوارد صفحه« پیامِ مانی؟!»مغزش سوت کشید. 
 شد، سه پیام خوانده نشده داشت!

ام! امشب ساعت طوری؟ مانیسلام نامدارجان، چه» -
درس. یه سوئیچ پارتیِ حسابی راه 

 
نُه بیا به این ا

 «ها هم هستن.ی بچهگذره. همهانداختم، خوش می

کید کرده بود دیر 
 
درس بود و پیام سوم تا

 
پیام بعدی ا

@با  اشلرزید. شقیقهینکند. گوشی میان انگشتانش م
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داند نبض گرفته بود. خدا می شنیدن اسم سوئیچ پارتی!
 ای به راه است!شنگههمین الان در مهمانی مانیا چه الم

ن
 
د خشم کبو جاست صورتش ازاز فکر اینکه دلوان هم ا

شد. دیگر به چیزی فکر نکرد. به حد کافی حالش بد بود. 
دستش جلو رفت، با غیظ استارت « لعنتی!»با گ فتن؛ 

ف محکمی از جا کنده شد. زد و ماشین با تیک
 
 ا

***** 

بعد از دو تقه پشت سر هم، در باز شد. دستش را کنار 
درگاه گذاشته و سرش پایین بود و با حرص پوست لبش 

جوید که با اخم کمرنگی نگاهش از روی پاهای نیمه میرا 
مد و در 

 
عریان و تاپ و دامن کوتاه و مشکیِ مانیا بالا ا

رو و زیبای او رسید. مانی خودش را نهایت به نگاه خوش
 جلو کشید و با ذوق دست او را گرفت:

@
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دونی از کِی منتظرم؟ مگه بهت پیام خوش اومدی. می -
 ؟...ندادم؟ چرا انقدر دیر

 حالت و سردپرسید و نامدار بیاو پشت سر هم سؤال می
از  کرد که تا لبه پُر بودای نگاه میی سرامیکیبه کاسه

ت ها ثابسوئیچ ماشین! نگاهش روی یکی از جاکلیدی
ماند. دو قلب کوچک کنار هم، متعلق به همان 

ورده! اعجوبه
 
ایست که به خاطرش سر از این دوزخ درا

بی و سبز را به او هدیه یک زمانی 
 
خودش این دو قلبِ ا

 داده بود.

اش دراز شد، نگاهش را از دست مانی که جلوی سینه
روی کاسه برداشت و با یک تا ابروی بالا رفته به او خیره 

@ شد. مانیا با چشمک و نگاهی پرشیطنت گ فت:
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ویل شو تحهر کی اومده قبل از اینکه بره تو، سوئیچ -
 اد دک تر.داده... رد کن بی

 واسه مهمونی نیومدم، پارتنر هم ندارم. -

 اوهو، چقدر تلخ! کوتاه بیا دک تر. -

نامدار با اخم به چشمان حریص او براق شد و مانیا با 
لبخند سوئیچ را از میان انگشتان نامدار قاپید و در 

 زد، سوئیچ را در کاسه انداخت:جوابِ او که صدایش می

ه این دفعه دومت باشه؟ بالاخر تو کِی پارتنر داشتی که  -
 افته دیگه!... بریم.قرعه به اسم یکی می

داد. جای  ی گیر افتاده هایش را روی هم فشار میدندان
بود که نه راه پس داشت، نه راه پیش! اگر به خاطر 

کردند پایش را در این دلوان نبود، تهدیدش هم می
 گذاشت.زار نمیلجن
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ای ی ریسهزدن پردهپشت سر مانیا رفت و با کنار 
د. رقصیدننگاهش به کسانی افتاد که وسط سالن می

جی صدای موزیک را بالا بُرد و همه با جیغ و خنده دی
هورا کشیدند. اتاق مملو از بوی الکل، دود قلیان و 

 سیگار شده بود.

خرین مهمانی
 
 یای که میزبانش مانیا بود، خاطرهاز ا

ن تکیه داد و با گرفت بارخوشی نداشت. به کانترِ مینی
اش و ی باریکِ جام میان دو انگشت وسط و اشارهپایه

مد.
 
ن، نگاهش در سالن به گردش در ا

 
 پیش کشیدن ا

قایان همراه سوئیچ
 
پارتی نوعی مهمانی بود که ا

نلاین دعوت میدوست
 
 شدند. بعددخترشان به صورت ا

شوند و ها سوار ماشین پارتنر خود میاز مهمانی، خانم
 دارد.ک سوئیچ از داخل کاسه برمیر مَردی شانسی یه

میز بود که هیچ کس حق همه چیز به حدی وقاحت
 
ا

@
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اعتراض نداشت. گاهی با نوشیدن الکل یا مصرف مواد 
شدند که وقتی پارتنرشان با افراد غریبه بُر نشئه می

 حتی از فکر کردن به این شان نباشد.زند، عین خیالمی
د. هر بار که صوفیا از او شموضوع هم عصبی می

ای خواست در این مهمانی شرکت کند، به بهانهمی
کرد. اسم این ضیافتِ شیطانی را شبِ دعوت او را رد می

ترین شبی که یک نفر در سیاه گذاشته بود. سیاه
غیرتی را به نمایش کند! اوج بیاش تجربه میزندگی

ن میاند و بگذاشته
 
 نه!گویند رفتارِ روشنفکراه ا

خواست بفهمد ربط دلوان به این مهمانی از خدا می
میان مهمانان حس کرد سطلی  پریاچیست که با دیدن 

ب و یخ روی سرش خالی شد! کنار بقیه می
 
 رقصید، ازا

حالت چهره و رفتار و حرکاتی که از خودش نشان 
 داد، معلوم بود حالت عادی ندارد.می
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ان ای که در دهرعهنامدار فوری از کانتر فاصله گرفت، ج
هسته قورت داد، با نگاه دنبال دلوان 

 
داشت را ا

ها پیدا کرد. کنار مرد گشت. او را جای  ی نزدیک پلهمی
ن مَرد را جوانی ایستاده بود و با او حرف می

 
زد. انگار ا

ی داد، گاهزد و سر تکان میشناخت. گاهی لبخند میمی
 گ فت.در جواب او چیزی می

وی ظاهر شیک و امروزی غریبه را تماشا نامدار با کنجکا
خیره شده بود. نامدار خط نگاه او  پریاکرد. دلوان به می

را گرفت و سرش روی شانه چرخید. یک جای کار، 
 لنگید!بدجور می

بار که دلوان متوجه حضور نامدار شده بود. یک
شان با هم تلاقی کرد و دلوان سرش را برگرداند، نگاه

ر جمع شد. با نگاهی باریک شده، ی لب نامداگوشه
ستین تراش دخترک را وجب میاندام خوش

 
زد. تیشرت ا
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ل ی لباس کمی شُ کوتاه مشکی و جین به تن داشت. یقه
بود و به بند دلِ نامدار وصل، که دستی ناغافل فرو نرود 

ن را پایین بدهد. مثل برف سفید درون یقه
 
ی دلوان و ا

 ی چموشِ تخس!بود، دختره

ای با دلخوری نوشید و لیوان را روی کانتر رها کرد. جرعه
هسته خیسیِ لب

 
ه گرفت کهایش را میبا پشت دست، ا

هایش جمع شد. دستش با از دور مانیا را دید. سگرمه
ویزان خوشش نمی

 
مل پایین افتاد. از دخترانِ ا

 
مد، اتا

 
ز ا

 توجه به اَخم و تَخمِ نامدار گ فت:تر! او بیمانیا بیش

 ها!پیشِ بچه بریم -

 ی سالن اشاره کرد و طعنه زد:نامدار با سر به گوشه

@ شون خوب نیست...انگار حال -
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مانیا با تبسمی اغواگرانه، نگاه معناداری به چشمان 
 نامدار انداخت و کنار صورت او زمزمه کرد:

شون الان حتی از من و تو هم اتفاقاً برعکس، حال -
 بهتره.

 زَقنَبودو نَکشیدیم؟از من و تو که اون  -

از لحنِ تند او، مانی یکه خورد. نگاه متعجبی به نامدار 
 انداخت و او با اخم ادامه داد:

تا خِرخِره هم خوردن، هم کشیدن. این چه بساطیه  -
مانی؟ اگه یکی از اینا اوردوز کنه، هم تو بدبختی، هم 

 هر کی امشب...

ز ا هاقرار نیست واسه کسی اتفاقی بیفته، بچه -
@ م؟گیر پارتی میباره که سوئیچخودمونن. مگه اولین
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 کاریات شریک نکن.خودمون یعنی کیا؟! منو تو گوه -

روم شدی حرف خیلی -
 
خب، داد نزن! بریم، بعداً که ا

 زنیم.می

ن دخترکِ سرتق را بگیرد و با 
 
دلوان کجاست؟ دست ا

 هر اش به درک! دیگرخود از این بَزمِ شیطانی ببرد، بقیه
خواهد سر هر کسی بیاید به او ربطی نداشت. با بلای  ی می

مده
 
ن هم به پای خودشان ا

 
اند و به میل خودشان، ا

 درک!

ها نشستند. نامدار جوری اخم کرده بود که همه کنار بچه
ن مرد کردند. دلوان را روبهنگاهش می

 
روی خودش دید. ا

هم پهلویش نشسته بود! نامدار خیره به او، در دل 
@ کرد:لند میغرو 

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   660 

ست یه بند زیر گوشش چی وِز وِز چند دقیقه» -
 «کنی؟!می

حواسش به حدی پرتِ غریبه بود که نفهمید دست مانیا 
ن
 
کند. ها را نگاه میروی دستش نشسته و دلوان هم ا

 پچ کرد:زیر گوش دلوان پچگر، ی وسوسهدختر 

 تیپ و جذابه، مگه نه؟خوش -

ا لبخندی گشاد به ب پریادلوان با تعجب برگشت. 
بیِ دلوان زل زده بود. لیوان نوشیدنی

 
الا اش را بچشمان ا

گرفت و در حالی که چشمانش از فرط مستی خمار شده 
 دار گ فت:شرمانه و لحنی کشبود، با حالتی بی

کاش شوکت چیزخورش نکرده بود که نفهمه دارم  -
@کنم. دوست داشتم وقتی داره زل کار میباهاش چه
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نفس زدناشو بشنوم... ولی و چشام، صدای نفسزنه تمی
 حیف... رسماً بیهوش بود بیچاره...

ن سمت اتاق 
 
با صدای بلند خندید. توجه نامدار به ا

جلب شده بود. دست دلوان روی پا مُشت شد. خواست 
مده بود 

 
از کنار او بلند شود، اما نتوانست. از اول هم ا

و مطمئن بود شناخت حرف بِکشد. او را می پریاکه از 
ند. کنارفیقش در حالت مستی به همه چیز اعتراف می

، پلک پریامثل مجسمه خشکش زده بود و خیره به 
زد. دخترک به حدی مست بود که دائماً سرش سمت نمی

 رسید وخورد. صدا به صدا نمیپشتی صندلی لق می
 ریاپدلوان مجبور بود گوشش را به دهان او نزدیک کند. 

 رد:کواگویه می

به خاطر رفاقتم با تو، دودِل شده بودما... اما تا یاد  -
افتادم که بسته بودیمش هیکل جذابش تو اون اتاق می
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بوی  ش. تنشرفت واسهویلی میبه تخت... ته دلم قیلی
داد. تو بگو... کیه که از این لعبت بگذره خیلی خوبی می

خه؟
 
 ا

ت. داش این را گ فت و پقی زد زیر خنده. دلوان سرگیجه
ن های  ی که به نامدار زده بود را یکحرف

 
بار دوره کرد. ا

شب، زیر باران چه گ فته بود؟! لیاقت دلوان را ندارد! 
 فقط گ فته بود لیاقت او را ندارد!

هایش جمع شد. تخم چند قلوپ نوشید و لب پریا
 چشمانش سرخ بود:

شوکت تو نوشیدنیش دارو ریخته بود. اوف، بیچاره  -
د.چه بلای  ی داره سرش می فهمیدنمی

 
 ا

سرش را روی پشتی صندلی گذاشت و دستانش را از هم 
 کرد:باز کرد. مخمور و بدمست زمزمه می
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ی کارا رو خودم جوری افتاده بود رو کاناپه... همههمین -
ی شوکت حرف نداشت. ببینش... با چه اخم کردم. نقشه

 حالتی. عوضی، تو هر اای نشسته کنار مانیو جذبه
 جذاب و سکسیه...

نقلب دلوان تقلا می
 
ی هتپید که قفسقدر تند میکرد. ا

ید، که زیر گوشش پیچ پریاگرفت. نفس اش درد میسینه
 چندشش شد:

ره به نظرت امشب پارتنرش کدوم دختره؟ با کی می -
خ، هر کی هست کوفتش بشه. کاش 

 
خونه؟... ا

 داره... و برمیدونستم کدوم سوئیچمی

روح و سرد به یک نقطه زل زده بود. با ذهنی لوان بید
جواب مثل خوره شلوغ و حالی نابسامان، چند سؤالِ بی

 دانست! پسبه جانش افتاده بود. نامدار همه چیز را می
@
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چرا حقیقت را ک تمان کرد؟! چرا سکوت کرد؟! چرا از 
 خودش دفاع نکرد؟!

مد، نگاه
 
گاه بالا ا

 
رد، ه خو شان که درهم گر سرش ناخودا

بند دل دخترک پاره شد. نامدار موشکافانه و عمیق به او 
زل زده و دلوان بغض کرده بود. کسی با سینی نوشیدنی 
ن 

 
از مقابلش رد شد. بدون فکر دستش را سمت لیوان و ا

خرش را ای بعد تا ذرهمایع کهربای  ی بُرد و لحظه
 
ی ا

نوشید. گلویش سوخت و به سرفه افتاد. مردی که 
د و زیر ی دلوان ز نشسته بود با لبخند پشت شانهکنارش 

هسته گ فت:
 
 گوش او ا

روم -
 
 خورم؟تر! تو که گ فتی امشب هیچی نمیا

 دلوان چهره درهم کشید و با دست او را پس زد:

 ولم کن عطا... برو کنار. -
@
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 چیزی شده؟! -

 رم خونه.از بس یه جا نشستم خسته شدم. می -

 مهمونی که هنوز تموم نشده! -

 خوای بمون... من...به درک عطا، تو می -

تازه بلند شده بود که یک لحظه نگاهش به نامدار افتاد و 
قلبش از تپش ایستاد! مانیا از پشت صندلیِ او دستانش 

را دور گردن نامدار حلقه کرده بود و صورت او را 
بوسید. دلوان با دیدن این صحنه گر گرفت. نامدار با می

قب کشید و به قصد بلند شدن خیز کلافگی سرش را ع
ی او برداشت که مانیا ک ف دستش را تخت سینه

گذاشت و اجازه نداد. وقتی روی پای نامدار نشست، 
@کرد با تحریک کردن نفس دلوان رفت. دختر تلاش می
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کرد نامدار، او را با خود همراه کند و نامدار سعی می
 سر و صدا مانیا را از روی پایش بلند کند.بی

لود در حالی که از بغض لبریز ای غضبدلوان با چهره
 
ا

بود، چشمانش را بست و صدای نامدار در سرش تکرار 
 شد:

 عادت به احتکام ندارم. -»

 احتکام یعنی چی؟! -

 «گری!یعنی سلطه -

مد. با اینکپس به احتمال زیاد از پس مانیا هم برنمی
 
ه ا

عادت خواست، اما به خاطر کار در گلشن، دلش نمی
فرما باشند و او مطیع! یعنی مانیا را کرده بود زنان حکم

@ دید؟!هم به چشم مشتری می
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ی حالیِ او را پای نوشیدنسرش درد گرفته بود. عطا که بی
 گذاشته بود، از جا بلند شد و گ فت:

انگار واقعاً حالت خوب نیست دلوان. بریم، خودم  -
 رسونمت.می

مَردی که پدرش از او متنفر دلوان به عطا نگاه کرد. به 
وار خندید. بود! در دل به حال و روز خودش دیوانه

عطا  کنار انزجارش از مهراب، مجابش کرده بود امشب
نها به دست پدرش می. عکسباشد

 
وقت رسیدند و ا

ی غضبناکِ مهراب دیدن دارد. مَردی که است که چهره
 یِ هم باعث مرگ زیبا شد، هم بانی تنهای  ی و افسردگ

امروزِ دلوان بود. کسی که تا فهمید او با نامدار سَر و 
سِری دارد به شوکت در قبال پولِ کلانی سفارش کرد 

نامدار را از او جدا کند... و این اتفاق هم به لطف مهراب 
 افتاد! نامدار برای همیشه از زندگی دلوان رفت.
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ای ی ریسهعطا دست دخترک را گرفت و او را سمت پرده
. دلوان حین رد شدن از مقابلِ نامدار ناخواسته به او بُرد

 کرد و او درپچ مینظر انداخت. مانیا زیر گوش نامدار پچ
داد. دست مانیا از سکوت با فکی سفت شده گوش می

ی نامدار بود. او یک لحظه درز بازِ پیراهن روی سینه
به  اشکِشیدهی مانی، نگاه خونپلک زد و از کنار شانه

ن افتاد و ماتش بُرد! به مَردی که دست او را گرفته و دلوا
 اش را از پشتی صندلیرفت خیره شد و تکیهسمت در می

ن
 
ها برداشت و در حالی گرفت. دلوان نگاهش را از روی ا

 لرزید گ فت:که صدایش می

 خوام بمونم عطا!می -

 او از حرکت ایستاد و با تعجب پرسید:

 مطمئنی؟! -
@
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هسته دست
 
ش را از دست او بیرون کشید و سرش دلوان ا

ی مثبت تکان داد. عطا با لبخند به او زل زده را به نشانه
می پدرش از این مَرد بدش میبود. دلوان هم به اندازه

 
د. ا

عطا مَرد قابل اعتمادی نبود و زندگی سالمی نداشت. به 
محض ورود سوئیچ ماشین خودش را نشان دلوان داد و 

کید کرد همین را بردارد! با لحنی به اصطلاح
 
 شوخ، تا

 دی؟راهه، افتخار میپس حالا که همه چی روبه -

دلوان با تعجب به او خیره شد. عطا به کسانی که 
کرد. دخترک سرش را طرفین تکان رقصیدند اشاره میمی

انی زبداد و خواست پیشنهاد او را رد کند که عطا با چرب
 مهمانان بُرد:دستش را کشید و او را میان 

@ دیگه از من که نباید خجالت بکشی عزیزم، بیا... -
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مده بود. هم می
 
خواست از پدرش انتقام زبانش بند ا

ی که دفعه با کسبگیرد، که اگر نامدار را از من گرفتی این
شد گذارم... و هم دلش راضی نمیاز او بیزاری قرار می

 جلوی نامدار با عطا گرم بگیرد.

رقصیدن نکرده بودند که عطا انگار  هنوز شروع به
مد، فوری زیر گوش دلوان 

 
شنا ا

 
دختری به چشمش ا

 گ فت:

 گردم عزیزم!الان برمی -

سپس از کنار او که هاج و واج مانده بود، رد شد و 
ن دختر رفت. دلوان با غیظ دندان

 
قروچه کرد؛ سمت ا

چرونِ ی چشمشورتو ببرن... مرتیکهزهرمارو عزیزم! مرده»
@ «ف!ک ثی
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ی نامدار بود، اما او را  تش به اختیار در پ ِ
 
نگاهش ا

دید. نگاهش با دلواپسی اطراف سالن به گردش در نمی
مد. حالا که فهمیده بود نامدار بی

 
ی گناه است و همها

ید کشی مهراب و شوکت بوده، دلش پَر میها نقشهاین
بار دیگر از نزدیک توی چشمان نامدار نگاه کند. که یک
نیک سؤالِ بیفقط 

 
 شب نامدارجواب باقی مانده بود! ا

 چرا سکوت کرد؟!

هایش از دخترکی ریزنقش به نام شیرین، در حالی که لپ
فرط تحرک و هیجان گل انداخته بود، بالا و پایین 

رقصید. ناغافل دست دلوان را گرفت و با پرید و میمی
 نای خندان اشاره کرد او هم برقصد. دلوان با دیدچهره

جور او یاد خواهرش افتاد و لبخند زد. زیبا هم همین
مد زده و بازیگوش میهیجان

 
رقصید. وقتی به خودش ا

بهانه و ها که وقتی خوشحال بودند، بیدید به یاد گذشته
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کردند و در بابهانه با زیبا صدای موزیک را بلند می
ای پرقصیدند، مقابل او ایستاده و همی دلوان میخانه

هنگ 
 
 رقصد.کند و میوجوش میجُنبا

ای نه چندان دور، تکیه به دیوار، با نامدار از فاصله
رد از بُ لبخندی محو به تماشای او ایستاده بود و حظ می

اش. دلوان میان رقص، موهایش را های دخترانهشیطنت
ن
 
ها را رها کرد. با بالای سر جمع کرد و چرخید و همزمان ا

دوشکنی که از میان همان زلف سیاه و خوش جع
انگشتانش سُر خورد و سرِ شانه لغزید، دل از نامدار 

 بُرد.

دخترک در حال و هوای خودش بود که دستی مَردانه 
ی دور کمرش حلقه شد و دلوان را از پشت توی سینه

فس ننوا خالی شد. نفسخودش کشید! ته دل دختر بی
ی هزد. اول فکر کرد عطا است و خواست با دشنام گر می
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انگشتان او را از روی شکمش باز کند، اما به محض 
اینکه عطر نامدار در سرش پیچید، قلبش دیوانه شد! 

سوخت. ناباورانه عطر ی وجودش در تب و تاب میهمه
گاه سرش را تلخ و مردانه

 
ی او را نفس کشید. ناخودا

مد و لبش سمت شانه
 
ی او عقب داد و سر نامدار پایین ا

 هایش به روی شکمنشست. فشار پنجه روی گردن دلوان
تر شد و دلوان را تر شد و حصار تنگدخترک بیش

غوشش فشار داد. تنمحکم
 
شان داغ شده بود. تر میان ا

ب دهانش را فرو داد. حسی ته دلش را غلغلک 
 
دلوان ا

داد. با چشمان بسته، لبش را زیر دندان نیش گزید و می
 یواش رهایش کرد.

till the morning Baby, I need you 

@ «عزیزم، نیاز دارم تا صبح پیشم باشی»
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I hear my body calling 

 «خوادشنوم که بدنم اینو میمی»

So keep the party rocking all night 

 «وجوش نگه دارپس تمام شب پارتی رو پُرجنب»

Baby, oh, we can skip the talking 

 «ولش بگذریمتونیم از حرف زدن اعشقم، اوه، ما می»

s onlyone thing tonight’You know there 

 «دونی، امشب فقط یه چیز هستخودت می»

t you come rock my body’So won? 

ی بدنم رو به رقص بیاری؟پس چرا نمی»
 
 «ا

Coming in, coming in, so, so hot 
@
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 «بیا و شروع کن، پُر از حرارت و با قدرت»

non stop Loving it, loving it, non, 

 «وقفهعاشقشم، عاشقشم، بی»

Another round, round 

 «یه دور دیگه، یه دور »

We double down, down 

خرمی»
 
 «زنیم به سیم ا

Bittersweet, bittersweetone more shot 

 «تر به سلامتیتلخ و شیرین، یه شات بیش»

Let me see, let me see what you got 

 «ببینم چی تو چنته داری بذار ببینم، بذار »
@
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I want it right now 

 «خوام نشون بدیهمین الان می»

Yeah 

ره»
 
 «ا

Baby, I want you 

 «خوامعزیزم، تو رو می»

t you come rock my body’So won? 

ی بدنم رو به رقص بیاری؟پس چرا نمی»
 
 «ا

s in the air just breathe it in’It 

 «عمیق وارد بدنت کناین حال و هوا رو با نفس »

Another rush, just kicking in 
@
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 «کنهیه هیجان دیگه داره کار خودشو می»

Under the lights, I feel you near 

 «کنمزیر نور، تو رو نزدیکم حس می»

I want you close, I want you here 

 «جا کنارم باشیتر و اینخوام نزدیکمی»

air s in the’s in the air, it’It 

 «زنهتو هوا داره موج می»

Baby, I need you till the morning 

 «عزیزم، نیاز دارم تا صبح پیشم باشی»

I hear my body calling 

 «خوادشنوم که بدنم اینو میمی»
@
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(Rock My Body –HAB & INNA & Sash 3R) 

تر گرفت و او را با یک حرکت سمت کمر دلوان را محکم
ی هر دو دست دلوان روی سینهخودش برگرداند، 

نامدار نشست. حیران بود از این همه شور و حرارت! 
ی او تکیه داد و میان دستان اش را به شانهپیشانی

هنگ می
 
رقصیدند و چیزی نامدار تکان خورد. همراه با ا

که در هیاهوی خیال، عطشِ یکی شدن داشت، 
 هایشان بود.دل

 بالا رفته و دلوان نفس عمیق کشید. ضربان قلبش
ن زدند. یکهای بدنش نام او را فریاد میتک سلولتک

 
ا

یده فاصله به تنش چسبحس کرد از فرط داغیِ تنی که بی
تش به جانش زبانه بِکشد!

 
 الان است که ا

هسته از دست نامدار بیرون کشید و بی
 
 دستش را ا

 
نکه ا

به صورت او نگاه کند، عقب رفت و پشت به او ایستاد. 
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گاه به ی نامدار به دلهجای بوس
 
دل افتاده بود. ناخودا

ب دهانش را فرو داد و خواست 
 
گردنش دست کشید، ا

ی مهمانان خارج شود که دستش با حرص از حلقه
نفس چرخید و محکم با نامدار کشیده شد. از نا افتاد. بی

ن اندک نفس هم رفت و کنج سینه 
 
سینه به سینه شد. ا

مده بود که اسیر به شوقِ وصال نشست. تقلا ن
 
کرد. ا

گذاشت عشق باشد. اسیر و مبتلای مَردی که جان می
های رفاقت، اسیر دستانی که مهربانی را از بَر زیر قدم
 بودند.

گرمای دست او را که روی قوس کمرش احساس کرد، 
ورد. نگاه روشنش دلش لرزید. سرش را یواش

 
یواش بالا ا

و  گیر بود. در گیرکرد. در در نگاه نافذ او بازیگوشی می
شد و دار او میای که با یک نظر، دلبندِ نگاه مردانه

اش! محو و کمرنگ لبخند زد. موهای ی زندگیهمه
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بلندش را با حرکت سر عقب راند و پشت شانه ریخت. 
د، ی شب بتابسفیدی گردنش مثل نوری که به سینه

مد و حواس نامدار را پرت می
 
کرد. دستش لغزید و بالا ا

فت تا زیر موهای دلوان! دخترک خیره در چشمان او، ر 
 با لحنی غره، شیطنت کرد:

و ها، زنجیرِ اسارتچی باعث شده حارس دربارِ هُژَبری  -
 پاره کنه و زیر بار احتکام نره؟

کرد. به هزار زحمت جلوی نامدار فقط نگاهش می
اش را با هم گرفته بود که نفسش را خودش و غریزه

ن حُبِ نطلبیده  فاصله نفسبی
 
نکشد. عطش داشت و ا

ی مهراب از دست دلوان نوشید، شده بود که در خانه
@ بلای جانش!
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با نگاه عمیقی که به چشمان دلوان انداخت، دستش را 
ورد و سر انگشتانش را روی شقیقه

 
ی او گذاشت. بالا ا

 لب زد:

 اراده... -

ثیر صدای خوشدلوان تحت
 
هنگ او، مخمور و تا

 
ا

شمانش را بست و نامدار یواش پشت مدهوش چ
 های دخترک را لمس کرد:پلک

 هدف... -

مد و به گوشهلایعقل و حار، دستش پایین
 
 ی لبتر ا

رام می
 
گرفت زیر دلوان انگشت کشید. نرمی لب او را ا

 کرد:انگشت شَست و زمزمه می

@ انگیزه... -
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دلوان پلک زد و نامدار نگاهش را با عطوفت داد به نگاه 
ی دلوان را کمی بالا گرفت و صورتش را گ او. چانهقشن

هسته
 
 تر نفس زد:به صورت او نزدیک کرد و ا

 شایدم... یه دختر با چشمای اقیانوسی! -

لبخند دلوان به دور از نگاه او جانی دوباره گرفت. 
 اش به صدایش هم رسیده بود:سرسختی

 پس باید خیلی دختر خاصی باشه. -

 ق به چشمان او خیره شد:نامدار، عمیق و مشتا

 از وقتی دیدمش، دنیام عوض شده. -

مدند، نامدار لب
 
های دلوان که نرم نرمک از هم کش ا

گاه لبخند زد. نه مست بود، نه غافل! 
 
هم ناخودا

@کند و چه حالی دارد. عاشق بود! عاشقِ فهمید چه میمی
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اش خود دیوانهدختری که بوی عطرش هم خودبه
که باعث شد سرش پایین برود و  کرد. حس شیرینیمی

لبش را جای  ی زیر گلوی دلوان بگذارد و او را محکم 
مده بود، سرش را با خنده 

 
ببوسد. دلوان که غلغلکش ا

 بالا گرفت و دستش دور گردن نامدار حلقه شد.

هایش گرفت و او که پوست گردن دلوان را میان دندان
با  ی او را چنگ زد ویواش گزید، دلوان پشت شانه

خی که از دهانش بیرون پرید، نامدار با اخم 
 
صدای ا

د ز نفس میشیرینی نگاهش کرد و در حالی که نفس
 پرسید:

 اون کیه؟! -

@
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صورت دلوان سرخ شده بود. با احساس گرما، ک ف 
 ایی خود سایید و با چهرهدستش را روی جناغ سینه
 متبسم، حیران لب زد:

 کی؟! -

 دستش بود. همون... همونی که دستت تو -

ن غیظی که پشت کلمات ردیف می
 
ه کرد، بلحنش با ا

غشته بود. دلوان لحظه
 
. ای به او زل زدحسادتی مردانه ا

ب می
 
نشد. اینقند بود که ته دلش ا

 
طرف را طرف و ا

تش حسادتتر لابهپایید و چند تکه هیزم بیش
 
او  لای ا

 انداخت:

 خواست باهاش برقصم؟همونی که می -

ار تا گردن سرخ شد. با پوزخند، نگاه صورت نامد
 دارش را به پشت سر او داد و زیرلب گ فت:کنایه

@
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 خوام سر به تنش نباشه.اگه رقیب یا دشمنه، می -

 اش نگیرد:دلوان لبش را محکم گزید تا خنده

 شناسی!اما تو که عطا رو نمی -

 پس اسمش عطاست... -

رِ منتظدلوان کمی خودش را عقب کشید. خیره در نگاه 
نامدار، دست او را گرفت و از میان جمعیت بیرون 

مدند. کمی بعد مقابل کانتر مینی
 
و  بار ایستاده بودندا

 گ فت:دلوان با اکراه می

 بابام ازش متنفره! -

یک تای ابروی نامدار بالا پرید و با تعجب به او زل زد. 
 دلوان ادامه داد:

 ش.من با عطا نیومدم، اتفاقی جلوی در دیدم -
@
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نامدار کمی به چشمان او خیره شد، سپس سرش را تکان 
 مقدمه پرسید:داد و بی

 دلیل انتقامت از مهراب چیه؟ -

 دخترک خندید:

 همیشه انقدر باهوشی؟ -

قروچه، نوک بینی دلوان را نامدار جدی شد و با دندان
 فشار داد:

فقط وقتی یه دختر تو نوشیدنیم قرصِ محرک جنسی  -
 ریزه...می

دلوان لبش را زیر دندان نیش فشار داد و نگاهش را از 
 نگاه پرشیطنتِ نامدار دزدید.

بروریزیِ حسابی.خواستم مهمونیمی -
 
 شو بهم بریزم. یه ا

@
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 چرا؟! -

ده تا ما رو از هم دور چون اونی که به شوکت پول می -
 کنه، مهرابه... بابای من!

 با همین چند کلمه، برق از سر نامدار پرید. 
 
ن اتفاقات ا

 روز یک لحظه از جلوی نظرش رد شد.

 از کجا مطمئنی که...؟! -

اشو زد صدوقتی مهراب داشت تلفنی با شوکت حرف می -
 شنیدم.

نامدار با کلافگی به صورت خود دست کشید. مهراب! 
ی حتی یک درصد هم به ذهنش خطور نکرد که همه

ش لها زیر سر او باشد. فکرش بهم ریخته بود و حااین
اختیار به پهلویش دست کشید. درد اصلًا خوب نبود. بی

جا هم داد. تا همینکم داشت خودش را نشان میکم

@
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ب دهانش را به دانست چهنمی
 
طور مقاومت کرده! ا

 دار گ فت:سختی بلعید و با صدای  ی خش

 جا؟چرا اومدی این -

 دونی.رو دیدی... پس چراشم می پریا -

ای بدنش هر لحظه بالاتر نامدار محکم پلک زد. دم
 رفت:می

 خیال این ماجرا نشدی؟چرا بی -

 چون عاشق بودم. -

، ی نامدار منفجر شدانگار یک بغل دینامیت میان سینه
تش گرفت! دکمهبا یک جمله همه

 
های ی وجودش ا

پیراهنش را تا میان سینه باز گذاشت و دلوان واقف به 
@ :حال دگرگونِ او، بازوی نامدار را گرفت
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مَردی که چند ماه باهاش تو یه خونه زندگی کردم و  -
فهمیده بود دوستش دارم، یه بار به نیت بد بهم دست 
دم بره با دوست صمیمیم 

 
نزد! عجیب نیست همون ا

فهمید یه جای کار بخوابه؟... هر کی هم جای من بود می
 لنگه.می

نامدار به تلخی خندید. سرش را طرفین تکان داد و 
 گ فت:

 میشه هم نه... تو فهمیدی، چون حست واقعی بود.ه -

 چرا سکوت کردی؟! -

نامدار، کوتاه به او نگاه کرد و پیش از اینکه نگاهش را 
ی شلِ لباس دلوان انداخت. نظری به یقهقلاف کند، نیم

ن را بالا کشید و 
 
روی شانه کج شده بود. با دو انگشت ا
 ترجیح داد مسیر بحث را عوض کند:

@
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ی این مهمونی برای یه دختر تنها چقدر دونمی -
 خطرناکه؟

موفق بود. دلوان دنبال حرف را نگرفت و با حرص 
 خندید:

 پس مشکل فقط تنها بودنمه! -

 ست.خونهمشکل این ک ثافت -

گذرونی نبود. تو واسه چی هدفم از اومدن خوش -
 اومدی؟

 که تنها نباشی. -

م
 
 یخته بهدهانش از جوابِ او، بسته شد. با تعجبی ا

کرد و او با لحنی درمانده و لبخند نامدار را تماشا می
@ زد:عصبی لب می
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 کار کنم دلوان؟من با تو چه -

انگشتان ظریفش را به دور بازوی حجیم او فشار داد و 
 زیر گوشش دلبری کرد:

 کاری کن دیگه هیچ کس نتونه تو رو از من بگیره. -

یک جرقه که جوری هم انبار باروت بود و معطل همین
دلوان با یک جمله به او تلنگر زد و نامدار بازویش را 

 ی خودش کشید:گرفت و او را محکم توی سینه

تیش بازی می -
 
 کنی دلوان!داری با ا

کرد. تبسم شکرین دخترک، دل نامدار را شیرین می
 جسور بود و حاضرجواب:

تیش منو نمی -
 
@ سوزونه.این ا
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خودش نشست و  دست نامدار دوباره روی پهلوی
ی حساس و جا را چنگ زد. درد رسیده بود به نقطههمان

 این یعنی واویلا!

و به خوردم نداده بودی، اگه هوش صاحاباگه اون بی -
و حواسم سر جاش بود، بابت حرفی که زدی یه 

گ فتم خاطرات جمع، اما دادم و میخوش بهت میدست
الِ حالم ح امشب... امشب هر اتفاقی ممکنه بیفته... نه

دمیزاده، نه می
 
 تونم جلوشو بگیرم...ا

خواد بشه، بشه نامدار... من مشکلی ندارم، هر چی می -
 جا نه...اما این

ندر یکی از اتاق
 
ها رو به عقب چرخید. ها باز شد و سر ا

 زد:دختری با گریه جیغ می

 ی هیچی ندار...حرومزاده -
@
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شانده بود و اش را پوی سفیدی اندام برهنهبا ملحفه
زد. دو پسر تقریباً نیمه عریان میان وسط سالن زار می

د. مانیا کردندرگاه اتاق ایستاده بودند و به دختر نگاه می
 کام محکمی از سیگارش گرفت و داد زد:

 دخترت...ساسان؟... پاشو دوست -

ای بلند کرد و در مرد جوان سرش را از روی میز شیشه
، با کشیدا با عطش نفس میحالی که پودر سفیدرنگ ر 

 دار گ فت: لحنی کش

ک ... نِ لقش... تا حالا سرش کجا گرم بود؟... برگرده تو  -
 همون خراب شده...

 کنان سمت او یورش بُرد:دخترک گریه

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   694 

مه ست... هگو... گ فتی یه مهمونیِ سادهشرف... دروغبی -
 گذره... اما اونا منو بُردن تو اتاق...ان خوش میخودی

 منو بُرد...

کرد و با دست تو سر و صورت مَردی که از زور هق میهق
 زد:کوبید و جیغ میخماری نشئه بود، می

 بهم تجاوز کردن... -

ساسان پقی زد زیر خنده. دختر که از فرط عصبانیت 
دوست داشت او را خفه کند، با دیدن این صحنه جوش 

ورد و با مُشت گره کرده به جانش افتاد. کم
 
کم ا

 شان شلوغ شد.اطراف

ن
 
کرد. نامدار دستش را ها را تماشا میدلوان هاج و واج ا

 گرفت:

 بریم. -

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   695 

 گه؟! بهش تجاوز کردن؟!راست می -

 دونم.نمی -

دلوان از کنار در شال و پالتویش را چنگ زد و تندتند 
پوشید. نامدار سوئیچ خودش و او را از داخل کاسه 

 عجب صدا زد:برداشت. کسی از پشت سر با ت

 دلوان؟! -

هر دو برگشتند و دلوان با دیدن عطا رو ترش کرد. عطا 
لود نامدار گرفت و به دلوان ی اخمنگاهش را از چهره

 
ا

 خیره شد:

 ری؟ حداقل صبر کن مهمونی تموم شه...کجا می -

های پالتویش را بست و به دلوان با عصبانیت دکمه
@ پرسید:نامدار نگاه کرد. عطا با لحن بدی 
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قا کی باشن؟ -
 
 ا

 دست دلوان به دور بازوی نامدار حلقه شد:

 نامزدم! -

به حدی محکم و مطمئن این را گ فت که نامدار هم به 
ی عطا شوکه شد و این از نگاه عطا پنهان نماند. اندازه

ن
 
ور در برسد، عطا دست قبل از اینکه پایشان به ا
 دلوان را گرفت و تشر زد:

 امشب باید با من بیای. منو دور نزن... -

 دلوان دستش را با حرص عقب کشید:

 و بگیری؟که حال مهراب -

 دهان عطا از تعجب باز ماند. دلوان پوزخند زد:

 کارو کردم.زحمت نکش، من از طرف تو این -
@
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 دلوان... -

به محض اینکه خواست بازوی دلوان را بگیرد، نامدار 
 ی عطا کوبید ومداخله کرد و ک ف دستش را تخت سینه

 او را با تشر عقب راند: 

 دستتو بِکش تا کار دستت ندادم. -

 خون دوید به صورت عطا و داد زد:

 به تو چه یارو... -

هنوز حرفش تمام نشده بود که نامدار در یک لحظه 
ودش را کنار زد و دستش را پشت کمر بُرد! ی کت خلبه

لت متحرک اسلحه را تا حافظ 
 
مد و ا

 
دستش که بالا ا

ماشه توی دهان عطا چپاند، دلوان با جیغ خفیفی 
نی 

 
جلوی دهانش را گرفت و گامی عقب رفت. زبان عطا ا

مد. چشمانش از فرط ترس گشاد شده بود. متحیر و 
 
بند ا
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ه نداخت و یک نگاه بازده یک نگاه به اسلحه میوحشت
 :زدنامدار که غضبناک و عصبی رخ به رخش تشر می

ی بعد یه گلوله خالی اگه بازم مزاحمش بشی، دفعه -
 کردم تو حلقت. مفهومه؟

عطا که گیج شده بود هیچ حرک تی نکرد. نامدار اسلحه را 
 تر فشار داد و غرید:بیش

 کَری مگه؟ -

واهمه تکان داد. رنگ از رخ عطا پریده بود. سرش را با 
 لرزید:صدای دلوان می

 بریم نامدار! -

ورد و دست دلوان را گرفت. با 
 
با غیظ اسلحه را پایین ا

@های بلند از خانه بیرون زدند. نامدار با چند نفس قدم
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رام شود. از یک طرف دردی که گاهی در 
 
بلند سعی کرد ا

پیچید امانش را بُریده بود، پهلو و گاهی زیر شکمش می
طرفی دیگر تبی که به جانش افتاده و هر لحظه  از
 کرد.ترش میتاببی

 دلوان سوت بلندی کشید و با لبخند داد زد:

 و رد کن بیاد.دک تر، کجا گازشو گرفتی؟... سوئیچ -

نامدار کنار ماشین خودش ایستاد و در سمت راننده را 
جا نگاه مرددی به او انداخت و با باز گذاشت، از همان

ن را در هوا اخم سو
 
ئیچ را پرت کرد. دلوان بالا پرید و ا

ویزان 
 
قاپید. دو قلب سنگیِ کوچک از میان انگشتانش ا

ببر سبز بود و دیگری یاقوت ها چشمبود. یکی از سنگ
کبود! نامدار پشت رل نشست و شیشه را پایین داد. 

 دلوان با نگرانی پرسید:
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   700 

 خوای من رانندگی کنم؟می -

 مست نیستم. -

 اما حالت خوب نیست. -

نامدار استارت زد. کلافه بود. درد امان فکر کردن 
داد. دوست داشت خودش را ک تک بزند. ک تکی که نمی

حق دلوان بود با شاهکار امشبش، اما چون دلش را 
 کند.نداشت، خودش را جای او مجازات می

سرش سمت دلوان چرخید. دخترک پشت فرمان 
با  او خیره شده بود. نامدار ماشینش نشسته و با دلهره به

 اخم ملایمی زمزمه کرد:

 دنبالم بیا! -
@
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دلوان بدون حرف نگاهش کرد. نامدار راه افتاد و پای 
هسته روی گاز نشست. ویلای مانیا خارج از شهر 

 
دلوان ا
دانست این بار میرغم دفعات گذشته، اینبود، به

ه کبندوباری و سر و صدا را کجا مستقر کند حجم از بی
 گیر پلیس نیفتد.

 

 

 

 

 

 

 
@
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***** 

تر کرد. قلب دلوان بیخ گلو نامدار سرعت ماشین را بیش
تپید، خودش را بابت کاری که کرده بود لعنت می
شنا می

 
کرد. اگر اتفاقی برای او بیفتد؟! با عوارض دارو ا
د و کنبود. قرصی که میل جنسی را در مردان تقویت می

ن
 
شود، اما اگر دوز مصرف بالا میها منجر به تحریک ا

باشد و این التهاب و اقتضا فروکش نکند، ممکن است 
تنفس و عملکرد قلب در فرد دچار مشکل شده و در 

نهایت به ایست قلبی منجر شود! همین که تا الان طاقت 
ورده و زنده است، سجده

 
ی شکر داشت. وقتی مانیا را ا

 رود و حالشاو میکنار نامدار دید، با خودش فکر کرد با 
شود... اما وقتی نامدار، مانیا را رها کرد و به خوب می

مد، ی مردانهجای اقناع جسم و غریزه
 
اش سمت او ا

 قدری گیج شد.
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نامدار از تاریکی و سکوت جاده گریزان بود، با این حال 
تا نیم ساعت دیگر هم محال است کورسوی  ی از چراغان 

ن پهلویششهر نمایان شود. یک
 
چنان تیر کشید که  ا

 ی جادهدرنگ فرمان را چرخاند و ماشین را در حاشیهبی
 متوقف کرد.

بارید. نفسش داغ بود و با نم باران میهوا سرد بود و نم
شد. دلوان پشت سر او هرم دهانش در هوا پخش می

روی ترمز زد و سریع پیاده شد. نامدار به جلوی ماشین 
 کشید. دلوان با نگرانیمیتکیه داده بود و نفس عمیق 

 رویش ایستاد:بازوی او را گرفت و روبه

 حالت خوب نیست؟! -

 او خودش را با درماندگی عقب کشید و زیرلب نالید:

 سعی کن دستت بهم نخوره! لطفاً... -
@
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دانست، اما برایش دلوان علت این تحرزِ ناخواسته را می
اید نب خورد...مهم نبود. فقط یک جمله در سرش تاب می
 تحت هیچ شرایطی اتفاقی برای نامدار بیفتد!

 حتی اگه خودم بخوام؟ -

این را گ فت و دل نامدار لرزید. لرزی که با داغی تنش 
ان کرد. ضربمغایرت داشت. با ناباوری به دلوان نگاه می

قلبش بالا رفته بود. نفس نداشت. رگ گردنش باد کرده و 
یدالوصف خون میان شاهرگش به مانند سیالی زا 

 جوشید.می

کند، میان باران سمت دلوان که دید او توجهی نمی
ماشین خودش برگشت به امید اینکه شاید نامدار 

تصمیمش را بگیرد. هنوز دو قدم از او دور نشده بود که 
نی سوی او چرخید و در دَم 

 
نامدار صدایش زد. دلوان با تا
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 یرهای او گنفسش میان سینه حبس شد! لبش میان لب
العجل کوبید. دست نامدار دور کمر افتاد و قلبش ضرب

او حلقه شد، دلوان را روی کاپوت ماشین نشاند و با 
جواب ای که بیعطشی اشباع نشدنی او را بوسید. بوسه

. اش کردنماند و دلوان هم همان اندازه پراشتیاق همراهی
هسته 

 
دست نامدار زیر موهای بلند او رفت و دلوان ا

های نامدار از روی پالتویش را باز کرد. بوسههای دکمه
 یلب تا زیر گلوی او امتداد داشت، دستش سمت یقه

ن را میان انگشتانش 
 
لباس دلوان رفت و در حالی که ا

مد. زیر کرد، دستش یواش یواش پایین میمچاله می
 
ا

 رگبار باران و حرارت عشق، سرما دیگر معنای  ی نداشت.

نکههایش، بیمیان بوسه
 
 دل از او بکند، نفس زد: ا

د دلوان...داره بارون می -
 
@ ا
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دارش را روی هم فشار داد. های تبدخترک پلک
شان از نمِ باران خیس بود. انگشتانش را میان صورت

موهای نامدار سوق داد و دست نامدار از روی شکمِ 
دلوان داخل لباس او رفت، ک ف دستش را روی قوس 

اش را داغی تن زنانهکمر دلوان گذاشت و نرمی و 
 واسطه لمس کرد:بی

 خوام بدزدمت و ببرمت یه جای  ی که...می -

راموقتی این را می
 
رام عقب میگ فت، سرش ا

 
رفت و ا

داشت. صورتش را مقابل صورت دلوان نگه می
شان اش را به پیشانیِ او چسباند. باران به صورتپیشانی

 یلب و چانههای لجوج و سرد از روی زد و دانهشلاق می
ن شبی فکر شان سُر میمرتعش

 
خورد و... دلوان به ا

کرد که مقابل نامدار ایستاده بود و با چه ذوقی می
 گ فت:می
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 دوست دارم منو بدزده! -»

 کی بدزده؟! -

 همونی که عاشقشم. همونی که قراره عاشقم بشه. -

 بدزده که چی بشه؟! -

و با خودش گه باید منو بدزده دونم، منطقم مینمی -
غریب!... فقط من باشم و اون... ببره یه جای عجیب

ی بعدش... بعدش بارون بیاد. درست مثل نوری که سینه
 جوری بارون بزنه و...شکافه... همونتاریکی رو می

 شه؟بارون بزنه چی می -

 رم تو بغلش خیس نشم...می -

خواد اگه قرار به اینه که خیس نشی، پس چرا دلت می -
 «بارون بزنه؟

ن شب و شیطنت
 
وری ا

 
اختیار های نامدار، بیبا یادا

ای روی هلال لبش نشست و لبخند زد. همان موقع بوسه
@
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لرزید. نگاهش شکارِ مَردی شد که گیرا و محکم زمزمه 
 کرد:می

 با من ازدواج کن! -

با شنیدن این حرف، ته دلش خالی شد. شوکه و ناباور 
ل زده بود و او در حالی که ی نامدار ز به چشمان تیره

 داشت،ی خود نگه میدلوان را با حرارت در پناه سینه
 سرش را روی سر او خم کرد و با همان لحن ادامه داد:

ای که بین هزاران درخت، امیدشو اون درخت پژمرده -
ی وجودشو با به زندگی از دست داده... اونی که همه
ون زنده بمونه... اامیدواری سپرده به دستای اقیانوس تا 

ماهی بودن خسته شدم. از اینکه منم. منی که از شاه
@ جوری باید زندگی کنم.م، اما یادم رفته چهفقط زنده
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 ای که قوتلبش را روی پیشانی دلوان گذاشت. بوسه
ی نامدار و او قلب او شد. دستش نشست روی سینه

 عطر موهای دخترک را نفس کشید:

 ده!و یادم بزندگی کردن -

 ی پیراهن نامدارلرزید. به یقهدلوان از شوق و تحیر می
 چنگ زد و گلوخشک واگویه کرد:

 یعنی، انتخاب تو... من... -

ینده رو هم فقط با تو می -
 
 خوام.تو امروزِ منی... اما من ا

 ی نامدار بلند کرددلوان لبخند زد. سرش را از روی سینه
 سید:دار او، یواش پر و خیره در چشمان تب

@ رسه؟دار میباورم شه که دل داره به دل -
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ی لب نامدار نقشی از شیطنت لبخندی محو گوشه
 بست. پشت چشمان دلوان را بوسید و گ فت:

 ذاری برسه؟می -

 ت دست منه؟اجازه -

 از این لحظه به بعد همه چیزِ من دستِ توئه. -

شناخت از بابت اعترافی که دلش را شیرین سر از پا نمی
ده بود. با لبخندی فتان خواست صورت نامدار را کر 

خ»ببوسد، اما همان لحظه صدای 
 
او در گوشش « ا
 پیچید و از ترس قبض روح شد!

داد، از دلوان نامدار در حالی که پهلویش را فشار می
فاصله گرفت. صورتش سرخ شده بود و پشت سر هم 

رتش ی تیشکشید. دلوان در حالی که یقهنفس عمیق می
مد:مرتب میرا 

 
 کرد، با بغض از روی کاپوت پایین ا
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 خوام!معذرت می -

ن
 
رام بود که دل نامدار برای لحنش ا

 
قدر مظلومانه و ا

ی چشم صدایش ضعف رفت. قطره اشکی از گوشه
دلوان چکید و نامدار با صدای  ی زخمی و تلخندی روی 

 لب، جواب داد:

 انتقامتو گرفتی دختر مهراب... حقم بود. -

 ی دلوان از زور بغض جمع شد:چانه

ش تقصیر منه. اگه خدای  ی نکرده و نزن، همهاین حرف -
 بخشم.تو چیزیت بشه... هیچ وقت خودمو نمی

اش نشست، رنگ از دست نامدار که با ناله روی سینه
و  کرد، گرفتقراری میرخ دلوان پرید. بازوی او را که بی

@ با گریه گ فت:
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 کنه؟!قلبت درد می -

 میرم!دارم می -

هق افتاد. با همین دو کلمه، وحشت دلوان به هق
ی وجودش را پُر کرد. نفس نامدار سنگین شده بود. همه

خواست لباس را به تن خودش پاره کند. به از ته دل می
هر سختی بود پشت فرمان نشست و با صدای  ی گرفته 

 لب زد:

 بشین تو ماشینِ من! -

خودش دوید، سوئیچ و  دلوان بدون فکر سمت ماشین
 کیفش را برداشت و کنار نامدار برگشت:

 تو حالت خوب نیست! بذار من رانندگی کنم. -
@
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او استارت زد و با صورتی که از درد به اخم نشسته و 
 مچاله بود، جواب داد:

 خوام برمو بلد نیستی.راهی که می -

 تو بگو کجاست، من... -

 یه کم پَرته! -

 رستان؟!ریم بیمامگه نمی -

پای نامدار روی گاز نشست و به محض اینکه ماشین از 
 جا کنده شد، کوتاه و سنگین جواب داد:

 نه! -

دلوان فقط نگاهش کرد. حال نامدار به مراتب بدتر 
لرزید که دلوان دست او را شد. دستش روی دنده میمی

 نوازش کرد و با لحنی پرتعشق، صادقانه گ فت: 
@
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 کنم تا دیگه درد نکشی.یهر کاری لازم باشه م -

سر نامدار سمت او چرخید. دلوان دست او را نرم فشرد 
 و با اطمینان ادامه داد:

 فقط کافیه ازم بخوای... کافیه بهم بگی... -

 دونی؟شو میدرمون -

 شه ندونم؟کارو کردم... مگه میخودم این -

ب دهانش را بلعید و دوباره به 
 
نامدار با نفسی بلند، ا

 زل زد:جاده 

 شدی بلای جونم دلوان... -

دخترک میان بغض لبخند زد. بازوی نامدار را لمس کرد و 
هسته گ فت:

 
 ا

ره؟ -
 
 هم بَلاتم، هم دَواتم... ا

@
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نامدار گر گرفته بود. ضربان قلبش به فراز و اوج 
رام نمیمی

 
 شد. با صدای  ی مرتعش لب زد:رسید، اما ا

دونم بعد یوقتی کنار عطا دیدمت، دیوونه شدم. نم -
این همه مدت چرا الان، اما از ترس بود یا حسادت... 
دلم خواست توبه کنم. به خدا گ فتم اگه مال خودم 

 رم...شه، سمت هیچ دختری جز خودش نمی

تلخ لبخند زد و سرش را طرفین تکان داد. دنده را عوض 
 کرد و با ناامیدی گ فت:

رو هنوز دو ساعت هم نشده و دارم غزل خداحافظی  -
 شنوه...خونم. انگار خدا هم دیگه صدامو نمیمی

 اگه الان پیشتم، پس یعنی صداتو شنیده! -

نامدار گیج و منگ به او نگاه کرد. لبخند دلوان را که دید 
 دلش قرص شد.
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 م چقدر تاریکه و...برات مهم نیست گذشته -

یندهمن تو گذشته -
 
 تم. از اینت نبودم نامدار، من تو ا

کنی. جوری زندگی میم مهمه چهبعده که واسهلحظه به 
مون ی تاریکی تو گذشتهمون یه نقطهوگرنه که... همه

 داریم.

نامدار به چشمان پریشان او زل زده بود. دلوان بحث را 
 عوض کرد و با دلهره پرسید:

 کنه؟قلبت خیلی درد می -

مد و نگاهش را با بلاتکلیفی سمت 
 
نامدار به خودش ا

 طاقت شیطنت کرد:داند. دلوان با قلبی بیجاده برگر 

مگه توبه نکردی از امشب سمت هیچ دختری جز  -
@ خودم نری؟
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هسته 
 
نامدار خیره به جاده پلک زد، سپس سرش را ا

تکان داد. تبسم دلوان عسلی شد. وقتی نامدار با این 
زند، یعنی مرد و مردانه پای حرفش حالش مانیا را پس می

غریزه دست دل افتاده است! ایستاده و افسار 
هسته روی قلب نامدار گذاشت و زیر 

 
انگشتانش را ا

 سوخت، گ فت:گوش او که جانش در تبِ اشتیاق می

کار کنم که جای این درد، فقط منو تو قلبت چه -
 احساس کنی؟

 اگه بهت بگم و انجامش بدی، اما بعداً پشیمون... -

ی کلام را محکم و قاطع میان حرفِ نامدار رفت و رشته
 از دست او بیرون کشید:

من از خودم و انتخابم کاملًا مطمئنم... یک درصد هم  -
 شم.پشیمون نمی
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به دنبال این حرف، دستش سمت پهلوی او رفت. 
نشست و تاب و نفسش گرم و یواش روی گردن نامدار می

 پچ کرد:گرفت. پچتحمل را از او می

و کنه. بهم بگت میاین درد به خاطر منه که داره اذیت -
 کار کنم؟چه

تاریک ماشین به سیب گلوی نگاهش در فضای نیمه
ب دهانش، 

 
نامدار چسبیده بود که با هر بار بلعیدن ا

شد. کمی خودش را عقب سفت و سخت بالا و پایین می
 
 
مل موبایل خودش را از روی کشید و نامدار با اندکی تا

 ارد گالری برداشت. قفل صفحه را باز کرد و و دداشبور 
شد. دلوان که روی او دقیق شده بود، با کنجکاوی 

کرد. کمی بعد، نامدار گوشی را حرکاتش را دنبال می
دست او داد و روی یکی از ویدئوها انگشت کشید. با 

 دار به دلوان گ فت:پخش شدن کلیپ، با صدای  ی خش
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 صداشو کم کن و با دقت ببین! -

 
 
س موزشی که زیرنویدلوان صدای گوشی را کم کرد. فیلم ا

ن می
 
ا شد! بفارسی داشت و به راحتی متوجه محتوای ا

دیدن اولین صحنه و ورود مربی به اتاق ماساژ، متوجه 
گاه لبخند زد و با تک سرفه

 
ای منظور نامدار شد. ناخودا
 حواسش را به فیلم داد.

ی چشم به صورت او خیره نامدار هرازگاهی از گوشه
لعملش را ببیند. دلوان عمیقاً اشد، منتظر بود عکسمی

موزشی و حرکات ماسور شده بود. محو سکانس
 
های ا

مَردی روی تخت دراز کشیده و زنی با مهارت او را ماساژ 
خواند و گاهی کلیپ را ها را با دقت میداد! زیرنویسمی

ن را مرور میبه عقب برمی
 
@ کرد:گرداند و مجدد ا
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ثیر فیزیولوژیکی زیادی» -
 
بر بدن دارد.  ماساژ، تا

ندروفین را در بدن های حسی یا اروتیکماساژ
 
، ترشح ا

ندروفین هورمونی است که از رسیدن افزایش می
 
دهند. ا

کند و به همین های درد به مغز جلوگیری میسیگنال
 ود.شمسکن طبیعی بدن شناخته می دلیل به عنوان

، از طریق تحریک یا نوازش پوست، ماساژ اروتیک در
شوند. از طریق های عصبیِ حساس فعال میگیرنده

سرشار از عشق و  حسی هایتوان پیامپوست می
منتقل و با این کار احساسات و روح  صمیمیت را به فرد

ماساژ حسی، یکی از بهترین  .فرد مقابل را تغذیه کرد
است. روغن ماساژ را روی پوست  نوازی یشهای پشکل

راماو بریزید و با دست خود خطو
 
را ط طبیعی بدن را ا

 
م ا

شود. فشار دادن بمالید، با این کار پوست گرم می
انگشتان شست بر روی بدن، راهی عالی برای کاهش 
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درد و تنش عضلات است. حرکات روان شما باعث گرم 
سان شدن جریان گردش خون در 

 
شدن عضلات و ا

تان و ریختن مهربانی در شود. با گشودن قلبها میرگ
ود هنگامی که هر قسمت از بدن او را نوازش دستان خ

کنید، شما قادر خواهید بود یک حس عمیق مانند می
عشق ورزیدن و اهمیت دادن را به وی انتقال دهید که 

شود. ماساژ، باعث افزایش احساسات میان شما و او می
سای  ی ارتباط عاطفی را افزایش میبه طرز معجزه
 
 .ددها

ب این نوازش
 
بر روی تمام سطح بدن جریان ها همانند ا

رامش جسم و روح می
 
 «شوند.دارند و باعث ا

ده! کرد نبضش تند شوقتی فیلم به پایان رسید، حس می
کرد و حجم دنگ صدا میچیزی در سرش دنگ

ن می
 
گرفت. صورتش داغ شده بود. دائماً حرکات ا

مد که روغن را روی تن مَرد ماساژدرمانگر به نظرش می
 
ا
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کند. ویدئو به ماساژ اروتیک بدنش را لمس میریزد و می
اشاره داشت و بسیار هم رمانتیک بود. قلبش با دیدن 

ن صحنه
 
 دری افتاده وهای سراسر شور و حرارت به پردها

 کوبید.سنگین و ناهماهنگ می

ی گالری را لمس کرد و با یک تا ابروی انگشتش صفحه
، ماساژ سنگ»بالا رفته، نام هر پوشه را از نظر کاوید؛ 

روماتراپ ی، ماساژ شیاتسو، ماساژ 
 
ماساژ شمع، ا

 هو، پاکسازی پوست رفلکسولوژی، پاکسازی یومی
 «صورت...

را باز کند، نامدار ها پوشه یکی از همین که خواست
گوشی را از میان انگشتان او بیرون کشید. دلوان لبخند 

د ها را هم ببیند. شایی کلیپزد. وسوسه شده بود بقیه
موزشی داشته باشد، اما برای یک پزشک فقط جنبه

 
ی ا

کرد و این دست خودش شان میاو به چشم دیگری نگاه
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نبود. ضعفی که به دلش افتاده بود، حالش را دگرگون 
کرد. با نیشی که تا بناگوش در رفته بود، نگاه مخمور می

 ی نامدار داد.رخ کلافهو قشنگش را به نیم

هنی
 
توقف کرد و سر دلوان سوی  ماشین جلوی در ا

پنجره چرخید. نگاه حیرانش به تابلوی بزرگ باشگاه 
سوارکاری چسبیده بود! نامدار بوق زد و سرایدار در را باز 

کرد. کمی بعد، نامدار ماشین را کنار حصار پارک کرد. 
های پالتویش را بست و پشت سر او پیاده دلوان دکمه

 ید. صدای شیههکر شد. با تعجب به اطراف نگاه می
شد. مَردی با لباس بارانی و اسب از دور شنیده می

دوید. مَردی دیگر های پلاستیکی سمت حصار میچکمه
مد و با سطلی که با همان لباس

 
ها از در اصطبل بیرون ا

در دست داشت، سوی حصار رفت. میان راه چشمش 
به نامدار افتاد و به وضوح شوکه شد. هاج و واج نگاهی 
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لوان انداخت و دوباره به نامدار خیره شد و فوری به د
اش را پشت نقاب قراری سلام کرد. نامدار درد و بی

 خونسردی پنهان کرد و جواب کارگرِ باشگاه را داد:

 علیک سلام مَش یونس... چه خبر؟ همه چی مرتبه؟ -

مرتبه نامدارخان... خبر جدیدی نیست. امروز چند نفر  -
اومدن واسه ثبت نام. پاشا هم صبح یه سر به باشگاه زد 

 برگشت عمارت سفید.  (niv)و با نیو 

ی فهمیدن تکان داد. نیو، اسبِ نامدار سرش را به نشانه
خدیو بود. سیاه و چموش! هیچ کس جز خَدیو از پس 

مد.برنمیچنین اسب سرکشی 
 
 ا

 مَش یونس با کنجکاوی پرسید:

@ اتفاقی افتاده نامدارخان؟ -
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 نامدار با اخم کمرنگی به او زل زد. پیرمرد دستپاچه شد:

خه تا حالا نشده بود این وقت جسارت نمی -
 
قا، ا

 
کنم ا

 شب به باشگاه سر بزنید!...

اتفاقی نیفتاده... نگران نباش. داشتیم از مهمونی  -
شگاه مون به باناغافل بارون گرفت. راه گشتیم کهبرمی

و  جا بمونیم تا صبحتر بود. گ فتیم فعلًا همیننزدیک
 صبح برگردیم شهر.

نگاه مَش یونس با تردید سوی دلوان رفت و نامدار با 
لحنی جدی او را نامزدِ خودش معرفی کرد. دلوان با 

 لبخندی دلنشین سلام داد و پیرمرد با روی  ی خوش گ فت:

دخترم، مبارک باشه... نامدارخان، غذا  سلام -
@ خوردین؟ زینت یه چیزی واسه شام...
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خوردیم مَش یونس، دستت درد نکنه. برو به کارت  -
 برس... خسته هم نباشی.

مَش یونس که سمت حصار رفت، نامدار دست دلوان را 
گرفت و او را دوان دوان سوی ساختمان اصلی بُرد. از 

 ند و دلوان پرسید:جلوی اتاق مدیریت رَد شد

و به شجا همون باشگاهیه که گ فتی خَدیو مدیریتاین -
 تو سپرده؟

ورد و در اتاقی که 
 
نامدار کلید را از جیب شلوارش بیرون ا

 انتهای راهرو بود را باز کرد:

 خودشه. -

 جای شیک و... قشنگیه... -
@
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با روشن شدن اتاق، صدایش تحلیل رفت و چشمانش 
نامدار در را پشت سرش بست و از تعجب بازتر شد! 

ن را قفل کرد. 
 
برای اینکه کسی ناغافل وارد اتاق نشود، ا

ن همه لوستر و دیوارکوب و چراغ 
 
دلوان با دیدن ا
نمراکشی، بهت

 
ی ها که با رشتهزده بود. به یکی از ا

ویزان بود، دست کشید و 
 
باریک زنجیر از سقف ا

ر ی اتاق پُ های رنگیِ چراغ را لمس کرد. هر گوشهشیشه
ن همه رنگ سبز در پناه بود از گل

 
پارتمانی! ا

 
های ا

رامش را القا می
 
کرد. سفیدی دیوارهای اتاق، حس ا

ن همه زیبای  ی شده بود. متبسم و حیرت
 
زده دلوان محو ا

 پرسید:

 جا اتاقِ توئه؟!این -

های پیراهنش را باز کرد و نامدار با لبخندی محو، دکمه
 داد:خیره به پنجره جواب 
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 جا پناهگاهِ منه!این -

ی دلوان با لبخند به او زل زده بود. نگاهش روی بالا تنه
 گ فت:چرخید و با شیطنت مینامدار می

 عاشقش شدم. خیلی جای خاصیه. -

نامدار خیره به او، با همان نگاه گرم و گیرایش گامی 
گیرم و یه دوشِ مختصر می»عقب رفت و با گ فتن؛ 

م.می
 
قدم برداشت. حمامی با دیوارهای  سمت حمام« ا

ایِ کاملًا مات! میان در ایستاد و رو به دلوان که شیشه
 کرد، گ فت:اطراف را تماشا می

 جاست.هر چی که ممکنه بهش نیاز پیدا کنی، اون -

کرد، چرخید. در سر دلوان سمت جای  ی که او اشاره می
یکی از کشوها را باز گذاشت و با همان نگاه اول، انواع 

های مختلف نظرش را های ماساژ با رایحهو اقسام روغن
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ها را برداشت. بوی گرم و جلب کرد. یکی از شیشه
کید کرده بود 

 
خوشایندی مشامش را غلغلک داد. مربی تا

ساژی از بوهای گرم و محرک استفاده برای چنین ما
ن قرص نیازی به این چیزها 

 
شود، اما نامدار به لطف ا

 جوری هم حالش منقلب بود!نداشت و همین

با این فکر کمی بدجنس شد و همان شیشه را برداشت. 
 های ریز و درشتی که قلباً تمایلفکرش پُر بود از شیطنت

ن
 
 ها را با نامدار تجربه کند.داشت ا

ساعت مچی، انگشتر و دستبندش را روی میز گذاشت تا 
مبادا حین کار روی پوست نامدار کشیده شود و به او 
سیب بزند. به یک زیرانداز محکم، یا تشکی از جنس 

 
ا

اسفنج احتیاج داشت که روی زمین پهن کند. با کمی 
ن را گوشه

 
یدا ها پی حولهی اتاق پشت قفسهجستجو، ا

تشک قرار داد و حوله و روغن  کرد. میز کوچکی کنار
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ن گذاشت. شمع
 
ی های معطر با رایحهماساژ را روی ا

سوخت بوی خوش وانیل و کاج... و عودی که هر چه می
 کرد.تر پخش میجنگل را در فضای اتاق بیش

پناهگاه نامدار، طرح و تمثیلی از اتاق یک ماساژدرمانگر 
ناش نمبود. اتاقی که لوازم نو و دست نخورده

 
 ایانگر ا

ن نمیاست که هیچ استفاده
 
شود و فقط محض ای از ا

ی صاحبش به این حرفه، با همان فضا و حال و علاقه
 هوا، دیزاین شده است.

ای عوض کرد. بندِ حوله را پوش حولههایش را با تنلباس
مد. بدنش 

 
که دور کمرش گره زد، نامدار از حمام بیرون ا

شانده ی سفیدی پورا با حوله اشدار و پایین تنهنسبتاً نم
هایش برجسته و هرم و بود. صورتش تا گردن سرخ و رگ

@گرمای حمام هلاکش کرده بود. نخواست با تنی عرق 
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کرده زیر دست این دختر دراز بکشد، اما این حمامِ 
 موقع هم کم مانده بود کار دستش بدهد.بی

ماده، نشسته کنار تشک 
 
وقتی دلوان را حاضر و ا

د زد. کند، لبخنی روغن را باز میدید که شیشه اسفنجی
ای که تن او بود زل زد و با خستگی روی تشک به حوله

 دراز کشید:

 تر فکر کنی؟خوای بیشنمی -

دانست چه نگاه نامدار عطش داشت و دلوان خوب می
وقت و کجا دل از او ببرد. بازوی نامدار را گرفت و 

مل چرخید، دخترکِ گ فت؛ روی شکم برگردد. او که با ت
 
 ا
 بازیگوش زیر گوشش دلبری کرد:

@ دیگه دیره دک تر... خودت چشم و گوشمو باز کردی. -
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هسته خندید و عضلاتش را شل کرد. دلوان با 
 
نامدار ا

نفسی عمیق، کنار او زانو زد و همان لحظه چشمش به 
اش فرو ریخت. کمر نامدار افتاد! چیزی ک ف سینه

کرد ای نگاه مینه چندان کهنه هایناباورانه به جای زخم
ورده بود! دستانش 

 
که مثل چند شیارِ تودرتو، گوشت ا

هسته روی کمر نامدار ریخت. 
 
ن را ا

 
را با روغن گرم کرد و ا

دانست جای چیست بغضش را فرو داد. نپرسیده هم می
نینه پوستش را لمس کرد 

 
و چرا به این روز افتاده! با طما

 و روی کمر او دست کشید.

رامی با ات
 
اق نسبتاً گرم بود. گردن نامدار را به ا

هایش مالید و با استفاده از امتداد کامل انگشتان پنجه
میزان  .ی او را یواش فشار دادشست، عضلات سرشانه

حساس بودن بدن نامدار به لمس و نوازش دستان 
خودش را با تکان خفیفِ تن او احساس کرد و از این 
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مد. لبخندی از
 
سر رضایتمندی روی  حس خوشش ا

 هایش جای گرفت و کنار صورت او گ فت:لب

کنم. هر جا اذیت شدی بهم کارو میباره دارم ایناولین -
 بگو.

 تر از قبل شده بود. زیرلب جواب داد:صدای نامدار بم

 و واسه همین نشونت دادم، بلای جون.اون فیلم -

 :دی گوش او را دندان زد و خندیدلوان با شیطنت لاله

 که یاد بگیرم؟ -

 رمق خندید:نامدار هم بی

 مو سرویس کنی.که ناشی نباشی بزنی دهن -

رنجش تکیه داد. سپس روی کمر دراز 
 
این را گ فت و به ا

 کشید. دلوان گ فت:
@
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م به افتادشدم و میحیف که نیتم خِیره، وگرنه شر می -
 جونت.

تیشم می -
 
زنی. یه امشب به جاش تب شدی و داری ا

رامش میسمتِ 
 
 خوام.شر نرو... فقط ازت ا

ا های نامدار را بمنحنی لبتر شد. لبخند دلوان شیرین
انگشت شست دنبال کرد و روی لب پایین او دست 

نامدار با چشمان بسته، به سر انگشت او بوسه  .کشید
ی او، زد و نفس دلوان رفت. خیره به فک سفت شده

ن
 
م مالید. ها را به هکمی روغن ک ف دستش ریخت و ا

شوبگر را از ذهن 
 
رامش کند تا درد و افکار ا

 
قرار بود فقط ا

رامش ساده اش بِرهاند، اما دلش بیشخسته
 
تر از یک ا

غوش امن و می
 
خواست! دوست داشت خودش را در ا

اش بگذارد و به ی او رها کند. سر روی سینهمردانه
 صدای قلبش گوش دهد.
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ت نوازش کرد. ک ف ی او را با سر انگشپرزهای نرم سینه
ن
 
هسته روی ا

 
ی کار حس خوبها سایید و با ایندستش را ا

کرد. حالت نشستنش بهش دست داد. احساس گرما می
بار بالای سر نامدار قرار گرفت. را تغییر داد و این

داد، بسیار های  ی که بر روی سینه و شکم او میمالش
 هکار، انگار خودش هم ناخواستبخش بود. با اینتسلی

 گرفت.در تماس با حس عاطفی قرار می

د و پذیر بودنای حساس و تحریکشکم و پهلوها، ناحیه
از بوی عطر زنانه،  .کرداین را فقط یک ماسور درک می

را شد. غریزهداشت دیوانه مینامدار از بوی تنش... 
 
م اش ا

 اش هم بیدار شدهگرفت هیچ، احساسات مردانهکه نمی
مد نوک زبانش که بگوید؛ 

 
دم دختر، دارم رد می»بود. ا

هایش را روی هم فشار داد و اما لب« جاتو عوض کن!
ا جای از دهانش بیرون نیامد. گنجایشش تا همانجمله
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ر پهلویش کشیده شد. دبود که دستی ظریف و زنانه روی 
ی یک حرکت بازوی دلوان را گرفت و او را به محاصره

ورد. سرش که توی گردن دلوان فرو 
 
دستان خودش درا

رفت، دخترک با بستن چشمانش پشت کمر او چنگ 
خواست تا وقتی این نامزدی شکل نمیزد. نامدار 

. داشته باشدری به خود نگرفته با اون رابطه ترسمی
ش عزیز بود. در جای  ی که به خاطر یک قرص دلوان برای
اش هیچ کنترلی ندارد، وجدانش اجازه روی غریزه

دهد با این دختر یکی شود. حتی اگر از ته دل به نمی
غوشی رضایت داشته باشند.این هم
 
با این وجود،  ا

خواست به جز دلوان سمت حالش خوب نبود و نمی
وان زیر دد. دلگر هیچ دختری برود. دیگر به گذشته برنمی

 گوشش نفس زد:

 دونی که دوستت دارم؟...من فقط مال توام... می -
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طور نامدار را از دانست با همین چند کلمه، چهنمی
کند. دستش را ک ف دست دلوان سایید، خود میخودبی
 های دخترک گره زد و با فشاری کههایش را به پنجهپنجه

ه عمیقی کشید و با 
 
لرزی خفیف، به دست او داد، ا

کم انقباض را پس زد. گلویش خشک شده و به بدنش کم
رمق خودش را از روی نفس افتاده بود. کرخت و بینفس

ی دلوان کنار کشید و به پشت روی تشک افتاد. قفسه
شد. سرش روی شانه اش با عطش پُر و خالی میسینه

چرخید و با چشمانی خونی به دلوان نگاه کرد. دلوان در 
هسته با پشت سکوت 

 
مسخ او بود، نامدار با حرک تی ا

 ی برجسته و قشنگش را ناز کرد و گ فت:دست گونه

 منو ببخش چشم اقیانوسی! -

@ کنان گ فت:پچدلوان لبخند زد. پچ
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دم بلای  ی بود که خو اذیتم نکردی که بخوام ببخشمت. -
وردم. باید جبرانش میسر 

 
 کردم...ت ا

روی او برداشت و با  نامدار با نفس بلندی نگاهش را از
 بستن چشمانش سرش را طرفین تکان داد:

دونم چه مرگمه... نه خوبم، نه بد... یه حالِ دَرب نمی -
 ام که نپرس.و داغونی

دلوان خندید. خندید و دل نامدار برای نازِ صدای او 
 رفت.

 کنم عذاب وجدان گرفتی؟چرا حس می -

 ی.ن فرق دار چون تو مثل بقیه نیستی. با همه برای م -

دست دلوان روی قلب نامدار نشست. موهای نرم 
@ ی او را لمس کرد و گ فت:سینه
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 جای دردتو گرفتم؟ -

نامدار با لبخند، بینی او را میان دو انگشت گرفت و 
 کشید:

ی دردامو گرفتی پدرسوخته، انقدر زبون جای همه -
 نریز.

 هر کی بخواد اذیتت کنه، با من طرفه! -

حساب لو رفتن صوفیا هم ناز شست پس با این  -
 خودت بوده.

دلوان سرش را تکان داد. نامدار طره موی  ی را از صورت 
او کنار زد و موهایش را ناز کرد. صدای دلوان برایش 

رامششبیه لالای  ی بود. همان
 
 بخش و دلنشین:قدر ا
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اون روز که با صوفیا تو کافه قرار گذاشته بودی، منم  -
ها ت پشت سرتون. دیدم صوفیا سفتهجا بودم... درساون

 دونستم کارت باهاش تموم شده.رو بهت برگردوند. می

؟ افتاد چیبازیا جونت به خطر میاگه سر این کاراگاه -
 کنی...فهمید داری تعقیبش میاگه صوفیا می

د. م مهم نبووقتی تو رو نداشتم، دیگه این چیزا واسه -
قراره یه روز گ فتم کاش اگه همیشه پیش خودم می

جنایت گلشن برملا بشه، صوفیا اولین کسی باشه که 
شه. انقدر که از این زنیکه افته و مجازات میگیر می
 متنفرم.

نگاه نامدار مکدر و صدایش محزون شده بود. با کلافگی 
@ گ فت:می
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خواد، پس فهمیده کارِ وقتی مهراب از شوکت کمک می -
 خترش با یه...خواسته دمن تو گلشن چی بوده! نمی

ش این نیست نامدار. مهراب جز من هیچ وارثی همه -
خواست... مجبورم کنه با یکی از دوستاش نداره. می

 ازدواج کنم.

 نامدار ماتش بُرد. شوکه شده بود. دلوان پوزخند زد:

 تره!مَردی که بیست سال از خودم بزرگ -

 چانه لرزاند. نگاهش مملو از بغض بود:

کرد، مستقیم تو م پدری میباید واسه اون موقع که -
 چشمام زل زد و گ فت کاش به دنیا نیومده بودی.

نامدار چند لحظه به او نگاه کرد، بعد دستش را کشید و 
@ی خودش گذاشت. دلوان سر دلوان را روی سینه
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ی او را بوسید. نامدار که هنوز بغضش را فرو داد و سینه
ن خواستگار اجباری بود، مس

 
یر بحث را عوض حیران ا

 کرد و پرسید:

 عطا چه ربطی به مهراب داره؟ -

شون اصلًا خوب نیست. دونم میونهرقابت!... فقط می -
وقتی دیدمش یه لحظه به ذهنم رسید از یکی بخوام وقتی 
کنار عطا وایسادم ازمون عکس بگیره که بفرستم واسه 

 مهراب. هر بلای  ی سرمون اومد، به خاطر اون بود.

با اخم شیرینی سر او را بلند کرد. انگشت نامدار 
 ی دلوان زد و گ فت:اش را زیر چانهاشاره

دادی. دیدی که چه راحت اما تو هم نباید به عطا رو می -
به اون دختر بیچاره تجاوز کردن؟ با مَردی که اصلًا اونو 

 شناسی چرا حرف زدی؟نمی
@
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خواست بهم بگه کارم غلطه یا درست؟ اون کی می -
ه به هیچی فکر نکردم جز اینکه یه جوری کار پدرمو لحظ

تلافی کنم. من تو رو از دست داده بودم نامدار. اون تو 
 رو از من گرفت.

ی ریخته و شلوغ، تیغهنامدار در سکوت با ذهنی بهم
 :گ فتکرد و او با بغض میفک و گردن دلوان را لمس می

رس دمن همیشه تنها بودم. تنها بزرگ شدم، تنهای  ی  -
خرشم بهترین دوستم به 

 
خوندم، تنهای  ی کار کردم. ا

اعتمادم خیانت کرد... چرا اون شب سکوت کردی؟ چرا 
ت که گ ف پریای شوکت بوده؟ ش نقشهنگ فتی اینا همه
 بیهوش بودی!

دم شو یافقط وقتی اومد تو اتاق دیدمش. دیگه بقیه -
د.نمی
 
 ا
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 چرا بهم نگ فتی کار شوکت بوده؟ -

 ا؟به نظرت چر  -

 ی چشم دلوان چکید:یک قطره اشک از گوشه

 تهدیدت کرد؟ -

نامدار خیره در نگاه او سرش را تکان داد. اشک دلوان را 
 پاک کرد و به صورتش لبخند زد:

شدی، اما چه خوب شد قسمت نباید عاشقم می -
 خودمی.

 دلوان میان بغض خندید:

 تو کِی عاشقم شدی؟ -

مد، لبش را وسط
 
دو ابروی دلوان  سر نامدار جلو ا

 گذاشت و او را گرم و مهربان بوسید:
@
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همون وقتی که تصمیم گرفتم اسمتو تو گوشیم سیو  -
 «!داردل»کنم، 

کرد. نامدار لپ دلوان با تعجب و لبخند نگاهش می
ی حمام از کنار او بلند دخترک را نرم کشید و به بهانه

 داش شل شده بوای که سر شانهی حولهشد. دلوان یقه
را میان انگشتان خود جمع کرد و با نفسی عمیق 

 چشمانش را بست.

های  ی که وسط باور کند که خواب نیست و رد لب
ی نامدار است؟ اش مُهر شده، جای بوسهپیشانی

پرسید اگر احساسش به همیشه با وحشت از خودش می
نشینی دارد؟ اما حالا... طرفه باشد، قدرت عقباو یک

دار دل خدا را شکر کند. دل به دلدوست داشت از ته 
@ کرد.رسیده بود و این لحظه را با دنیا هم عوض نمی
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صبح وقتی از خواب بیدار شد، نامدار کنارش نبود. 
ن
 
جا نگاهش سمت پنجره رفت، پرده را عقب داد و از ا

به نامدار افتاد. افسار اسبی را دستش گرفته و دور حصار 
تماشای او ایستاد و دستش را رفت. با لبخند به راه می

 ی سرد اتاق گذاشت.روی شیشه

های برف، نگاهش اطراف حصار به گردش با دیدن دانه
رامش به ساعتِ روی دیوار نگاه کرد. 

 
مد، سپس با ا

 
درا

رام
 
رام پرده را رها کرد.ده صبح بود. ا

 
 ا

ماده میبا باز کردن گره
 
 شد دوشی حوله، در حالی که ا

ای از کنسول ثابت ماند و دوباره بگیرد، چشمش گوشه
گره را محکم بست! با تعجب پاک تی که روی میز بود را 
برداشت، داروها را از نظر گذراند. چند بسته قرص و 

مپول مُسکن بود! نگاهی به نسخه
 
ی پزشک انداخت. ا

 نامدار صبح زود درمانگاه بوده؟!
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سرش با نگرانی سوی پنجره چرخید، دوباره به داروها 
ن دردِ لعنتی هنوز دست از سرش خی

 
ره شد. این یعنی ا

برنداشته و ناگزیر به درمانگاه مراجعه کرده و این همه 
مُسکن هم برای تداویِ کسالتش است. پس دیشب فقط 

 کرد که درد ندارد، در حالی که...!داشت وانمود می

گاه حس بدی پیدا کرد. به خاطر او، نامدار 
 
ناخودا

اروها را روی کنسول برگرداند و کشید. دداشت درد می
ی پا همان لحظه در اتاق باز شد. دلوان روی پاشنه

طور که در چرخید و نامدار با سینی صبحانه همان
ستانه

 
ی در ایستاده بود، لبخند مهربانی به رویش پاشید ا
گ فت. دلوان خیره در چشمان او، با « بخیرصبح»و 

رام لب زد:
 
 صدای  ی ا

@ بخیر...صبح -
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ست خودش دلخور بود. نامدار با نادیده گرفتنِ حس از د
دارد و او فقط اش، حرمتِ این رابطه را نگه میغریزی 

 کرد؟کند. نباید کاری مینگاهش می

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

نامدار سینی را روی میز گذاشت و زیر سنگینی نگاهِ 
 دلوان، در یخچال را باز کرد:

مدن بارون موندیم باشگاه، اما حالا داره به امیدِ بند او -
باره، ولی مهم نیست. تازه شروع شده... تا نیم برف می

 ساعت دیگه راه بیفتیم، زود رسیدیم شهر.

ب ریخت و قرصی که ک ف دستش بود را 
 
داخل لیوان ا

ی او شده توی دهان انداخت. دلوان متوجه سرخیِ چهره
میل ه بود، بیبود. پشت لقمه نانی که در دهان گذاشت

 ای شیرِ ولرم نوشید و زمزمه کرد:جرعه
@
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 کنه؟هنوز درد می -

از بالای لیوان به دلوان زل زد و او به پهلوی نامدار اشاره 
ورد. پشت 

 
هسته لیوان را پایین ا

 
کرد. او با حرک تی ا

 هایش دست کشید و دلوان ادامه داد:لب

 ی دک ترو دیدم.رفتی درمونگاه!... نسخه -

 کرد.اطر پهلوم نبود... قلبم درد میبه خ -

چشمان دخترک بازتر شد. لقمه پرید ته گلویش و به 
 سرفه افتاد، در همان حال با وحشت لب زد:

 قلبت؟! -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست
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ای نوشید نامدار لیوان شیر را دست او داد. دلوان جرعه
را  نگاهشتا راه گلویش باز شد. نامدار با نفسی بلند 
 دزدید و روی موهای خودش دست کشید:

نبضم تند شده بود. تا صبح تحمل کردم... یادم افتاد  -
 جا!یه درمونگاه تو روستا داریم... رفتم اون

 دک تر چی گ فت؟! -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

هسته همان
 
طور که با شیطنت به دلوان زل زده بود، ا

 جلو رفت:

هلی؟»که پرسید این بود؛... اولین چیزی  -
 
 «متا
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دلوان، با اخم زل زد به چشمان سیاه او و با حرص 
ی کاپشن نامدار را گرفت. رُک بود و دلنشینی یقه
 حاضرجواب:

ره، هم نه... اما یه دختری هست می -
 
خواستی بگی هم ا

م اکه خیلی دوستم داره، با زبون خودش گ فت راضی
نشین  ثل یه زاهدِ گوشهبهم دست بزنی... منتها دیشب م

جلو خودمو گرفتم تا درد برسه به استخونم و داد و 
 هوارمو دربیاره!

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

که  هایشتر اخم کرد. پنجهنامدار لبخند زد و دلوان بیش
وجوش جلو ی نامدار را رها کردند، دست او پُرجنبیقه

مد، سر دلوان را پیش کشید و یک
 
@ شانباره دل جفتا
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جا با دلی پُر لرزید. سوکِ لب دلوان را بوسید و همان
مل کرد:

 
شوب تا

 
 ا

 خاطر یهمون وقتی باشه که به نباید اولین رابطه -
قرص، اختیاری رو خودم ندارم. اون لحظه ممکن بود 

سیب بزنم... دلم نیومد.
 
 بهت ا

خر، سرش رفت تا زیر گوش دلوان، جای  ی با جمله
 
ی ا

 نزدیک گردنش را بوسید و عطر موهای او را نفس کشید:

دوست دارم به اختیار خودم بیام سمتت... من  -
 باشه.خودخواه نیستم، حتی اگه پای جونم وسط 

بازوی حجیمِ نامدار را میان انگشتانش چلاند و 
ستین کاپشن او کشید:ناخن

 
 های بلندش را روی ا

@ اونی که خودخواهه منم ماسورچی! -
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رام گرفته و کمی می
 
لرزید. نامدار پرحرارت و صدایش ا

 تر کرد و کنار صورتش گ فت:گیرا او را به خودش نزدیک

 حالا شدم ماسورچی؟ چی بودم...ومالتا دیروز مُشت -

د.از این اسم خوشم می -
 
 ا

با تبسمی مردانه صورتش را مقابل صورت دلوان گرفت و 
 خیره در چشمانِ روشنش زمزمه کرد:

 بروی  ی هستی؟بهت گ فتم چه ماسورِ جذاب و تودل -

 دخترک سرتق شد و چشمانش را باریک کرد:

 نگ فتی... -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

نامدار سُر خورد و پایین رفت. از روی حوله چنگ دست 
 زد به پهلوی دلوان و خودش را به او فشرد:
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صادقانه بخوام بگم... از کار دیشبت خوشم اومد. بهم  -
 راه نیستی.ثابت شد هم جسوری... هم رفیقِ نیمه

دلوان با لبخندی محو، دستش را دور گردن او حلقه 
مد:د و نه کوتاه میز کرد. نه در لفافه حرفش را می

 
 ا

د... شدیشب همراه جسمت، هیجانتم باید تخلیه می -
 کشیدی. من و تو...دادی، دیگه درد نمیاگه انجامش می

ی حوله و نشستن دست نامدار روی با کنار رفتن یقه
مدگی سینه

 
مد. برا

 
 های او، زبان دلوان از بُن بند ا

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

را بست و لبش را گزید. خودش را به دیوار چشمانش 
 فشار داد و او جای  ی زیر گلوی دلوان نفس زد:

@ میرم...ت میجوریشم واسهمن همین -
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دلش به پای نجوای او، ضعف رفت. خودش را سپرد به 
غوش نامدار و سرش را به شانه

 
ی او تکیه داد. کمی به ا

ن حالت ماندند. دست نامدار روی تن او کشیده 
 
 شدمیا

گرفت. حس کرد تر گر میو بدن دلوان هر لحظه بیش
ن شود که یککم از دور کمرش شل میبند حوله کم

 
ا

 صدای زنگ موبایلِ نامدار از جا پراندشان!

تا چند ثانیه هیچ کدام حرک تی نکردند. صدای زنگ قطع 
ب دهانش را فرو داد و با چهرهنمی

 
ای خون شد. نامدار ا

زدند. سرش را نفس میها کرد. نفسکشیده، دلوان را ر 
رمق موبایل را از جیب کاپشن بیرون پایین انداخت و بی

ورد. دلوان می
 
ا لرزد. بدید که دست نامدار با گوشی میا

ی لب خود را زیرِ دندان نیش لبخندی زیرک، گوشه
@ های خودش رفت.فشار داد و سمت لباس
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در یخچال  نامدار پشت به او جواب تماس کیهان را داد و
را باز کرد. یک قالب کوچک یخ توی دهانش انداخت و 

 جوید گ فت:در حالی که یخ را می

موبایلم شارژ نداشت... دیشب باشگاه بودم. تا یکی دو  -
 ساعت دیگه رسیدم عمارت.

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

دلوان پالتویش را پوشید و لیوان شیر را سر کشید. 
د. ز نامدار خیره به او با کیهان حرف میاش بود. تشنه

کمی بعد، تماس که قطع شد، هنوز احساس کلافگی 
بی به صورتش زد و دلوان، خوشمی

 
رام کرد. ا

 
رو و ا

 پرسید:

@ کنی، دک تر؟کار میبا این گل و گیاها چه -
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کرد، او در حالی که با حوله صورتش را خشک می
ی کمرنگ نگاهش را اطراف خانه چرخاند و با لبخند

 مقابل دلوان ایستاد:

هر چقدر محبت کنی، همون اندازه هم عشق و  -
کنی. من بهشون عشق و سمت خودت جذب میمحبت

رامش! به قول حافظ؛می
 
ن  دم... اونا هم به من حس ا

 
ا

رام توانَد 
 
که رخسارِ تو را رنگِ گل و نسرین داد، صبر و ا

 به منِ مسکین داد...
 تات شهدوست رمان گناه نامدار/فرشته

نگاهش با شعف روی موهای بلند و سیاه دلوان 
ای را میان دو انگشت نوازش داد و رقصید. طرهمی

 گ فت:
موخت، هم تواند  -

 
وان که گیسویِ تو را رسمِ تَطاول ا

@ کَرَمَش دادِ منِ غمگین داد...
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دستش زلف یار را رها کرد و نشست روی انحنای لب 
ن حرکت داد: بالای او و نرمی شستش را روی
 
 ا

من همان روز ز فرهاد طمع بُبریدم، که عنانِ دلِ شیدا  -
 به لبِ شیرین داد...

 کرد:دلوان با حظ تماشایش می
 سفید و سبز... ترکیب قشنگیه. -

بی و سبز نیست.اما قشنگ -
 
 تر از کنار هم بودنِ ا

لبخندشان به دنبال این جمله رنگی از خاطرخواهی 
 ر نگاه او زمزمه کرد:گرفت و دخترک خیره د

 درخت و اقیانوس؟ -

 ی او را ناز کرد:نامدار با پشت انگشت، گونه

تو منو زنده کردی چشم اقیانوسی. بهم عشق دادی...  -
رومم کردی. من برای تو چه

 
 کار کنم؟ا

@
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 دلوان با لبخندی اغواگر چشمک زد:

 گیره.اگه بگم باز قلبت درد می -

 ان دو انگشت کشید:نامدار خندید و لپ او را می

 خیلی شیطونی... خدا به دادم برسه. -

 به دادت نرسه... من ثوابم، ناشُکری نکن. -

ی نامدار در اتاق پیچید و دل دختر برای صدای او قهقهه
مالش رفت. در سکوت با همان تبسمِ شکربار نگاهش 

های کرد. نامدار سوئیچش را برداشت و دلوان دکمهمی
 پالتویش را بست:

 مو بردارم... جای پَرتی پارکش کردم.باید برگردیم ماشین -

 نامدار سرش را تکان داد و دلوان با لحنی معنادار پرسید:

 کار کنیم؟حالا چه -
@
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 زنم.با مهراب حرف می -

 به نظرم بهتره خدیو باهاش حرف بزنه. -

راه نیست. این روزها به حد اوضاع عمارت زیاد روبه -
 خوام فکرشو درگیر کنم.داره. نمی کافی خودش مشکلات

مدند، هنوز برف می
 
ن بارید. دلوااز ساختمان که بیرون ا

 کم سپیدپوشکرد. زمین کمبا شوق به اطراف نگاه می
ها را بیرون نگه شد. به خاطر سرمای هوا، اسبمی
 داشتند. نمی

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

ید... چیزی بهت خدیو وقتی ماجرای گلشن رو فهم -
 نگ فت؟
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جا بین در نامدار در سمت راننده را باز گذاشت و همان
ایستاد. دلوان ماشین را دور زد و نامدار او را با نگاه 

 دنبال کرد:

دمِ قضاوت بی -
 
جا نیست. اجازه یادم رفته بود خدیو، ا

 داد حرف بزنم. وقتی هم حرفامو شنید... کمکم کرد.

 یاستارت زد. دلوان از شیشههر دو نشستند و نامدار 
 بست، گ فت:جلو خیره به مَردی که در اصطبل را می

دمِ خاص و عجیبیه!... بیخود نیست انقدر دوستش  -
 
ا

 داری.

نامدار با لبخند نگاهش را از روی او برداشت، دستش را 
 پشت صندلی دلوان گذاشت و دنده عقب گرفت.

@ شه یه چیزی ازت بخوام؟می -
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پرسید و نامدار که تازه ماشین را از باشگاه این را دلوان 
چرخاند و بیرون بُرده بود، همزمان که فرمان را می

کرد، نگاه ی اصلی هدایت میماشین را سمت جاده
میزی به او انداخت و دلوان ادامه داد:استفهام
 
 ا

 نم.م بفرستی نگاه کی فیلما رو هم واسهاینکه... بقیه -

ی لب نامدار را جمع ، گوشهحالتلبخندی گیرا و خوش
 کرد:

 از ماساژ خوشت اومده؟ -

 ده.حس خوبی بهم می -

 استعدادشم داری. -

دلوان با امیدواری به او زل زد و نامدار موبایلش را ک ف 
@ زد:دست چرخاند. در نگاه و صدایش شیطنت موج می
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به شرط اینکه ماسور تو باشی و اونی که ازت ماساژ  -
 ط من. حله؟گیره فقط و فقمی

نیش دلوان تا بناگوش در رفت و با این حرکت لبخند 
تر شد. دخترک مُشتش را گره کرد و به نامدار هم غلیظ

 مُشت نامدار کوبید:

ر دم دستیاتونه باشه دک تر. قول میغیر از اینم نمی -
 خوبی باشم.

 نامدار خندید و موبایلش را دست او داد:

 رو گوشیت.هر کدومو خواستی انتقال بده  -

دلوان با ذوق، رمزی که او گ فت را وارد کرد و صفحه باز 
دید او کماکان محو گشت و میشد. نامدار هرازگاهی برمی

تماشای فیلم است، لبخندی به پهنای صورت روی لبش 
نشست. حتی با نگاه کردن به این دختر هم قلبش می
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رام می
 
کرد زندگی هم به رویش لبخند میگرفت. حس میا

 زند. دیگر وهمی از تاریکی نداشت.

***** 

چمدان نازان را صندوق عقب تاکسی گذاشت، کنار او 
وری کرد مقصد

 
شان فرودگاه نشست و به راننده یادا

است. ماشین که حرکت کرد، نامدار نگاه کوتاهی به 
 نازان انداخت و او پرسید:

 به خدیو زنگ زدی؟ -

ر اد. نازان در فکی مثبت تکان دنامدار سرش را به نشانه
فرو رفت و نگاهش را سوی پنجره برگرداند. نامدار به 

رخ غمگین او زل زده بود. انگار دنیا طی چند روز، از نیم
ن رو شده بود.

 
 این رو به ا

شد، کچشمانش را بست و وقتی حس کرد قلبش تیر می
دستش را روی سینه گذاشت و نگاهش را از پنجره به 
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ز بیست و چهار ساعت از تر اخیابان داد. بیش
مدن

 
گذرد و حالا در راه کرمانشاه شان به تهران میا

 بودند.

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

ن
 
های جای  ی برخاست که نازان پیاماین هیاهو از ا

سیبی به 
 
میز دانیار را از خدیو پنهان کرد تا مبادا ا

 
تهدیدا

و  او برسد. همزمان بدترین اتفاق ممکن هم افتاد
که متعلق به خدیو بود، به سرقت رفت و « الماس هور »

 های مداربسته،بنابر اظهارات نگهبان و ثبت دوربین
مشخص شد ربوده شدن الماس، کار یک دختر است! 

دختری با موهای مشکی که خودش را نازان معرفی 
کند. این در حالی است که نازان روحش هم از این می

 ماجرا خبر نداشته!

@ ناه نامدار/فرشته تات شهدوسترمان گ
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های خدیو برای اینکه بفهمد چه کسی بعد از پیگیری 
چینی علیه نازان را داشته، مشخص قصد دسیسه

ن ها صحنهبندیی این سیاهشود همهمی
 
سازی بوده و ا
دختر کسی نیست جز... دخترِ مهراب! روزی که خدیو 

شکار 
 
ی ساز بابت سکوت نازان مکدر بود و نازان در پ ی ا

ن
 
جا بود. بود و دید وقتی نازان با لحنی حقیقت، نامدار ا

طور پاهای خدیو حزین و درمانده خدیو را صدا زد، چه
ها از حرکت ایستاد. صدای نازان سست شدند و روی پله

 لرزید:می

 مو ببینم.خوام برم تهران!... باید خونوادهمی -»

وب ! خحسی تزریق کرده بودندانگار به قلب خدیو بی
 تپید:تعادل میکرد. بیکار نمی

 ری گردی. صاف میری و با نامدار هم برمیبا نامدار می -
@ گردی کرمانشاه!تهران، یه راست هم برمی
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در اتاق را به هم کوبید و نگاه عاشق نازان را پشت سرش 
 جا گذاشت. نامدار گ فت:

 بهش زمان بده! -

 خودش نبود:هایش را پاک کرد. به حال نازان اشک

 هم در بَندشم، هم پابندشم! -

عشق این دختر به خدیو فرای یک دلبستگی ساده بود. 
 لبخند تلخی زد و قدری هم تخس شد:نامدار 

 بَندیا!سلامتی همه دَربَندیا و هم -

نازان میان بغض خندید. بعد از چند لحظه دوباره 
 غمگین شد:

 هر جوری شده اون دخترو پیدا کن. -

شناست!فکر ک -
 
 نم ا

 شناسیش؟!یعنی می -
@
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ن یک جفت 
 
به نازان زل زد. به موهای مشکیِ او!... ا
بی از جلوی چشمانش کنار نمی

 
رفت. با اخم چشمِ ا

 کمرنگی سرش را تکان داد:

 گم.دونم... شاید! وقتی مطمئن شدم بهت مینمی -

نازان با حسرت به در بسته نگاه کرد. نفسش را بیرون 
 د:داد و پریشان ش

 بریم نامدار! -

 ری قهر؟می -

 شوخی نکن. -

 از حالا بگم... خدیو عاشق هست، اما نازکِش نیست. -

و به زور هم که شده از پشت این ابرِ سیاهِ رم ماهمی -
@ «نحس بِکشم بیرون!
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راننده ناغافل صدای رادیو را زیاد کرد و نگاه نامدار و 
گ فتن؛ نچ و نازان با هم سمت او چرخید که با نچ

 داد!سرش را تکان می« هیهات! یا امام حسین!»

قیقه د ده و سی، ساعت شش ریشترای به بزرگی زلزله» -
ش نگاری گزار صبح امروز، کرمانشاه را لرزاند. مرکز لرزه

کیلومتری زمین به وقوع دَه داد، این زلزله در عمق 
لرزه پیوست. تاکنون از خسارت احتمالی این زمین

 «منتشر نشده است!...گزارشی 
ی ی رنگ پریدهنازان با چشمانی لبریز از اشک به چهره

درنگ موبایل را از جیب نامدار خیره شد. نامدار بی
کاپشن بیرون کشید. نازان با احساس خفگی دستش را 

تر به او نشست. گنگ و زیر گلو گرفت و نزدیک
 نالید:نامفهوم، با بغض می

@ اش...زود باش نامدار، زود ب -
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ی خدیو را گرفت. با صدای  ی لرزید. شمارهدست نامدار می
هق بلندی به هق« وای»که در گوشی پیچید، نازان با 

 افتاد و نامدار محکم چشمانش را بست.
 باشد...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می -

نازان که صورتش را با دست پوشاند، یک لایه اشک 
ی دلوان را و عصبی شمارهنگاه نامدار را تار کرد. مردد 

گرفت. مثل دفعات پیش، باز هم خاموش بود! دنیا روی 
وار شد. نه رفتنش به بلوار نوبهار فایده

 
 ایسرش ا

داشت، نه حرف زدن با مهراب! مطمئن بود دلوان، 
 جوری هور را برایکرمانشاه نیست. اینکه کجاست و چه

را کار دشمن خدیو دزدیده و اصلًا با چه نیتی این
کشید. وقتی کرده...! از فکرش هم مغز نامدار سوت می

ن موقع هم 
 
که فهمید چه خیانتی به اعتمادش شده، ا
مده بود.

 
 همین حسِ لعنتی به سراغش ا

@
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 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست

***** 

صدای حرکت ماشین از بیرون، نگاه هر دو نفر را سوی 
ار اشت. نامدپنجره کشاند. قلب نازان بنای تپیدن گذ

فرود تویوتای سفیدِ خدیو بود که زیر 
 
سمت در رفت. ا

باران از حصار سفید رد شد و جلوی عمارت توقف کرد. 
ی چشمش چکیده بود را با نازان قطره اشکی که از گوشه

لرزید. خدیو که از سر انگشت گرفت. دست و پایش می
مد، قلب نازان مچاله شد. خدیو لباس 

 
ماشین پایین ا

 ای مشکیاش را با پارچهی به تن داشت. پیشانیکورد
لود و ظهایش خاکشبیه سربند، بسته بود. لباس

 
اهرش ا

شفته بود. کیهان پیاده شد و چیا هم همراه او بیرون 
 
ا

ن
 
ها رفت و با خدیو و کیهان دست پرید. نامدار سمت ا

ی خدیو خسته بود. زیر باران سلانه سلانه، داد. چهره
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مد که نازان ها میو محکم سمت پلهاما راست قامت 
 
ا

مل نکرد. دلتنگ بود. عاشق بود. این 
 
بیش از این تا

خواست به حفظ ظاهر و قهر و کدورت و لحظه حتی نمی
شان فاصله هر کوفت و زهرمار دیگری که میان

مد و جلوی در می
 
اندازد، فکر کند. خدیو که روی ایوان ا

ه شان کد. نگاهزنان مقابل او ایستارسید، نازان نفس
درهم گره خورد، خدیو میخکوب شد. بغض نازان 

شکست. هر دو دستش را به درگاه گرفته بود که با گریه 
غوشش فرو رفت. پیراهن خدیو 

 
سمت او مایل شد و در ا

داد. بوی نمِ باران. بوی زمینی که از نم بوی خاک می
ن
 
ها باران خیس شده باشد. نامدار چشمش را از روی ا

ت و نگاهی از سر بلاتکلیفی به کیهان انداخت. او برداش
@ نفسش را بیرون داد و گ فت:
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یه زحمتی بِکش زنگ بزن به دک تر شِیبانی، بگو بیاد یه  -
نگاه به چیا بندازه! به لطف همین حیوون، خیلیا رو 

وار کشیدیم بیرون.
 
 امروز زنده از زیر ا

ا ر نامدار به چیا نگاه کرد. روی ایوان نشسته و سرش 
ی حیوان خسته بود. روی دستانش گذاشته بود. چهره

 نامدار با نگرانی پرسید:

 چیزیش شده؟! -

ها بعد از دنبال اجساد بودیم که دیوار یکی از خونه -
ریزه رو سرش. زخمش سطحیه. خدیو گ فت لرزه میپس

 ش کنه.دک تر حتماً معاینه

 زنم.باشه، زنگ می -

***** @
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های نورپردازی، پایهی بود. سههر کسی سرش گرمِ کار 
های عکاسی و فیلمبرداری! همه جا پروژک تورها، دوربین

مد و قدم
 
زنان پر از نور شده بود. دلوان از اتاق بیرون ا

بی 
 
شپزخانه رفت. پیراهن بلندی به رنگ ا

 
سمت ا
رغم ی لباس بهای به تن داشت که دنبالهفیروزه
ن کشیده های پاشنه بلندش، باز هم روی زمیک فش
شد. گریم نامدار هم تازه تمام شده بود. دستی به می
ی ی پیراهن سفیدش کشید و در همان حال که دکمهیقه

ستین را محکم می
 
مد. همان بست از پلهسرا

 
ها پایین ا

لحظه نازان درِ اتاقِ خدیو را بست. نامدار وقتی سرش را 
ی شست، پشت ابرویش را انداخت و با گوشهپایین می

 کرد، نگاهش به زمین بود.س میلم
@ نامدار؟! -
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 یاز حرکت ایستاد. نفسش را بیرون داد و روی پاشنه
ک فش سمت نازان چرخید. دخترک با لبخند نگاهش 

 کرد:می
 نثار!تیپ شدی، جانخوش -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست
 زد:ای از خنده در صدای نامدار موج میرگه
 نشدی!تو هم بد  -

 نازان خندید و سرش را طرفین تکان داد:
 خدیو کجاست؟ -

شپزخانه رفت و با نگرانی شانه به شانه
 
ی نامدار سمت ا

 ادامه داد:
 ...تا نیم ساعت دیگه عکاسی شروع می -
@ اون روز بهتون گ فتم. دانیار منو تهدید کرد! -
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شپزخانه، رشته
 
ی کلام صدای دختر از جای  ی وسط ا

دا صپاره کرد. نامدار به او خیره شد و نازان بینازان را 
 لب زد:

 صدای دِلوان بود؟! -
نامدار سرش را تکان داد و خواست چیزی بگوید، اما 

هایش را روی هم چفت جواب خدیو را که شنید، لب
شپزخانه نگاه کردند.

 
 کرد. هر دو همزمان به درگاه ا

 اما هنوزم نگ فتین تهدید به چی؟ -
 دلیلشو نگم!بذارین  -
 و خوردم، وگرنه...حیف که نون و نمک مهراب -

صدای پُر تاو و تغیرِ خدیو، نازان را ترساند. صدای 
مد. خدیو داد زد:ی دلوان میگریه

 
 ا

دمِ بی -
 
لیاقت به خودشون به خاطر شما، یه مُشت ا

جرئت دادن به همسر من تهمت بزنند. یکی دیگه نقشه 
@
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ب میریزه و شما هم اجرا می
 
ب از ا

 
کنی و توقع داری ا

 تکون نخوره؟
 هر چی بگید حق دارید... -

شپزخانه برداشت و نازان سریع 
 
نامدار قدمی سمت ا

ستین کُت او را گرفت:
 
 ا
 نرو وایسا، بذار حرف بزنن! هیچ کاری نکن نامدار. -

شپزخانه زل زد. قلبش 
 
نامدار در سکوت به دیوارِ کنار ا

 ید:کوبید. خدیو پرستند می
ژانس به نازان چی گ فتید که شما رو بخشید؟ -

 
 دیروز تو ا

بروی یه زن وسط بود!گ فتم این -
 
 کارو کردم چون پای ا

 نامدار به نازان نگاه کرد. خدیو مات و مبهوت پرسید:
بروی یه زن؟! -
 
 ا
تونم توضیح بدم، فقط... ش مفصله! نمیقضیه -

تون تعریف کردم، لطفاً بین همینای  ی هم که واسه
@
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خودمون بمونه. به خدا نگران خودم نیستم، فقط 
بروی خواهرم...!اون... اون مُرده! ایننمی

 
جا خوام ا

 نیست که از خودش دفاع کنه.
 گریه نکنید! -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست
شما نه شبیه پدرم هستید، نه شبیه شوکت. با همین  -

لی تونستید خیضعفی که از من پیدا کردین، مینقطه
 راحت تهدیدم کنید، اما...

 من دانیار نیستم! -
از تشرِ خدیو، دِلوان مکث کرد. نازان با دقت گوش 

داد. نامدار به دیوار تکیه داده بود و زمین را نگاه می
 گ فت:کرد. دِلوان می
مون، اما جلوی بابام همون روزی که اومدین خونه -

اشتباهمو به روم نیاوردین و فقط با خودم صحبت 
@
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ایین تر از این حرفکردین... بهم ثابت شد خیلی بااصالت
که بخواین به فکر منافع خودتون باشید. فقط تا یادم 
نرفته، بابت اتفاقی که توی مهمونی پدرم افتاد از شما 

 خوام.یمعذرت م
 پشت اون کار هم اجبار و تهدید بود؟ -
 حساب شخصی!نه! فقط یه تسویه -
دمِ بخشنده -

 
 ای نیستم. بهتره بعد از اینمن همیشه هم ا

بار فقط به خاطر حواستونو بیشتر جمع کنید. این
 کنم.پوشی میهمسرم چشم

 شه.مطمئن باشید دیگه تکرار نمی -
نت رفتار خدیو را تحسین نازان در دل سنگینی و متا

 کرد. وقار و نجابت این مَرد، خاصِ خودش بود.می
یین ی پاعکاسی و فیلمبرداری کالکشن ساعت، طبقه

شد. مشاور این مجموعه که زن جوانی بود، انجام می
@
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ماده کرد. بکگراند را طبق سلیقهبک
 
ند گرای خدیو ا

 ، تماماً نوگرا و مُدرن بود.ی ساعتمجموعه
 گناه نامدار/فرشته تات شهدوست رمان

ینه لباسش را 
 
نامدار که وارد اتاق شد، دِلوان جلوی ا

کرد. نامدار از پشت سر نگاهی به او انداخت. مرتب می
دلوان به خاطر قراردادی که با خدیو بسته بود، ملزم بود 

 طور حاضردر این پروژه حضور داشته باشد. اینکه چه
اعتماد نامدار، باز هم نقش شود با وجود خیانتش به می

پارتنر او را ایفا کند و جلوی دوربین ظاهر شود... نشان 
داد این دختر در گیر و بندِ هیچ ضمانی نیست و هر می

 دهد.کاری که بخواهد و بتواند، همان را انجام می
گاه اخم مییاد جریان صبح که می

 
. کردافتاد، ناخودا

اش را گرفته بود. اچهی مهراب پهمان بدو ورود، اعجوبه
 خواهیجای اینکه نامدار از او طلبکار باشد، دلوان وام
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های این محلیکرد... اما اگر او نامدار است که بیمی
 گذارد. فقط دنبال فرصت بود.جواب نمیدختر را بی

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست
هسته برگشت و 

 
نامدار که از پشت سرش رد شد، دِلوان ا

او نگاه کرد. نامدار به او محل نداد و دِلوان اخم کرد.  به
کوبید. هم غمگین بود، هم کلافه. حضور قلبش تند می

 داد. اگرنامدار در این اتاق، به معنی واقعی عذابش می
ن برگه را امضاء نکرده بود، هرگز پا به عمارت 

 
قانوناً زیر ا
 یرد.گگذاشت که حالا بخواهد مقابل او قرار بسفید نمی

بعد از چند شاتِ ساده، نامدار نامحسوس به مشاور 
اشاره کرد. مردِ جوان که نامش سهیل بود و نامدار را 

شناخت، با لبخندی کمرنگ سرش را تکان داد. به می
نامدار گ فت روی صندلی بنشیند و از دِلوان خواست 

را  تواند صورتشپشت سر او قرار بگیرد و تا جای  ی که می
 مدار نزدیک کند.به صورت نا
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تش را باز گذاشت و روی صندلی نامدار تک دکمه ی ک ُ
نشست. دِلوان که پشت سر او ایستاد، سهیل گ فت 

ی نامدار بگذارد و از نامدار هم دستش را روی سینه
خواست دست او را بگیرد. به طوری که سِت ساعت در 

کادر دوربین کاملًا مشخص باشد. بعد از تمام شدن 
ل عکاسی، سهیل از دِلوان خواست روی پای ی اومرحله

ی او قرار دهد! دِلوان نامدار بنشیند و دستش را سر شانه
نکه سرش را سوی او که حرک تی نکرد، نامدار بی
 
ا

بچرخاند، دست دخترکی که گیج و سرگردان کنارش 
ایستاده بود را گرفت و با یک حرکت او را سوی خودش 

ز ترس، روی پای او بلندی ا« هعی»کشید. دِلوان با 
نشست. چشمانش از تعجب گشاد شده بود. نامدار با 

داد، دست او را روی لبخندی کج که بوی استهزا می
ی خودش گذاشت و با این حرکت دِلوان خواست شانه

بلند شود، اما میان تقلاهای او، دست نامدار محکم 
 داد.کمرش را فشار می
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ه های به شمار لای صدای نفسصدای فلشِ دوربین لابه
 شان را شکستهافتاده و پر از حرصِ دختر، سکوت میان

ای درست همرنگ چشمانش بود. بود. لباسِ فیروزه
ای او نامدار انعکاس رنگ لباس را درون چشمان شیشه

مد و نظر دید. نگاه مخمورش یواشمی
 
یواش پایین ا

رنگ دختر انداخت و به همان های صورتیکوتاهی به لب
ی دِلوان از دوباره به چشمان او زل زد. چهرهفاصله 

 عصبانیت سرخ شد. نامدار پوزخند زد.
طور! سِت را عوض کردند. مکان عکاسی را هم همین

بار نامدار روی کاناپه نشست و سهیل از دِلوان این
خواست طوری بنشیند که خلاف جهت نامدار باشد. 

از  لباس یدِلوان پاهایش را روی تُشک جمع کرد. دنباله
ویزان بود. وقتی دستش را از روی کمر نامدار رد 

 
کاناپه ا

ی شد... ی قشنگکرد و به پشتی کاناپه تکیه داد، صحنه
اما وقتی دست نامدار دوباره پشت کمرش نشست، 

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   785 

هایش جمع شد. نامدار براندازش کرد و دِلوان به سگرمه
 ی یک وجب از صورت او تشر زد:فاصله

 مرض... -
نامدار که روی بند لباس حرکت کرد، دِلوان از انگشت 

 ترس ساکت شد. نامدار کنار صورتش گ فت:
 ی من دَخل لباس قشنگت اومده!با یه اشاره -

 رمان گناه نامدار/فرشته تات شهدوست
مد:

 
 نفس دِلوان بند ا

 جرئ تشو... نداری! -
اش روی کمر او سُر نامدار، شَر بود. سر انگشت اشاره

ی بند را میان انگشتانش جمع کرد و با خورد، دنباله
 همان دستِ مُشت شده، دِلوان را به خودش فشار داد:

@ پس جلومو بگیر. چون حالا حالاها باهات کار دارم. -
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ی فرمی داشت. عطر مردانهدختر، بدن نرم و خوش
ی او درهم ادغام شده بود. عکاس ی زنانهنامدار با رایحه

رفت. نامدار ایلش وَر میگرفت. سهیل با موبشات می
کم صورتش را سمت گردن دِلوان بُرد و همزمان فرو کم

س اش احساهای بلند او را توی عضلات شانهرفتن ناخن
های عصبی دختر زیر گوشش بود و نامدار با کرد. نفس

 کرد:پچ میلبخندی کج پچ
 خیلی سفید مِفیدی!  -

 لرزید. با غیظ گ فت:صدای دِلوان می
 بیشعوری!خیلی  -

 نامدار خندید:
 زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. -
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زنان چشمانش را بست و... حس کرد چیزی دِلوان نفس
ب، از سینه

 
اش در وجودش مثل چکه شدن یک قطره ا

 کنده شد و افتاد. نامدار زیر گلویش را بوسیده بود!
 ی پایین بودند، دِلوانکمی بعد، خدیو و نازان که طبقه

 ای عصبانی دامن لباسش را بالا گرفتهچهره را دیدند که با
شپزخانه می

 
دود! یک تای ابروی خدیو بالا و سمت ا

رفت. نازان نگاه متعجبش را از روی دِلوان برداشت و هر 
ن ایستاده بود، 

 
دو سمت اتاقی که نامدار جلوی ا

 برگشتند.
د و کشیی لبش دست میمردِ جوان در حالی که به گوشه

های دِلوان داده گوشش را به جای قدمنگاه شَر و بازی
بود، یک دستش را توی جیب شلوار فرو بُرده و 

مد. لبخند فتنهسلانه از اتاق بیرون میسلانه
 
@دازی انا
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شپزخانه نگاه گوشه
 
ی لبش را کج کرده بود و به درگاه ا

 کرد. نازان پرسید:می
 دِلوان چِش بود؟! -

 را بالا گرفت: نگاهی به او انداخت و سرش نامدار نیم
 دونم!... دیدیش ازش بپرس.نمی -

 خدیو اخم کرد:
 نامدار؟! -

ی خدیو را که غرهنگاه نامدار سوی او چرخید. چشم
تر شد. سرش را پایین انداخت و به دید، لبخندش عریض

اش دست کشید. به دقایقی پیش فکر کرد. وقتی چانه
ماند  قط اوها اتاق را ترک کردند. فعکاسی تمام شد و بچه

و دلوانی که نامدار دستش را محکم چسبیده و با اخم 
@ کرد.براندازش می
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مثل خرگوشی که در چنگ شکارچی اسیر باشد، دل 
زد و نامدار راه را به رویش سد کرده بود. او عقب می
مد. پشت دلوان که به طاقِ رفت و نامدار پیش میمی

 
ا

افتاد.  ر گیراش میان انگشتان نامداپنجره چسبید، چانه
 دید.نقش دلهره را در عمق چشمان دلوان می

 ن ... نامدار... -
ی بداخم و عصبی، سر دلوان را پیش با همان چهره

شان حبس شد. با ی جفتکشید و نفس در سینه
سایید و توی دهان او خشونت لبش را روی لب دلوان می

 زد:نفس می
ازم تاوان واسه کدوم گناهِ نکرده؟... به چه جرمی  -

 گرفتی؟...
 دلوان چشمانش را بست و نامدار با غیظ رهایش کرد:

 برو بیرون! -
@
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کرد. پُر از بغض بود و رد زنان نگاهش میدلوان نفس
همان بغض بیخ گلوی نامدار هم نشسته بود. با دست 

های خودش کشید و مقابل پنجره مُشت شده روی لب
ده بود. مثل ایستاد. دانیار از دلوان سوءاستفاده کر 

ترین هشرمانهایش بیهمیشه که برای رسیدن به خواسته
بار دست روی دلوان گذاشته کند... اینراه را انتخاب می

بود. دختری که داغ عزیزش هنوز تازه است را با تهدید به 
کند؟ دختری که با جسارت چه چیزی مجبور به دزدی می

اهل جفا و  کند،ایستد و اقرار میتمام مقابل خدیو می
 کند.غدر نیست. عهدشکنی نمی

 کار را کرده!پرسید چرا... چرا اینرفت و از او میباید می
به خاطر خواهرش؟! قطعاً به خاطر زیبا! این انتقامِ 

 ی پایان نداشت.لعنتی، نقطه
***** 
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ای شرمسار، زیر سنگینیِ نگاه خدیو، عرق دانه با چهره
به خونی که از لای  توجهاش و بیزد روی شقیقهمی

ا به اش ر کرد روی زمین... نگاه رمیدهانگشتانش شُره می
 داد.دستان خونی نازان می

طور شد که کارشان به این اتاق کذای  ی کشید؟! اتاقی چه
ن شیطانوسط خانه

 
صفت! به ی بیزادهی دانیار، ا

معنی واقعی، میان دیوارهای سیاهِ غدر و فریب، گیر 
 افتاده بودند.

مدن به این خانه دیدار با دانیار بود، اما هدف
 
شان از ا

ن ملعون سَلبِ اعتماد خدیو نسبت به نامدار! 
 
هدف ا

نامدار، محافظ باوفای خدیو... اگر از دور خارج شود، 
گیر انداختن نازان، دیگر غیرممکن به نظر نخواهد 

 رسید!
نشرمانهای بیو چه نقشه

 
ها ها را در اتاق تنتر از اینکه ا

د؟! اعتماد شوشان، به نامدار بیبگذارد تا خدیو با دیدن
ی یشهای شی شوم او بُرد، با تکهوقتی نازان پ ی به نقشه
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شکسته خواست خودش را بُکُشد قبل از اینکه اتفاقی 
وقتی  کردنوا درمانده بود و گریه میبیفتد... دخترکِ بی

... یدنع او شد و شیشه را از دستش بیرون کشانامدار م
همین باعث شد خودش هم زخمی شود و خونش سرخ و 

 سیال، چکه کند روی فرش!
شفته بود. وقتی انتظار دانیار را همه چیز بهم

 
ریخته و ا

کشیدند و به جای او، خدیو وارد اتاق شد، شوکه می
ای که دست خدیو بود، شدند! نگاه نازان از روی اسلحه
مد و سمت چشمان خون

 
و رفت، سپس با ی اگرفتهبالا ا

دلی مرعوب به دری زل زد که پشت سر خدیو و کیهان 
 شد. دست کیهان هنوز روی در بود.بسته می

دم
 
های دانیار به قصد بُردن وقتی خدیو خانه نبود و ا
ن
 
مدند، نامدار ا

 
ها را پشت حصار سفید نگه نازان ا

داشت. از ترسِ چیا و نامداری که مسلح بود و حضور 
ی ئت نداشتند از حصار رد شوند. نوچهها، جر نگهبان

اش را سمت چیا گرفت و خواست دانیار که اسلحه
@
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شلیک کند، نامدار پای او را نشانه گرفت و ماشه را 
ن
 
ها گلاویز شده بود و نازان از روی چکاند. نامدار با ا

دید. همان وقت بود که گریان و ایوان همه چیز را می
رفت و از او خواست به ی دانیار را گزده شمارهوحشت

شوب خاتمه دهد... و هیچ کدام نمی
 
دانستند این این ا

 شود!دیدار به چه بلوای  ی ختم می
نامدار به پاهای خدیو زل زده بود و در عین حال صدای 

مد و نوفه میدانیار از دور می
 
 شد روی روانش!ا

جا بود که باور نکرد زنش الماسِ هور رو دزدیده، اون -»
 «دم عاشق شده!مطمئن ش

 گ فت:و خودش بود که در جواب او با نفرت می
حاضر شدی واسه انتقامت، از خدیو بگذری... اما  -»

سابِ حدیگه دست از سر نازان بردار. این کینه و تسویه
 «الدینِ کیان!...جماللعنتی، بین خودته و شاه

کشید. بوی خون به چیا کنار پای خدیو خرناس می
مشامش رسیده و نگاهش تدافعی و هوشیار بود. خدیو 
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ور به شیشهدر سکوتی دلهره
 
کرد یای نگاه می شکستها

رام
 
رام جلو رفت. چنان که وسط اتاق افتاده بود. ا

 
ا

داد که دستش اسلحه را میان انگشتانش فشار می
ن شیشه لرزید. غریو و بداخم کجمی

 
ی شد و یک تکه از ا

هزار تکه را برداشت. نامدار خیره به او محکم پلک زد و 
ی دانیار، مو به تنش سیخ کرد. چه گ فته بود در قهقهه

ن اتاق و پشتِ میز قمار؟!
 
 ا
مهار و افسار! اگه دلِ مَرد، سرکشه و وحشی... بی -»

رفته واسه نازان، بذار بره، چه اشکالی داره؟ من جای 
 «کردم نامدار!بودم یه لحظه هم صبر نمی تو

ی خودش را هنوز به خاطر داشت که صدای نعره
 طور پشت دانیار را به میز کوباند و فریاد زد:چه
کنی بیرون دونم قصدت از لیچاری که تف میمی -»

چیه، اما نه... راهو عوضی اومدی. من هر گند و ک ثافتی 
دمِ خیانت کردن به خد

 
@ «یو نیستم.هم که باشم، ا
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داند تیر دانیار به سنگ خورده بود. چه بد که خدیو می
 اختیار لب زد:اش را دست چه کسی بسپارد! بیامانتی

 پاشا... -

مد و سینه
 
ه ی او را نشاندست خدیو که با اسلحه بالا ا

 هق کرد:رفت، زبان نامدار بسته شد. نازان هق

 خدیو؟! تو رو خدا... -

هایش را روی هم فشار سر نامدار پایین افتاد. پلک
ی خون بود. نازان برق و داد. چشمان خدیو کاسهمی

دید. خدیو، ی او میزدهگرمای اشک را در نگاه تب
نامدار را مثل برادر دوست داشت. شیشه هنوز ک ف 

دستش بود که انگشتانش جمع شد. نازان جیغ کشید. 
 لایخون از جای زخم لابهشیشه دستِ خدیو را بُرید و 

نی، ی خوانگشتانش راه گرفت. با افتادنِ تکه شیشه
ی نامدار با بغضی گلوگیر لرزید. خدیو همه چیز را چانه
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دمدانست. از بیمی
 
هایش را پشت صفتیِ دانیار که ا

ر ای که دی او به صف کرده بود، تا گلولهحصار خانه
ر شلیک شد. با ی نامدادفاع از نازان و چیا از اسلحه

ن لحظه از شهرِ خودش فرسنگ
 
ها دور بود، اما اینکه ا

 شد!های عمارت وصل میموبایلش به دوربین

ی نامدار با صدای  ی مرتعش از حزن و شرمندگی با لهجه
 کوردی لب زد:

پاشا... قسم به روحِ دالگم )مادرم(... من کاری... کاری  -
 با...

ار بیاد نداشت یکدرمانده بود و مخلص! صداقتی که 
ی جلوی خدیو شکسته باشد. با همان دست خونی یقه

. ی او گذاشتنامدار را گرفت و سر اسلحه را روی شقیقه
صورت نامدار سرد بود. خیس از عرق چشمانش را بست 

 و خدیو کنار صورت او غرید:
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 بِشِت چی گ فته بودم؟ چی گ فته بودم نامدار؟ -

مدصدایش از ته چاه بالا می
 
. وازده و نامفهوم جواب ا

 داد:

 گ فتی مراقب باش... جانِ تو و جانِ نازان! -

 خدیو با فشارِ اسلحه سر نامدار را عقب راند و پوزخند زد:

 ده؟جوری قول میخوشا به غیرتت، یه مَرد این -

 نازان دخالت کرد و با بغض گ فت:

 نامدار گناهی نداره، اون به خاطر من اومد. اگه دانیار -
 کرد...مجبورم نمی

نگاه خدیو سوی او چرخید و نازان چانه لرزاند. خدیو 
 ی نامدار را رها کرد و سمت او رفت:یقه

سرتو انداختی پایین و اومدی و فکر کردی حرفاتو  -
! جا جنگله، جنگلکنه؟ اینشنوه و بعدشم ولت میمی
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ان. جلوت یه گذره، همه درندهخودی از خودی نمی
دمِ 

 
شون بیاد خلافکار وایساده که اگه دست قشون ا

 کنن.سمتت، به لباسِ تنت هم رحم نمی

ورده بود عمارت. اگه نامدار جلوشون  -
 
دماشو ا

 
دانیار ا
خواستن چیا رو بزنن. اگه نگهبانا جلو شد میدر نمی

 ای هماومدن حصارو شکسته بودن. مگه راه دیگهنمی
 داشتم؟

سرش را پایین انداخته نگاه خدیو سمت نامدار رفت. او 
 کرد. اش را کنار پا مُشت میبود و دستِ زخمی

اش را از زیر کاپشن بیرون در اتاق باز شد. کیهان اسلحه
مد. چیا واق

 
ورد. سر نامدار بالا ا

 
کرد. نازان با واق میا

تعجب به دانیار زل زده بود. راهرو شلوغ بود. یک طرف 
دم

 
@خدیو ایستاده  های دانیار و سوی دیگر محافظینا
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بودند. خدیو با طعنه و نفرت توی صورت دانیار پوزخند 
 زد:

باور کنم اونی که یه عمر پشت به پشت من بود و خیلی  -
جاها شد ناجی تا دست رفیقش نره زیر ساطور دشمن... 

جوری از پشت بِشِم خنجر زده و به اعتمادم امروز این
 خیانت کرده؟

سوق داد سمت نامدار و از دانیار نگاهش را از روی او 
ی نوشیدنی را کنج میزی که کنار دیوار بود، شیشه

برداشت. خدیو نامحسوس به کیهان اشاره کرد. او سرش 
ی چیا دستش بود، را تکان داد و در حالی که قلاده

 عقب رفت.

ای بعد، در را پشت سرش بست و در معیت لحظه
 ارد اتاقها کنار چیا جلوی در ایستاد تا کسی ومحافظ

 :گ فتکرد و میجرعه لیوان را پُر مینشود. دانیار جرعه
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و که یکی دیگه کرده پاشا، راهو عوضی خیانت -
بی می

 
ره، انگار تو دَم و نیومدی؟ اونی که داره زیرا

 دستگاه خودته...

ی او رسید، فک نامدار سفت شد. دستش که به یقه
 گ فت:ی دانیار زد و خدیو با سر اسلحه روی سینه

ای نِشانت بدم که اون سرش ناپیدا. بِشِت ی عوضییه -
ت هم نباس نزدیک نازان شه. گ فتم تا من نیومدم سایه

وقتا هر چَنی ناتو بودی، حداقل حرفت بادِ هوا اون
 نبود. چَشمت، چَشم بود!

اش را با ضرب از دست نامدار بیرون کشید. دانیار یقه
یز رفت و دستش از پشت سر، نامحسوس سمت م

اش را برداشت. نامدار او را زیرنظر داشت. نازان اسلحه
ورد. مکالمه

 
ی موبایل را روشن کرد و دستش را بالا ا

ن روز هم بابا بود که در اتاق میخودش و شاه
 
پیچید. ا
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برای همین همراه نامدار به تهران رفته بود، که حقیقت 
 برملا شود!

رام
 
رام سفیدی چشمان خون بود که ا

 
دانیار را احاطه ا

ی عمر گمان بُرد کسی که باعث مرگ پدرش کرد. همهمی
شده، پدربزرگ این دختر بوده و حالا... واقعیت جلوی 

 خورد. با مدرک و سند! نازان گ فت:چشمانش رج می

داداشت یه عمر با دروغاش بازیت داده. اون بهت  -
ش زیر سر گ فت پدربزرگِ من مقصره، مگه نه؟ همه

 اما تو هم حق داشتی باور کنی... اونه...

 لرزید. نازاندانیار عصبی بود. انگشتش روی ماشه می
 خیره در چشمان او با انزجار اضافه کرد:
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ره؟ شک کردن به کی به داداشِ خودش شک می -
 
کنه، ا

سونغریبه
 
بروی یهتره... حتی اگه مایهها ا

 
زن  ش ریختن ا

 باشه!

ن اسناد، امضای به من مدرک نشون داد. پای او -
 پدربزرگِ تو!... الدین کیان بود...جمالشاه

ه یه کرده. طبیعیبرادرت یه زمانی با پدربزرگِ من کار می -
مصرف با امضاء دستش مونده باشه، با سری کاغذِ بی

همونا هم خودشو پیش تو تبرئه کرده. اون به قول تو 
 اسناد، از لحاظ قانونی هیچ ارزش قضایی  ی ندارن!

شد. نامدار این ک فتار را خوب انیار داشت دیوانه مید
نشناخت. میمی

 
فطرت هست که قدر پستدانست ا

ه ای ککوتاه نیاید. نگاهش پایین رفت و روی اسلحه
@ ی دانیار بود، مکث کرد.اش لنگِ یک اشارهماشه
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شم، نه با یه صدا و یه ک ف دست کاغذ نه من خر می -
 م بری بیرون!تونی از این در سالتو می

رنگ از رخ نازان پرید. خدیو دست او را گرفت. دخترک 
سپس با وحشت  با لرز خفیفی برگشت و به او نگاه کرد.

 از دانیار پرسید:

 یعنی حرفامو... باور نکردی؟! -

 دانیار پوزخند زد:

سونبه قول خودت شک کردن به غریبه -
 
 تره!ها ا

مدند. 
 
دست دانیار و دست خدیو همزمان با هم بالا ا
دم ی سه قنازان جلوی دهانش را گرفت. خدیو به فاصله

از دانیار، سر او را نشانه گرفته بود و دانیار قلبِ خدیو 
ی این رفاقتِ کهنه پاره شده بود. حالا کنار هم را! رشته

 نه، بلکه مقابل هم ایستاده بودند. دانیار از همین حالا
@
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کند. حتی تشکیلات دانست این مَرد او را مغلوب میمی
به این بزرگی هم جلوی قدرت خدیو ناچیز بود... و فقط 

رسید. باید خَدیو در یک صورت این قدرت به دانیار می
 شد!کُشته می

صدای شلیک گلوله و جیغِ نازان، کیهان را پشت در 
باز  ر را معطلی دتکان داد و چیا را به تکاپو انداخت. بی

دمکرد. محافظ
 
وردند. ا

 
های دانیار ها پشت سرش هجوم ا

مهار شده بودند. نازان با صورتی گریان زانو زد... و 
گرفته و دستی که پایین افتاده خدیو... با نگاهی خون
کرد. ناگهان نفسش تنگ شد. بود، به نامدار نگاه می

غشته به خونِ برادرش پشت پلک
 
 هایش نقشپیکرِ ا
ن شب هم سینهبست. 
 
سمان شکافته بود!ا

 
 ی ا

 توجه بهخودش را دید که سمت دانیار یورش بُرد و بی
ای که شلیک شد و خطا رفت، پشت گردن او را گلوله
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گرفت و سرش را با ضرب روی میز کوبید. لیوان را 
برداشت و نوشیدنی را توی صورت او پاشید و فندکِ 

ه ی دانیار کعرهزنان عقب رفت. نروشن را رها کرد، نفس
واق چیا بلند شد. دانیار در اتاق پیچید، صدای واق

بیهوش روی زمین افتاده و یک طرف صورتش به طرز 
وحشتناکی سوخته بود. خدیو به کمک کیهان، نامدار را 

با احتیاط از روی زمین بلند کرد. نامدار میان 
 هایش نالید:زدننفسنفس

 پاشا... من... -

ناسور تحلیل رفت و خدیو مضطرب شد. صدایش از دردِ 
با تغیر، یک دست او را دور گردن خودش انداخت و 

 گ فت:
@
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 فدای  ینثار، فکر کردی واقعاً جانهی صدات زدن جان -
دم نمی

 
و شی تو باس جونتو بگیری ک ف دستت؟ چرا ا

 کنی با خودت؟کار میشیرپسر؟ چه

 ی لب نامدار نقشای از لبخند خیلی محو گوشههاله
 بست. نازان با گریه گ فت:

 حالا وقت این حرفاست؟ تو رو خدا بریم... -

اش، درگیرِ نامدار بود. ی نابسامانیاما ذهن خدیو با همه
ی دانیار شلیک شد، نامداری که وقتی تیر از اسلحه

مد!
 
 خدیو را کنار زد و عمداً جلوی گلوله ا

ت ساو را روی صندلی عقب نشاند. نازان کنار نامدار نش
رنگ و در را برای چیا باز گذاشت. چهار ماشینِ سیاه

فرود سفیدِ خدیو حرکت کردند. نامدار 
 
پشت سر ا

چشمانش را بسته بود. ک ف دستش روی زانو 
@
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ای که از داغی گلوله سوخت، اما نه بیشتر از شانهمی
کرد. جانش را فدا کرده بود، با این تفاوت که ذق میذق
 خواست بمیرد!بار واقعاً دلش میاین

ن یک جفت 
 
پلک زد و در پس تاریکیِ شب، یک لحظه ا

بیِ قشنگ در نظرش جان گرفت. بعد از عکاسی 
 
چشم ا

دیگر او را ندیده بود. دردش دوچندان شد و به زبانِ 
یعنی ماندگارِ «... مانارِم!»مادری از ذهنش گذشت؛ 

من... دلِ وامانده حیا را بلعیده و تابو شکسته بود. او را 
ن دخترکِ سرکش را! دختری که برای می

 
خواست. ا

گرفتن انتقام خون خواهرش، اعتماد نامدار را فدای 
اش را هایش کرد. عمرش را، امیدش را... زندگیهدف

ن دخترکِ چشم اقیانوسیِ بی
 
ل رحم! دنابود کرده بود ا

خواست همین نداشت؟ این انصاف نبود. از ته دل می
شد، در حالی که مقابل ی خودش باحالا وسط خانه
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ن گلداندیفن
 
های بزرگِ باخیاهای قد کشیده با ا

سرامیکی نشسته و دست چپش را ستون بدنش کرده، 
های کوچک و تازه ها و برگزل بزند به یوکا و گندمی

ی پوتوس را نوازش کند و در عین حال به زدهجوانه
محسن چاوشی گوش دهد که « رفتممن باید می»ی ترانه
ن صدای خشبا 
 
 خواند:دارش در وصف حالِ او میا

سمون نبود... اون که مثل چشمه»
 
ها نبود، مثل ا

همه چی دروغ بود،  …م کرد، لایق جنون نبوددیوونه
خیالِ من، خوابِ همه چی نقاب بود... بختِ خوش

دونم قلبم، واسه چی ول کن خوابِ خواب بود... نمی
نیست... با من تمومش کردم، زندگی ول کن  …نیست

از همه بریده و از  …همین حالِ خراب، با دلِ وامونده
@ …رفتم، با قطاری که برامجا مونده... من باید میهمه
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خرین گلوله
 
خرین خشاب بود... من باید میا

 
، رفتمی ا
 «ها، زخم برداشته بود.یکی تو خاطره …زودِ زودِ زودِ زود

کرد؛  جان مُشت شد و در دل زمزمهاش بیدست زخمی
ست در هر که خود داند و خدای دلش، که چه دردی»

یک چیزهای  ی هست، یک چیزهای  ی که « کجای دلش!
 داند و خدا!دانی و دل میفقط خودت می

کیهان که جلوی بیمارستان توقف کرد، نامدار پلک 
رزوی مرگ کرده بود. کاش 

 
خواباند. امشب از ته دل ا

ش و لاش جای شانه
 
 شد که دلمیاش این قلب لعنتی ا

ن دخترِ سنگ
 
دل بسته بود. با مرگِ او، این عذاب به ا

رفت وقتی دل در گروی شد و شاید یادش میهم تمام می
ی مهراب نهاده که مطمئن بوده این حس ارزش اعجوبه

 دوطرفه شدن را دارد!
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***** 

رام باز کرد و تا نگاهش به چهره
 
 حالِ ی پریشاندر را ا

سمان رعدوبرق زد و دلش 
 
نامدار افتاد، ماتش بُرد. ا
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ن لرزید. موهای نامدار مرطوب و نامرتب روی یک
 
ا

اش از نمِ باران، خیس پیشانی ریخته و صورت و شانه
ورده و ساعدش را به درگاه تکیه داده 

 
بود. دستش را بالا ا

سفید بانداژ از میان درز پیراهنش پیدا بود. نگاه بود. ردِ 
ی شدهدلوان با نگرانی پایین رفت و به دست باندپیچی

او زل زد و دوباره به چشمانِ سرخش خیره شد! دست 
ی دلوان را نامفهوم زدهنامدار که افتاد، سلامِ بهت

علیک گ فت و او که کمی عقب رفت، با تردید از مقابلش 
 رد شد.

طبوع خانه و بوی خوشِ نسکافه، فضا را احاطه گرمای م
رامش را به طرز وسوسه

 
رد. کانگیزی القا میکرده و حس ا

 با این وجود، حالش سراسیمه و مشوش بود.

 دلوان مات و مبهوت پرسید:

 تصادف کردی؟! -
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اش را سرسری اطراف نامدار در سکوت نگاه شوریده
شپزخان

 
یه داد. ه تکخانه چرخاند و با خستگی به کانتر ا

بالا انداخت. دلوان ماگ را از « نه!»سرش را به معنی 
به  نگاهینسکافه پُر کرد و جلوی او گذاشت. نامدار نیم

او انداخت و زیرلب تشکر کرد. سرد بود... هم صدا و هم 
نگاهش! انگار روحی در کالبدش نبود. به بخاری که از 

وان شد، زل زده بود. صدای دلروی نسکافه بلند می
 لرزید:می

 با چی زخمی شدی؟! -

 گلوله... -

 چشمان دلوان از تعجب بازتر شد:

 کی بهت شلیک کرد؟! -

 دانیار... -
@
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داد. با این حوصله جواب میصدایش رمق نداشت. بی
 لرزید:گ فت، صدایش میحال وقتی از مُریدش می

 خواست خَدیوو بُکشه.حرومزاده... می -

 چرا؟! -

 شو نداره.که یه درصد هم لیاقتتصاحبِ قدرتی  -

 افتاد چی؟!ت میاگه اتفاقی واسه -

 پوزخند زد و خیره در نگاه دلوان، تلخ زمزمه کرد:

 بالاتر از سیاهی هم رنگی هست؟ -

ورد. چهره
 
ش ابغضی گلوگیر، راه نفس دلوان را بند ا

هایش را روی هم فشار سخت شد و در حالی که دندان
ی خودش را با غیظ داخل شده ی سردداد، نسکافهمی

 سینک خالی کرد:

 جا؟چرا اومدی این -

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   814 

 رم...دارم از کرمانشاه می -

ماگ از دست دلوان رها شد و با صدای بدی داخل 
سینک افتاد. از صدای افتادن لیوان، خودش هم 

ترسید. بدون فکر اهرم شیر را بالا داد و دست لرزانش را 
ب گرفت و شنید که نامدار

 
با لحن سردی اضافه  زیر ا
 کرد:

 برای همیشه! -

ب را 
 
با حرص ک ف دستش را روی اهرم کوبید و شیرا

ی پا سوی او چرخید، مستقیم زل زد بست. روی پاشنه
رامِ نامدار:

 
 به چشمان خونی و ناا

 اومدی که بگی اَلوِداع؟ -

@ اومدم بگم الوعده وفا! -
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د. بو ی لبشگ فت که لبخند محوی گوشهوقتی این را می
دلوان با تعجب قدمی جلو رفت و نامدار نفس عمیق 

 کشید:

 دیشب عماد به ضرب گلوله کُشته شد! -

 جوری کُشته شد؟!... مگه فرار نکرده بود؟!چی؟!... چه -

به  ده.مثل اینکه یکی از دخترای گلشن جاشو لو می -
 خاطر عماد گیر صوفیا و شوکت افتاده بود.

اشت. سرگردان بود، اما نگاهش را از روی نامدار برد
زادی! رهای  ی! دستش را 

 
حس خوبی داشت. حسی شبیه ا

روی پیشانی سایید و موهایش را عقب راند و به این فکر 
ن 

 
کرد که دنیا عجیب دارِ مکافات است! انتقامی که ا

رزوی خودش بود. دختر از عماد گرفت، بزرگ
 
@ترین ا
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شان  ی هستیانتقام خون زیبا و هزاران دختری که همه
ن شرپرستِ بی

 
 وجدان، به یغما رفته بود.به خاطر ا

جرعه نگاهش سمت نامدار رفت. او نسکافه را جرعه
کرد. هنوز باور نوشید و با اخم به زمین نگاه میمی

نداشت این مَرد را از دست داده. بالاتر از سیاهی رنگی 
 نیست؟ چرا نباشد؟

ن را ای که دستش بود را جلوی نامدار گذاشت مجله
 
و ا

نکه به صورت او نگاه کند، با اخم شیرینی ورق زد. بی
 
ا

 گ فت:

به نظرم بهتره واسه یه مدت کوتاه هم که شده،  - 
 کرمانشاه بمونی.

مد و چشمانش با نگاهی 
 
سر نامدار از روی مجله بالا ا

میز روی چشمان بازیگوشِ دلوان، باریک شد. استفهام
 
ا
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ن را روی او ماگ خالی را از دست نامدار 
 
بیرون کشید و ا

 میز گذاشت:

کنی تو چک نمیاین اصلًا خوب نیست که ایمیل -
های کاری و طلای  ی شه که فرصتجوری میدک تر... همین

 دی!تو از دست میزندگی

 نامدار ماتش بُرد:

 منظورت چیه؟! کدوم ایمیل؟! -

ورد. دلوان مترصد و 
 
موبایلش را از جیب کاپشن بیرون ا

رام به او
 
زل زده بود. وقتی یک تا ابروی نامدار بالا پرید  ا

ی گوشی حرکت کرد، دلوان و انگشتش روی صفحه
 توضیح داد:

های  ی که واسه برند خوب و معروفیه. ظاهراً عکس -
ی ساعت و جواهرات خدیو انداختیم رو دیدن و مجموعه
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گیری دادن. رقمش شون اومده... پیشنهاد دندونخوش
 هم خیلی بالاست.

ی پاور، صفحه را خاموش کرد و نامدار با فشردن دکمه
ن را با پوزخند داخل جیب کاپشنش برگرداند:

 
 ا

 مدل لباس عروس و داماد؟ -

میز بود. دلوان قلباً مکدر شد، با این 
 
لحنش تمسخرا

 ای طعنه زد:حال به روی خودش نیاورد و با لحن گزنده

د. فکرشاوهوم... چقدرم که به من و تو می -
 
 و بکن...ا

 تفاوتنامدار اخم کرد و دلوان نیشخند زد. خواست بی
از کنار او رد شود که بازویش کشیده شد. نفس میان 

 اش ماند، وقتی نامدار با غضب زیر گوشش غرید:سینه

خواستی انتقام خواهرتو کارو کردی؟ میچرا این -
 بگیری... یا منو بیچاره کنی؟
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 کرد:تقلا می بازویش درد گرفته بود و با ضعف

 تو دشمن من نیستی نامدار... -

 فریاد نامدار، چهارستون بدنش را لرزاند:

ام لعنتی؟... کجای ام؟... من واسه تو چیپس چی -
 زندگیت وایسادم؟

با بغض دل داد به نگاه غضبناکِ نامدار. حق داشت، 
نامدار حق داشت. چه بگوید؟ حرفی در دفاع از خودش 

تر است به جانِ خودش و بگوید نیشندارد که هر چه 
 این مَرد!

طور حاضر م عزیزه... چهدونستی خدیو چقدر واسهمی -
بروی زنش...

 
 شدی با ا

@ بخشی؟نازان منو بخشید... تو چرا نمی -
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های نامرد روی هم فشرده شد. فکش سفت شد. لب
 :گ فتزد و او با بغض مینگاهش در نگاه دلوان دودو می

تر از گناه تو بود. من بخشیدم... تو ی بزرگگناه من خیل -
 بخشی؟چرا نمی

تیشم زدی دلوان! -
 
 چون جیگرم سوخته... ا

ش ای چشم دختر چکید و چانهیک قطره اشک از گوشه
 لرزید:

 جوری بشه...خواستم ایننمی -

 دانیار چرا مجبورت کرد؟ -

نگاهش را از نگاه نامدار دزدید. هر دو بازوی دلوان را 
ی خودش میان انگشتانش فشار داد و او را توی سینه

 نگه داشت:

بروی یه زن وسط بوده... اون کیه؟ -
 
 به خدیو گ فتی پای ا
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داد، دلوان جواب نداد و نامدار در حالی که تکانش می
 زد:با خشم و درماندگی نعره می

ی تو ی تاریکِ زندگی تو چیه دلوان؟ تو گذشتهنقطه -
 م؟دونچیه که من نمی

 کسی، تنهای  ی، بدبختی... بازم بگم؟حماقت، بی -

 نالید:زد و دلوان با بغض مینفس مینامدار نفس

 ی یه دختر... از دست دادنِ...ترین تجربهتلخ -

س هایش حبی جمله پشت لباش که گرفت، ادامهگریه
شد. نامدار گیج و سرگردان عقب رفت. دستش که پایین 

واری 
 
نی فرو بریزد، روی کاناپه  افتاد، دخترک مثل ا

 
که ا

 هق کرد:نشست و هق

داد. بدون ی خروج از ایران رو بهم نمیبابام اجازه -
 تونستم برم...رضایت اون نمی
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صل و کلافه  جلو رفت و کنار او نشست. 
 
نامدار مستا
خواست از هایش را پاک کرد. حالا که میدلوان اشک

نکه احساس حقیقت بگوید، قدرت دفاع هم داشت. بی
 
ا

 ضعف کند، ادامه داد:

شنا شدم. دانشجوی رشته پریابا شروین تو مهمونیِ  -
 
ی ا

جا فهمیدم قصد مهاجرت داره، پزشکی بود. اوندندون
از ایران،  خروجش اصرار داشتن که قبل از اما خونواده

باید با یه دختر ایرانی ازدواج کنه... وقتی اومد 
دار پدرش تاجر اسم و رسمخواستگاریم، بابام تا فهمید 

و معروفیه، بدون اینکه نظر منو بپرسه قبول کرد... 
 جا بمونم وخواستم ایندوراهیِ بدی بود. از یه طرف نمی

بندوباری و زندگی ک ثیفِ بابام باشم... از هر روز شاهد بی
@ طرف دیگه شروین رو دوست نداشتم...
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ی هماندته« دلم باهاش نبود.»چانه لرزاند و با گ فتن، 
ب شد. نامدار بدون حرف به او زل زده بود. 

 
بغضش هم ا

به دختری که بازوهایش را بغل گرفته و با انزجار 
 گ فت:می

د. حس میزبون خوشم نمیاز مَردای چرب -
 
 شهکنم نمیا

دمی بود... حس 
 
بهشون اعتماد کرد. شروین همچین ا

خوبی بهش نداشتم. اصرار داشت عقد کنیم، اما من 
خواستم. حتی همین نامزدیِ ساده هم داشت اذیتم نمی
خواستم. بالاخره تصمیم گرفتم اینو کرد. من اونو نمیمی

بهش بگم... وقتی انگشترو بهش پس دادم عصبانی شد. 
دار بود، مغرور و از قدر که چاپلوس و سرزبونهمون

خودراضی هم بود. یه روز اومد گ فت داره از ایران 
خرین خواستره... میمی

 
بار منو ببینه. خونه تنها واسه ا

بودم، بابام رفته بود سفر... بهش گ فتم بیرون قرار 
@
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کردم بذاریم، قبول نکرد و به زور اومد تو! وانمود می
رومم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. پیش خودم گ فتم هر 

 
ا

دم نچسب و غیرقابل تحملی باشه، بازم تحصیل 
 
چقدرم ا

ی خوبی بزرگ شده... محاله دهکرده و عاقله... تو خونوا
وردم و با فاصلهبخواد اذیتم کنه. واسه

 
ی ش شربت ا

پرسید چرا نامزدی رو ش میزیادی نشستم کنارش. همه
.. تونم پیدا کنم؟.گ فت بهتر از اون کجا میبهم زدم؟ می

خورد. یه بار به من اشاره نکرد، حالم از حرفاش بهم می
ز شعوری که نداشت، از کرد. افقط از خودش تعریف می

 فهمی که نداشت، از شرفی که...

هق افتاد و سرش را طرفین تکان داد. صورتش را به هق
رام گوش می

 
داد، اما با دست پوشاند. نامدار صبور و ا

خر این ماجرا به کجا امان از دلش... انگار می
 
دانست ا

شود، حس کرده بود. تعصب داشت روی این ختم می
@
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بیدختر، غیرت دا
 
اش که حالا سِیلی شت روی چشمانِ ا

رامش
 
شان را بهم ریخته بود. دستش روی پا از خون ا

 مُشت شد و دلوان با تضرع و گریه ادامه داد:

تلفن خونه که زنگ خورد، بلند شدم. تو این فاصله که  -
دونم چی تو شربتم ریخت. سرم رفتم و برگشتم... نمی

ع م... همون موقتونستم بلند شرفت. حتی نمیگیج می
د. گریهفهمیدم چه بلای  ی داره سرم می
 
.. م گرفته بود.ا

وقتی... وقتی بیدار شدم رو تخت بودم. رو تختِ خودم... 
بدون اینکه لباسی تنم باشه! هیچی از اون اتفاق یادم 

د که بخوام بگم ترسیده بودم یا از وحشت زبونم نمی
 
ا

 بند اومده و... هیچی... هیچی یادم نمی
 
د. فقط من مونده ا

ینه
 
ی اتاقم که نوشته بود؛ بودم و یه یادداشت روی ا

هر کار اشتباهی یه تاوانی داره. با بلای  ی که به سرت »
وردم بخوای نخوای باورت می

 
شه که یه زن هیچ وقت ا

@
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قدر تونه مقابل زور مَرد، ادعای قدرت کنه. تو همیننمی
یه جای  ی  مثل من ضعیفی دلوان... غرور تو هم باید

 «شد که شد.شکسته می

ناشک
 
م قدر محکهایش را به حالتی عصبی پاک کرد. ا

که صورتش سرخ شد. کامل سمت نامدار چرخید و دید 
که چشمان او هم خیس است. اشکی که بند یک تلنگر 

نکه پچکید. بیبود تا بیفتد روی صورتش و نمی
 
لک بزند ا
لی که دلش محو دلوان بود و او با همان حالش، در حا
ن نگاه غیور و حزین گ فت:

 
 رفته بود برای ا

م، زانو نزدم، ضعیف نشدم... اما من نشکسته -
کار شرفی و نامردیشو با اینمو از نو ساختم. اون بیزندگی

ثابت کرد، اما من... دوباره زنده شدم. یه دلوانِ جدید... 
دختری که خودش تبدیل به طوفان شد، تا هیچ طوفانی 

مادرم  یاز پا درش بیاره. مستقل شدم. رفتم خونهنتونه 
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موندم، بعد از مدتی هم از ایران رفتم. سنم واسه 
ی این همه اتفاق تلخ، خیلی کم بود... اما باهاش تجربه

کنار اومدم و فراموش کردم. یا حداقل... وانمود کردم که 
 تونم فراموش کنم.می

ش محزون دستسر نامدار پایین افتاد و دلوان با تبسمی 
را روی دست او گذاشت. از سرمای دست دختر، نامدار 

شوکه شد و تکان خفیفی خورد. دست دیگرش را روی 
دست دخترک گذاشت و با این کار قوت قلب رنجور و 

 پناه او شد.بی

تونم نفس اما تو اومدی و باعث شدی حس کنم می -
 دونم چرابِکشم. اون روز وقتی تو اتاق دیدمت... نمی

گاه ازت خوشم اومد. کشش خاصی نسبت 
 
ولی ناخودا

بهت داشتم. یه لحظه ترسیدم... پشیمون شدم و گ فتم 
بری... ولی تو... شیطنتی که تو چشمات بود... دست و 
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خواستم بمونی و نری... داشتم دلمو لرزوند. از ته دل می
 شدم.دیوونه می

رام
 
مد. نگاهش را داد به نگسر نامدار ا

 
رام بالا ا

 
ته اه شیفا

و عاشق دختر مهراب و قلبش درگیر شد. دست دلوان را 
 میان هر دو دست خودش گرفت و واگویه کرد:

 ی اینا...همه -

گاه به لب
 
های مرتعش او زل زد. سکوت کرد و ناخودا

 صورت دلوان بار دیگر از اشک خیس شد:

ذاره وقتی دانیار تهدید کرد که فیلم تجاوز به زیبا رو می -
. ندازه گردن تو... ترسیدماینترنت و پخش شدنشم میتو 

شو باور کنه و بلای  ی سرت بیاره. از ترسیدم مهراب حرف
بروی خواهرم...

 
@ طرف دیگه ا
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اش را بالا کشید و چشمانش را روی هم فشار داد. بینی
او  قراری نفس عمیق کشید و نامدار متوجه اضطراب و بی

 شد.

کار هوش بودی باهات چهاعتراف کرد که بی پریاوقتی  -
دونستم چه دردی رو داری کرده... یاد خودم افتادم. می

خوای قوی باشی، اما از درون داغون کنی. میتحمل می
شه، دیگه اون شدی. دیگه هیچی مثل روز اولش نمی

دم سابق نمی
 
 شی.ا

صدای نامدار گرفته بود. نگاهش التهاب داشت و 
 پرسید:می

راه دادی؟ منم یه مَرد بودم...  تچرا منو تو خونه -
@ نترسیدی؟
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تو پس داده بودی. نترسیدم، چون بارها امتحان -
نترسیدم، چون دیگه چیزی واسه از دست دادن 

 نداشتم.

نجمله
 
خرش جواب نامدار بود. ا

 
قدر غمگین و عاجز ی ا

مد.
 
 که قلب نامدار به درد ا

 ها سایه به سایه هر جادر موردت تحقیق کردم، مدت -
دم مار رفتی دنبالت اومدم تا تو رو بشناسم. می

 
گن ا

م ترسه. من تو رو با دلگزیده از ریسمون سیاه و سفید می
 جا رو که باز گذاشتم...انتخاب کردم. این

ی خودش اشاره کرد، سپس به با سر انگشت به سینه
 اش:شقیقه

 جا رو تخته کردم.در این -

 سردرگم. اختیار لبخند زد. محو ونامدار بی
@
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ی اش یه نقطهبهت گ فتم هر کس ممکنه تو گذشته -
 ی عمر تلاش کرده فراموششتاریکی داشته باشه که همه

 کنه... اما نتونسته.

نامدار سرش را تکان داد و به او خیره شد. دلوان با 
هایش را زدود و سعی کرد لبخند بزند. پشت دست اشک

ی که با زیرکی موبایلش را از روی میز برداشت و در حال
کرد مسیر بحث را عوض کند، بلند و سرحال سعی می
 گ فت:

 دستور چیه ماسورچی؟ گ فتن تا فردا جواب بدیم. -

 نامدار با خستگی چشمانش را مالید و زیرلب گ فت:

 نظر تو چیه؟ -

 گم قبول کنیم...من می -

 نامدار نگاهش کرد و دلوان با اخم شیرینی ادامه داد:
@
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نی دوست دارم تو رو توی لباس دامادی مدیونی فکر ک -
 ببینما.

جان خندید. هنوز حالش خوب نبود. هنوز نامدار بی
فکرش درگیر بود. درگیرِ غم چشمان این دختر که تلاش 

ای بیخ کرد ناتوان و ضعیف به نظر نرسد. تودهمی
گلویش چنبره زده و جگرش پاره پاره بود برای دلوان! 

 گ فت: موبایلش را دست او داد و

 تو هم جای من جواب بده. -

ورد، زخم شانه
 
اش درد وقتی کاپشن را از تن بیرون ا

اش جمع شد. دلوان یک لحظه نگاهش گرفت و چهره
 کرد و با نگرانی پرسید: 

@ کنه؟درد می -
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 ینامدار با تلخندی سوکِ لب، کاپشن را روی دسته
 کاناپه انداخت و میان موهای خودش دست کشید:

 تکرار کنم من با درد بزرگ شدم اُعجوبه.نذار  -

دلوان جواب ایمیل را فرستاد و موبایل خودش و نامدار 
را کنار هم روی میز هُل داد. سپس کنار او برگشت و 

 اش نشست:شانه به شانه

شتی، دک تر؟ -
 
 ا

بیِ دختر خیره شد، بعد 
 
با دلتنگی به چشمان منتظر و ا

دیک کرد. سر او را یواش یواش به صورت خودش نز 
ن 

 
پیشانی دلوان را نرم و مهربان بوسید و در حالی که ا

 :داد، با عشق لب زدی سنگین را به سختی فرو میتوده

شتی. -
 
 ا

***** 
@
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موهایش را با عصبانیت چنگ زد و دور خودش چرخید. 
کشید... با پرت کردن ساعت زد، جیغ مینفس مینفس

باژور کنار تخت را شکست. دستش ر 
 
ا مُشت رومیزی، ا

 کرد و روی در کوبید و با گریه داد زد:

 خوایبا حبس کردن و ک تک زدن من به چیزی که می -
 رسی...نمی

صدای چرخش کلید توی قفل در، باعث شد قدمی رو به 
عقب بردارد. در که با شتاب باز شد و نگاهش با نگاه 

لود مهراب تلاقی کرد، چانهغضب
 
اش از بغض لرزید. ا

 د:ز از عصیان لبریز بود و مهراب فریاد مینگاه دِلوان 

سر. هر چی گ فتم فقط باید ی خیرهمن پدر تواَم دختره -
 بگی چشم.

 گی با سر خودمو پرت کنم تو چاه؟داری می -

 مهراب پوزخند زد:
@
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شو هر چاهی هم چاهِ فلاکت نیست. سن و سال -
کار احمق؟ تا هفت پشتت بخوان بخورن خوای چهمی

 مُشتش پُره. این مرتیکه

گوید که بارید. مَردی این را میدلوان مثل ابر بهار می
اش ی زندگیهیچ بوی  ی از انسانیت و عاطفه نبُرده و همه

ها را از شود. کاش این حرفدر خلاف و پول خلاصه می
 شنید. با بغض گ فت:پدرش نمی

ه خوام با یشه؟ نمیپس علاقه و دوست داشتن چی می -
 ج کنم.خلافکار ازدوا 

مهراب با غیظ جلو رفت. دلوان ترسید و گامی رو به عقب 
برداشت. این مَرد دست سنگینی داشت. هنوز جای 

رد کذُق میی دخترک ذُقکند. چانهسیلی دیشب درد می
های یک وقتی مهراب فک و صورت او را میان پنجه

@ داد:رحمی فشار میگرفت و با بیدست می
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د، تو رو سننه؟ ه راهی در میبه تو چه که پولش از چ -
 
ا

مریکا، سفر دورِ دنیا، پول، طلا، جواهر... اینا 
 
اقامت ا

 رو داشته باشی دیگه عشق و عاشقی کیلو چنده؟

ن مَرد با التماس 
 
دلوان عاجز شده بود. رخ به رخِ ا

 نالید:می

 شه گ فت...به تو هم می -

مکث کرد... سرش را با حرص عقب کشید و میان گریه 
 ه داد:ادام

صدات  کنمکار کردی باهام که حتی رغبت نمیببین چه -
 «!بابا»کنم 

 فریادِ مهراب چهار ستون بدنش را لرزاند:

ی جُعَلَق لیاقت تو و اسم و رسم خونوادگی ما اون پسره -
رو نداره. مَردی که یه زمانی تو دَم و دستگاه شوکت کار 

 تونه داماد من بشه.کرده نمی
@

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   837 

انقدر ک ثیف و عوضیه، پس چرا باهاش اگه شوکت  -
ی ی اون زنیکهری خونهکنی؟ چرا میمعاشرت می
 هرجای  ی؟

 خفه شو... -

با پشت دستی که توی دهان دلوان کوبید، لب و دهان 
او پر از خون شد. دستش را با درد روی صورتش گذاشت 

و برای چند لحظه چشمانش را بست. این مَرد جنون 
کرد که عاقبت این فکر می داشت و دلوان به این

نکهرسد؟ با همان دهان خونی بیمشاجره به کجا می
 
به  ا

 گ فت:لرزید و میصورت او نگاه کند، از درد و خشم می

دونی نامدار چرا مطمئنم به گوشِت رسوندن، می -
کرد. اون هیچ گناهی نداره، داشت واسه شوکت کار می

اه د. یه نگکر شوکت بود که داشت ازش سوءاستفاده می
@ی زنِ به خودت بنداز... کسی که... پاتوقش خونه
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شرفی مثل شوک ته... همچین حرفی رو پشت سر نامدار بی
 زنه...نمی

موهایش که دور مچ مهراب پیچ و تاب خورد، از درد جیغ 
هایش را روی هم فشار زد. فوری دهانش را بست و لب

صدای  ی  شدند و او باداد. چشمانش از زور درد باز نمی
 زد:وحشتناک نعره می

گیری؟... شی؟ چرا خفه خون نمیچرا لال نمی -
 خوای قاتلت شم؟ ببند دهنتو...می

 داد:پیچید، جواب میبا اینکه از درد به خود می

ست... فقط واسه اینکه با اون ی این حرفات بهونههمه -
 شناسم. تا بهتمن تو رو خوب میمرتیکه عروسی کنم. 

 دی.و نده، دختر بهش نمیتِ قارونقولِ ثرو 

مهراب او را با ضرب رو به جلو هُل داد. دلوان نتوانست 
خودش را کنترل کند و روی زمین، درست کنار عسلی 
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سیب 
 
زانو زد. دستش را به لب میز گرفت که سرش ا

ن را با درد جمع کرد و 
 
نبیند، اما دستش ضرب دید. ا

داد. مهراب،  میان دو زانویش گذاشت و با ضعف فشار
ره کرد و مهراب خیباز بود. دلوان گریه میدژخوی  ی نیرنگ

 گ فت: به او با شقاوت می

بچه پس انداختم که یه روز عصای دستم بشه. امروز  -
 ی؟خور م نفع داشته باشی، به چه دردم مینخوای واسه

شم. چرا نشم؟... اما با پول یکی عصای دستت می -
یندهور دلت میطتم... چهدیگه؟ من بچه

 
د ا

 
و ی دخترتا

 با چندرغاز معامله کنی؟

 خوب گوش کن ببین چی... -

 وار جیغ زد:میان حرفِ مهراب رفت و دیوانه

@ گم...خوام مینه... تو خوب گوش کن ببین چی می -
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مهراب یکه خورد. دلوان دستش را به زمین گرفت و بلند 
ی که نی توارفت و با تضرع، با تتمهشد. سرش گیج می

 گ فت:برایش باقی مانده بود، می

شو گذاشت تو زندگیِ به خاطر تو، شروین قدم نحس -
من. همون روزی که اومدن خواستگاری گ فتم 

 خوام... اما زیرِ بار نرفتی...نمی

ی دهانش شُره کرده و رفته بود پوزخند زد. خون از گوشه
 ی خونیِ او بود.اش. نگاه مهراب به یقهتا زیر چانه

ورده خوب می -
 
دونی اون حرومزاده چه بلای  ی سر من ا

خان... لازم نیست جلو روت گذشته رو شخم بزنم مهراب
 تا یادت بیاد دامادِ عزیزت چه گندی به زندگیم زده.

مهراب اخم کرد و با تغیر به دلوان خیره شد. صورت 
دخترک از اشک خیس بود. بازوانش را بغل گرفت. اتاق 

 او یخ کرده بود.سرد نبود، اما 
@
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به خاطر کاری که اون ک ثافت باهام کرد، برای ازدواج  -
ارم. ی کسی نیاز ندبا نامدار، نه عرفاً و نه قانوناً به اجازه

کنم که خودم دلم دفعه با مَردی ازدواج میاین
ی گنج قارون داده تا خواد... نه اونی که بهت وعدهمی

وت رفیع و ثر دخترتو بکنی نردبون واسه رسیدن به ت
 دیگران.

ای که به مهراب زد از کنار او رد شد. این را گ فت و با تنه
مهراب چند لحظه مات و مبهوت به زمین زل زد، سپس 
پشت سر او قدم تند کرد. دلوان در اتاق خواهرش بود و 

ریخت. مهراب که میان درگاه وسایل او را داخل ساک می
را پاک کرد. هایش ایستاد، دلوان با پشت دست اشک
کنده از تنفر و خشم بود:

 
 صدایش ا

ره ت چِرک و ک ثافته که بالا میاز دَر و دیوارِ خونه -
هِ هزاران هزار جوون بیمهراب

 
@گناه هم نتونست خان. ا
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تو بلرزونه... چرا؟... چون به معصیت و جنایت پشت
 عادت کردی...

 مهراب قدمی سمت او برداشت و داد زد:

 کنه؟میداری چه غلطی  -

 دلوان زیپ ساک را کشید و بلند شد:

 بَرم.های خواهرمو با خودم مییادگاری  -

 ی ساک رفت:دست مهراب سمت دسته

تا من اجازه ندادم حق نداری پاتو از در این خونه  -
 بیرون بذاری.

دلوان رو به عقب شانه کشید و اجازه نداد ساک را از 
 دستش بگیرد:

 بگیره... برو کنار... تونه جلوموهیچ کس نمی -

 اش کرد:زدهفریادِ مهراب وحشت
@
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سرِ من داری. من بابای تواَم... هر چی داری از صدقه -
دم...پس مثل بچه

 
 ی ا

نتوانست خودش را کنترل کند و میان گریه، جیغ 
 کشید:

کردن کجا بودی سیرت میوقتی داشتن دخترتو بی -
 ؟«ب   اب   ا»

ن را هُل داد. ساک از صورت مهراب کبود شد. دلوا
ی اش کوبیده شد به دیوار. نعرهدست دختر افتاد و شانه

 مهراب دیوارهای خانه را لرزاند:

هر جوری شده باید با پیمان ازدواج کنی. وسط همین  -
تیشت می

 
ذارم حرف رو زنم، ولی نمیخونه زنده زنده ا

 حرفم بیاری و تو روم وایسی.

رامهق به او نگاه کدلوان با هق
 
رام روی رد. کمرش ا

 
ا

 دیوار سُر خورد:
@
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تیشم زدی... همون وقتی که پای شروین -
 
 و بهزدی... ا

زندگیم باز کردی... همون موقع که زیبا مُرد و نرفتی 
 شو بگیری... اون روز منو هم کنار زیبا کُشتی.ی قاتلیقه

شو به درک واصل کردم... حارث قاتلِ کُشتم... قاتل -
 زیبا...

ادِ عوضی قاتل خواهرم بود. حارث به دستور عماد عم -
 خواهرمو کُشت.

ای برافروخته به چشمان او خیره شد. مهراب با چهره
 دلوان ساک خواهرش را پیش کشید.

ساعت پنج صبح به مقصد ترکیه پرواز دارم. این یکی دو  -
روز خوب فکراتو بکن... تو تنها وارث منی دِلوان... اگه 

خوای، یه بلیط انات و رفاه رو میاین ثروت و امک
ی استانبول پیش من... پیمان هم گیری و سریع میمی

 
ا

مریکا و...جاست. بعد از عقد میاون
 
 رین ا
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اگه نخوام با پیمان ازدواج کنم؟ اگه دلم پیش نامدار  -
 باشه؟

نکه ذرهبی
 
اش به ای تردید در صدایش موج بزند از علاقها

د مهراب وحشیانه نگاهش نامدار گ فت. همین باعث ش
 کند و تشر بزند:

 کنم.از ارث محرومت می -

 دلوان پوزخند زد:

 ره.خوبه... پول حرومِ تو از گلوی من پایین نمی -

خرته؟ -
 
 این حرف ا

خرمو خیلی وقته زدم. انتخاب من فقط نامداره. -
 
 حرف ا

ی لب مهراب نشست، هیستریک لبخند کجی که گوشه
 زیاد بود. ناغافل فریاد زد:و ناشی از عصبانیتِ 

@ کمال؟ -
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دلوان از صدای او ترسید و چشمانش را بست. از فریاد 
ی خوبی هراسید. از این پدر، هیچ خاطرهاین مرد می

اش درد بود و ک تک و عذاب. مَردی نداشت. همه
 میانسال مطیعانه پشت سر مهراب ایستاد و گ فت:

قا؟ -
 
 بله ا

 اینو بنداز بیرون. -

مد. مهراب مثل گرگ زخمی نگاهش  سر دلوان
 
بالا ا

نوا هزار تکه شد. دهان کمال از کرد. دل دختر بیمی
 تعجب باز مانده بود:

قا... -
 
 اما ا

ی هامهراب از اتاق بیرون رفت. نگاه دلوان به جای قدم
مد.او بود. صدایش از دور می
 
 ا

دیگه حق نداره پاشو بذاره تو این خونه. پرتش کن  -
 بیرون.
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قا!چ -
 
 شم ا

هایش را زدود. کمال با دلوان با پشت دست اشک
 نگاهی کلافه به او زل زده بود:

 خانم... به خدا من... -

دلوان دستش را به دیوار گرفت و از جا بلند شد. ساک را 
ی عمر ی همهاز روی زمین برداشت. صدایش به اندازه

 گ فت:لرزید و با بغض میفگار بود و خسته... می

و انجام نگو کمال. فقط کاری که ازت خواستهیچی  -
 بده.

 م خانم.شرمنده -

جان از اتاق بیرون های  ی بیتوجه به او با قدمدلوان بی
کرد. رفت. بدنش از جای مُشت و لگدهای مهراب درد می

ی خون بود. ی لبش پاره شده و چشمانش کاسهگوشه
 جلوی در شال را روی موهایش انداخت و کمال گوشی را 
@
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به او برگرداند. دلوان موبایلش را پس گرفت و با تبسمی 
 محزون پرسید:

 ن؟کنی بیرو جوری که مهراب ازت خواسته پرتم نمیاون -

کمال با شرمندگی سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. 
دلوان خانه را سرسری از نظر گذراند. هیچ تعلق خاطری 

چهاردیواری جا نداشت. چقدر دل کندن از این به این
سان بود. اشک صورتش را نوازش کرد. دلش 

 
ا

رزو سوخت. دلش به حال خودش میمی
 
سوخت. ا

داشت مهراب هم مثل هر پدر دیگری، پدرانه و با محبت 
اش خوشبختی دخترش باشد، رفتار کند و تنها خواسته

رزوی 
 
اما حیف که این وایه از همان کودکی فقط یک ا

به واقعیت نشد. وقتی محال بود و هیچ وقت تبدیل 
خرین پیام نامدار به دستش 

 
موبایلش را روشن کرد، ا

@ رسید:
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کجای  ی دلوان؟! چرا گوشیتو خاموش کردی؟! حالت » -
 «خوبه؟

 کوتاه جواب داد:

 «خوبم...» -

ن چیزی نبود که میاما کم بود. این همه
 
خواست به ی ا

 او بگوید. با بغض نوشت:

خواهم... و همین یفهمی، من تو را متو مرا می» -
 «.ی یک انسان استترین قصهساده

کرد برای خواندن جواب نامدار... تا اینکه دل میدل
 دار رسید.بالاخره دل به دل

ن» -
 
ی  ی، که شود که تو میجای  ی خوب میهمه چیز از ا

 
ا

 «گوی  ی دوستم داری.خواهی، که تو... میتو می

ب شد. چقدر خوب بود این مَرد. نفس
 
عمیق  بغضش ا

 تاب، نوشت:کشید. با دستی لرزان و قلبی بی
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 ی مهراب،زدی اُعجوبهدلم واسه وقتای  ی که صدام می» -
هامون، واسه هامون، واسه ماجراجوی  یواسه شیطنت

پشت پیانو نشستن و نواختنِ با تو... دلم واسه روزهای 
 «مون تنگ شده ماسورچی...پر از رفاقت

 سازم برات دختر، فقطمی سوری رو بهترین چهارشنبه» -
 «لب تَر کن.

زیر چشمان خود دست کشید. دلش تنگ شده بود. 
اش با همین را نوشت و برای او فرستاد. خداحافظی

ی پایان نبود. تاریکی هر چقدر هم که مهراب، نقطه
خواهد زورش را نشان بدهد، باز او به سمت نور می

ان دگی دلوی زنکند. نامدار، زیباترین معجزهحرکت می
ای برای تولد دوباره. وقتی پایش روی گاز بود. بهانه

کرد شد، به این فکر میرفت و ماشین از جا کنده میمی
سمانِ امشب 

 
@که چیزی تا بهار نمانده است. دلش مثل ا
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باران بود. به احساسش ایمان غریو و پرهیاهو، اما ستاره
 د.داشت و مطمئن بود نامدار، لیاقت عشق او را دار 

***** 

 ای به در نواخت و منتظر شد.تقه

 بیا تو نامدار.  -

 اختیار لبخند زد. خدیوقبل از اینکه در را باز کند، بی
ای داشت. فقط کافی بود یک لحظه پشت ی قویشامه

در اتاقش بایستی، سریع از بوی تن رهگذر متوجه 
شد چه کسی از جلوی اتاقش رد شده. بعد از اندکی می

را باز کرد و پا به اتاق او گذاشت. نگاه خدیو از  درنگ در
بالای مانیتور به نامدار افتاد. سپس با اخم به ساکی که 
در دست او بود، خیره شد. نگاهش را با خونسردی به 

 :تاپ داد و پرسیدی لپصفحه

 کجا به سلامتی؟  -
@
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 سفر...  -

 اومدی واسه خداحافظی؟  -

درواقع همراه دلوان عازم نامدار سرش را پایین انداخت. 
ی لباس عروس فردا صبح زود تهران بود. برای انجام پروژه

باید فرودگاه باشند. با این حال شاید این رفت هیچ 
بازگشتی نداشته باشد، حداقل برای مدتی. خدیو 

 :نگاهی به او انداخت و گ فتنیم

نسب و مهندس شمس، تو کمترین مهندس تهرانی  -
های دنیای بیزینس و زمان تبدیل شدن به یکی از غول

ی برج معروفِ فیروزه رو هم بُردن. تجارت. مناقصه
جور که معلومه این دو نفر تو دنیای بیزینس و عصرِ این

شه بهشون اعتماد معماری و دیجیتال واقعاً ماهرن. می
@  کرد.
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ن دو مهندس نامدار سرش 
 
را تکان داد. کیهان در مورد ا

جوان حسابی تحقیق کرده بود. خدیو همیشه به دنبال 
ب نمیها بود، منتها هیچ وقت بیبهترین

 
 زد.گدار به ا

هتلی که دو سال پیش ساخت و سازش نصفه و نیمه  -
 رها شُدو یادته؟

نامدار کمی فکر کرد. همان هتلی که قرار بود یک روز 
ترین هتل کرمانشاه شود؟ سرش را که معروفتبدیل به 

 :جنباند، خدیو از پشت میز بلند شد

مک کار به کخوام بازسازیش کنم... البته برای اینمی  - 
انداز کردی خوام هر چی که تا حالا پسمی .تو نیاز دارم

 رو بذاری وسط و با من شریک بشی.

 اما پاشا...!  -

دار به اجبار لب فرو خدیو که دستش را بلند کرد، نام
 بست و در سکوت با ناباوری به او خیره شد.
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زنم. یه قسمتی از هتل نصف سهام هتل رو به نامت می  -
یرو هم به سالن وی
 
دی که یکی از پ ی اختصاص میا

تونه اتاق ماساژ باشه. مدیریت امتیازات این قسمت می
قایون با تو

 
 .سالن ا

شد. بود. باورش نمینفس نامدار جای  ی میان سینه حبس 
 :صدایش تحلیل رفت و واگویه کرد

 ...اما من... من عازمم  -

ت فکر بدی نیست... مسافرت تو این شرایط واسه -
ب و هوای  ی عوض کن و خیلی زود هم 

 
خوبه. برو یه ا
 .برگرد سرِ کارت

 ...خدیو  -

 شنیدی چی گ فتم؟  -

 هایش را روی هم فشار داد. خدیو انگشتنامدار لب
 :اش را جلوی او گرفت و با اخم غلیظی تهدید کرداشاره
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بعد از این جای  ی که بخواد اسلحه و گلوله باشه،  -
 جا نبینمت شیرپسر... مفهومه؟اون

 :نامدار لبخند زد. تلخ، اما بامرام و قدردان

 مفهومه. -

مد و نامدار کمرنگ و مردانه 
 
انگشت خدیو پایین ا

 :خندید

 ای پاشا؟خونثار نمیجان -

 :ی لب خدیو را کج کردلبخندی گنگ و محو گوشه

 .خواممن تو رو زنده می -

دل نامدار به معرفتِ او گرم شد. خدیو برای او طور 
خاصی عزیز و محترم بود. سرش را پایین انداخت و زیر 

 سنگینی نگاه خدیو زمزمه کرد:

@ خوام ازدواج کنم!می -
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   856 

فرا گرفت. نامدار با برای چند لحظه سکوت همه جا را 
اش را پاک کرد. فقط مقابل خدیو دستمال عرق پیشانی

کشید و این عادت را هم از بچگی داشت. خجالت می
مد صورت او را ببیند، اما صدای خدیو... سرش بالا نمی
 
ا

رامش خاصی را 
 
در عین حال که پُرتحکم و سنگین بود، ا

 به همراه داشت.

الحیاتی که مکلفی تا مادام ازدواج یعنی امضاء قرارداد -
همیشه بهش پایبند باشی. یعنی تعهد و وفاداری... 

 تونی از پسش بربیای؟می

 محکم و صریح جواب داد:

 خواد.کنم همونی باشم که دلوان میتلاش می -

ی لب خدیو نشست. دستش را لبخند محوی گوشه
@ ی نامدار زد و گ فت:برادرانه سر شانه
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وی، با اعتماد به نفس، متعهد و خودت باش... اما ق -
وفادار. وقتی خودِ واقعیت باشی، دیگه نیازی به تلاش 

 کردن نداری.

ویزهنامدار مسخ حرف
 
ی گوشش های او بود. همه را ا

موخته می
 
کرد. همیشه بهترین درس را در مک تب خدیو ا

 بود.

 با مهراب حرف زدی؟ -

 حرف زدم پاشا، ولی نتیجه اونی نشد که... -

و با نفسی بلند به جلوی میزش تکیه داد. نامدار خدی
 مکدر و عصبی اضافه کرد:

دم جز پول هیچی -
 
سفانه چشم این ا

 
 بینه.و نمیمتا

نگران نباش. تا من هستم، مهراب کاری به تو و دلوان  -
@کنه، ولی بالاخره نداره. اولش یه کم هارت و پورت می
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د. مهراب مثل دانیار نیست که سر کوتاه می
 
کنه ش درد با

 واسه دردسر.

ی نامدار ایستاد و با به دنبال این حرف شانه به شانه
هسته با پشت دست به بازوی او زد، وقتی 

 
اخم شیرینی ا

 نامدار نگاهش کرد، خدیو خیره در چشمان او ادامه داد:

انقدر مَرد شدی که ریش و قیچی رو بسپرم دست  -
ارت تر کنبزرگخودت. هر جا که فکر کردی نیاز داری یه 

تونی رو من حساب کنی. هر زمان، هر جا که باشه، می
ی پیش خودم... فهمیدی؟لازم بود فقط می
 
 ا

نکه حرک تی کند، فقط به خدیو زل زده بود. بغض بی
 
ا

فشرد وقتی اختیار از ک ف تلخی گلویش را درهم می
غوش داد و سمت خدیو مایل میمی

 
شد و مردانه او را در ا

یو که شوکه شده بود اندکی مکث کرد، کشید. خدمی
رام

 
رام پشت شانهسپس ک ف دست راستش را ا

 
 ی نامدارا

گذاشت. حالی که این لحظه داشت، درست شبیه 
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هیر در قلبش احساس 
 
همان حس مبهمی بود که جلوی ا

ن روز، خودش مسافر بود. می
 
کرد. با این تفاوت که ا

انع از م قبل از اینکه پشت فرمان بنشیند، انگار چیزی 
هیر بود که اجازه نداد 

 
رفتنش شد. شاید سنگینی نگاه ا

تسویه با دلش در را پشت سر بکوبد و پایش را روی بی
دل شود. در گاز فشار دهد. حسی قوی، باعث شد یک

غوش 
 
ماشین را رها کند و با قدمی بلند برادرش را در ا

هایش را روی پیشانی سرد برادر بگیرد. وقتی لب
شرحه بود. نامدار کمی عقب بش شرحهگذاشت، قل

کرد. چشمان نامدار رفت، خدیو همچنان نگاهش می
لبریز از اشک و نگاه خدیو سرخ و خونی. هر که را به 
چشم امانت دید، یک روز همان شد بخش مهمی از 

ای که در سوگِ پدر و اش. حتی نامدارِ ده سالهزندگی
 اشک ریخته مادر، وسط قبرستانِ کهنه چنان زار زده و

ها زبان به کامش چسبیده و قدرت تکلمش بود که هفته
@
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یل خان کار را از دست داده بود. پدر نامدار برای امین
کرد. وقتی این بچه یتیم شد، پدربزرگِ خدیو می

اش را به عهده گرفت. قبل از اینکه از دنیا سرپرستی
برود، نامدار را دست خدیو سپرد. هر چه تلاش کرد 

دار خوبی باشد، این پسر ساز خودش را زد. قبول امانت
گ فت فقط روی پای کرد زیر دِین کسی برود و مینمی

خبر از تقدیری که فرجامش، قیدِ ایستد. بیخودش می
برو بود و عزت! اما حالا تصمیم داشت از اول شروع 

 
ا

ینده. دختری که این انگیزه را به کند. این
 
بار با امیدِ به ا

ای سه حرفی، به حق زیباترین عشق، کلمهداد. او می
 ی خداوند است.معجزه

***** 

ی عروس در باغ زیبای  ی ساعت دو بعداظهر عکاسیِ پروژه
شد. هشت صبح سمت تهران پرواز داشتند و شروع می

رتیست بود. همراه او دلوان ساعت ده زیر دست میکاپ
 
ا
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ر کردند. مدیسه عروس دیگر هم با این پروژه همکاری می
های مجربی را برای مجموعه، با توجه به اینکه مدل

کار درنظر گرفته بود، انتخاب میکاپ را به دخترها این
رایش لایت بود که واگذار کرد. گزینه

 
ی موردنظر دلوان ا

رایشگر هم با دیدن چهره
 
یید کرد.ا

 
 ی او، انتخابش را تا

بعد از پاکسازیِ پوست، وقتی ماسک را روی صورت 
 گذاشت، پرسید:دلوان می

 ی لبت چرا زخم شده عزیزم؟گوشه -

هسته پلک زد. قلبش مچاله بود. چه بگوید؟ که 
 
دلوان ا

ناز شستِ پدر سنگدلش است؟ وقتی سکوت دخترک 
 طولانی شد، زنِ جوان با لبخندی محو گ فت:

اما زیادم معلوم نیست... با وجود میکاپ کسی  -
@ شه.متوجهش نمی

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   862 

رایشگر رفت و دلوان سر تکان داد و ز
 
یر لب تشکر کرد. ا

او با بستن چشمانش به شب گذشته فکر کرد. به جرئت 
ن اتفاق می

 
توان گ فت بهترین شب عمرش بود. بعد از ا

رین ترحمانهتلخی که برایش افتاد و مهراب او را با بی
حالت ممکن از خانه بیرون کرد، نامدار در پیامی کوتاه 

سمت  را به او داد.سوری ی بهترین چهارشنبهوعده
گرفت و گرد غم را از نوبهار حرکت کرد. باید دوش می

کرد. با شوقی که به دیدار نامدار اش پاک میچهره
ی لبش را داشت، دردِ تن را نادیده گرفت و زخم گوشه

رایش پوشاند. برای اولین
 
ه تن بار لباس کوردی ببا اندکی ا

ای هربندی نقر دار و براق با سکرد. پیراهنی سرخ، پولک
از جنس حریر. این تغییر و تحول برایش دلنشین بود. به 

کرد. به شروع یک زندگی عاشقانه تولدی دوباره فکر می
@در کنار مَردی که یادش داد برای رسیدن به 
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هایش بجنگد. دلش شکست، اما از پا نیفتاد. او خواسته
 هنوز هم دختر قوی و با اعتماد به نفسی بود.

مد و نامدار را با یک بغل وقتی زنگ 
 
خانه به صدا در ا

گل سرخ دید، از فرط خوشحالی بغض کرد. نامدار با 
مد و با گ فتن؛ 

 
 «گل برای گلِ خودم.»روی  ی خوش جلو ا

ن
 
نا

 
ها ها را به دلوان داد. نفسش بوی گل سرخ گرفت. ا

اش افتاد. با نگاهی را با شوق بویید و اشکی روی گونه
امدار را بوسید و تشکر کرد. او محو ی نقدرشناسانه گونه

دلوان بود. محو لباس قشنگی که عجیب به چشمان 
مد. ناغافل از دهانش پرید:روشنش می
 
 ا

 چقدر خوشگل شدی... -

موقع خودش هم شوکه شد، چه برسد از این اعترافِ بی
داشت. دخترک با لبخندی به دلوان که چشم از او برنمی

ن 
 
نداشت، به او که سرش را پایین که هیچ کنترلی روی ا

 انداخته بود زل زد و گ فت:
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تیپ شدی. اومدی یه بار دیگه دل تو هم خیلی خوش -
 ببری؟

د، دانامدار لبخند زد. با اینکه دلوان غمش را بروز نمی
دید. این را ی حزن را در نگاه گریزان او مینامدار سایه

 اشت وها را درون گلدان گذدلوان وقتی فهمید که گل
 نامدار از پشت سر زیر گوشش زمزمه کرد:

 و دارن اُعجوبه؟ی کیچشمات غصه -

دلش با همین چند کلمه لرزیده بود. قصد نداشت چیزی 
را از نامدار پنهان کند. سمت او برگشت و خیره در نگاه 

 کنجکاوش دلبری کرد:

تیش نپریم؟ مگه چهارشنبه -
 
 سوری نیست؟از روی ا

پاییدش. بعد همان نگاه را روی دلوان بالا  نامدار بِر و بِر
 و پایین کرد. نیشش شل شد و گ فت:

تیشی. -
 
 خودت الان یه پارچه ا
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 دلوان لب گزید و شیطنت کرد:

 تونی بپری ماسورچی.از رو من که نمی -

مد. از کنار دلوان هر دو دستش را به لب 
 
نامدار جلو ا

ن گیر اندا
 
خت. کانتر گرفت و او را میان خودش و ا

 کرد:پچ میگیر بود و کنار صورت دلوان پچاش نفسزمزمه

میرم واسه اینکه بغلت کنم... انقدر محکم که دارم می -
خ»صدای 

 
 گ فتنت بپیچه تو گوشم و...« ا

زد. بوی تن نامدار، بوی عطرش... قلب دلوان تند می
 کشید:هوای او را با ولع نفس می

 یعنی دردم بیاد؟ -

های خندید و دلوان تکان خوردن شانه نامدار زیرپوستی
 او را دید:

خ»گی فهمیم از رو درد میوقتی امتحانش کردیم می -
 
« ا

 یا از رو...
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ی هنوز حرفش تمام نشده بود که سر دلوان از میان یقه
پیراهن او سمت گردنش رفت و گازش گرفت. نامدار با 

خ»
 
هوا دستش را روی شاهرگش بلندی که گ فت بی« ا

دلوان خیره در نگاه متعجب و خندان او،  گذاشت.
 تخس و شر ابرو بالا انداخت و لبخند زد:

 دیگه منو تهدید نکنیا. -

میز نامدار را که دید پا به فرار گذاشت و او 
 
نگاه هشدارا

خورد با گ فتن؛ خندید و هم حرص میدر حالی که هم می
پشت سر دلوان دوید. از خانه بیرون « وای به حالت...»
پیچید. در شان در حیاط میند. صدای خندهرفت

تش بپرند و با چهارشنبه
 
سوری، رسم بر این بود از روی ا

ها و بیماری « زردی من از تو و سرخی تو از من»گ فتن؛ 
تش بسپارند تا سال نو را با ناراحتی

 
های سال کهنه را به ا
غاز کنند

 
سودگی و شادی ا

 
وقتی نامدار دست او را  .ا

تش پریدند، صورت دلوان از 
 
گرفت و با هم از روی ا
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فت. سال گذشته با همه ی خوب و بدش خوشحالی شک ُ
تمام شد. حالا فقط به وصال و رسیدنِ به هم فکر 

 کردند.می

کار میکاپش تازه تمام شده بود. از میان رگال تنها لباسی 
مد را بیرون کشید. یقه 

 
ستین لباسکه به چشمش ا

 
 و ا

تمام گیپور بود، پُر از نقش و نگارهای برجسته، اما جلو 
ن هیچ طرحی نداشت و سفید بود. به خاطر 

 
و دامن ا

نشست. دامن لباس هیچ اش هم به دل میهمین سادگی
پفی نداشت و راسته بود. قالب تنش شده و بسیار شیک 

مد، و زیبا به نظر می
 
رایشگاه بیرون ا

 
ر درسید. وقتی از ا

مده. دخترها با 
 
کمال تعجب دید که نامدار به دنبالش ا

ماشینی که از طرف تیم عکاسی جلوی در بود، سمت 
باغ حرکت کردند... فقط نامدار منتظر دلوان بود. دامن 

 تر قدم بردارد. نامدارلباسش را کمی بالا گرفت تا راحت
بست، ماشین را دور ی ک تش را میدر حالی که تک دکمه

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   868 

ت دلوان را گرفت و او با احتیاط از روی جوی رد زد. دس
 ید:کردند. دلوان پرسشد. با لبخند به صورت هم نگاه می

 این ماشین کیه؟ -

 خدیو. -

 ماشین خدیو؟! اونم تهران؟! -

 جا هم خونه داره... هم ماشین...خدیو این -

دلوان در سکوت به او نگاه کرد. نامدار دسته گل را 
ا ها ثابت ماند. باه دلوان روی بابونهسمت او گرفت و نگ

 تبسمی شیرین دسته گل را از نامدار گرفت.

 این فقط یه قرار کاریه... به نظرت لازم بود؟ -

ن کت و شلوار خوش دوخت مشکی برازنده شده 
 
در ا

ی پیراهن سفید و پاپیون دور گردن او بود. دلوان به یقه
ی ونهدست کشید و نامدار با پشت انگشت اشاره، گ

 دلوان را ناز کرد:
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 بینمت.شه دارم تو این لباس میباورم نمی -

 ریای  یِ نامدار ضعف رفت. محزون گ فت:دلش برای بی

 کاش همه چی واقعی بود نامدار. -

حرف او را تماشا کرد. دلوان سر به نامدار چند لحظه بی
زیر از کنارش رد شد. نامدار خیره به دلوان در جلو را 

باز گذاشت و کمک کرد روی صندلی بنشیند. برای او 
زد و در سمت راننده را باز وقتی ماشین را دور می

شفته بود. پشت فرمان که نشست، می
 
کرد، فکرش ا

 نگاهی به دلوان انداخت، سپس استارت زد.نیم

 ها دست کشید و پُرغصه نجوا کرد:دلوان روی بابونه

 نگ زد.دیشب بعد از اینکه تو رفتی... پیمان ز  -

نامدار به وضوح یکه خورد. فرمان را با غیظ میان 
هسته سوی 

 
انگشتانش فشار داد و سرش با حرک تی ا

 دلوان چرخید.
@
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 مو مهراب بهش داده بود.شماره -

 چرا زنگ زد؟ -

 نامدار عصبی بود. دلوان نگاهش کرد و با بغض گ فت:

 دارن...اینا دست از سرمون برنمی -

 زنگ زد دلوان؟چرا اون مرتیکه بهت  -

ب دهانش را بلعید. نگاهش را از نگاه غضب
 
لدلوان ا

 
ود ا

 نامدار دزدید و توضیح داد:

 تا راضیم کنه برم استانبول.... -

 مهراب ایرانه؟ -

 نه... -

 گرده؟برمی -

@ گرده. پلیس دنبالشه.دیگه برنمی -
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نامدار در سکوت سرش را تکان داد و با چرخاندن 
زد. خودش باید دست به کار  فرمان، میدان را دور 

دهد، اما شد. هر کاری که لازم باشد انجام میمی
ی راه در سکوت گذارد دلوان را از او بگیرند. ادامهنمی

گذشت. وقتی به باغ رسیدند، مدیر پروژه اعلام کرد بعد 
های تیم، همگی شود. بچهاز ناهار عکاسی شروع می

ی ی و خندهخو و صمیمی بودند. ناهار با شوخخوش
ها صرف شد. باغ متعلق به پیرمرد و پیرزنی دلسوز بچه

بود که داوطلبانه میزبانی از گروه را به عهده گرفته 
بودند. زن و شوهری که اصالتاً بوشهری بودند، بسیار 

تر شد که خونگرم و مهربان. همه چیز وقتی قشنگ
فهمیدند یکی از عروس و دامادها، صرفاً فقط مدل 

و امشب قرار است مراسم عقدشان برگزار شود. نیستند 
شان در باغ جمع شده های عکاسیهنرجوها با دوربین

نم شروع به باریدن گرفته بود، به همین بودند. باران نم
@
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شد. وقتی نامدار خاطر عکاسی در سالن اصلی انجام می
جلوی دوربین دست دلوان را گرفت و از پشت سر کاملًا 

 کاس که خانم جوانی بود پرسید:به او نزدیک شد، ع

 با هم نسبتی دارید؟! -

 دلوان لبخند زد و نامدار جواب داد:

 نامزدیم. -

زن جوان با تبسمی کوتاه سر تکان داد و از پشت لنز به 
ن
 
ها نگاه کرد. دلوان چشمانش را بست، سرش را کمی ا

رامش به شانه
 
 ی نامدار تکیه کرد.عقب داد و  با ا

 

 

 

 @
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.کانال و گروهی، ممنوع می

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
ر ر رمانش دنش است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 بخوانید.خودتان هم که شده، از راه درست و حلال 

 
@
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***** 

ورد. نامدار پوفی کرد و نفسش را 
 
عکاس دوربین را پایین ا

بیرون داد. کلافه شده بود. طاقت نیاورد و زیر گوش 
 پچ کرد:دلوان پچ

گیره، ده دقیقه به ده. یه شات میچقدر لفتش می -
زنه. دوتا عکسِ دیگه... بگیر تمومش کن دوربین زل می

 لامصب.

ی خندید. تکیه به سینهلوان میخورد و داو حرص می
 نامدار شیطنت کرد و یواش گ فت:

قت وفکر کردم تو هم مثل من از خداته این لحظه هیچ -
 تموم نشه.

 از خدامه به شرط اینکه مزاحم تو اتاق نباشه. -
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گ فت، لبش روی نبض وقتی این را کنار صورت دلوان می
 ورتاو بود. صورتش را با یک دنیا ناز و کرشمه به ص

 زبانی کرد:نامدار چسباند و شیرین

ای کنترل داشتی... یادمه یه زمانی روی هر حس و غریزه -
 شم دک تر.کم دارم نگرانت میکم

حصاری که نامدار به دورش کشیده بود، به دنبال این 
تر شد. قلب دخترک با شور و التهاب خاصی حرف تنگ

رهم جنبید. او هر دو دستش را روی شکم دلوان دمی
 زد:قلاب کرده و زیر گوشش با تبسمی مردانه نفس می

ی هنوزم دارم اُعجوبه... اما نه مقابل تو... جلوی تو همه -
 شه غریزه.وجودم می

د. کر دلوان نفس عمیق کشید. قلبش بازیگوشی می
ن دو زیر عکاس مشغول بود و گاهی که غافل می

 
@شد، ا
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ه دلوان در حالی ککردند. کنان عاشقی میپچگوش هم پچ
 به روبرو زل زده بود، یواش و با تحسر زمزمه کرد:

 کاش الان تو اون اتاق بودیم. -

نامدار مسیر نگاه او را دنبال کرد. پیانوی سفیدی در 
رامی میان هر دو دست او 

 
اتاق کناری بود. دلوان به ا

 شان که درهم گرهرخ نامدار ایستاد. نگاهبهچرخید و رخ
 ک دل بُرد:خورد، دختر 

نارم هاست، کپشت پیانو... وقتی انگشتم روی کلاویه -
 ذاشتی رو دستم.تو مینشستی و دستمی

ن دو سنگ فیروزه
 
ای بود که زیر مژگانی نامدار محو ا

سمانی از جنس حریر، چون ستاره 
 
بلند، میان بستری ا

 درخشیدند.می

 مبار خواستم پیانو بزنم، ازت خواستوقتی واسه اولین -
 مو بگیری. یادته؟موقع نواختن دست
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هسته سرش را تکان داد. رفاقت با این دختر، 
 
او ا

اش بود. دلوان محو سیاهی ترین اتفاق زندگیقشنگ
زدند، با لبخندی دلچسب چشمانی که عشق را فریاد می

 زمزمه کرد:

وقت تو بگیرم... هیچکارو نکردی. گ فتی اگه دستاین -
 ی.شی خوبی نمینوازنده

 یی نامدار گذاشت. با دکمههر دو دستش را روی سینه
کرد و پرشیطنت، مست بود از سوم پیراهن او بازی می

شمیم بدن او و عطری که گرمایش تن را به تب 
 کِشاند:می

کنی... گ فتم منو به دستات گ فتی به دستام عادت می -
 عادت بده.
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لبخند ی نامدار به هیاهو افتاد. دلوان دل در سینه
بستنِ به بغض بود. این را می

 
زد، اما صدای لرزانش ا

 کرد.فقط نامدار حس می

مو لمس نواختنِ با تو... وقتی دستات دارن دست -
رومت کنن... عطر تنت نامدار، بوی تنت... زمزمهمی

 
ی ا

 لای موهام...زیر گوشم و پیچیدن نفست لابه

ن چشمنفس نامدار می
 
ان رفت برای این دختر با ا

اختیار عضلاتش را به دور او منقبض افسونگرش. بی
ی کرده بود. دوست داشت به سینه فشارش دهد. چانه

ای کوتاه لرزید و میان بغض با تک خندهدلوان می
 پرسید:می

 فهمیدی پیانو زدنم بهونه بود؟ -

هسته 
 
نامدار با تبسم و نگاهی نافذ سر تکان داد. دلوان ا

ایش محبوس بود. هپلک زد. اشک پشت پلک
@
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ننمی
 
ها بود. امروز نباید خواست گریه کند. امروز، روزِ ا
داشت. مثل مَردی که بغض کند. نامدار چشم از او برنمی

مقرون به ادب، با ژستی گیرا از بانوی  ی تقاضای رقص 
هسته به دلوان گ فت:می

 
ورد و ا

 
 کند، دستش را بالا ا

 دستتو بذار پشت دستم. انگشتات درست روی -
 انگشتام باشن... بذار...

دلوان ماتش برده بود. گیج و منگ کاری که او گ فت را 
مد و نشست پشت دست 

 
انجام داد. دستش که بالا ا

 نامدار، سر او زیر گوش دلوان رفت:

 چشماتو ببند. -

نکه تردید کند، چشمانش را بست. نامدار با تعشق بی
 
ا
دلوان کرد از این همه سازگاری. پاییدش و حظ میمی

@سرسپرده بود و تابع هر حرف او. نگاهش را داد به دست 
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کوچک و ظریفی که روی دست خودش نشسته بود و از 
 لرزید. دلوان یواش پرسید:هیجان می

 حالا چی؟ -

لب زیرین خود را توی دهان کشید و جزء به جزء صورت 
ن
 
قدر شیرین بود که دوست دلوان را از نظر کاوید. ا

 ش دهد. داشت درسته قورت

های تو... با ریتمی که داره شن کلاویهانگشتای من می -
 پیچه... نُت به نُت... بزن...ت میتو سینه

 دلوان از هیجان لبریز بود. لب زد:

 نامدار... -

اختیار، دل بود. کنترل عواطف سیری چند؟ صاحب
دار و چموش. دلوان سهم قلبش بود. دل هم که حق

 چلاندش. نفس زد:دوست داشت میان سینه ب

 امشب منو بهونه کن... بهونه کن و دستمو بگیر. -
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زد. تنها صدای  ی که در سرش نفس میدلوان نفس
پیچید، صدای کوبش قلبش بود. نه عکاسی، نه می

هنرجوها و نه کسانی که در سالن حضور داشتند... 
نحواس

 
ها نبود. دستش روی شان به هیچ کدام از ا

نوا با ریتمی که میان سینه به و هم لرزیددست نامدار می
نواخت. نامدار ی عشق را میدل افتاده بود، قطعهدل

گرانه روی به او خیره شده بود. به دستی که نوازش
شد. کمی بعد، تاب نیاورد و انگشتانش کشیده می

هایش را محکم میان انگشتان دلوان گره زد. صدای پنجه
هنگ از دور می

 
نا

 
مد. چند قدم ا

 
ای مشغول تر عدهطرفا

ماده
 
ی عروسی بودند. صدا در ی فرمالیتهسازی صحنها

گاه در موقعیتی شبیه شان میگوش و جان
 
پیچید. ناخودا

رقص دونفره قرار گرفته بودند. نامدار پوشیده در لباس 
دامادی و دلوان مثل مرواریدی در دل صدف، درخشان 

 نواز.و چشم
@
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بگیرم/عشقم فقط  خوام پیش همه دستاتوامشب می»
اشاره کن برات بمیرم/خیلی دوریا کشیدیم/خیلی 

ن مونو به ایها شنیدیم/ولی ما که حس خوب بینطعنه
قدم راه ی شهرو با تو قدمدیم/همهها نمیقصه

اومدم/برای اینکه تو عشقم شی به دنیا اومدم/من مگه 
مُردم که تو دلت بلرزه/قشنگه حالم، به شرطی که فقط 

ش تو نقاشی کنم/پیاَم/بذار رو قلبم، گل خندهباشی تو
ان، ارزه/چشمای تو مثل ستارهتو بودن، به یه دنیا می

 «ارن ی مولی دنباله دارن/به تخته بزنم که، مثل مهره
هنگ چشمای تو_علی منتظری(

 
 )ا

های پشت صحنه، تکان خفیفی با صدای ک ف زدنِ بچه
ت خجالشان که به عقب برگشت، دلوان خوردند. نگاه

کشید. سرش را پایین انداخت و نامدار با لبخند از او 
 فاصله گرفت. عکاس خندید و گ فت:

@ چندبار صداتون زدم، اصلًا متوجه نشدین. -
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نگاهی میان نامدار و دلوان رد و بدل شد. عکاس با 
را  هارضایتمندی به دوربین زل زد و در حالی که عکس

 کرد، ادامه داد:یکی یکی رد می

ب در اومدن. دیگه طبیعیی عکسول -
 
تر های نچرالی از ا

فرین.
 
 از این امکان نداشت. خیلی خوب شدن... ا

صدای زنگ موبایل که در سرسرا پیچید، نگاه دلوان به 
دنبال گوشی سمت منشی صحنه رفت. دخترک موبایل 

ی پیمان زل را دست او داد و دلوان با دلهره به شماره
نالیز می زد. نامدار با دقت حرکات

 
کرد. دلوان که او را ا

 تماس را رد کرد، نامدار با کنجکاوی پرسید:

 بازم پیمان؟ -

 دلوان سر تکان داد. صدایش مملو از انزجار بود:

به خاطر اون، بابام منو از خونه بیرون کرد. به خاطر  -
 پول چرکِ این مرتیکه... روم دست بلند کرد.
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در نگاه نامدار  اش به هوای بغض لرزید. نگاهشچانه
 رسوخ کرد و لب زد:

خر عمرم مهراب -
 
 بخشم.و نمیتا ا

نامدار با عصبانیت پلک زد و به صورت خود دست 
کشید. دیشب وقتی دلوان همه چیز را برای او تعریف 

کرد، نامدار جوری بهم ریخت که به قصد نزاع با مهراب 
 از خانه بیرون زد، اما میان راه دلوان با گ فتن اینکه
مهراب عازم ترکیه است، او را از رفتن منصرف کرد. 

با  بار کوتاه نیامد وگوشی بار دیگر زنگ خورد. نامدار این
 غیظ دستش را جلو بُرد: 

 و...بده من گوشی -

 دلوان با نگرانی دستش را عقب کشید:

@ شه نامدار!بدتر می -
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نامدار به سختی دل از چشمان او کند و نگاهش را 
ای ایستاد و با چرخاند. همراه دلوان گوشه اطراف سالن

خشم و تعصبی که صدایش را به رعشه انداخته بود، 
 گ فت:

دیگه بدتر از این؟ باید ازت ناامید شه... جوری که  -
 باورش بشه غیرممکنه بتونه بهت برسه.

 خوای چی بهش بگی؟می -

 بده من... -

 .گوشی را با حرص از دست او بیرون کشید و جواب داد
ی بداخم و چشمان دلوان با چشمان گرد شده به چهره

سرخ او زل زده بود که بعد از مکث کوتاهی، نفهمید 
 پیمان چه گ فت که نامدار مثل انبار باروت منفجر شد:

ه زنی؟... یی کی به زنِ من زنگ می...مرتیکه، با اجازه -
ت بیفته رو گوشیِ دلوان... خفه شو زِر بار دیگه شماره
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.. معلومه که زنمه... هم شرعاً، هم قانوناً... باور نزن.
نداری از باباش بپرس، حتماً عکس عقدنامه رو نشونت 

 ده...می

ورد و در حالی که صدای داد و فریاد 
 
دستش را پایین ا

ن سوی خط شنیده می
 
شد، تماس را قطع کرد پیمان از ا

دلوان مات و مبهوت « شرف!بی»و زیرلب تشر زد؛
های پیمان را نشنیده بود، اما کرد. حرفنگاهش می

های نامدار را... نوسانی به دلش انداخته بود که گ فته
رام و قرار نداشت. گلوخشک و حیران پرسید:

 
 یک دَم ا

 کدوم عقدنامه نامدار؟! چی بهش گ فتی؟ -

ی نامدار که دور مچش قفل شد، رنگ از رخش پنجه
 پرید.

 و... بریم.حقیقت -

 ری؟ر!... کجا داری میوایسا نامدا -
@
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دست دلوان توی دستش بود و سمت سالن اصلی 
 دویدند:می

فقط یه راه باقی مونده که این جنجال برای همیشه  -
 تموم شه.

شوب بودند. نامدار میان حجم زیادی از همهمه 
 
هر دو ا

 در را هُل داد و با اخم گ فت:

 باید شرعاً و قانوناً به من محرم بشی! -

ای مشغول دیزاین ورد. نفس نداشت. عدهدلوان یکه خ
 گ فت:کنان میمنی عقد بودند و او منسفره

سونیا نیست.  -
 
ب ... باشه، ولی عقد کردن که به این ا

زمایش خون، کلاس مشاوره
 
 ی پیش از ازدواج...ا

زمایش خون نداریم. -
 
 برای چند هفته محرمیت نیازی به ا
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حکماً عاقد بود، این را گ فت و جلوی مرد جوانی که 
ایستاد. صورت دلوان گل انداخته بود و عاقد هاج و واج 

 نفس زد:کرد. نامدار نفسشان مینگاه

قا؟مگه نه حاج -
 
 ا

نگاه عاقد روی او ثابت ماند. دفتری که دستش بود را 
هسته بست و از روی صندلی بلند شد. صدای نامدار با 

 
ا

ن ارتعاش خفیف، تحکم خاصی داشت:
 
 ا

خوایم همین امشب به هم محرم و این خانم میمن  -
 بشیم.

مل
 
کنان دستی به محاسن نسبتاً کوتاهش کشید. عاقد تا

نگاهش با ارتیاب کمی پایین رفت. نامدار زیر سنگینی 
نگاه او، فوری دست دلوان را رها کرد و با اندک 

گاه از دهانش پرید:
 
 دستپاچگی ناخودا

قا...نامزدمه حاج -
 
 ا
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اش گرفته بود. نامدار با زد. دلوان هم خندهعاقد لبخند 
کلافگی روی موهای خود دست کشید. کسی از پشت سر 

 صدا زد:

ی؟راد؟ چند لحظه میعلی -
 
 ا

عاقد رو به عقب شانه کشید. نامدار با کنجکاوی او را 
قامت و کرد. چهارشانه، بسیار خوشبرانداز می

ه هر کسی تیپ... و البته زیادی جوان و امروزی! بخوش
راد در جواب مَردی که صدایش شبیه بود، الا عاقد! علی

 زده بود، دستش را بلند کرد و گ فت:

 چند لحظه صبر کن محمدجان. -

رامش نگاهی به 
 
سپس سمت نامدار و دلوان چرخید. در ا

ن
 
 ها انداخت و پرسید:هر دوی ا

@ جا هستند؟پدر دختر خانم هم این -
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نگاه کرد و او تعارف را کنار نامدار در سکوت به دلوان 
 گذاشت:

قا!به اذن پدر نیازی نیست حاج -
 
 ا

عاقد نگاه کوتاهی به دلوان انداخت و سر به زیر دفتر 
 بزرگی که دستش بود را ورق زد:

 شرعاً نیازه. -

 نه، نیست. چون... چون من... -

مد که بگوید من دوشیزه 
 
دلوان سکوت کرد. سر زبانش ا

ه دوشیزه نیست، برای عقد به اذن نیستم. دختری هم ک
پدر نیازی ندارد... اما یک لحظه خجالت کشید و با 

پریشانی لب فرو بست. عاقد که متوجه منظور دلوان 
نکه سرش را از روی دفتر بلند کند، شده بود، بی
 
ا

 مقدمه پرسید:بی

 گواهی دارید؟ -
@
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 دارم! -

 
 
ن را بست. لحنش ا

 
ش رامخودکار را میان دفتر رها کرد و ا

 دلنشینی داشت:

 م.کنباشه. شما گواهی رو بیارید... من عقد رو جاری می -

 زدهلبخند محوی روی لب نامدار نشست. دلوان هیجان
 بود. نامدار پرسید:

قا؟شه حاجیعنی می -
 
 ا

راد با تبسمی مردانه نگاهی به او انداخت و سر تکان علی
 داد:

 شه.بله... می -

باید به مراسم برسم.  شرمنده،»سپس با گ فتن؛ 
نموقر و سربه« بااجازه.

 
ها رد شد و سمت زیر از کنار ا

ی عقد رفت. نامدار نگاهش را از روی او برداشت و سفره
 مردد پرسید:
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 در مورد گواهی... حقیقت داره؟ -

دلوان نگاهش را دزدید. در عین حال که خوشحال بود، 
 دلهره هم داشت:

از شروین شکایت کنم... خواستم همون موقع که می -
یید کرد که بکارترفتم دک تر، پزشک

 
مو از قانونی هم تا

خواستم با اون گواهی برم پیش پلیس، دست دادم. می
خر پشیمون شدم.اما... لحظه

 
 ی ا

 چرا؟ -

شروین از کشور خارج شده بود. شکایتم به جای  ی  -
 رسید. نمی

 اون گواهی الان کجاست؟ -

م شاید مدت زیادی تهران بمونیم، تو چمدونمه... گ فت -
@ شه.بعدشم واسه عقد حتماً لازم می
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 کنی، ولیشناخت. گاهی گمان نمینامدار سر از پا نمی
د. شوشود که نمیشود که نمیشود، گاهی نمیخوب می

اجابت است، گاهی نگ فته قرعه گاهی هزار دوره دعا بی
ت شود. صورت دلوان را میان هر دو دسبه نام تو می

 قاب گرفت و پیشانی او را با عشق بوسید:

خ من قربون تو برم با این هوشت دختر... کار خوبی  -
 
ا

 کردی.

رامش شد. لبخند زد. نامدار همه
 
ی وجود دلوان سراسر ا

 دستش را به نرمی فشرد و کنار صورتش گ فت:

 گردم.رم و برمیجا بمون عزیزم... جَلدی میتو همین -

شود که دخترک با نگرانی بازویش  خواست از کنار او رد
 را گرفت:

@ کجا نامدار؟ -
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م. خونهنگران نباش مانارم، زود می -
 
ی خدیو خیلی از ا

 محل عکاسی دور نیست.

نامدار که سمت در دوید، دلوان خشکش زد. گ فت 
نم ماندگارِ من... به او گ فت مانارم؟ لبخند نم« مانارم؟»

مد و به قشنگی شکوفه
 
. لبش نشستی گیلاس روی ا

تپید. نگاهی به ساعت موبایلش انداخت. قلبش تند می
و او  شدنددل توی دلش نبود. دقایق به کندی سپری می

شوره داشت. طراح گ فت به حال خودش نبود. دل
جوری سرشان را گرم لباسش را عوض کند. باید یک

های تیم متوجه کرد تا نامدار برگردد. هر چند بچهمی
دند، اما حداقل نیم ساعت تایم غیبت او شده بو

بار انتخاب کرد، استراحت داشتند. لباسی که این
دار بود. یک چاک بلند از کنار پا برخلاف قبلی زرق و برق 

ورد تا بالای ران داشت که اگر عمداً پایش را جلو می
 
ا

لات روی اش نمایان میبرهنگی
 
شد. طراح چند ست زیورا
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برداشت. رنگ سبزش را میز گذاشت. دلوان ست زمرد را 
دوست داشت. سبز، همان مَردی بود که با خودش 
رامش هم به زندگی دلوان 

 
علاوه بر عشق، یک دنیا ا

ورده بود.
 
 ا

ماده شد، دوباره به ساعت موبایلش نگاه کرد. 
 
وقتی ا

ا داد فکر کند. بشوره امان نمینامدار دیر نکرده بود؟ دل
ز سالن خارج او تماس گرفت، اما در دسترس نبود. ا

شد. هوا سرد بود. اهمیت نداد و دالان به دالان جلو 
رفت و به باغ نگاه کرد. هوا تاریک شده بود. با این حال 

ظار راه بود و این انتبهترسید. چشمدیگر از تاریکی نمی
ترساند. بازوانش را بغل گرفت. از سرما تر میاو را بیش

ت. همان لحظه گرفی نامدار را میلرزید و شمارهمی
نچیزی روی شانه

 
شنا که اش افتاد. ا

 
قدر گرم و معطر و ا

زده برگشت و تا چشمش به دلش هری ریخت. وحشت
ی او افتاد بغض کرد. کت خوردهصورت خیس و باران

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   896 

غوش او نامدار روی شانه
 
اش بود وقتی خودش را در ا

 لرزید: اش میکرد و سر روی سینهپرت می

 ردم که من...چرا دیر کردی؟ مُ  -

 دلوان؟ -

زد. دلوان پیراهن خیس را از روی نفس مینامدار نفس
 ی او چنگ زد:سینه

 گیانم؟ -

 کنی؟با من ازدواج می -

زده سرش را بلند کرد. نامدار دستش را دخترک بهت
گرفت. مشخص بود تا خود باغ زیر باران دویده. 

موهایش مرطوب روی پیشانی ریخته و نگاهش به روی 
ورد... دار و پراشتیاق بود. جعبهدلوان، تب

 
ای را بالا ا

ن را باز کرد. دلوان بی
 
. باریدصدا میمخملی و قرمز! در ا
ر نور کرد که زینگینی نگاه میی تکناباورانه به حلقه

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   897 

درخشید. نامدار که سکوت او سوی دالان مثل دُر میکم
را دید، شیطنت خیز برداشت و سایه انداخت روی 

اهی چشمانش. با لبخند گامی رو به عقب برداشت و سی
 گ فت:

 زنم...تر بشم، زانو هم میخوای رمانتیکاگه می -

مد زانویش خم شود، دلوان با صورتی خیس 
 
همین که ا

 کنان خندید و دستش را گرفت:هقاز اشک، هق

 نه... نه دیوونه نه... -

 نه؟ -

ره... -
 
 ا

 شان گرفته بود. نامدار گ فت:خنده

ره یا نه؟ -
 
 بالاخره ا

@ نالید:زد و میدلوان نا نداشت. میان بغض لبخند می
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 وای نامدار... نکن... -

ورد و 
 
نامدار با تبسمی گیرا، حلقه را از جعبه بیرون ا

ی جعبه را داخل جیب ک تی گذاشت که هنوز روی شانه
دلوان بود. خیره و مشتاق دستش را گرفت و با 

 او خواستگاری کرد:ترین حالت ممکن از جذاب

 شی؟زنم می -

ن همه صبر را نداشت. ضربان قلبش از 
 
دیگر گنجایش ا

ا بغض داد و بهیجان بالا رفته بود وقتی سرش را تکان می
 گ فت:می

ره...می -
 
ره ا

 
ره ا

 
ره... ا

 
 شم... ا

نامدار حلقه را توی انگشت او انداخت، یواش دستش را 
غوشش کش

 
ورد و بوسید و تنگ در ا

 
ید. دلوان بالا ا

کرد. دستی که حلقه داشت را مُشت ناباورانه گریه می
کرده بود. نامدار هم بغض داشت. چشمانش را بست و 
@
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 خدایا شکرت...»حال در دل نجوا کرد؛ با قلبی پریشان
 «و شکر.حکمتت

***** 

کید کرد:
 
 عاقد دفتر را ورق زد و دلوان با لبخند تا

قامهرم یه گلدون گل پوتوس، حاج -
 
 !ا

نامدار با تعجب به او خیره شد، اما عاقد انگار به 
ی عجیب و غریبی عادت داشت. شنیدن هر جور مهریه

نکه سمتواضعانه لبخند محوی روی لب نشاند و بی
 
ر ا

ی عقدنامه را تنظیم کرد. دلوان که نگاه بلند کند برگه
ی نامدار را روی خودش دید، حسابی دل بُرد و خیره

 زبان ریخت:

فتاب مهتاب به خودشدوستیه حاجگلِ سایه یه -
 
قا که ا

 
 ا

@ ندیده. همیشه هم سبزه. چون سبزه دوستش دارم.
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نامدار زیرپوستی لبخند زد. اگر تنها بودند که دلوان را 
ی چپش کرده بود با این زبان چرب و نرمش. یک لقمه

ن برگ
 
 ای که شبیه قلبهای سبزِ روندهگل پوتوس با ا

ای بود. عاقد انگشتش را شمندانهبودند، انتخاب هو
ای از کاغذ حرکت داد و در حالی که چیزی را گوشه

هسته در جواب دلوان چشمی مرور می
 
کرد، فروتن و ا

 گ فت:

قا نیستم عروسمن حاج -
 
خانم. لطفاً همون عاقد صدام ا

 کنید.

ورد و با همان لبخند کمرنگی که از 
 
سپس سرش را بالا ا

 کرده بود، پرسید: بدو مراسم روی لبش حفظ

 حالا چرا گل؟ -

خه گل و گیاه -
 
ش هاش به جونش بندن. چون واسها

 عزیزن... پس فقط گل.
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اش را زدود. چه زبانی نامدار با دستمال عرق روی پیشانی
ریخت وروجک! لبخند کنج لبش بود وقتی با تک می

 گ فت:ای میسرفه

قا؟کنید حاجشروع نمی -
 
 ا

شوخی به او انداخت، که یعنی  راد نگاه سنگین وعلی
قا نیستم؟نگ فتم من حاج»

 
نامدار لبخند زد و عاقد با « ا
 نفسی بلند گ فت:

 خانم فرمودن موافقید؟شما هم با مهری که عروس -

 بله. -

 خب پس مبارکه. -

ی عقد را جاری کرد، نفس میان او که با نام خدا خطبه
نسینه

 
محرم  ها حبس بود. به مدت یک ماهی هر دوی ا

شده بودند تا کارهای عقد و عروسی را انجام دهند. 
شان فقط برای این خودشان خبر داشتند که محرمیت
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است که قانوناً نامدار همسر دلوان باشد تا مبادا پیمان 
فکر شومی به سرش بزند و جرئت یابد دست از پا خطا 
کند. در حال حاضر حتی مهراب هم دیگر قادر نبود 

ن
 
بگیرد. به محض اینکه عقدنامه را از عاقد  ها را جلوی ا

ن را برای مهراب فرستاد. مگر 
 
گرفتند، نامدار عکس ا

حرف مَرد یکی نیست؟ به پیمان گ فت از مهراب بپرس و 
شکاری محرمیتحالا هم اگر بپرسد قضیه

 
 شان بر همه ا

 شود.می

تر شد. دیگر از شان گرمهای تیم، محفلبا ورود بچه
زدند و کار خبری نبود. همه می خستگی و تکاپوی

رقصیدند و شاد بودند. عروس و دامادی که امشب می
قبل از نامدار و دلوان، مراسم عقدشان در همین اتاق 

برگزار شده بود، برای رفتن به سالن اصلی و استقبال از 
ن
 
جا را ترک کردند. کمی بعد، نامدار دست مهمانان ا

اش کرد. رقص هیدلوان را گرفت و او با خنده همرا
@
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رام و عاشقانه بود. شان همدونفره
 
هنگ، ا

 
سو با ریتم ا

ن
 
ها ها زوم کرد و نورافکنعکاس لنز دوربین را روی ا

روشن شدند. نامدار خیره در نگاه قشنگِ دختری که به 
معنی واقعی، خدا دلش را به دل او بند زده بود، 

 یکرد. دلوان سرش را رو دستش را گرفته و نوازشش می
شانه کج کرده و با لبخندی عسلی به صورت نامدار زل 
رزوی خود را زندگی کنی شاید 

 
زده بود. اینکه یک روز ا

ن
 
ها باورکردنی نباشد، اما شد... این اتفاق قشنگ برای ا

 افتاد.

قرار من تو صاحب قلب بی/ چه شود هر چه شود»
چه شود هر که ز ما نیست رود/تا به ابد دار و ندار /باشی

چشم تو /چه شود هر چه که خواهم شود و/ن تو باشیم
 از تو/ات پشت و پناهم شود وبرق نگاهم شود و/خنده

از /ی غم رود وچه شود قافله/امخالی نشود زندگی
 از تو/هم رود وهای پوچ بیلحظه/بهشتم، جهنم رود و
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 با تو/بهترین حال جهان را دارم/امخالی نشود زندگی
هر چه خوشبخت شدن /پیدا و نهان را دارم

 «من کنار تو همان را دارم/خواهدمی

هنگ چه شود_امیرعباس گلاب(
 
 )ا

نگاه نامدار یواشکی تا روی زنجیرهای ظریفی که دور تا 
ی دلوان ی سینه و بازو و پشت شانهدور قفسه

مد. با پشت رشته
 
رشته پیچ و تاب خورده بودند، پایین ا

ن
 
مد جزئی از انگشت روی ا

 
ها دست کشید. به نظرش ا

ن
 
مد که دلقدر به سفیدی تنش میلباس نباشند! ا

 
ت ا

که یک دَم محکم بغلش بگیری. رفت برای اینضعف می
هسته تکان می

 
غوش هم نرم و ا

 
خوردند، نامدار وقتی در ا

در حالی که سرش پایین بود یک لحظه به پای دلوان زل 
زد. زنجیری طلای  ی هر از گاهی از میان درز لباس سرک 

کشید. عمیقاً دوست داشت بفهمد این که دلوان به می
لو ودش تلوتپایش بسته، چیست که تا جلوی چشم خ
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ن میمی
 
شود؟ دلوان که خورد، حواسش پرت درخشش ا

کنجکاوی او را دید، با لبی که زیر دندان نیش فشار داد 
 تر جلو گذاشت. لباسشیطنت کرد و پایش را کمی بیش

از روی رانش کنار رفت. زنجیری به دور پایش بسته شده 
! درست روی رانش، پوست «N»بود، با حرف بزرگ 

ن زنجیرِ لعنتیِ جذاب که سفیدش و ل
 
باس مرواریدی و ا

هر لغزشش روی تن دلوان یک رشته از دل نامدار پاره 
 کرد. دیگر حالی به دل مرد بیچاره مانده بود؟می

بعد از صرف شام، دلوان به حدی خسته بود که پشت 
طور که دستش را زیر چانه گذاشته میزی نشست و همان

کرد که در حال جمع های تدارکات نگاه بود، به بچه
ها و بستن پروژک تورها بودند. بالاخره این کردن دوربین

 پروژه هم با موفقیت به پایان رسیده بود.
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***** 

مد و 
 
نامدار با دو لیوان چای و دو شاخه نبات سمت او ا

ه درهم شان کدلوان با تبسمی شیرین براندازش کرد. نگاه
شد شان کنده میجانخورد، انگار خستگی هم از گره می

داد. نامدار با و جایش را به یک دنیا حالِ خوب می
لبخند کنار او نشست و دلوان در حالی که لیوان چای را 

 ی سالن اشاره کرد:گرفت، با سر به پنجرهاز او می

 جوری برگردیم؟بارون هنوز بند نیومده... چه -

 ،اش خیره شداو نگاه از پنجره گرفت و به ساعت مچی
 بعد از مکث کوتاهی جواب داد:

 کنیم، تا نیم ساعت دیگه خدا بزرگه...یه کاریش می -

سپس با نگاه خیره و پرشیطنتش، کمی سمت او مایل 
@شد. دستش را زیر صندلی دلوان انداخت و او و صندلی 

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   908 

را با هم سوی خود کشید. دلوان که شوکه شده بود، 
 گ فت:ی میز را گرفت و با صدای  ی پُرخنده لبه

 کنی نامدار؟کار میچه -

ی ی ریزی به لالهسر نامدار زیر گوش او رفت. بوسه
 وار گ فت:گوش دلوان زد و زمزمه

تیشاین توی  ی که داری با دلِ من یه کاری می -
 
 پاره.کنی ا

این را گ فت و از زیر میز، چاک لباس را کنار زد و 
ماس تدستش را با التهاب روی ران او کشید. تن دلوان با 

دست او لرزید و با فشار نرمی که نامدار داد، مورمورش 
گرفت، قلبش میان ی لبش را گاز میشد. وقتی گوشه

کوبید. از حرارت دستِ او، سینه با ضرب و تعجیل می
احساس خوشایندی داشت. نامدار زنجیر طلای  ی را میان 

@ دار نجوا کرد:دو انگشت لمس کرد و با صدای  ی خش
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افته بندی به پات تا وقتی نگام میمو میحرف اول اسم -
 بهت نفسم بره؟

دلوان با حرک تی ملیح، موهایش را یک طرف شانه 
ی بشقاب به شاخه نبات بود و ریخت. دستش لبه

دارش صورتش مقابل صورت نامدار و نگاه عاشق و تب
ی ی پیراهن او. نامدار از گوشهی باز شدهبه دو دکمه

نداخت، سالن تقریباً خلوت چشم نگاهی به اطراف ا
ی شده بود. دلوان دستش را از درز باز لباس، روی سینه

 او گذاشت:

 تو ببرم.خوام دلتو نه... من فقط مینفس -

انگشت کشید و ران دلوان را با زنجیری  Nنامدار روی 
 هایش چلاند. باکه به پایش بسته بود، میان پنجه

مده  کار، دلوان حال غریبی شد و چوناین
 
غلغلکش ا

چاله ی نامدار مبود با لبخند خودش را چسبیده به سینه
رامشِ جانش شد:

 
 کرد. صدای او ا
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مو بُردی. وقتی بُردی دلبرک...  تو همون نگاه اول دل -
م بود و داشتی به هوش اومدم... سرت رو سینه

 خندیدی. اون صحنه، هر لحظه جلوی چشمامه.می

طاقت و مشتاق، عطر نامدار را نفس کشید. با دلوان بی
کرد. ی او را نوازش میسر انگشت، پرزهای نرم سینه

لی از نامدار استقبال کرده بود، اما تا روزی که به اسم لی
چشمش به او افتاد، دلش لرزید و از این ارتعاشِ 

زده شد. دستش تا روی گردن نامدار هنگام وحشتبی
مد: 

 
 بالا ا

 وقتی دزدیدمت چه حسی داشتی؟ -

اش را زیر بندِ کشیِ زنجیر انداخت و نامدار انگشت اشاره
ورد و بی

 
ن را بالا ا

 
هوا رهایش کرد. از صدای شلاقِ کِش ا
خ»و 

 
گ فتن دلوان، نیش مَردِ جوان شل شد. دلوان با « ا

@ خنده غر زد:
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 شه.کوفت... جاش قرمز می -

 شه.اگه گازش بگیرم که کبود می -

رد. کدلوان با لبخندی گشاد، مات و مبهوت نگاهش می
 نامدار نوک بینی او زد و گ فت:

دزده و دختر هم تو نگاه شنیده بودیم طرف دخترو می -
شه... اما ندیده بودیم خلافش اول عاشق اون بابا می

 شه.ثابت شه که تو ثابت کردی می

و به دنبال این حرف، لبش را روی بازوبند دلوان 
هایش گرفت و رها کرد و گذاشت. زنجیر را میان لب

پوست لطیف دخترک را بوسید. سر دلوان روی سر او 
 پچ کرد:کج شد و پچ

دزدیدمت تا کمک کنی انتقام خواهرمو بگیرم، اما  -
@ عاشقت شدم.
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شق بودنت، از جسارتت تو همون دیدار اول، از کله -
 خوشم اومد.

ور و دلنشان به هم خلسهنگاه
 
شین بود. از اعتراف او ا

شان دل دختر مثل نبات، شیرین شد. پلک زد، چای
رار. قهایشان به قوت، گرم و بیسرد شده بود، ولی دل

هسته شاخه
 
ای برداشت و زیر سنگینی نگاه نامدار، ا

ایش ههایش گرفت و مکید. با شیطنتنبات را میان لب
 دلوان،های هوش از سر نامدار برده بود. او خیره به لب

 لب زیرین خود را توی دهان کشید و لبخند زد:

 دِلوان؟! -

ن 
 
میز بود و دلوان خودش را زده بود به ا

 
لحنش هشدارا

ورده 
 
راه. با نگاه پرشیطنت و خندانش پدر نامدار را درا

هایش چرخاند و زبان زد و بود، نبات را میان دندان
ا بگیرد، مکید و وقتی دید نامدار نگاه از نگاهش نمی

 لبخند ابرو بالا انداخت:
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 هوم؟ -

رد ی پیراهنش را بازتر کاو که تا گردن سرخ شده بود، یقه
 و نگاهش را با بلاتکلیفی اطراف سالن چرخاند:

 نکن... -

دلوان با نیشی که تا بناگوش در رفته بود، دستش را 
روی دست نامدار که هنوز روی رانش بود گذاشت و کمی 

و رق نشست، مسخ شده بود، فشار داد. نامدار شق 
 ها را سمت او گرفتدلوان با نگاهی معنادار یکی از نبات

 و یواش گ فت:

 خوری؟تو نمی -

نامدار کمی به او نگاه کرد و حرفی نزد، وقتی دلوان 
بار عمداً نبات را خیره در نگاه او تا انتها مکید، این

مل 
 
ب دهانش طاقت از ک ف داد و تا

 
نامدار با بلعیدن ا

رد تا با باز شدن در سالن کسی پابرهنه بپرد وسط نک
@
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شان، فوری نبات را پس زد و دستش پشت سر حال
های او را دلوان رفت و با کشیدن او سمت خودش، لب

هایش گرفت. واکنش نامدار به حدی محکم میان لب
غیرمنتظره بود که دلوان حتی فرصت نکرد نفس بِکشد. 

بازوی نامدار را از نبات از دستش روی میز افتاد و 
 شان به طرز هیجان فشار داد، در حالی که ضربان قلب

شگرفی بالا رفته بود. دهان نامدار هم حالا از شهدِ 
نبات، شیرین شده بود. دستش روی ران دلوان حرکت 
کرد و کمی از درز لباس بالاتر رفت که ناگهان یکی در 

ن
 
هم ها سریع از سالن را باز کرد و همین باعث شد ا

 درنگ دور لبش دست کشید تافاصله بگیرند. دلوان بی
مطمئن شود رژش پخش نشده و نامدار با پشت دست 

محکم روی دهان خودش کشید که مبادا ردی از ماتیک 
@ مانده باشد.
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نهای کسی میصدای قدم
 
مد، هنوز متوجه ا

 
ها نشده ا

بود. نامدار با نفسی عمیق از پشت میز بلند شد. دلوان 
زد، به شدت گرمش شده صورت خود را باد می با دست

ن
 
ها را دید و نامدار سمت او رفت. با بود. پیرمرد از دور ا

کرد و با همان صدای اش را پاک میدستمال عرق پیشانی
رام و متواضع می

 
 گ فت:دورگه، ا

قا... امشب خیلی زحمت دادیم. ممنونم شرمنده حاج -
 
ا
خانوم هم ا از حاجتون... از طرف منوازی بابت مهمون
 تشکر کنید.

 رو و مهربان پرسید:پیرمرد، خوش

ا زن هم؟ ببینی هوا ریخته بهکجا باباجان؟ مگه نمی -
 خوای بیفتی تو جاده؟جوون می

@ دیروقته... باید برگردیم. -
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دوستات گ فتن ساعت شیش پرواز دارن. بازم یکی دو  -
 رن.مونن بعد میساعت می

قا... ما تهران میحاجمقصدمون یکی نیست  -
 
 مونیم.ا

پس عجله نکن باباجان. هواشناسی گ فته تا صبح بارون  -
د... امشببند می
 
 و مهمون ما باشید.ا

نامدار به دلوان نگاه کرد تا کسب تکلیف کند. او با 
تردید سرش را طرفین تکان داد. پیرمرد که انگار دلیل 

ن
 
حالت و دانست، با همان لحن خوشها را مینگرانی ا
 اش گ فت:پدرانه

نگران اتاق نباشید. پشت همین تالار، پسرم سه تا  -
سوئیت درست کرده، واسه عروس و دومادای  ی که بعد 

خوان برن ماه عسل،چند ساعتی تو یکی از از مراسم می
@ ها بمونن و استراحت کنن.اتاق
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نامدار منتظر جواب دلوان بود. دلوان به او خیره شد و 
اش را او با لبخند شانه« بمونیم؟»صدا لب زد؛ بینامدار 

رش کند سبالا انداخت. وقتی دید نامدار هنوز نگاهش می
ی مثبت تکان داد. پیرمرد با همان قامت را به نشانه

 زد، سمت در رفت:اش در حالی که عصا میخمیده

ب و هوا و قشنگیه... تا امروز هیچ کس  -
 
جای خوش ا
 گمها میفته باباجان... به بچهجا نر ناراضی از این

ماده کنن.اتاق
 
 تونو ا

نامدار صورتش را با هر دو دست پوشاند و نفسش را 
مد و دستش را دور « ها»

 
کرد. دلوان از پشت میز بیرون ا

بازوی او حلقه کرد. نامدار دستش را روی دست او 
 گذاشت و دلوان گ فت:

ا رو جونیه جوری از اتاقا تعریف کرد که مشتاق شدم ا -
@ ببینم. حتماً جای قشنگیه.
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 احتمالًا شبیه سوئیت ماه عسله. -

غوش کشید:
 
 با لبخند و شیطنت بازوی نامدار را در ا

 چه بهتر... -

شفته روی شانه سوی او چرخید، 
 
سر نامدار، مخمور و ا

دلوان دستش را گرفت و او را همراه خود سمت در بُرد. 
رده هایش را تند کاو قدم نامدار با تبسمی مردانه پا به پای

 گ فت:بود و زیرلب می

 مون برسه.خدا امشب به دادِ جفت -

 دلوان با تعجب خندید و پرسید:

 چرا؟ -

 چون قرار نیست به هم رحم کنیم. -

دلوان در را باز گذاشت و باد سردی وزید، همین باعث 
@ی نامدار مچاله کند و دست او شد خودش را میان سینه
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ا ی نامدار ر ی نیمه عریانش. گونهر شانهتنیده شود دو 
 محکم بوسید و لرزان زمزمه کرد:

 رحم نکنیم. -

تاب پیشانی او را بوسید. وقتی پا به نامدار با دلی بی
غوش دالان می

 
گذاشتند، دلوان را از یک سو در ا

ی او انداخته بود، دلوان به داشت. ک تش را روی شانه
ق انگشتر در نگاهش اش خیره شد. هر بار که بر حلقه

رسید که از امشب او متعلق زد، به این باور میسوسو می
به نامدار است و نامدار هم فقط به خودش تعلق دارد. 

که  دله شدن نبودتر از این تعهد و یکهیچ چیزی قشنگ
ن را تجربه حالا داشتند در یک رابطه

 
ی کاملًا عاشقانه ا

 کردند.می

 

 
@
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***** 

را کنار زد و با شوقی که در صدایش نشسته  ی پردهگوشه
 بود، پرسید:

ب -
 
 شنوی؟و میتو هم صدای ا

ستین را باز میاو در حالی که دکمه
 
کرد، با ی سرا

رامی از « اوهوم!»کاوید. کنجکاوی اتاق را از نظر می
 
ا

اش شنیده شد و همان موقع نگاهش های بستهپشت لب
دو کوسن براق ی سفید و روی تخت دونفره با ملحفه

تش 
 
زرشکی ثابت ماند. تختِ زیبا و مرتبی بود. نگاهش ا

ی به اختیار تا روی میزِ کوچک کنار تخت و جعبه
دستمال کاغذی پیش رفت و دلوان پرده را رها کرد. کت 

هسته روی دسته
 
ی صندلی انداخت و با لبخند نامدار را ا
@ ادامه داد:
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اما  ست،اولش فکر کردم این اطراف رودخونه -
قا... همون پیرمردِ مهربون گ فت که پشت حسین
 
ا

ب از اون
 
د.جا میساختمون موتورخونه دارن. صدای ا

 
 ا

لنگید. حواس نامدار پرت او رفت کمی میوقتی راه می
ستین

 
رنج لا زد و خیره به بود، ا

 
ها را تا نزدیک ا

 های پاشنه بلندِ دلوان، پرسید:ک فش

 کنه؟!پاتو اذیت می -

ی کرخت، لب تخت نشست و نفسش را فوت او با تن
 کرد:

 زنه.یه سایز کوچیکه... پامو می -

نامدار با اخم کمرنگی جلوی پای او روی یک زانو 
@العمل او گیج نشست. دلوان برای چند لحظه از عکس
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شد. محو نامدار بود که ک فش را یواش از پای او بیرون 
ورد و با نگرانی میمی
 
 گ فت:ا

 گی؟میپس چرا هیچی ن -

ک فشی که مناسب لباسم باشه رو پیدا نکردم. مجبور  -
 و بپوشم.شدم همین

نامدار ک فش را کنار گذاشت و به مچ پای او دست کشید. 
گاه ک ف دستش را به تخت فشار داد. باز 

 
دلوان ناخودا

هم مورمورش شده بود. با لبخند، لب زیرین را زیر 
ب ملته دندان نیش گزید. پایش قرمز شده و خیلی کم

بود. نامدار با نرمی شست روی انگشتان پا را ماساژ داد و 
 پرسید:

@ جا؟این -
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جوابی نگرفت، وقتی دید دلوان به طرز عجیبی ساکت 
است، سرش را بلند کرد. نگاهش که در نگاه قشنگ و 

رام
 
شوبگرِ دختر گره خورد، دستش ا

 
رام از حرکت ا

 
ا

ی لب ایستاد. دلوان که به رویش لبخند زد، گوشه
 نامدار هم انحنا گرفت.

وبیص، غریزه شبیه سیالی حار و سوزان در این حیص
شان روان بود و دلِ فتان و های حیاتیدرون شریان

ار کرد. نامدکنان تقلا میوجوشرمیده میان سینه جنب
ی دلوان به دست زدهتر شد، نگاه خواببه او نزدیک
پای او را  ای بود که گرم و مسلط، ساققوی و مردانه

مد.کرد و بالا میلمس می
 
 ا

نامدار یواش با پشت دست لباس را از روی پای او کنار 
مل نشست روی ران سفید 

 
زد، سرش خم شد و لبش با تا

نی رعشه افتاد بهو پوست نرم و نازک دلوان، با این
 
 کار ا

@
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شده سرش را نوا. با حالی دگرگونجان و دلِ دختر بی
ملحفه را زیر انگشتانش  عقب داد و در حالی که

 چلاند، چشمانش را بست.می

ن را نامدار با بوسه
 
ای طولانی روی ران و زنجیرِ طلای  ی، ا

ورد تا نزدیک زانوی میان لب
 
هایش گرفت و کمی پایین ا

دلوان، سپس با دو انگشتی که زیر کِش انداخت، 
رامران

 
رام رو به پایین سوق داد و از پای او بیرون بند را ا

 
ا

 
 
ورد. کرخت و مخمور مقابل دلوان ایستاد و خیره در ا

نگاه معنادار او، دستش را بالا گرفت و زنجیر را پشت 
 سر خودش انداخت.

شد. خواست چیزی نگاه دلوان از چشمان او کنده نمی
های او اش را روی لببگوید که نامدار انگشت اشاره

نکه گذاشت، دلوان فقط نگاهش کرد و نامدار بی
 
ا

تش را پایین بیاورد، با یک دست سگک کمربند را انگش

@
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ن را با یک حرکت از دور کمرش کشید و روی 
 
باز کرد و ا

زمین انداخت. از چشمان دلوان، شر و شیطنت بود که 
 کرد.در نگاه عمیق و نافذ نامدار شره می

قبل از اینکه پای نامدار به تخت برسد، دلوان بلند شد 
و را گرفت و نامدار را با خود باز پیراهن ای نیمهو یقه

ن جثهایِ گوشهسمت در شیشه
 
ی ی اتاق بُرد. او با ا

بزرگ و تنی کرخت، در حالی که لبخندش به هوای 
ی لب کج شده ی دلوان، گوشههای سرکشانهلجبازی 

 سلانه به دنبالش قدم برداشت.بود، سلانه

رغم سرمای بیرون و بارانی که صدای شرشر کمی بعد، به
 
 
ن به روی سقف سفالی، سکوت خانه را به یغما برده ا

بی گرم و لذت
 
بخش از دوش سرازیر شد و خیلی بود، ا

@ ای فضای حمام را در بر گرفت.زود بخار نه چندان پرمایه
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شد. نامدار با فندکی که چراغ حمام سوخته و روشن نمی
ای کنار تخت پیدا کرده بود، همراه چند شمع سکه
ام را روشن کند. نور کمی از دیوار توانست رختکن حم

تابید و فندک هنوز دست ای به داخل حمام میشیشه
نامدار بود که دلوان خواست از حمام بیرون بیاید. 

نامدار که میان در و رختکن ایستاده بود فوری پایش را 
زاد بود را دور کمر دلوان حلقه 

 
جلو گذاشت و دستی که ا

 کشید:ی خودش کرد و او را توی سینه

تیش -
 
 پاره؟کجا ا

 رقصید وی فندک با هر نفس میدلوان خندید. شعله
ن می

 
شان. موهایش را با حرکت افتاد روی صورتعکس ا
هسته

 
 ی سر پشت شانه ریخت:ا

@ لباسمو درنیارم؟ -
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نامدار بدون حرف به او خیره شد و دلوان سکوت او را 
ه بطور تعبیر کرد که دلیلش برای رفتن به رختکن این

کننده بوده، بنابراین با همان نگاه حد کافی قانع
غوش او بیرون بیاید، دل

 
فریب و سرکش تلاش کرد از ا

اما نامدار رهایش که نکرد هیچ، با حرک تی غافلگیرکننده 
ی دلوان را گرفت و با یک چرخش او را به دیوار شانه
 ید:خندزد و مینفس میای تکیه داد. دلوان نفسشیشه

 اره بازی کنیم...پس قر  -

ن
 
بُرد. دستش تا هاست لذت میاز اینکه شب، شبِ ا

پشت کمر رفت و خواست زیپ لباس را باز کند که 
 نامدار دستش را پس زد و پایین انداخت:

@ ت کردم.از جات جُم بخوری، سنگین جریمه -
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دار حمام گذاشت و با ی نماو صورتش را روی شیشه
 دل کرد:لبخند، دل

 سنگین؟چقدر  -

نامدار موهای او را یک طرف شانه ریخت، زیپ لباس را 
پایین داد، ک ف دستش را با حرارت روی قوس کمر 

زده پلک دلوان کشید و دخترک، سست و هیجان
های نازک مرواریدی بود. خواباند. نگاه نامدار به رشته

مد، زنجیرِ بازوبند و 
 
سرش تا روی بازوی دلوان پایین ا

ن بازوی او را با
 
قدر محکم که دلوان هم گاز گرفت، نه ا

 دردی را احساس کند.

به طرز دلنشینی به این دختر عطش داشت. مثل 
کند، سیراب لبی که هر چه گلویش را تر میتشنه
سیمه شود، او هم از این دختر سیر نمینمی

 
شد. قلبش ا

ی یک وجب از او فاصله کوبید وقتی به اندازهو تند می

@
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ای پیراهنش را باز کرد... با صدای  ی هگرفت و دکمه
 زد:دار نفس میخش

کار کنم خواد واقعاً بهت رحم نکنم. چهدلم... دلم می -
 من با تو دلوان؟

تش بازی می
 
ن کردند و به ایبه معنی واقعی داشتند با ا

ن 
 
شوبِ دلکش، واقف بودند. سکوت معنادار دلوان و ا

 
ا

. دادمی ی لبش، بوی رضایتلبخندِ شکرپاره گوشه
نامدار پیراهن خود را روی زمین انداخت، دلوان 

خواست برگردد که نامدار با گرفتن بازویش اجازه نداد و 
گ فت تکان نخورد. دل دخترک هری پایین ریخت وقتی 

دار خودش را نامدار دو طرف لباس او را کنار زد و تن تب
به کمر او فشار داد. دلوان چشمانش را بسته بود. لباس 

فس بریده نر پایش حلقه زد و نامدار زیر گوش او بریدهدو 
 گرفت:

@
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ماده نیستی بگو مانارم... هر چی تو بخوای  -
 
اگه... ا
 همون...

ب دهانش را فرو داد، سرش را روی شانه کج 
 
دلوان ا

های اش، نفسکرد. لبخندش، نگاه پرحلاوت و اقیانوسی
د املتهب و صدای لرزان و ظریفی که مثل معجونی از ود

ب پیچید:
 
رامش به دل نامدار رخنه کرد، میان شرشر ا

 
 و ا

خوام بفهمم... مالِ تو شدن چه حسی خیلی وقته که می -
 گر.داره معجزه

خواست نامدار برای چند لحظه چشمانش را بست. می
شد و با چند نفس کوتاه نفس عمیق بکشد، اما نمی

 اشکرد. صورتش برافروخته و پیشانیقلبش طغیان می
@ زد.رگ کشیده و شاهرگش به روی گردن دل می
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هایش با تب و شریانکرد خون میان به وضوح حس می
کنار پایش را به ساق او فشار داد تا جوشد. تاب می

دلوان پاهایش را از هم باز کند. سپس با خشونتی 
هایش را روی شیشه میان انگشتان دلوان دلچسب پنجه
دند، نفس عجین شهایشان که درهم سوق داد. پنجه

م ای؛ هدر این اتاقک شیشهشان حبس شد! میان سینه
رامش بود، هم هیجان. هر دو را همزمان به طرز 

 
ا

امدار رخ نبهکردند. وقتی رخانگیزی تجربه میشگ فت
توانست چشمانش را باز نگه دارد. چرخید، نمیمی

 شان ازکرد. صورتنامدار با تبسمی مردانه نگاهش می
رد و ام خیس شده بود. نامدار سرش را جلو بُ بخار حم

بود.  این دخترعاشق های او را با عطش بوسید. لب
عاشق هر چیزی که به دلوان ختم شود. نه فقط دل که 

 ی وجودشان با هم یکی شده بود!همهحالا 
@
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دقایقی بعد، دلوان را همراه خود زیر دوش نگه داشت و 
 ل زد، سپسبا شیطنت به چشمان مخمور و شیرینش ز 

 با حظ دلوان .رنگ او گرفتای نرم از لپ هلوی  یبوسه
 خیره شد: نامداربه چشمان سیاه 

 اُعجوبه من نیستم نامدار... توی  ی. -

تر شد. با چشمک و حالتی لبخند نامدار قدری عریض
 جذاب لب زد:

 پس ادامه بدیم. -

زد. مشتاق و عاشق سرش نگاه دلوان در نگاه او دودو می
 ن داد و زمزمه کرد:را تکا

 شه!هنوز باورم نمی -

@ باید باور کنی مانارم... باور کن که مالِ من شدی. -
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دلوان فقط نگاهش کرد. چقدر این مَرد را دوست داشت 
تر. میان دستانِ نامدار، و حالا از هر وقت دیگری بیش

سیمه و عجول می
 
رمق، دار و بیکوبید. با تنی تبقلبش ا

 نجوا کرد:

 گی مانارم؟بهم می چرا -

ایِ دختر، دل به دلش داد و نامدار خیره در نگاه فیروزه
 با صدای  ی دورگه نفس زد:

 تو ماندگارِ منی. -

لرزید. بغضش شیرین بود. نامدار با ی دلوان میچانه
رامش پیشانیِ او را بوسید و در حالی که موهای سیاه و 

 
ا

کنار  اش را از روی شانهکمند دخترک چشم اقیانوسی
@ وار گ فت: کرد، زمزمهزد و نوازشش میمی
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ن ی وجودِ متوی قلبم، توی فکرم... تو دلوان... تو همه -
 شدی.

دلوان چشمانش را بست. ضربان بالای قلبش، داغی 
ی نامدار رویش مُهر شده و دل ای که بوسهتنش، پیشانی

نشدنی بود. کاش این حال خوب زد، حالش وصفمی
 نشود.گاه تمام هیچ

کمی بعد، وقتی هر دو دوش مختصری گرفتند، با تکه 
ای نازک خودشان را پوشاندند و از حمام بیرون حوله

مدند. دلوان با نفسی عمیق به پشت روی تخت افتاد و 
 
ا

 ید:کرد، پرسی بخاری را زیاد مینامدار در حالی که شعله

و رفتیم تتخت به این نرمی و باحالی... واجب بود می -
@ وم؟حم
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دلوان نگاهش را از سقف گرفت و به نامدار داد، سپس 
رنج به پهلو چرخید. مثل همیشه بی

 
نت پروا شیطروی ا
 کرد، با لبخند گ فت:می

 ...اتاق سرد بود دک تر -

طور که کنار دیوار زانو زده بود و با پیچ نامدار همان
رفت، سرش را روی شانه سوی او چرخاند و بخاری ور می
ت، رفشد و سمت او میدر حالی که بلند می خندید. بعد

 چشمانش را باریک کرد و گ فت:

تیشکی می -
 
جا پاره؟ پس من اینذاره تو یخ کنی ا

 ام؟چی

تا زانویش را لب تخت گذاشت، دلوان با ابروی  ی که بالا 
درنگ انداخت خودش را عقب کشید و نامدار بی

 . برایهایش مُشت کردی او را میان پنجهی حولهگوشه
@
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ن 
 
اینکه حوله باز نشود، دلوان با خنده و حیرت، بالای ا

هایش گرفت و بین انگشتانش را روی برجستگی سینه
نگه داشت، ولی انگار زورش به زور او نچربید و نامدار 

حوله را با ضرب از روی تن او کشید و پایین تخت 
انداخت. با خیز برداشتنش روی تخت و گرفتن پهلوی 

شان در اتاق غلک دادن او، صدای قهقههدلوان و غل
ثیر حرارتی پیچید. بهمی

 
رغم سرمای بیرون، اتاق تحت تا

 داد، گرم بود و خواستنی.شان جولان میکه میان

***** 

نینه به لب
 
هایش نزدیک کرد و فنجان چای را با طما

ای نوشید. از بالای فنجان نگاهش به او بود و در جرعه
را 
 
رام پایین میمحالی که دستش را ا

 
ورد، با اخم کمرنگا

 
ی ا

@ پرسید:
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مسافرت خوش گذشت؟ حال و هوات عوض شد یا  -
شفته

 
 ای؟هنوزم ا

نی پاور را 
 
مد. با تا

 
نگاه نامدار از روی پیام کیهان بالا ا

 حالتفشار داد و صفحه خاموش شد، با تبسمی خوش
 در جوابِ خَدیو گ فت:

 هشته.جا واسه من بهر جا دلوان باشه، همون -

ی لب خَدیو را انحنا داد. لبخندی نهان و محو گوشه
حواسش به نگاه نافذِ نامدار بود. کج شد و فنجان را روی 

 میز گذاشت:

مونین... اما دو روزه فکر کردم تا بعد از نوروز تهران می -
 رفتین و برگشتین.

ه ی سیاه موبایل زل زدسر نامدار پایین افتاد. به صفحه
بودند تا هر چه زودتر کارهای پیش از بود. برگشته 
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اش عروسی را انجام دهند. تا اسم این دختر در شناسنامه
رام و قرار نمی

 
 گیرد.نیاید، دلش ا

مد و دوباره به او خیره شد:
 
 از سؤالِ خَدیو به خودش ا

 از مهراب چه خبر؟ -

دونم باید بگم خدا رو شکر، یا فعلًا که هیچی! نمی -
میز باشم.ابهامنگران این سکوتِ 

 
 ا

 ؟العملی ازش ندیدیوقتی عقدنامه رو فرستادی، عکس -

او با شک و سوءظن سرش را طرفین تکان داد و چهره 
 درهم کشید:

 و زده...به نظرم یا واقعاً قید دلوان -

 ست!کاسهای زیر نیمیا یه کاسه -

نامدار نفس بلندش را بیرون داد، سری جنباند و 
 درماندگی درهم قفل کرد:هایش را با پنجه
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جوری اگه پیمان بازم شد. ایندلوان باید بهم محرم می -
 تونم بهبخواد خریت کنه و مزاحمش بشه، حداقل می

عنوان شوهر قانونی دلوان از پیمان شکایت کنم که 
 پاشو بکشه کنار!

های او خَدیو که پا روی پا انداخته و با دقت به حرف
مل از روی مبل بلند شد و داد، با اندکی تگوش می

 
ا

 های بلند عمارت رفت:سمت پنجره

خرو تو و از این -
 
جا به بعدش مهمه شیرپسر... تصمیم ا

 کار کنی؟خوای چهگیرید. میدلوان می

 خوام باهاش ازدواج کنم.من قصدم جدیه... می -

این را گ فت و از روی کاناپه بلند شد. خَدیو در حالی که 
@شلوار فرو بُرده و از پشت پنجره، یک دست را در جیب 
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کرد، با لبخندی که حیاطِ پوشیده از برف را تماشا می
 ی شیرینی زد:سوک لب کج شده بود، طعنه

 مگه ازدواج نکردین؟ -

نامدار مات و مبهوت از پشت سر به او خیره شد، عرق 
اش دانه زد و با لبی که در دهان از فرط شرم روی پیشانی

ای وسط جبین سایید. با تک سرفه کشید، ک ف دست را 
 خفیف گلویش را صاف کرد و گ فت:

مونو رسمیش کنم... منظورم اینه که... محرمیت -
 شاهدمون هم تو باشی.

خَدیو نگاهش را از سرای پدربزرگش سردارخان گرفت و 
های ورنی سوی او چرخید. ی ک فشبا درنگ روی پاشنه

رامش پر 
 
 سید:نگاهی به نامدار انداخت و با ا

 شاءالله؟کِی ان -
@
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 ریم واسهکنه. این هفته میروزشو دلوان تعیین می -
زمایش خون.

 
 ا

ن یکی دستش را هم 
 
خَدیو با نفسی عمیق سر تکان داد. ا
اش جدی شد، در جیبی دیگر فرو بُرد و ناگهان چهره

صدایش در عین وقار و ابهت، تحکم خاصی پیدا کرده 
 گ فت:بود و با لحن خاصی می

 «از شوکت چه خبر؟»ز وقتی برگشتی نپرسیدی ا -

گاه دل
 
شوره یک تای ابروی نامدار بالا پرید. ناخودا

 گرفت:

 خبر جدیدی شده؟! -

 دیشب خودکشی کرده... با سیانور! -

 چ   ی؟! -

 شو اطراف گلشن پیدا کردن!جاست جنازهجالبیش این -
@
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 مگه گلشن پلمب نشده؟! -

... احتمالًا هنوز یه هم پلمبه، هم تحت نظر پلیسه -
چیزی تو اون خونه هست که مجبور شده به خاطرش 

 شو تو خطر بندازه.ریسک کنه و جون

 جوری خودکشی کرده؟!چه -

خواسته از دست پلیسا فرار کنه که بین راه محاصره می -
شه، اینم قبل از اینکه گیر بیفته خودشو خلاص می
 کنه.می

 بشیر چی؟! -

ن... فکر کنم الان تحت بازجوی  ی اونم دستگیر کرد -
 باشه.
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نامدار با کلافگی به صورت خود دست کشید. پنجه 
انداخت و موهایش را از روی پیشانی عقب راند و با 

 نگرانی واگویه کرد:

د!با این حساب پلیس حتماً سراغِ منم می -
 
 ا

د... ولی وکیل داره پیگیری میمعلومه که می -
 
. فعلًا کنها

 نگران باشی.نیازی نیست 

اش با ی سینهنگاه بلاتکلیفِ نامدار روی او بود. قفسه
ای ترس شد. خَدیو هر چه گشت ذرهدرد پُر و خالی می

در نگاه او پیدا نکرد، هر چه بود نگرانی بود و 
 حالی!پریشان

شه؟ دلوان... اون دختر جز من اگه گیر بیفتم چی می -
@ و نداره.کسهیچ
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. پس برای همین بود که خَدیو فقط نگاهش کرد
شوبه داشت. دلوان!دل
 
 ا

هر  کنم،ی یه سر سوزن هم به خودم فکر نمیبه اندازه -
بلای  ی سرم بیاد از غفلت خودم بوده، اما الان... دلوان 

 تونم تنهاش بذارم.به من نیاز داره. تو این شرایط نمی

 

گه با چه نیتی وارد گلشن ده و میکیهان شهادت می -
دم کُشتی، شدی. ت

 
دمای شوکت نبودی نامدار، نه ا

 
و از ا

نه دختر قاچاق کردی... تو گیر افتادن شوکت و دار و 
ش هم نقش مهمی داشتی که مدارکش دست دسته

 وکیله... اگه اومدن سراغت، اینو به پلیسا حتماً بگو.

ب دهانش را با درد فرو داد. دستمالی از روی میز 
 
نامدار ا

شانی و گردنش را پاک کرد. یک برداشت و عرق روی پی
@
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زمانی از خدایش بود بمیرد و امروز برای زنده ماندن 
نتلاش می

 
ی ای برای ادامهها هیچ انگیزهوقتکرد. ا

ی دادن نداشت، ولی حالا این دختر شده بود همه
خواست با شرافت زندگی کند. اش. به خاطر او میزندگی

مین و زمان دلوان دلیل نفس کشیدنش شده بود. با ز 
 دهد.جنگد، اما او را از دست نمیمی

شپزخانه میصدای خنده
 
مد. شام را ی دلوان و نازان از ا

 
ا
ن ی خوتازه صرف کرده بودند. تخم چشم نامدار پیاله

اش را قدری گرفته و بود و با عجزی که صدای مردانه
 پرسید:دار کرده بود، از خَدیو میخش

زادم می -
 
 کنن؟!به نظرت ا

 بین گذاشته و پ یاو که با دقت حرکات نامدار را زیر ذره
شفتگیِ حالش بُرده بود، بی

 
نکه چشم از او بردار به ا

 
د، ا

 با اطمینان جواب داد:
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و گذاشتم رو این پرونده کار کنه. نگران بهترین وکیل -
گی و بگو، اگه بفهمن داری دروغ مینباش، فقط حقیقت
ه شرایطی قبول نکن کشه. تحت هیچ به ضررت تموم می

 تو هم یکی از اونا بودی.

زد. خَدیو داد. قلبش تند مینامدار در سکوت گوش می
نی از سینه

 
رفت و ی او گی به تلاطم افتادهنگاهش را با تا

 با لحنی شمرده و جدی، هوشیارش کرد:

بگو هدفم فقط این بود یه جوری به گلشن نفوذ کنم تا  -
ام ن هر کاری اونا گ فتن انجشوکت گیر بیفته، برای همی

دادم که بِشِم شک نکنن. هر اطلاعاتی هم که طی این 
وردی رو در اختیار پلیس 

 
مدت از انجمن به دست ا

 ذاری تا اعتمادشونو جلب کنی.می

ب دهانش را بلعید. سر تکان می
 
و  دادنامدار بار دیگر ا

کشید. کلافه و سردرگم به درگاه به صورت خود دست می

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   948 

شپزخا
 
نه زل زده بود و ک ف دست را با تالم وسط سینه ا

ی وجودش یخ کرد مالید که ناگهان از حرف خَدیو همهمی
 زده سوی او برگشت!و وحشت

ای به شوکت نزدیک شدی؟ اگه پرسیدن با چه انگیزه -
بگو من ازت خواستم... به عنوان رئیست دستور دادم، 

 تو هم اطاعت کردی.

نداره!... تو روحتم خبر نداشت  اما پاشا... این امکان -
 که من...

نت تر از دهگی کار من بوده... یه کلام اضافهگ فتم می -
 دانم و تو!بیرون بیاد من می

چنان با خشم به نامدار نگاه کرد و حرفش را کوبید توی 
@صورت او که جوان بیچاره هاج و واج ماند و فقط 
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 جوابنگاهش کرد. با این حال سکوت نکرد و با حرص 
 داد:

افتی! سرمو جوری سر هیچ و پوچ تو دردسر میاین -
 کنم!نمی دم، اما با تو همچین کاری می

خدیو که از مقاومت و سرکشی او عصبانی شده بود و 
ف ریزند ک ی دیگر میها تا چند دقیقهدانست پلیسمی

عمارت تا او را با خود ببرند، پیش از اینکه دیر شود، 
ی او ر هم که شده غضبناک و متغیر یقهبرای نجات نامدا

هایش مُشت کرد و توی صورت حیرانش با را میان پنجه
 لهجه تشر زد: 

م... گکنی ببینی چی دارم بِشِت میخوب گوشاتِ وا می -
ه ی کافی انگیز من برای نابود کردن این باند به اندازه

خونم بِشِم هدف داد!... داشتم... گرفتن انتقامِ خونِ هم
پذیری نداری که خودتِ نجات ی توجیهاما تو هیچ بهانه
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بدی. حتی اگه بِشِشان بگی قصدت نجات من بوده، 
کنن... اما من با نشان دادن پیامایِ بازم باور نمی

میز نوچه
 
 تانم ادعامِ ثابت کنم.ی شوکت، میتهدیدا

ن چشمِ خدیو می
 
پرید. هر نگاه نامدار از این چشم به ا

شان گریبان، هر دو جام نگاهن و سربهدو مَرد، عصیا
بار تاب از تقدیری که معلوم نبود اینشان بیخونی و دل

شان چه خط و نشانی برایشان کشیده تا خوشی را از کام
 جنباند، خَدیو با غیظبستاند. نامدار سرش را طرفین می

 غرید:داد و میتکانش می

 ..ذارم.ذارم... تو بخوای هم من نمیمن نمی -

شپزخانه ایستاده 
 
دلوان و نازان گیج و مبهوت جلوی ا

ن دو را تماشا می
 
کردند. نامدار، تلخ بودند و تقلای ا

ی چشمانش را پُر کرده بود و لبخند زد. اشک کاسه
نکه در نگاه خَدیو پلک بزند، واگویه میبی
 
 کرد:ا
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مو انجام دادم، اما تو به خاطر من داری از من وظیفه -
 ذری.گخودت می

فک خَدیو منقبض شد. رگ گردنش متورم و مشتش زیر 
هیر دیر رسیده گلوی نامدار می

 
لرزید. برای نجات جان ا

 کند.بار دیر نمیبود، اما این

مورا پشت در وایسادن!... اومدن دنبال  -
 
قا گیان، ما

 
ا

 نامدارخان!

خدمتکارِ خَدیو این را گ فت و بند دل دلوان پاره شد! 
هسته یقهی نفس در سینه

 
ی همه حبس شده بود. خدیو ا
ای که او را رها کرد و نامدار با چشمان بسته و چانه

 ی او را شنید:لرزید، زمزمهمی

@ یادت نره چی گ فتم! -
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عقب رفت و نامدار نای نفس کشیدن نداشت. عقب
 دلوان جیغ زد:

 نامدار؟! -

حس شد. او ی وجودش از صدای گریانِ دلوان بیهمه
نگ ر ی بیر دوید و بازویش را گرفت. به چهرهسمت نامدا

 پرسید:و سردِ نامدار زل زده بود و با بغض می

 چی شده؟! چرا پلیسا اومدن؟! -

نامدار مسخ او بود. انگار هیچ صدای  ی در گوشش فرو 
رفت جز صدای دلوان! فقط کافی بود نامش بیفتد نمی

دو  های این دختر و سرِ زبان زمزمه شود. با هرروی لب
دست صورت زیبای یارش را قاب گرفت و در نگاه خیس 

رام لب زد:زدهو وحشت
 
@ ی او ا

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   953 

ده عزیزم که چی شده... نگران خدیو برات توضیح می -
 گردم.من نباش... زود برمی

هق افتاد. سرش را کج کرده و خیره در نگاه دلوان به هق
 نالید:ی نامدار میسرگشته

لیسا اومدن دنبالت! تو که جوری نگران نباشم؟! پچه -
 کاری نکردی...

طاقت پیشانیِ دلوان را ی نامدار جمع شد. بیچانه
بوسید، چند لحظه سر او را به سینه فشار داد و دوباره 

 اش را بوسید. صدایش دورگه شده بود:پیشانی

 دم.گردم، قول مینترس مانارم... برمی -

و خیره در نگاه کرد. نامدار از بالای سر ادلوان گریه می
 صدا لب زد:کلافه و مکدرِ خَدیو بی

 گیانِ تو و گیانِ دلوان! )جانِ تو و جانِ دلوان!( -
@
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خدیو با درد چشمانش را بست و با نفسی بلند، در حالی 
 که صدایش گرفته بود گ فت:

ن. اطراف عمارتکیهان و وکیل هم باهات می -
 
و که ا

فتاب نزده خودمِ 
 
ری... رساندم کلانتنگهبان گذاشتم، تا ا

رام باش و با احتیاط جوابِشانِ بده. یه
 
 ی کلمهفقط ا
کنن، ت استفاده میتر بگی، تو دادگاه همانِ علیهاضافه

 کنی.پس مواظب باش داری به چی اعتراف می

نامدار سرش را تکان داد. نازان با ترس به خدیو زل زده 
 بود. دلوان گ فت:

م.منم باهات می -
 
 ا

خت و ابریشمی را از  نامدار با
َ
اخم شیرینی چند تار موی ل

 ی قشنگش را با نرمی شست نازپیشانی او کنار زد و گونه
 کرد:
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 جاخوام به تو هم شک کنن. همینحرفشم نزن. نمی -
 پیش نازان بمون تا برگردم.

 گردی مگه نه؟گردی؟ برمیبرمی -

نامدار در سکوت فقط نگاهش کرد. رفتنش با خودش 
برگشتنش با خدا! دلوان که سکوت او را دید با بود و 

ند تا کی نامدار تکیه داد. دل نمیگریه سرش را به سینه
برود. اگر برود و دیگر برنگردد؟! با این فکر وحشت 
مورها برای 

 
چنان در تار و پودش طغیان کرد که تا ما

غوش او 
 
بُردن نامدار وارد خانه شدند، خودش را در ا

قراریِ او دل ه نداد نزدیکش شوند. بیمچاله کرد و اجاز 
نقدر زیر گوشش حرف زد تا توانست 

 
نامدار را خون کرد. ا

رامش کند.
 
 کمی ا

مد و به دست 
 
با این حال به محض اینکه سرباز جلو ا

نامدار دستبند زد، دلوان نتوانست روی پا بایستد و 
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جا زانو زد. نازان با نگرانی سوی او دوید، نامدار همان
مور بیرون بکشد و سمت خواست شانه

 
اش را از دست ما

او برود که سرباز اجازه نداد. دلوان را بلند صدا زد، 
دخترک یک چشمش اشک بود و یک چشمش خون. در 

غوشِ نازان، پلک تب
 
دارش لرزید، نگاهش به نگاه ا

گره خورد و او سرش را تکان داد. بخش نامدار اطمینان
ریخت، نامدار را که از در بیرون صدا اشک میدلوان بی

نبُردند، خَدیو هم بی
 
ها رفت. به معطلی پشت سر ا

کیهان اشاره کرد و او که زیر ایوان ایستاده بود، سمت 
تویوتا دوید. خَدیو با وکیل تماس گرفت و از او خواست 

رساند. سپس خودش به فوری خودش را به کلانتری ب
ها سراسیمه بالا رفت. دلوان روی عمارت برگشت و از پله

@ز مالید. خَدیو اهایش را میکاناپه نشسته و نازان شانه
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گاوصندوق مقداری پول همراه مدارکی که نیاز بود را 
 برداشت و کمی بعد از اتاق خارج شد.

نی سوی او از صدای نازان قدم
 
هایش سست شد و با تا

مد و پرسید:چرخ
 
 ید. نازان با نگرانی جلو ا

 ری کلانتری؟می -

ور طخَدیو از بالای سر نازان به دلوان نگاه کرد. او همان
که نشسته بود، رو به جلو خم شده و سرش را میان 

 داد.دستانش فشار می

با اخم کمرنگی نگاهش را از روی دختر برداشت و 
رام

 
 تری گ فت:خطاب به نازان با لحن ا

 نم.کتر میخواد از چیزی بترسی، محافظا رو بیشنمی -

 و با حرکت سر به دلوان اشاره کرد:

 تا وقتی برنگشتم، محض احتیاط نذار بیرون بره. -
@
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 یعنی منظورت اینه جونش در خطره؟! -

او با نفسی بلند سرش را تکان داد. نگاهش را به دنبال 
 :چیا اطراف عمارت چرخاند و در جوابِ نازان گ فت

یه زمانی برای اینکه بتونه انتقام خواهرشو بگیره، با  -
 ی انجمن تا بهشه عضو ویژهکنه و مینامدار همکاری می

گلشن دسترسی داشته باشه. تو یه مهمونیِ شیطانی هم 
 کنار نامدار بوده...

چشمان نازان از تعجب گشاد شده بود. خدیو، چیا را 
که جلو بیاید و  ها دید. با دست علامت دادمقابل پله

سپس به کنار پای خودش اشاره کرد. چیا جستی زد و 
مد و او در حالی که سوی نازان می

 
چرخید، سمت خدیو ا

@ ادامه داد:
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معلوم نیست نامدار با چه ترفندی تونسته فیلمی که  -
شب مهمونی ضبط شده رو از چنگ شوکت در بیاره و 

کارو ایننیست کنه، اما واضحه واسه نجات دلوان سربه
 کرده.

 اگه دلوان هم عضو انجمن بوده، پس ممکنه پلیس... -

و از بین بُرده. هیچ اسمی از دلوان ی مدارکنامدار همه -
 توی سیستم نیست.

او روی سر چیا دست کشید و موهای براق و سیاه روی 
 گردن حیوان را نوازش کرد. نازان با نگرانی پرسید:

 ره زندان؟میکنن؟ کار میبا نامدار چه -

خدیو اخم کرد. سرش پایین بود و نگاهش به چیا... 
 صدایش گرفته بود:

 دونم!نمی -
@
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 کی لوش داده؟ -

مد. در نگاهش غضب یاغی
 
. کردگری میسر خَدیو بالا ا

 دندان روی دندان سایید و با نفرت جواب داد:

 بشیر! -

ب دهانش را فرو داد:چهره
 
 ی نازان جمع شد، ا

 ریزه.بالاخره زهرشو میدونستم می -

سپس نگاهش را به نگاه سرگردان خَدیو گره زد و بازوی 
پرحجم او را از روی کت نوازش کرد. چشمانِ سیاه و 

رامشِ جانِ خَدیو بود.خوش
 
 حالتش، ا

ش پریشونی! یا با موبایلت دیدم همهاز سر شب می -
 دونستیکردی... میزدی، یا به ساعت نگاه میحرف می

مورا بیان؟ قراره
 
@ ما
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هسته تکان 
 
خدیو در سکوت به او زل زده بود، سرش را ا

داد و نازان بار دیگر مطمئن شد خَدیو هُژَبری هر جای 
این شهر، نفوذ خاص خودش را دارد. دور از ذهن 

نیست اگر پیش از وقوع هر نوع اتفاقی، خبرها را فوری 
ی کارش که تاجر رساندند. به واسطهبه گوش او می

های قیمتی بود، به شدت نفوذ بالای  ی هرات و سنگجوا
 داشت.

نگهبانا تا یک ساعت دیگه اینجان. بعدش باید برم -
کلانتری... اگه خواستید جای  ی برید، فقط به کیهان خبر 

شید. متوجه دید و با خودش هم از عمارت خارج میمی
 شدی؟

 نازان سری جنباند و با ترس زمزمه کرد:

@ شه؟و هم دردسر میاین قضیه برای ت -
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هسته از او گرفت و 
 
خدیو حرفی نزد. نگاهش را با حرک تی ا

در حالی که ابروهایش را درهم کشیده بود، با لهجه به 
 چیا گ فت:

مانی شی چشم و گوشِ خَدیو، میی بار دیگه مییه -
دی کنی. اجازه نمیته خوب جمع میجا و حواسِ همین

 .غریبه پاشِ از این در جفت کنه تو

سگ واق بلندی زد و سرش را زیر دست خَدیو تکان داد. 
کرد، نفس او در حالی که حیوان باوفایش را نوازش می

 بلندی کشید و واگویه کرد:

 خوشا هرماس. -

به نازان نگاه کرد، چشمان او را مملو از اشک دید و 
مد این دختر تا چه حد باهوش است. هر حرکت 

 
@یادش ا
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نالیز 
 
کرد و حالا هم فهمیده بود این میو حرف خَدیو را ا

 ماجرا تا چه حد پیچیده و بغرنج است.

 مراقب خودت و دلوان باش. -

این را گ فت و سمت در رفت. چیا پشت پای خَدیو واق 
گاه یکی دو قدم پیش رفت و با صدای  ی 

 
زد، نازان ناخودا

 لرزان گ فت:

 خَدیو؟ -

ه کرداو میان درگاه ایستاد، اما برنگشت. نازان بغض 
 بود:

 زود برگرد. -

مل کوتاهی، پشت به او سرش را تکان 
 
خدیو بعد از تا

ن را پشت سرش بست. نازان با سر 
 
داد، از در رد شد و ا

 هایش را پاک کرد. دل توی دلش نبود.انگشت اشک
@
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وقتی پیش دلوان برگشت، حالش دست کمی از او 
شفته و بی

 
ابی تقرار بودند. وقتی دلوان بینداشت. هر دو ا

کرد و با گریه از او خواست علت دستگیر شدن نامدار را 
بگوید، دل نازان طاقت نیاورد و همه چیز را برای او 
تعریف کرد. از خودکشیِ شوکت، تا لو رفتن نامدار 

هایش را از روی توسط بشیر! دخترک با ک ف دست اشک
 کرده، لب زد:گونه زدود و بغض

یست دست از ی اشتباهات گذشته، قرار نسایه -
 سرمون بردارن؟ چقدر تاوان؟

 ترسید:کام نازان تلخ بود. از عقوبت این ماجرا می

 ست دلوان!گلشن، نفرین شده -

اش او سرش را تکان داد. چشمانش سرخ و چهره
 تر شده بود: مهتابی

@
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انقدر جنایت و گناه به خودش دیده که هر کی پاش به  -
 لاق.کشونه تو باتجا باز شه رو میاون

نازان، مهربان و صبور دست او را فشرد و دوستانه 
 اش داد:دلداری 

افته... اما من مطمئنم هیچ اتفاقی برای نامدار نمی -
 نگران نباش عزیزم.

کرد و گ فت، در حالی از درون خودخوری میاین را می
وشید. جدلنگران خدیو بود. دلی که مثل سیر و سرکه می

داد، دوست داشت برود ییکی باید به خودش تسلی م
توی اتاق و یک دل سیر گریه کند. تاب نیاورد، از کنار 

ش هایدلوان بلند شد و در حالی که کنترلی روی اشک
@ نداشت، سمت اتاق دوید.
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دلوان ماند و مرور خاطراتی که هر لحظه، یک گوشه از 
ن روی پرده

 
مد و داغ دلش را تازه میی افکارش میا

 
. کردا

اش را کنار ه، اما بهترین لحظات زندگیهر چند کوتا
 نامدار سپری کرده بود.

از رفتن نازان مدت زیادی گذشته بود. دلوان بهتر از هر 
ی کرد. اضطراب و بدتر از همهکسی حال او را درک می

داد خونسردیشان را حفظ خبری، اجازه نمیها بیاین
 راه بودند.بهکنند... چشم

. لحظات طولانی روی همان چیزی تا سحر نمانده بود
کرد. کاناپه زانوهایش را بغل گرفته و به نامدار فکر می

ن موجودِ 
 
مد و نگاهش با کنجکاوی به ا

 
وقتی سرش بالا ا

ورد. 
 
هسته پایین ا

 
سیاه و بزرگ جلوی در افتاد، پایش را ا

توانست جلویش را رفت، کسی هم نمیجا میباید از این
رامَش نمیجزد، یکبگیرد. دلش شور می

 
 کرد.ا ماندن ا
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ن را دنبال ولی هر واکنشی نشان می
 
داد، چیا سریع ا

خوابید؟! نهایت هوشیار بود! چرا نمیکرد. بیمی
بِ حیوان را کنار پله

 
مد و ظرف غذا و ا

 
ها خدمتکار ا

گذاشت. چیا با دیدن غذا سمت دیگر سرسرا رفت. روی 
ر د پاهایش نشست و شروع به خوردن کرد. دیگر جلوی

 نبود و دلوان به در زل زده بود.

انداخت و کمی بعد، وقتی کیفش را روی دوش می
مد، چیا های عمارت پایین میسراسیمه از پله

 
ا

نفس و کنان دنبالش افتاده بود. او بیواقواق
دوید. شال، زده روی زمین پوشیده از برف میوحشت

ن ای مانتویش میدور گردنش افتاده بود. ناگهان گوشه
های تیزِ حیوان گیر افتاد و دلوان از ترس جیغ زد. دندان

مده بود، خودش را عقب 
 
رنگش پریده و نفسش بند ا

ان کشکشید، مانتویش پاره شده بود... چیا خُرناسمی
@
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بار سعی داشت او را نگه دارد و چیزی نمانده بود این
نوا را بگیرد که از صدای فریادِ کیهان، ساق پای دختر بی

 جا ایستاد:وان دست از تکاپو کشید و همانحی

 چیا، ولش کن... برو عقب! -

چیا مطیعانه از دلوان فاصله گرفت و روی دو پای عقب 
غوش گرفته و با 

 
نشست. دلوان با وحشت کیفش را در ا

 کرد.چشمان گرد شده به او نگاه می

ها شنید، برگشت و با های کسی را روی برفصدای قدم
ب
 
دهانش را گلوخشک بلعید. او به  دیدن کیهان ا

ی دختر زل زده بود و با اخم کمرنگی چشمان هراسیده
 زد:نفس می

@ چرا اومدی بیرون؟ -
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لرزید. ترس شد، از سرما به خود مینطق دلوان باز نمی
زد. کیهان ی پُر دلهره دامن میاز چیا هم به این واهمه

رام، اما 
 
مرانه انگار حس کرد، رو به حیوان با لحنی ا

 
ا

 گ فت:

 برگرد عمارت چیا. -

سگ واق بلندی زد و سریع سمت خانه دوید. دلوان به 
ها خیره شده بود که صدای کیهان را از پشت سر پله

 شنید:

 خواستی جای  ی بری؟می -

 خوام نامدارو ببینم... باید برم کلانتری.می -

 بیرون امن نیست. نباید از عمارت خارج بشی. -
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ا چه گ فت تپروایش میدلوان پوزخند زد. نگاه جسور و بی
 گسیختهحد لجباز است. عصبی بود، سرکش و لجام

 ها جلو رفت و با حرص جواب داد: قدمی روی برف

ترسم. شوکت مُرده، بشیر و عمادو من از کسی نمی -
گرفتن، بابام هم فرار کرده... دیگه قرار نیست خطری 

 ر لطفاً.تهدیدم کنه... برو کنا

خواست با پشت دست کیهان را از مقابلش کنار بزند، 
اما نتوانست، زورش نرسید. او راه دلوان را سد کرده بود 

 گ فت:و با اخم غلیظی می

ذارن نامدارو ببینی... تا بازجوییش تموم نشه، تا نمی -
زادش نمیاثبات نشه که بی

 
 کنن.گناهه، ا
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مان عاصیِ او ی دختر در چشزدهنگاه مضطرب و بهت
مد و کیهان از میان دندانرفت و میمی

 
های  ی که روی هم ا

 زد:شان کرده بود، تشر میقرص

 گیره!و گردن میخَدیو داره جرم -

اش که تا پیش از این از دهان دلوان باز ماند. چهره
نی وا رفت. مات و مبهوت به 

 
غضب جمع شده بود، ا

که زیر برف،  کیهان زل زده بود. او روی موهای خودش
اندکی خیس شده بودند، دست کشید. در حالی که 

امدار داد، به ماشین نی پالتویش را تا زیر گلو بالا میلبه
 اشاره کرد:

 برمت.برو سوار شو... هر جا خواستی می -

این را گ فت و خودش جلوتر از او سمت ماشین رفت. 
 دلوان با تردید پشت سر او قدم برداشت. قبل از اینکه
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نگاهی به عمارت و روی صندلی جلو بنشیند، نیم
ها انداخت. کیهان استارت زد و دلوان به محض نگهبان

اینکه در ماشین را بست، مشامش پر شد از بوی عطر 
 اش!نامدار... بوی ادکلن تلخ و مردانه

اش لرزید، به بند باریکی که از با نفسی بلند، چانه
ینه

 
ویزان بود، زل زد. ما

 
شابه همان دو قلب ی جلو ا

بی که نامدار به وقت رفاقت
 
او  شان، بهسنگیِ سبز و ا

خوردند و ها در هوا تلوتلو میهدیه داده بود. سنگ
اش را در گلوی دلوان فرو تر پنجهبغض هر لحظه بیش

 کرد. خیره به جلو، لب زد:می

 ی نامدار!خوام برم خونهمی -

، چرخاندن فرمانکیهان نگاه کوتاهی به او انداخت و با 
مد. سمت خیابان اصلی می

 
د راناز حصار سفید بیرون ا

 که دلوان مردد و لرزان پرسید:
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 چرا خَدیو... گناهِ نامدارو گردن گرفته؟ -

صدای نفس بلند او را شنید و سرش روی شانه سوی 
رام به جاده زل زده بود و 

 
کیهان چرخید که خونسرد و ا

 کرد:واگویه می

 یه برادر واسه خَدیو عزیزه.نامدار مثل  -

دانست. خدیو دلوان نگاهش را پایین انداخت. این را می
پرستید. هر دو اگر خدا بود، نامدار حتماً او را می

پشتیبان هم بودند. این را همه امشب به چشم خودشان 
دیدند. زمانی نامدار خودش را برای خدیو فدا کرد، امروز 

 خدیو خودش را برای او!

 کنن؟وو هم دستگیر میخَدی -

ی لب کیهان نقش بست. لبخند ملایم و عجیبی گوشه
 دلوان با تعجب به او خیره شد و کیهان پرسید:
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 ها چیزی بهت نگ فته؟نامدار از نفوذِ هُژبری  -

دلوان سرش را طرفین تکان داد، کیهان نفس عمیقی 
مل سمت میدان چرخاند:

 
 کشید و فرمان ماشین را با تا

تونه خَدیو رو بازداشت کنه چون هیچ مدرکی کسی نمی -
زاد میعلیه

 
 شه.ش وجود نداره... بزودی ا

 گیره، یا خودش...و از خاندانش میاین قدرت -

 کیهان میان حرف او رفت و کوتاه توضیح داد:

ی درواقع این خَدیو بود که چنین قدرتی رو به طایفه -
 اما نفوذی هُژَبری داد. از قدیم خاندان سرشناسی بودن،

 که امروز دارن، به خاطر اعتبار و خوشنامیِ خدیوه.

 طاقت پرسید:دلوان بی

زاد می -
 
@ کنن؟نامدارو هم ا
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نکه به او نگاه کند،کیهان بعد از مکث کوتاهی، بی
 
 ا

 فرمان را میان انگشتانش فشار داد:

خَدیو هیچ وقت تو بازی نبود، اما نامدار مستقل وارد  -
نش برای شوکت و بستن قرارداد با بازی شد. کار کرد

ها... حتی اگه ثابت بشه که فقط یه نفوذی بوده، مُشتری 
 بازم مرتکب جرم شده.

ب شد:
 
 بند دل دختر به مو رسید. بغضش مثل یخ ا

خواست به خدیو اما نیتِ بدی نداشت... فقط می -
 کمک کنه.

و این دلیل خوبیه... با مدارکی که از جنایت گلشن  -
تونیم به دست بیاره و تحویل پلیس بده... میتونسته 

توی دادگاه به نفع نامدار استفاده کنیم. خوشبختانه اون 
کنه. درواقع نامدار کار مدارک دست خیلیا رو، رو می
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و هم راحت کرده... همین امشب حکم جلب دو پلیس
 و گرفتن.عضو مهم انجمن

 و  داد. دستانش سرد شدهدلوان با دقت به او گوش می
رامروی مانتو مُشت

 
ی تر شان کرده بود. کیهان با لحن ا

 اضافه کرد:

ای ترین باندهنامدار با نفوذ به گلشن، یکی از بزرگ -
 یو گیر انداخته و این همون برگ برندهقاچاق انسان

 یم.شو اثبات کنگناهیماست که تو دادگاه بتونیم بی

ی نامدار انهای از امید، دلش را روشن کرد. او دیوروزنه
د. شواش اثبات میگناهیبود. ایمان داشت که روزی بی

ب دهانش را فرو داد، بغضِ لعنتی ول کنِ صدایش 
 
ا

 لرزید:نبود، می

 چی باعث شد شوکت برگرده گلشن؟ -
@
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نهرج و مرج در صدای از نفس افتاده
 
قدر مشهود اش ا

بود که کیهان نظر کوتاهی به او انداخت و دوباره به 
 خیره شد: جاده

ی پلیسه و هیچ کس بهش این دیگه جزو اسرار محرمانه -
دسترسی نداره. احتمالًا دنبال مدرک مهمی بوده که 

شو به خطر بندازه... مهم اینه بالاخره شه جونحاضر می
 باند گلشن به کل متلاشی شد.

 شن؟دخترا چی می -

 دونم!نمی -

ود و ده بی ماشین به بیرون خیره شدر سکوت از پنجره
کرد؛ سرنوشت دختران پانسیون چه با خود فکر می

@هایشان تماس بگیرد، شود؟ شاید پلیس با خانوادهمی
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شاید هم نه... در هر صورت باز هم قربانیان اصلی این 
 حادثه، دختران گلشن بودند.

ی خیابان توقف کرد، نگاه دلوان ماشین که در حاشیه
مد، چراغ حواسسمت مجتمع کشیده شد. سرش بی

 
 بالا ا

واحد نامدار خاموش بود. کیهان ماشین را در پارکینگ 
ی بالا همراهی کرد. جلوتر از گذاشت و دلوان را تا طبقه

مد 
 
دلوان وارد خانه شد، دستش روی دیوار به حرکت درا

ها را زد، همان لحظه چشمش به چمدان و و کلید چراغ
لق به ی کنار دیوار افتاد، حدس زد متعساکِ زنانه

 دلوان باشد.

یک دستش را کنار پالتو به بالای کمربندش گرفته و خانه 
کرد، دلوان شال را از روی موهایش کشید و را وارسی می

صل و از پا افتاده همراه کیف، گوشه
 
ای انداخت. مستا

روی صندلی چوبی کنار کنسول نشست و با درد 
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 اش را فشار داد. صدایش به حدی زیر بود کهپیشانی
مد:انگار از قعر چاه بالا می
 
 ا

 خوام تنها باشم... لطفاً!می -

 رسید:شک پکیهان با اخم کمرنگی به او نگاه کرد و دوبه

 جا بمونی؟!خوای همینمی -

دلوان پوزخند زد. دلش خون بود. سرش بالا نیامد و 
 ربط زمزمه کرد:بی

 جا زندگی کنیم.قرار بود وقتی عروسی کردیم این -

نم باز شد. پوفی کرد و روی موهایش دست یهان نماخم ک
پارتمانیِ نامدار که برگکشید. خیره به گل

 
های سبز های ا

زدند، به دیوار تکیه داد و شان از تمیزی برق میو بزرگ
@ هایش را روی سینه جمع کرد:دست
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وقتی هنوز پاش به گلشن باز نشده بود، خیلی باهاش  -
.. اما نامدار قبول نکرد. گ فت کارو نکنه.حرف زدم که این

و به دست تونه اعتماد شوکتجز اون هیچ کس نمی
 بیاره.

لرزید، قطره اشکی اش میلبخند دلوان تلخ شد. چانه
 اش چکید و لب زد:روی گونه

دروغ نگ فته... به خاطر ماساژدرمانگر بودنش، زود  -
گراست... اما هر کردن. نامدار درونبهش اعتماد می

 کنه.و که بهش بدن، خوب بازی مینقشی ر 

 عاشق شدن نامدار جزو برنامه نبود. -

ی خود دست کشید. دلوان با درد پلک زد و روی گونه
 شد:ی اشکش خشک نمیچشمه

 اوایل فقط دوتا دوستِ صمیمی بودیم... اما... بعد... -
@
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سکوت کرد و لب گزید... بعد طوری عاشق او شده بود 
بدن هستند. نامدار را از خودش  که گوی  ی یک روح در دو

 خواست.تر میهم بیش

 جا تنها بذارم.تونم تو رو ایننمی -

هایش را پاک این را کیهان گ فت و او در حالی که اشک
 کرد، سرش را بالا گرفت:می

 کنه. لطفاً نه کسی رو جلویهیچ خطری منو تهدید نمی -
 در بذار، نه تعقیبم کن.

 اما... -

ترسم. به لطف پلیس من از تنهای  ی نمیلطفاً...  -
شون دستگیر شدن. نیازی نیست نگران من باشی، همه

@ برگرد عمارت.
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کرد. دلوان از روی صندلی کیهان همچنان نگاهش می
شپزخانه برود که با شنیدن 

 
بلند شد و خواست سمت ا

 صدای او میان راه از حرکت ایستاد.

 دی؟تو میچند لحظه گوشی -

دانست کیهان چرا رد... و چون میدلوان مکث ک
خواهد مقاومت نکرد. سمت کیفش رفت و موبایلش را می

 اندکی بعد، کیهان گوشی را به او برگرداند.

مو سیو کردم. هر اتفاقی افتاد فقط کافیه یا بهم شماره -
پیام بدی، یا زنگ بزنی. بیست و چهار ساعت در 

 دسترسم... خب؟

نی  دلوان سر تکان داد و زیرلب
 
تشکر کرد. کیهان با تا

نگاهش را از روی او برداشت و سوی در رفت. دخترک 
پریده بود. گلویش خشک بود و برای خوردن هنوز رنگ

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   983 

ب می
 
شپزخانه برود که ناغافل کیهان را ا

 
خواست به ا

صدا زد. او که هنوز از در بیرون نرفته بود، فوری روی 
ته گرفحال و ی ک فش برگشت. صدای دلوان بیپاشنه

 شد:بود. به سختی شنیده می

و جلوی در نذار. کنم هیچ کسازت خواهش می -
 خوام کسی کنترلم کنه.نمی

کیهان بعد از کمی درنگ، سر تکان داد و خیره به او 
 زمزمه کرد:

 اگه خواستی بری جای  ی... -

 زنم.بهت زنگ می -

ی لب کیهان ی اجمالیِ او، لبخندی محو گوشهاز جمله
 کرد.را کج 

 درو از داخل قفل کن. -
@
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کید کرد:
 
 دلوان سری جنباند و او تا

ی ناشناس بهت زنگ زد، جواب اگه کسی با شماره -
 نده... شماره رو بفرست برای من.

او باز هم سر تکان داد. کیهان خواست از درگاه رد شود 
مد، بی

 
درنگ برگشت و که انگار دوباره چیزی یادش ا

 گ فت:

 ..درو هم روی کسی. -

 کنم.باز نمی -

 فهمید زیر حجمکیهان در سکوت فقط نگاهش کرد. می
کاری دلوان را کلافه کرده زیادی از سفارش و محکم

 است. در چنین شرایطی نیاز دارد که تنها باشد.

@ مراقب خودت باش. -
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در که پشت سر او بسته شد، نگاه دلوان اطراف خانه به 
مد، بعد از خوردن چند جرع

 
ب، چراغگردش در ا

 
های ه ا

ها را روشن خانه را خاموش کرد، فقط یکی از دیوارکوب
 گذاشت.

ها نشسته بود و به عکس نامدار لحظاتی بعد، کنار گل
ترین دیوار هال نقاشی شده بود، نگاه که روی بزرگ

کرد. پیراهن و شلوار مشکی به تن داشت، به دیوار می
 نگاهی مخمور وتکیه کرده و سرش را عقب داده بود، با 

خسته، در حالی که یک پا را زیر دستش جمع کرده 
 کرد.بود، به دوربین نگاه می

صورت دلوان از اشک خیس شد، نگاهش را از نگاه 
های داشت. لبسرد و محزونِ تصویرِ روی دیوار برنمی

اش را با سر زبان تَر کرد و با اولین جمله، خشکیده
 هقش در خانه پیچید:صدای هق
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گر؟ الان که بهت نیاز دارم، الان کجای  ی معجزه -
 کجای  ی؟

***** 

طور که دستانش را جلوی صورت مُشت کرده  همان
ن همه گریه و تضرع، 

 
بود، روی زمین خوابش بُرده و از ا

 های ریزی ته گلویش باقی مانده بود.هقهق

هایش را به های خفیف و پرالتهاب، ریتم نفسناله
زد، ری رسانده بود که هر چه غَلت میای از ناپایدامرحله

شد. خانه به طرز عجیبی سرد بود! خوابش سنگین نمی
رد. کی دیوار مچاله میتر خودش را گوشههر لحظه بیش

شاید یادش رفته پنجره را ببندد!... اولین فکری بود که 
هوشیار از ذهنش گذشت، اما حس و در حالتی نیمه

@ حال بلند شدن نداشت.
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یزی شبیه پتو، گرم و سبک رویش کشیده شد! ناگهان چ
هایش را باز کرد و در حالی که موهایش را از ترس چشم

زد، نشست. نگاهِ به هول و ولا از پیشانی کنار می
مد، تاریکی را شکافت و یک نظر به او افتاده

 
اش بالا ا

نه چندان بلندی « هعی»افتاد، بند دلش پاره شد! با 
دایش که با گریه همراه بود، جلوی دهانش را گرفت، ص

 سکوت اتاق را درهم شکست:

 برگشتی؟! -

با لبخندی گرم و گیرا، روی یک زانو مقابل دخترکِ 
رامش تماشایش 

 
هراسیده نشسته بود و در حالی که با ا

هسته با سر می
 
ن یک طره موی بازیگوش را ا

 
کرد، ا

انگشت از پیشانی دلوان کنار زد و خیره در چشمانِ 
 رنگش، گ فت:ایفیروزه دارِ نم

 .خوری خوابی یه چیزی روت بنداز... سرما میوقتی می -
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ی دلوان از چالاکیِ بغض، منقبض شد و لرزید. چانه
غوش نامدار انداخت و او با کشیدن حصار 

 
خودش را در ا

های مرتعش و ظریف و تنیدن دستانش به دور شانه
و دختر، اجازه داد پیراهن سفیدش از اشک و حزن ا

 خیس شود.

ی؟چرا خبر ندادی که می -
 
 ا

 دلم واسه چشمات تنگ شده بود. -

ریزان لبخند زد. پیراهن نامدار را بارها و بارها دلوان اشک
ی او اش را به سینهبویید و بوسید و در نهایت پیشانی

 تکیه داد:

زاد شدی؟ دیگه تموم شد؟ -
 
 ا
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غوشش مثل همیشه گرم بود. نامدار حرفی نمی
 
زد، ا

گاه از ذهن دلوان را محکم
 
تر به سینه فشار داد و ناخودا

 «رفت پیراهنش سفید نبود!وقتی می»دختر گذشت؛ 

ب بهم میتشنه -
 
 دی؟مه دلوان... یه لیوان ا

ی نامدار بلند کرد و پرتی از روی سینهسرش را با حواس
سمان رعد و برق زد، یک لحظه اتاق روشن همان

 
موقع ا

وی پیراهن او ثابت ماند. جای  ی که تا شد و نگاه دلوان ر 

ن تکیه داده بود، درست 
 
لحظاتی پیش سرش را به ا

نزدیک قلبِ نامدار، به جای اینکه از اشک او خیس 
غشته به خون بود! یک

 
ن نفسش حبس شد، باشد، ا

 
ا
مد، لب

 
لرزید، به هایش مینگاهش با وحشت بالا ا

 صورت نامدار زل زد، اتاق تاریک بود...

شوبهمیان دل ناگهان
 
سمان چنان غرشی کرد که ا

 
ی او، ا

انگیز صاعقه، رعشه به جانش افتاد. از صدای وحشت
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خرین حد باز کرد. 
 
بلند جیغ کشید و چشمانش را تا ا

خیز شد. عرق از روی جبین تا کنار زنان نیمنفس
کرد، چشمانش از اشک خیس بود. اش شُره میشقیقه

مد. سردش نگاهش به دنبال او اطراف اتاق 
 
به گردش درا

بود، ترسیده بود... دستش جلو رفت که پتو را روی 
پاهایش بکشد، اما به جای پتو دستش فقط روی زمین 

شد! نه اثری از نامدار بود، نه پتوی  ی که او کشیده می
نرویش انداخته بود. با این فکر که همه

 
ها را در ی ا

صفر  خواب دیده و نامدار هنوز در بند است، مقاومتش
ب تشنه»هق افتاد. شد و به هق

 
مه دلوان... یه لیوان ا

 «دی؟بهم می

شد. با پشت دست صدای نامدار دائماً در سرش تکرار می
سوخت برای صدای هایش را پاک کرد. جگرش میاشک

ن میله
 
های لعنتی، چه بلای  ی سرش محزونِ او! پشت ا
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ورده
 
 کنند؟ خونِ اش میکنند؟ شکنجهاند؟ اذیتش میا

 روی پیراهنش... نامدار الان چه حالی داشت؟

دستش را به دیوار گرفت و به سختی از جا بلند شد. 
نگاهش سمت تراس رفت... پنجره باز مانده و باد پرده را 

داد. قبل از اینکه چشمانش سنگین شود، تکان می
 پنجره بسته بود!

سلانه جلو رفت و پرده را کنار زد، پنجره را محکم سلانه
ست و دستش هنوز روی دستگیره بود که چیزی در ب

خواب با صدای بدی افتاد و شکست! با هراس اتاق
سرش را نگاه کرد. دستش با ترس و لرز روی دیوار پشت

کشیده شد، چراغ را روشن کرد. گلویش خشک بود و 
لرزید... با تردید به اتاق نزدیک شد. دست و پایش می

کرد، روی ار نگاه میمات و مبهوت به قاب عکس نامد
 اش شکسته بود!زمین افتاده و شیشه
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اشت ای ندگیج و حیران اطراف را پایید. اتاق هیچ پنجره
ن را انداخته! اینکه خود به خود 

 
که احتمال دهد باد ا

افتاده و شکسته هم منطقی نیست. نگران و مضطرب 
جلو رفت و قاب را با دستی لرزان برداشت، قبل از اینکه 

به تصویر نامدار بیفتد، صدای کوبیده شدن  نگاهش
ی پنجره از بیرون بار دیگر باعث وحشتش شد. با دریچه

اش گذاشت و ی سینهترس دستش را روی قفسه
مد. پنجره باز شده بود! پرده به نفس

 
زنان از اتاق بیرون ا

ندست باد می
 
جا رقصید... روی تراس را نگاه کرد. کسی ا

 اد.افتنبود! داشت پس می
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کرد کسی در خانه است! در ورودی را چک کرد حس می
ن مطمئن شود. همه

 
ها را روشن ی چراغتا از قفل بودن ا

شپزخانه، سرویس و حمام و هر جای  ی 
 
گذاشت؛ اتاق، ا
رسید را نگاه کرد. کسی در خانه نبود! که به ذهنش می

های انگار وقتی از خواب بیدار شده، وسط صحنه
ورِ فیلمی با ژانر وحشت چشمانش را باز کرده، دلهره
 
ا

کرد. برای افتادن قاب عکس نامدار هیچ دلیلی پیدا نمی
 خودش نیفتاده، مطمئن است!
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روی کاناپه نشسته و پاهایش را در شکم جمع کرده بود. 
زده به موهایش را چنگ زد و با چشمانی سرخ و خواب

دوریِ نامدار،  پنجره خیره شد. دیوانه شده بود. از
بیند. موهایش را زند، رویا میمجنون شده بود. توهم می

تر چنگ زد و کشید. سرش را روی زانوهایش محکم
گذاشت و خودش را تکان داد. کابوس بود... فقط 

شود؟ نامدار... خدایا الان کابوس. چرا تمام نمی
 کجاست؟

 ی کیهان را اش را بالا کشید و بدون فکر شمارهبینی
شب است... داشت از رفت. به درک که ساعت دو نیمهگ

کرد. صدای او که در گوشی فکر و خیال سک ته می
ب دهانش را قورت داد. صدای کیهان خسته 

 
پیچید، ا

 کرد:بود و او با تردید زمزمه می

 سلام... دلوانم. -
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کیهان بعد از مکث کوتاهی، به محض اینکه متوجه 
شفته

 
 ی او شد، جواب داد:لحن ا

 لرزه؟حالت خوبه؟... چرا صدات می -

اشکش بندِ همین تلنگر بود که کیهان زد و سدِ چشمانِ 
 دختر شکست:

تر از چهل و هشت ساعته که نامدارو بازداشت بیش -
 شه؟کردن... چرا هیچ خبری نمی

 صدای نفس بلند او را شنید:

 صبور باش. -

 :دهق کرد و مُشتش را روی تشک کاناپه کوبیدلوان هق

 خوام ببینمش.نیستم... می -

@ تحت بازجوییه... -
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 ؟دن یه لحظه ببینمشحتی به منم که زنشم اجازه نمی -

 دن.ی ملاقات نمیفعلًا به هیچ کس اجازه -

. لرزیددلوان سکوت کرد. گوشی میان انگشتانش می
چشمانش را در کاسه چرخاند و محکم پلک زد. صدای 

 د از اندکی درنگ، پرسید:شنید. او بعنفس کیهان را می

خوای همین الان خوای بیارمت عمارت؟... اگه میمی -
 راه...

رام میان حرف او رفت و رشته
 
ی کلامش را غمگین و ناا

 پاره کرد:

 ترم.ی خودم راحتجا بمونم. خونهخوام همیننه، می -

کیهان مکث کرد. سپس نفسش را عمیق و کلافه بیرون 
@ داد و گ فت:
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ب خودت باش. اگه به چیزی نیاز داشتی زنگ پس مراق -
 بزن.

ی خود کشید. دلوان سر زبانش را روی لب خشکیده
 قبل از اینکه تماس قطع شود، زمزمه کرد:

 فردا... -

 کیهان هوشیارتر شد:

 فردا چی؟ -

 خوام برم باشگاه سوارکاری.فردا صبح... می -

 جا چرا؟!اون -

 خوام بردارم.نامداره... میست... واسه چندتا وسیله -

ن سوی خط 
 
بعد از چند لحظه سکوت، صدای او را از ا

@ جدی و محکم شنید:
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م دنبالت.باشه... ساعت ده می -
 
 ا

ورد و دلوان زیرلب تشکر کرد. وقتی دستش را پایین می
 
ا

ته اش نبض گرفانداخت، شقیقهگوشی را روی کاناپه می
 زد.بود و دل می

تا صبح چشم روی هم نگذاشت. تا حدی ترسیده بود، 
ای که خود به ی نامدار روی میز، پنجرهقابِ شکسته
دمای صبح حس کرد کسی در شد. حتی دَمخود باز می

شپزخانه است و درهای کابینت را باز و بسته می
 
ند. کا

 کسدید هیچکرد، میرفت و چراغ را روشن میوقتی می
ن
 
اورش شده بود این افکار موهوم و جا نیست. دیگر با

ت 
 
شفته و پرهرج و مرجش نشا

 
خیالی، فقط از ذهن ا

 گیرد و صرفاً توهم است. می

صبح وقتی کیهان را در پارکینگ مجتمع دید، سوئیچ را 
ید. وقتی نشانش داد و گ فت با ماشین خودش می
 
ا
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ن پالتوی زنانه
 
ت ی نسبتاً کوتاه سفید و بوپوشیده در ا

شال پشمی، جدی و مصمم پشت فرمان ای و قهوه
 ی مداخله ونشست و استارت زد، علناً به کیهان اجازه

مخالفت نداد. او جلو افتاد و کیهان در حالی که از 
سرکش بودن دلوان، اوقاتش تلخ شده و سرش را طرفین 

 ی کمی از او حرکت کرد.جنباند، با فاصلهمی

ن  سریک ساعت بعد، وقتی ماشین دلوان و پشت
 
ا

تویوتای سفید از در باشگاه رد شد و وسط محوطه توقف 
کرد، حصار نسبتاً خلوت بود. دلوان از ماشین پیاده شد 
و بدون هیچ حرفی سمت ساختمان اصلی رفت. کیهان 

هسته در ماشین 
 
پشت فرمان ماتش بُرده بود. با حرک تی ا

را بست و از دور به او خیره شد. دختر مهراب انگار 
@مثل ک ف دستش بلد بود، یعنی قبلًا هم باشگاه را 
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مده؟! میاین
 
دانست اتاق نامدار کجاست، این جا ا

 جا را به او نشان داده بود!یعنی نامدار این

 

 

 

 

 

 

 

ی نامدار کلید یدک اتاق باشگاه را هم همراه کلید خانه
خودش به دلوان داده بود. کسی در دفتر مدیریت 

دند، چه کسی حضور نداشت، نامدار را بُرده بو
خواست به امور باشگاه رسیدگی کند؟ برای هزارمین می
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بار بشیر را لعنت کرد. مردکِ ملعون بالاخره زهرش را به 
 نامدار ریخت.

با حرص در را باز کرد، از بس این دو شب گریه کرده 
 کشید. چشمانش متورم شده وبود که به سختی نفس می

بیِ خوش
 
ن همه سرخا

 
ی و التهاب، رنگِ چشمانش با ا

دیگر شباهتی به رنگ اقیانوس نداشت، دریای خون 
 بود... طوفانی و طغیانگر!

ه سوختهای معطرِ نیمههای مراکشی، شمعبا دیدن چراغ
ی پیش بدون استفاده روی میز باقی مانده که از دفعه

ی سفیدی که به جالباسی بودند، تشک ماساژ، حوله
ویزان بود... دید و داغ دلش تاز 

 
 ه شد.ا

های پُر از عشق نامدار، خاطراتِ با او بودن، زمزمه
ن شیطنت

 
@های خودش، پهلودردِ نامدار که باعث و بانیِ ا
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طور جای خالی او را تاب انگاری خودش بود... چهسهل
 بیاورد؟ به او فکر کند و دیوانه نشود؟

پیراهن سفیدِ نامدار را از روی صندلی برداشت و به 
با نفسی عمیق، شمیم تن او را که  صورتش نزدیک کرد.

میخته بود، نفس کشید و در 
 
با عطر مردانه درهم ا

ترین جای سینه نگهش داشت. با چشمانی انتهای  ی
ور میان خاطرات مشترکبسته، در خلسه

 
ان شای سکرا

مد. معلق بود که از صدای شیهه
 
ی اسب به خودش ا

ر را دارش را باز کرد، پیراهن نامداچشمان مخمور و تب
هسته پرده را کنار می

 
غوش داشت، وقتی ا

 
 زد.در ا

ن اسبِ سیاه و وحشی... و همچنین سوارکاری 
 
با دیدن ا

های حیوان بازی که ماهرانه سعی داشت مقابل چموش
مسلط باشد و او را تابع و تسلیمِ خود کند، کمی به در 

ن را باز کرد.ای نزدیکشیشه
 
 تر شد و ا
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ود که به تاخت دور حصار ،  اسبِ خدیو ب(niv)نیو 
مد، با می

 
دوید. وقتی دلوان از درگاه رد شد و روی تراس ا

ی سوارکار شوکه شد و عرق سرد روی تیرک دیدن چهره
کمرش نشست. کمی به او نگاه کرد، عقب رفت و سپس 

قدر متحیر و سراسیمه سمت در اتاق دوید. پیراهن همان
شد و با مینامدار دستش بود وقتی از ساختمان خارج 

 رفت.های بلند سوی حصار میقدم

با کشیده شدن افسار، اسب روی دو پای عقب بلند شد 
و شیهه کشید. سوارکار در رام کردن حیوانات وحشی 

زنان دستش را به مهارت چشمگیری داشت. دلوان نفس
 حصار چوبی گرفت و او را صدا زد.

 پاشا؟! -

های دیگر خَدیو را با لقبش صدا مثل پدرش و خیلی
کرد. سر او با خونسردی سوی دلوان چرخید و با می
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کشیدن افسار، به اسب حالی کرد که کدام سمت حرکت 
کند. کمی بعد، نیو مقابل دلوان ایستاد و دخترک با 
زاد شده بود! پس 

 
دستپاچگی به خدیو سلام کرد. او ا

 ت!حتماً از نامدار خبر داش

حالت جوابِ دلوان را زیرلب داد و از خَدیو، سرد و بی
ی بداخم، گردن و یال اسب پایین پرید. با همان چهره

 بلند حیوان را نوازش کرد و پرسید:

 خواستی رو پیدا کردی؟چیزای  ی که می -

 دلوان بدون فکر جواب داد:

 شه حرف بزنیم؟می -

هسته کشید. دلوان کنار
 
او به  خدیو افسار اسب را ا

ی یک حصارِ باریک قدم برداشت و خَدیو با فاصله
 اش کنایه زد:ی کرمانشاهیلهجه
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مهراب خیلی خونسرد بود... انگار دخترش از باواش  -
 همان صبرِ گزافِ به ارث نبرده... هم عجوله، هم خلیع.

 کنم.واسه اینکه به بابام نرفتم خدا رو شکر می -

نکه نگاهش کند، بیجانب بود و خدیو ببهلحنش حق
 
ا ا

 شان کور شده بود، گ فت:ابروهای  ی که گره

ذاشتم نامدار حرف از انتخاب اگه رفته بودی که نمی -
 شدم. تون میبزنه... خودم مانعِ ازدواج

د کر پیچ مینطق دلوان کور شد. او طوری جواب را قلاب
کوبید توی صورتت که دیگر به جواب دادن و و می
 فکر هم نکنی. درازی حتیروده

 یخ کرده بود. چانه لرزاند:

 من هیچ خطری برای نامدار ندارم. -

 تو باعث شدی نامدار به زندگی برگرده. -
@
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اناری شد و از جوابِ او، دلش از جا کنده شد. لپش دانه
نینه دور حصار خَدیو همان

 
طور که اسب را با طما

ای چرخاند، پُر وزن و غالب، کلمات را از بند گذشتهمی
 گ فت:کرد و زیرلب مینه چندان دور رها می

کاری عمارتِ من هم همیشه عاشق رنگ سبز بود. گل -
 کارِ نامداره.

دلوان به او خیره شد. دوست داشت هر چه زودتر از 
ند ی کلام خَدیو را پاره کترسید رشتهنامدار بپرسد، اما می

خواهد نرسد. پدرش همیشه و هیچ وقت به جوابی که می
تش به اختیار، می

 
گ فت؛ از خَدیو باید ترسید و او ا

 بُرد.حساب می

وقتی قید درس و دانشگاه رو زد و پزشکی رو گذاشت  -
کنار، زندگیش از این رو به اون رو شد. دیگه نه 

کرد. یه زد... نه زندگی میخندید، نه زیاد حرف میمی
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هنی کشیده بود دور خودش و به هیچ کس اجازه 
 
حصار ا

داد از اون خط رد بشه. ازش غافل شدم... با خودم نمی
گ فتم حریمِ خودشه، کسی حق نداره تو کارش دخالت 

کنه که کنه. منتها از یه جای  ی به بعد فهمیدم هر کاری می
خودشو تو خطر بندازه. همیشه جلوی گلوله بود... به 

خواستم نزدیک خودم باشه، ولی نامدار اسم محافظ می
 ده بود.شو ز قید زندگی

مل کرد. او که از حرکت ایستاد، دلوان هم بی
 
اراده تا

دار به او خیره شد و با همان لحن خدیو، پرتحکم و کنایه
 اش ادامه داد:حاشیهسرد و بی

 و راضی کنه، اما یهجوری تونسته شوکتدونم چهنمی -
ت تو سیستم گلشن بوده که نامدار سری مدرک علیه

@کار بدون اطلاع شوکت انجام . اینشونو از بین بُردههمه
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نشده، پس حتماً در مقابلش چیزی از نامدار خواسته که 
 اونم به خاطر تو، قبول کرده...

یک لحظه چنان سرش سنگین شد و چشمانش سیاهی 
زد. رفت که اگر به موقع حصار را نگرفته بود، زانو می

خدیو حالش را پرسید و او نشنید. چشمانش را با درد 
خط او... کلمه به و به پرچین تکیه داد. دستبست 

کلمه در نظرش جان گرفت. خط نامدار بود... یادداشت 
 نامدار بود:

قول دادم کمکت کنم تا انتقام خواهرتو بگیری... » -
مونه دخترِ مهراب. شوکت به نامدار به کسی بدهکار نمی

خر خط رسیده، گلشن داره نفس
 
خرشو ا

 
های ا

 «کِشه...می

ای که همراه یک سری مدرک معتبر علیه نوشتهدست
شوکت برای دلوان فرستاده بود. شبی که به دستور 
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ه ، تجاوز بپریاشوکت خودش را تسلیم او کرد، خیانتِ 
 یپرسید چرا به خواستهحریم نامدار... وقتی از او می

ای از زیر جواب شوکت تن داده؟، هر بار به یک بهانه
 کرد.الی میدادن به او شانه خ

چرا اون شب سکوت کردی؟ چرا بهم نگ فتی کار » -
 شوکت بوده؟

 به نظرت چرا؟ -

 «تهدیدت کرد؟ -

و این نامدار بود که خیره در نگاه او سرش را تکان داد. 
 اشک دلوان را پاک کرد و به صورتش لبخند زد:

شدی، اما چه خوب شد قسمت نباید عاشقم می» -
@ «خودمی.
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تش گرفت. 
 
اشک روی صورتش لغزید و باران شد. دلش ا

نامدار به خاطر او این فداکاری را کرده بود. چون 
شود و دانست همین روزها جنایت گلشن برملا میمی

افتد. خودش را فدا کرد، فقط شوکت دیر یا زود گیر می
 برای اینکه دلوان را نجات دهد.

جان، تعادلش را از دست داد، دستش روی سرد و بی
شل شد و زانو زد. فریاد خدیو را شنید، کیهان را پرچین 
ای روی صورتش افتاد. قلبش تند زد. سایهصدا می

ی وجودش درد بود. نامدار به خاطر او، کوبید. همهمی
رامشش را زد به خاطر 

 
بهای سنگینی را پرداخته بود. قید ا

عشقش... اما او به جای اینکه دنبال حقیقت باشد، تا 
ن بیچاره زخم توانست به جان
 
شد زبان زد. کاش لال میا

ن حرف
 
@ کرد.زد. کاش اذیتش نمیها را به نامدار نمیو ا
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ای بود تنها کلمه« نامدار»پیراهن او را به سینه فشار داد. 
که سر زبانش جان داشت. وقتی پلک زد و خدیو را 

کنان هقکند، هقمقابل خودش دید که صدایش می
 نالید: 

کاری تونم هیچداد... ولی من نمی اون منو نجات -
 ش انجام بدم.واسه

ی زد. عصبی بود. با اخم به چهرهنفس میخدیو نفس
 گ فت:رنگ دلوان خیره شده بود و میبی

زاد شد و برگشت پیشت... کاری کن احساس  -
 
وقتی ا

 خوشبختی کنه.

دلوان با چشمانی مملو از اشک به او زل زد. کیهان هم 
اده بود. صدای خَدیو حواسش را پرت کنار خدیو ایست

 کرد:
@
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رو  خوشیتو امیدو به زندگیِ نامدار برگردوندی. این دل -
به  تونیترین کمکی که میوقت ازش نگیر. بزرگهیچ

 نامدار بکنی همینه.

 دلوان چانه لرزاند و با بغض نالید:

 گرده... مگه نه؟برمی -

خدیو کمی نگاهش کرد. صدایش در عین خستگی، 
 روح و شکسته بود:یب

 امیدتو از دست نده. -

 حالش خوبه؟ تونستی ببینیش؟ -

کنند؟ چرا کسی خدیو حرفی نزد. چرا همه سکوت می
مده؟ این سؤالات خوره شده نمی

 
گوید چه بلای  ی سر او ا

نی از کنار دلوان بلند 
 
و افتاده بودند به جانش. خدیو با تا

بود.  درمان خودش گرفتارشد. دخترک به درد بی
@
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بلاتکلیفی... خدا برای هیچ کس نخواهد چنین روزی را 
درنگ جواب که اگر بگویند عذاب الیم چیست؟، بی

 خبری از یاری که جانت به جان او بند است.دهد بیمی

 خدیو به کیهان گ فت:

و برسون خونه، بعدشم بیا کارگاه گوهرتراشی. دلوان -
 بینمت.جا میاون

خدیو سمت ساختمان اصلی رفت. کیهان سر تکان داد و 
دلوان از پشت سر به او خیره شد. مثل همیشه ابهت 

سالاری داشت، با این تفاوت که این روزها خان
 داشت.هایش را خسته و کوتاه برمیقدم

***** 

جلوی مجتمع سرعت ماشین را کم کرد و نگاه مشکوکی 
ردی نوک

 
مدادی رنگ انداخت. از دیشب جلوی به پژو ا

@
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کرد و پارک شده بود. راننده با موبایلش بازی می مجتمع
 زد.خیال ساندویچش را گاز میبی

دلوان قبل از اینکه وارد پارکینگ شود، پایش را روی 
هسته از روی 

 
فتابی را ا

 
ترمز فشار داد و عینک ا

ینهچشم
 
ی هایش برداشت. نگاهش با اخم کمرنگی روی ا

ا ف کرد و بجلو ثابت ماند، کیهان پشت ماشین او توق
 تک بوقی از او خواست وارد پارکینگ شود.

دلوان اهمیت نداد، از ماشین پیاده شد و سمت او 
رام

 
رام سویرفت. کیهان با نگاه دنبالش کرد و سرش ا

 
 ا

ردی 
 
پنجره چرخید. شیشه را پایین داد و او با رنجش به ا

 اشاره کرد:

م بپا نذاری؟ این کیه از دیشب زل مگه نگ فتم واسه -
@ زده به مجتمع؟
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رو خیره شده بود، دلوان کیهان با خونسردی به روبه
 پوزخند زد:

فقط دیشب نیست... از همون شبی که بهت گ فتم  -
 ده... مگه نه؟و میخوام تنها باشم داره کشیکممی

تا وقتی نامدار برنگشته، حضور نگهبان لازمه. بهتره  -
 و درک کنی.شرایط

کنم، فقط و درک میمن شرایطی که توش هستیم -
ی ی کافخوام زیرنظر باشم. این روزا خودم به اندازهنمی

وقت بخواد رَصدم استرس دارم، دیگه اینکه یکی تمام
 کنه و...

 فقط چند روزه... به خاطر قولی که به نامدار دادم. -

دلوان با تعجب به او خیره شد، کیهان با صدای  ی گرفته 
 اضافه کرد: 

@
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ترسید گران خودش نبود، فقط میرفت نوقتی می -
 اتفاقی برای تو بیفته.

قرارش با چشمان دخترک از اشک پُر شد و قلب بی
نکه بداند نامدار چه فداکاری محنت، تیر کشید. بی
 
ا

 تر عاشقش شدهبزرگی در حق او کرده، روز به روز بیش
 بود.

زاد  -
 
خَدیو الان بیرونه... پس یعنی ممکنه نامدارو هم ا

 کنن؟

خَدیو اقرار کرده که نامدار به دستور اون وارد گلشن  -
شده تا بتونه با مدرک، علیه باند شوکت به صورت 

ی جای  ی که خَدیو نه سوءپیشینهقانونی اقدام کنه. از اون
کیفری داشته و نه شاکی خصوصی، بعد از بازجوی  ی 
مشروط به اینکه تا روز دادگاه حق خروج از شهر رو 

زاد می
 
ماهی رو تو شه... ولی نامدار چون لقب شاهنداره، ا
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گلشن داشته، با اعتراف بشیر فعلًا تحت بازجوییه تا 
 وقتی که مسئول پرونده دستور تعلیق بده.

ن درخت که از »دلوان در سکوت سر تکان داد. 
 
سرسبز ا

ن امید که حِرمان نمی
 
« د.شوتیشه ایمن است، فرخنده ا

تنومندی که گ فته  امید دارد به از نو سبز شدن درخت
الدوام و استوار در خاک مانده چون هایش علیبود ریشه

رامی گره خورده که نفهمید از 
 
حیاتش به زلالی اقیانوس ا

مد و معجزه شد و دل در گروی او نهاد.کجا و چه
 
 طور ا

بعد از اینکه ماشین را سمت پارکینگ بُرد، کیهان 
ان د، دلوعقب گرفت و از محل دور شد. لحظاتی بعدنده

ی ک فش در خانه را بست و وسایل را کنار دیوار با پاشنه
ورده 

 
گذاشت. مقداری لباس و شمع و روغن با خودش ا

@اش برای رفتن به باشگاه، فقط بود، در حالی که بهانه
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ین ها، بهتردیدن پناهگاه نامدار بود. یکی از همین شب
ن اتاق رقم خور ی زندگیخاطره

 
 د.اش  کنار نامدار در ا

ب میسرایدار باشگاه هر روز به گل
 
داد. درست مثل ها ا

دار ی نامخودش که از وقتی تصمیم گرفته بود در خانه
ی او هابماند، هر روز با حوصله و دنیای  ی از عشق به گل

هایشان را نوازش کرد. با دستمال برگرسیدگی می
خواند، روی خَرید، شعر میداد، نازشان را میمی

بخاک
 
رد. کهایشان را سیراب میپاشید و ساقهمی شان ا

، او ورزیدبه همان اندازه که نامدار به گیاهانش عشق می
ن
 
 شان بود.کرد و مراقبها توجه میهم به ا

مد، کیفش را روی صندلی رها 
 
زنگ خانه که به صدا در ا

کرد و از چشمیِ در، دختری را دید که با سینی توی 
. دلش شور افتاد، محض دستش در پاگرد ایستاده است
 احتیاط در را باز نکرد و پرسید:

@
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 کیه؟ -

دختر که انگار از چیزی تعجب کرده بود، مردد جواب 
 داد:

ین دَم در؟ همسایهچند لحظه می -
 
ی واحد بالای  ی ا

 هستم!

دست دلوان سمت دستگیره رفت. با اینکه تمایلی 
ن هم نداشت، اما زشت بود اگر در را باز نمی

 
کرد، ا

هسته قتی جواب همسایهو
 
ی نامدار را داده بود. در که ا

ر ی دختزدهروی پاشنه چرخید، نگاهش از چشمان بهت
شی افتاد که درون سینی بود. کنده شد و به کاسه

 
ی ا

ی نامدار گیج شده دختر که از دیدن دلوان در خانه
 کنان سلام کرد و گ فت:پتهبود، تته

قای دک تر هستن؟ -
 
 ا
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وی لب دلوان نشست. سرش را طرفین لبخندی محو ر 

تکان داد و دختر مجالی برای حرف زدن به او نداد، با 
 دستپاچگی گ فت:

ش پخته بود،  -
 
اشکالی نداره... راستش... امروز مامانم ا

گ فتم یه کاسه هم واسه شما بیارم... فکر کردم دک تر 
 ست!خونه

 دلوان نگاه سنگینی به او انداخت و کاسه را برداشت:

 نم!دومرسی، زحمت کشیدین... شرمنده، اسمتونو نمی -

رنگ، صورت ایدخترک لبخند زد. چشمان درشتِ قهوه
های کوچک و های نسبتاً برجسته، لبگرد و گونه

ن زده گوشتی که یک لایه
 
ی ملایم تینت گیلاسی روی ا

اش، رنگِ بلند و بافته شدهبود، در کنار موهای شکلاتی
 داد.شان میاو را ملیح و زیبا ن
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من مریم هستم، دختر مهندس شیبانی... ببخشید،  -
قای دک تر هستید؟

 
 شما خواهرِ ا

های دختر پرده حرف زدن و کنجکاوی کردناز بی
 اشاش گرفته بود. به استایل و چهرههمسایه خنده

مد بیست، یا بیست و یک ساله باشد. رُک و می
 
ا
 حاشیه جوابش را داد:بی

 خواهر داره؟مگه نامدار  -

ا اش را بی موی بافته شدهدخترک یکه خورد. دنباله
حرکت سر، پشت شانه سوق داد و با لبخندی مصلحتی 

 گ فت:

 نه ایشون که همیشه تنها هستن... گ فتم شاید... -

@ من همسرشم. -
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دهان دختر از تعجب باز ماند. حتی انگار کمی هم 
ب پاکی 

 
را روی رنگش پرید. دلوان هم نامردی نکرد و ا

 دست او ریخت:

 تازه عقد کردیم. -

ن لبخندِ نیم
 
ب دهانش را قورت داد. به زور ا

 
بند را او ا

 روی لب نگه داشته بود:

قای دک تر...  -
 
ها! م ... مبارکه... ببخشید، بااجازه. به ا

 
ا

 سلام برسونید.

 گرد کند که دلوان صدایش زد:خواست عقب

 شو بیارم؟کنی کاسهعزیزم، صبر نمی -

 رفت جواب داد:ها میطور که سمت پلهاو همان

م مینه حالا... باشه بعداً می -
 
@ برم.ا
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رنگ، رفتن او را نظاره کرد. در را دلوان با تبسمی بی
بست و کاسه را روی میز گذاشت. شاید در حالت عادی 
ن دختر حرص بخورد، منتها وقتی 

 
الان باید از دست ا

د، به طرز عجیبی افتای او میزدهیاد نگاه شگ فت
گرفت. به تصویر نامدار روی دیوار خیره شد اش میخنده

 و با شیطنت ابرو بالا انداخت:

چشمم روشن، دختر همسایه هم که بهت ارادت داره  -
قای دک تر. تا حالا چندبار واسه

 
ورده و با موهای ا

 
ش ا

 
ت ا

 قشنگش جلوت دلبری کرده؟

شت. ی فک او گذادستش را با دلتنگی روی تیغه
هایش را لمس کرد و جای  ی روی قلبش را بوسید، با لب

 بغض زمزمه کرد:

@ کیه که دلش تو رو نخواد؟ -
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هر روز و هر شب کارش همین شده بود، بنشیند مقابل 
ب میتصویر نامدار و با او حرف بزند. وقتی به گل

 
داد ها ا

رفت، وقتی ضبط را روشن شان میصدقهو قربان
کرد، چون شی را زیاد میگذاشت و صدای چاومی
هایش را دوست دارد، وقتی سهم دانست نامدار ترانهمی

غوشش می
 
شد یک قاب عکس شکسته، وقتی از فرط ا

های نه چندان قدیمی او... کرد به ویسدلتنگی رجوع می
تک این لحظات، کنار خود حضور نامدار را در تک

ها انگشت کشید و کرد. روی یکی از ویساحساس می
 انداز شد:دای گرم و گیرای او در گوشِ جانش طنینص

ز هر کس من تو را ، تو را تنها به دل من یار خواهم» -
تو را ای  ای تا هست جانم،دلم را بُرده، خوار خواهمغم

 «مهربان، دلدار خواهم.

 

@
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ی چشمش چکید. وقتی دلدار صدایش اشکی از گوشه
و بدخواهِ شد مرهمِ درد و عَدوی غم زد، همان میمی

ی دلدار ی دلِ دلدادههایش... نامدار، معجزهتنهای  ی
 بود.

، ی موبایل کشیده شدنرمی انگشت شستش روی صفحه
خرین پیام او که نوشته بود:

 
 تا رسید به ا

هنگ» -
 
و اگه یه روز کنارت نبودم... به یاد من این ا

 «گوش کن.

طور ته دلش هنوز یادش بود با خواندن پیام او، چه
خالی شد و دست و پایش شروع کردند به لرزیدن. وقتی 

با بغض برایش نوشت و گلایه کرد که نباید حرف از 
ی رفیق روزهای خوبِ چاوشی جدای  ی بزند، نامدار ترانه

بی برایش فرستاد.
 
@ را با دو قلب سبز و ا
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هنگ را پخش کرد و موبایل را روی میز وسط هال 
 
ا

 رفت، ترانه را ار میگذاشت. در حالی که سمت اتاق نامد
 کرد.زیرلب زمزمه می

 چه اگر/دلخورم تو از چه اگر بُرم،نمی دل تو از من»
 ن،ک خیال هم هنوز /بسپرم خاطرات به رو، تو ایگ فته
 خاطِرِت به ام،جوانی در که منی/امنشسته تو کنار

ینه، سراب در تو/امشکسته
 
 منِ /کنیمی خنده شبانه ا

 و نیامدی/کنیمی برنده خودت را، داده شکست
 ن،م تو بی که ببین بیا/دوختم جاده به نظر ها،سال
 خوبِ  رفیقِ  خوب، روزهای سوختم/رفیقِ  عاشقانه چه

 بزن  صدا/هنوزها در همیشه من، ماندگارِ  همیشه/روزها
 را، شقع که ایلحظه ساختی/به که غربتی به شبی، مرا

 «شناختی من بدون
هنگ این به نامدار نبود در که بس از

 
 و داده گوش ا

 ،«بُرمنمی دل تو از من» همان با بود، کرده گریه خون
@
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سمان
 
 بهاری  باران مثل اشک و شدمی ابری  چشمانش ا

 و ترانه انتهای به برسد تا صورتش روی باریدمی
 خون! جام بشوند هایشچشم
 رفتنگ دوش قصد به را  هایشلباس و حوله اینکه از بعد

 شود. بسته تا داد هُل را  دکم کشوی  ی در برداشت،
هنگ صدای موقعهمان

 
 اتاق از تعجب با شد. قطع ا

 بود! شده خاموش کرد. چک را  موبایلش و رفت بیرون
 داشته... شارژ  %70 هنوز  موبایل باطری  بود مطمئن
 شود!نمی خاموش خودخودبه که گوشی

 ود.ب کرده هنگ حتماً  انداخت، بالا را  اششانه خیالبی
ن کرد، روشن را  موبایل

 
 سمت و گذاشت کاناپه روی را  ا

ویزان را  حوله رفت. حمام
 
 سبد داخل را  هالباس و کرد ا

 با وقتی بعد، دقایقی بست. را  حمام در سپس گذاشت،
 یدکش تنش روی را  حوله و شد کنرخت وارد خیس بدنی

 هایشلباس سبد دنبال به را  سرش شود، خشک تا
ن چرخاند. حمام اطراف

 
 کنرخت سکوی روی را  ا

@
DONYAIE

M
AM

NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   1028 

 در کنار و دیوار پشت کجاست؟! پس بود، گذاشته
 هایشلباس از خبری  تعجب کمال در دید، هم را  حمام
 نبود!
مد. بیرون حمام از و داد تاب بدنش دور  را  حوله

 
 به ا

 ا ر  هایشلباس سبد و شد نامدار اتاق وارد اینکه محض
 «یهع» با که ترسید چنان لحظه یک دید، او تخت روی
 شدهن دیوانه گرفت. را  دهانش جلوی و پرید عقب دیبلن

لزایمر بود،
 
 روی را  سبد بود مطمئن نداشت... هم ا
ورده در جااین از سر طور چه گذاشته! کنرخت سکوی

 
 ا

 بود؟!
 ز لر  و ترس با را  هالباس و بست سرش پشت را  اتاق در

 اتاق از خواست و برداشت را  سبد که همین پوشید.
ینه روی نگاهش رنظ یک شود، خارج

 
 دکم کنار قدی یا

 ،پرید رخش از رنگ شد، رها دستش از سبد ماند. ثابت
ینه درون خودش تصویر رفت. عقب قدمی ترس با

 
@ ا
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 خون، با هم شاید قرمز، رنگ با کسی و شده منعکس
ینه وسط درست

 
 «قاتل!» بود؛ نوشته ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بند وحشت از نفسش رفت، بیرون اتاق از دواندوان
 
 
 با د.بزن صدا را  کسی و کند باز دهان ترسیدمی بود. مدها

 ماا «جاست؟!این کسی» کرد؛ تکرار چندبار لرز  و ترس
 فقط داد.نمی جواب قطعاً  بود هم اگر نگرفت. پاسخی

 او هب را  چیزی  غیرمستقیم یا بترساند، را  او خواستمی
@
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ن بفهماند.
 
ینه، روی کلمه ا

 
 هشدار او به را  چیزی  ا

 داد!می
نیک که پاییدمی را  اطراف هراسان

 
 و بد بوی ا

 و دهان جلوی کرد. احساس فضا در ایمشمئزکننده
  دنبال به گرفت. را  اشبینی

 
ن، منشا
 
 یگوشهگوشه ا

 هیمنت تراس به که رسید دری  به تا کرد وارسی را  خانه
 ازب را  تراس در و زد کنار را  پرده اینکه محض به شد.می

 هم روی را  چشمانش مقابل، یصحنه دیدن با کرد،
ن و داد هُل ریل روی را  در درنگبی و داد فشار

 
 را  ا

 و دوید شوی  یدست سمت بلند هایقدم با بست. محکم
ب مُشتمُشت زد. عق

 
 نفسنفس پاشید. صورتش به ا

 کنار چشمانش جلوی از گربه یلاشه تصویر زد،می
ینه، روی خونِ  رفت.نمی

 
 بود؟ بستهزبان این به متعلق ا

ن اب بیچاره، یگربه پاشید. صورتش به دیگر مُشتی
 
 ا

 با شب هر کوچکش، یجثه و رنگطلای  ی موهای
ن تراس روی گرسنگی

 
مدمی هاا

 
ب برایش دلوان و ا

 
 ذاغ و ا
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 حالا اما بود... شنیده او مورد در نامدار از قبلاً  ذاشت.می
 تراس هاینرده جلوی خون، در غرق  حیوان یلاشه
 قلبالقسی اندازه این تا تواندمی کسی چه د.بو افتاده
ن باشد؟
 
 شتهکُ  بترسانند، را  او اینکه خاطر به را  نوابی ا
 بودند؟
مد، بیرون شوی  یدست از وقتی

 
 ا ر  صورتش اینکه با ا

 هم شد. خیس اشک از دوباره زود خیلی اما کرد، خشک
ن سوخت.می گربه حال به دلش هم بود، ترسیده

 
 ویب ا

 ات را  خوشبوکننده اسپری  کرد.می احساس هنوز  را  بد
 وسواس حال این با کرد، خالی هوا در شدمی که جای  ی
 شد.می چنگ دلش و داشت
 دهنز  حرفی دیشب ماجرای از زد.می زنگ کیهان به باید
 روزی  از ترسیدمی است. زده توهم کردمی فکر که چرا بود
 لشعق به و بوده خیال هااتفاق این تمام شود معلوم که

 علناً  یکی نبود. ظن و زعم دیگر این اما کنند، شک
 کرد.می تهدیدش داشت
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 افتاد، میز روی نگاهش که بردارد را  موبایلش خواست
نی

 
 .شد سِر بدنش و چسبید زمین به پاهایش جفت ا

رامبخش قرص قوطی یک سینه! ته ماند نفسش
 
 بارها هک ا

ن
 
 ایشیشه میز روی بود، دیده زیبا خواهرش دست را  ا

 وادمخدرم شبیه که سفیدرنگی پودر با کسی و شده خالی
 باید تو» بود؛ نوشته ناخوانا خطی با هاقرص کنار بود،

 «بمیری!
 را  لها عجیبی هراس با ریخت.می اشک صورت پهنای به
 کرد: هقهق و گذراند نظر از
 خوای؟می چی هستی؟ کی تو -

 یستد با و رفت عقبعقب زدهوحشت نداد. جواب کسی
 و بود پُر اشک از چشمانش برداشت. را  موبایل لرزان
 تحرک صفحه روی تندتند انگشتش دید.نمی را  جای  ی
 زد: داد نفرت با یکی که کردمی
@ کنار! بذار رو  گوشی اون -
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مد. بالا سرش و کشید جیغ بلند
 
 با مبهوت، و مات ا

 اصلهف او با قدم دو فقط که ایغریبه به رنگبی ایچهره
 برداشت، قدم دلوان سمت که او بود. زده زل داشت،

 برقراریِ  یدکمه و شد جمع دلوان حواس لحظه یک
 بود. کیهان یشماره کرد. لمس را  تماس
 از ا ر  گوشی سراسیمه شد، او حرکت متوجه که غریبه
 با ا ر  اسلحه سر که حالی در و کشید بیرون دلوان دست
 ود،ب تهگرف او یسینه سمت زیادی چندان نه یفاصله
 ر،دخت محزونِ  و بارانی نگاه در خیره کرد. قطع را  تماس
 کرد: اشاره کاناپه به اسلحه با و سایید دندان روی دندان

 جا.اون بتمرگ -
 .بخورد تکان ترسیدمی بود. زده زل اسلحه به دلوان

 بشین. گ فتم کری؟ مگه -
 ستد در که طنابی به نشست. فوری  و ترسید او تشرِ  از
 کرد:می نگاه بود او
 تو؟ اومدی جوری چه خوای؟می چی من از -
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 جلو. بیار دستاتو -
 کنم...می خواهش -
 یالا. دستاتو... جلو بیار گ فتم -
 گرفت. او سمت و گذاشت هم روی را  دستانش ترس با

 کند، دفاع خودش از خواستمی بود. شده قفل ذهنش
 حواسش یهمه روی ترس کرد.نمی همراهی قوایش ولی
ثیر

 
 بند خورد، تاب دستش دور  که طناب بود. گذاشته تا

 پرسید: بغض با شد. پاره دلش
 پیمان؟ کرده؟ اَجیرت کی -
 زد: پوزخند او
 کیه؟ خرِ  پیمان -
 شوکت... یا بشیر نکنه کی؟ پس -
خر یگره 

 
 انداخت: غیظ با را  او دست و زد ترمحکم را  ا

 شناسم.نمی رو  گیمی که اینای  ی -
 ی!دزد لابد -

شوب دلش و دید غریبه نگاه در را  نفرت برق 
 
 شد. ا
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ره -
 
رزوهات، دزدِ  جونت، دزدِ  دزدم... ا

 
 خوشبختی دزدِ  ا

رامشت. و
 
 ا
 اششقیقه روی را  اسلحه سر او وقتی شد سرد دختر تن

 غرید: او صورت کنار حرص با و گذاشت
رم...می در چنگت از رو  همه -

 
 و تو که جوری همون ا

رامش بابات
 
 گرفتید. من از وا

 
 
 
 
 
 و نهکه هایلباس داشت. پریدهرنگ و ژولیده ایچهره زن 

 روسری  کنار و گوشه از نامرتب و فر موهایش مندرس،
ن با و ریخته صورتش توی

 
 و نشده اصلاح ابروهای ا

 به زیادی شباهت سرخ، چشمان و خورده ترک هایلب
 د:ز  نیشخند دلوان، متعجب نگاه در خیره داشت. اراذل
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ره؟... خانوم،خوشگل ترسیدی -
 
 از دبای بترسی. بایدم ا

 بمیری. ترس
 کشید: غضب با را  دلوان موهای و کرد قروچهدندان

 قامانت خاطر به تو... خاطر به کردم فرار تیمارستان از -
 کردی. خرابم خونه که تو از گرفتن
 کرد: هقهق شد. جمع درد از دلوان صورت

 تو؟ اومدی جوری چه بود. نگهبان در جلوی -
 همین تو دوستت یخونه کنی ادعا دروغکی وقتی -

 و زدن درو  بار یه کنه.نمی شک بهت کسی مجتمعه،
مارم که نبود کار تو رفتی دیگه تو... اومدم

 
 دست بیفته ا

 محافظت.
ب چشمان کرد.می نگاهش سکوت در بغض، با دلوان

 
 یا

 تهبرانگیخ زن  حسادت بود شده باعث قشنگش صورت و
 شود.

ش تواسه که همون بالای  ی... یطبقه یهمسایه -
 
 ا

ورد...
 
 کرده. گیر شوهرت پیش گلوش احمق یدختره ا
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 مواسه درو  نامدارم... دک تر خواهر گ فتم و زدم که وزنگ
 ابصاحبی این انباریِ  تو که روزه شبانه چند کرد. باز

 .م..باش جااین الان که کنممی سر دارم خواباکارتن عین
 قاتل! توی روی در رو 

 به رو  سرش دادن هُل با را  دلوان موهای و گ فت را  این
 منگ و گیج بسته، دستان همان با او کرد. رها جلو،

 لب و بود شده سفید گچ مثل رنگش زد. کنار را  موهایش
 زد:می
 قاتل؟! ق ... -

 لرزید:می دستش توی یاسلحه با زن  دست
 کُشتی! منو نامزدِ  تو -

 رد او رفت. نفسش رفت، نبضش شد. زنده و مُرد دلوان
 فریاد داد،می فشار هم روی را  هایشدندان که حالی
 زد:می
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 شخونه چیزهمهبی مهرابِ  اون بابات، که شبی -
 قرص مهمونا لیوان تو وقتی بود... گرفته مهمونی

 اومد؟ یادت انداختی...
 ندادم! قرص تو نامزد به من من... -
 تو دیکر می خالی قرص لیوانا تو داشتی یوقت خدمتکار -
 وتمُچ دک تره همین شوهرت... هم جا یه گ فت دیده. رو 

 بدی. بقیه دست کار نذاشت و گرفت
 را  سرش شد. پُر دختر چشمان و جوشید اشک یچشمه
 کرد:می هقهق ترس با و دادمی تکان طرفین

 تربیش لیوان چندتا سینی اون توی غیرممکنه! این -
 و مشاورش و خَدیو واسه بُرد خدمتکار هم اونو که نبود

بروی خواستممی نامدار...
 
 هُژَبری  خَدیو پیش ومهراب ا

 نذاشت و اومد موقع به نامدار هم رو  دوم سینی ببرم.
 که... کنن پخش
 چرک دست همان با زن  که بود نشده تمام حرفش هنوز 

 صورت کوبید. او دهان توی دستپشت سیاهش و
@
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 دهانش در خون شوری  و مزه شد. کج شانه یرو  دلوان
 زد: دامن وحشتش به او تشر و پیچید

 کارو این تو که دارم شاهد من زنی...می مفت زِر  داری  -
 وردخ به قرص داشتی که دیده رو  تو دیده... گ فت کردی.
 دادی.می مهمونا

 ییک حتماً  مادرم... خاک ارواح به نبوده! من کار خدا به -
 و وخدی لیوان تو دارم من دیده و کرده زدتونام جون قصد

دماش
 
 و هکن استفاده فرصت از خواسته ریزم،می قرص ا
 من! گردن بندازه شوگناه نامزدت کُشتن با
رام اسلحه با پُرغیظ، و عاصی او

 
 یشانه سر کوبید ا

 گ فت: و دلوان
ره؟ بگی داری  جرئت کنی؟ ثابت تونیمی -

 
 ا

 هانوشیدنی خودش که گ فت بهم شاهده. اون نامدار... -
 مه بارمَن حتی بزنه. لب کسی نذاشته و دور  ریخته رو 

 کرده. کارو این نامدار که گ فت
 زد: پوزخند زن 
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 شوهرت دُمم... گهمی کیه، شاهدت گنمی روباهه به -
 کار خوب مغزت بلدی... رو  سناریو حبسه! تو که هم
شغالی خرِ  من ولی من... زدن دور  واسه کنهمی

 
 وت لمث ا

 کُشمت.می کُشتی... نامزدمو که جوری همون شم.نمی
 جیغ گریه با او گذاشت، دلوان پیشانی روی که را  اسلحه

 زد:
 نکردم! کاری  هیچ من نیستم... قاتل من خدا به -

 ورد.خ زنگ موبایلش شود، چکانده ماشه اینکه از قبل
 دل در امید نور  بود. افتاده صفحه روی کیهان اسم

 که بردارد را  موبایل خواست زن  شد. روشن دخترک
 گ فت: و کرد دستیپیش دلوان

 الا!ب فرستهمی ونگهبان و کنهمی شک ندم جواب اگه -
 زد،می نفسنفس دلوان کرد. نگاه دلوان به تردید با او

ورد بالا را  گوشی غلیظی اخم با زن  بود. ترسیده
 
 هشدار و ا
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 بزنی. اضافه حرف اگه حالت به وای اما بده... جواب -
 تو تارو پرس یه تخت... به بستنممی زنجیر با ام...روانی من

 این هاگ چاک. به بزنم تونستم تا کُشتم بیغوله همون
 ساختم. کارتو تیر یه با جا،این بکشونی رو  یارو 
 ا ر  تماس زن  بود. شده فلج زبانش داد. تکان را  سرش او

 داشت. نگه ندلوا گوش کنار را  گوشی و کرد برقرار
ن از را  کیهان صدای اینکه محض به دخترک

 
 طخ سوی ا

 بست. را  چشمانش و لرزاند چانه شنید،
 رو  افتاده تشماره بودی؟ زده زنگ دلوان؟... الو، -

 گوشیم.
 نبود: خودش دست این و لرزیدمی صدایش

ره... -
 
 کیهان؟ زدم... زنگ من ا

 رد.ک مکث لحظه چند برای کیهان که زد صدایش جوری 
 پرسید: مردد

 خوبه؟! حالت -
 خوبم! -
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 خواستی؟می چیزی  بودی... زده زنگ -
 اما «کن! کمکم» بزند؛ فریاد که بود زبانش سر

 جواب بریدهبریده بود. اششقیقه روی اسلحه نتوانست.
 داد:

 دادم دیروز که لباسی کنم سفارش زدم... زنگ -
 بگیری. بری  صبح فردا رو... شوی  یخشک
 وجهمت کردمی خداخدا شنید. را  کیهان بلند سنف صدای

 با فقط نبود... کار در لباسی هیچ باشد. شده منظورش
ن ایغیرمنطقی درخواست چنین

 
 شرایط، این در هم ا

 رخط در جانش که فهماندمی او به غیرمستقیم داشت
 داد: جواب خونسرد کیهان است.

 قرمزه؟! رنگش گ فتی که همون -
 زا صدایش ولی نداد، نشان نگاهش شد. گرم دلوان قلب
 لرزید: شوق

ره... -
 
 قرمزه! همون ا
 ساعتی؟ چه -
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 امرو... شد اگه حتی بهتر... زودتر چه هر -
 دلوان کرد. قطع را  تماس و بُرد عقب را  گوشی سریع او

 کاناپه روی را  گوشی پوزخند، با زن  و زد پلک محکم
 زد:می طعنه زشتی لحن با انداخت.

 تواسه لباس تو؟ نوکرِ  یا هاستهُژَبری  مشاورِ  طرف -
 شوی  ی؟خشک از گیرهمی

 دندان روی دندان  و گرفت گر صورتش شد. داغ سرش
 خواند:می لغز همچنان زن  سایید.

 نهمچی بایدم ک ثافت، مهرابِ  اون هستی. هم هرزه پس -
 بندازه. پس لجنی

مد، جوش به که خونش
 
ورد دست به را  جسارتش ا

 
 و ا

 زد: فریاد
 روانی. بفهم تودهن حرف -

 و شد خشم از مملو نگاهش ماسید. زن  لب روی لبخند
 جمله دو با او کند، حمله دلوان به اینکه از قبل

 کرد: پرت را  حواسش
@
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زارش که اون کُشتی؟ چرا رو  بیچاره یگربه -
 
 سیک به ا

 رسید.نمی
 بود شده کارم مزاحم چون بود... زیاد صداش و سر -

 ردن.ک زِر  زِر  به کردمی شروع تراس رو  رفتممی تا کُشتمش.
 مُشتی سایید، میز ایشیشه سطح روی را  دستش ک ف
 محکم را  خودش او رفت. دلوان سمت و برداشت قرص

 دهش خیره زن  دست به ترس با داد.می فشار کاناپه به
 بود.

 برو  توش کس هیچ روزه چند که ایخونه قفل کردن باز -
 تمگذاش قال وتیمارستان یه که نیم برای نداره، بیا و

ب مثل
 
 خوردنه. ا
 محکم را  دلوان فک انداخت. زمین روی را  اسلحه
 :کند باز را  او دهان کرد سعی دست فشار با و چسبید

 دارم دردی چه بفهمی تا کنم تدیوونه خواستم -
 وگرنه نیومدی... راه و بودی زرنگ که حیف کِشم.می

ورده سرت فیلمی خوب
 
 .بودم درا
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 او دست زیر از را  اشچانه و گرفتمی عقب را  سرش
 دارد، اینقشه چه زن  بود فهمیده کشید.می بیرون
 مرگ او، به هاقرص خوراندن با کردمی سعی درواقع
 دهد. جلوه خودکشی را  دلوان

 به ونجن حس وقتی دارند. عجیبی زور هادیوانه گویندمی
ن
 
 تربیش هم بالغ مَرد دو از زورشان دهد،می دست هاا

 ود،ب بسته مچش اینکه با دارد. حقیقت این و شود...می
 از که دادمی فشار را  زن  ساعد دست دو هر ک ف با اما

 کند. باز را  دهانش نتواند و شود کم او دست قدرت
ن کردمی حس

 
 ترک جا چند از فکش است ممکن هرا

 گرفته درد شدت به گردنش و شقیقه و هاگوش بردارد.
نکی که برود تحلیل قوایش بود نمانده چیزی  ند.بود

 
 ا

وردن بالا با و کرد جمع پایش در را  زورش یهمه
 
@ زانویش ا
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ن کوبیدن و
 
 دست کرد. دور  خود از را  او زن، شکم در ا

 ریختند. دلوان تونیک روی هاقرص شد، باز که او
 بردارد را  اشاسلحه خواست و افتاد زمین روی درد با زن 
ن سمت او با هم دلوان که

 
 غریبه دست برداشت. خیز ا

 چون .کرد شلیک فکر بدون و رسید اسلحه به او از زودتر
 ولی نشد، بلند شلیک صدای داشت، کنصداخفه
 خاکش و مُرد گل شد. تکه چند بود دیوار کنار که گلدانی
 ریخت. هاسرامیک ک ف سرد، و مرطوب
 رکتحبی او گرفت. نشانه دلوان سمت مستقیم را  اسلحه
 خانه زنگ زد.می نفسنفس و بود افتاده زمین روی
مد. در صدا به وقفهبی

 
 دلوان از که بود نگهبان ا

 کند. باز را  در خواستمی
 و افتاده دژخیم دست در اسلحه بود. شده تسلیم او اما

 با و خوابیده زمین روی پشت به نداشت. گریزی  راه هیچ
لوداشک چشمانی

 
 کاش کرد.می نگاه را  خانه سقف ا

 نظر یک مرگش از قبل توانستمی و داشت فرصتی
@
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 قیامت به دیدار بمیرد؟ دلتنگی با ببیند. را  نامدار
 شدند.می

 وزِ س از چشمانش شد. جمع تربیش فکر این با اشچانه
 زل او به لرز  و ترس با دلوان شد، بلند زن  سوخت. اشک
شنای یچهره زد.

 
 خون رنگ به چشمانش و کریه او ناا

 بخندیل بود. غیرانسانی رفتارش و وحشیانه نگاهش ود.ب
غمه دستش داشت، لب سوک وارشوریده

َ
 و گرفته ل

 لرزید.می انگشتانش میان اسلحه
 با و گشتبرمی گاهی از هر دلوان، نگاهِ  سنگینی زیر

 در پاشنه از بود مانده کم که شدمی خیره در به وحشت
 را  تشدس دلوان نبود، حواسش او وقتی بیاید.

 ریخته زمین روی که خاکی به داد، حرکت نامحسوس
 زد. چنگ بود شده
 و برگشت او سوی زن  سر شد.می شکسته داشت در

 د.چکان را  ماشه ترسش از بگیرد، نشانه اینکه بدون
 و کرد زبا را  مُشتش بود، برداشته خیز موقع به که دلوان
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 را  چشمانش و زد جیغ زن  پاشید. او صورت توی را  خاک
 افتاد. و کرد گیر میز یپایه به پایش و رفت عقب بست.
 .شنیدمی را  کیهان فریاد صدای بود. شده گیج دلوان
 زناننفس گرفت. زمین به را  دستش رفت،می گیج سرش
 سیدر  دستگیره به که دستش دوید. در سمت و شد بلند
ن و
 
 گریان نگاه داد. هُل را  در محکم کسی کرد، باز را  ا
ن از بعد و کیهان قامت به او

 
 رگاهد از که افتاد نگهبان ا

 الهن که زنی سمت نگهبان بودند. مسلح دو هر شدند. رد
 که دختری  بازوی کیهان و رفت دادمی دشنام و کردمی
 گرفت: را  کردمی هقهق و زده زانو در کنار

 شدی؟! زخمی -
 با کیهان داد.می تکان نه ینشانه به را  سرش او

 ا ر  نگاهش انداخت، خودش سر پشت هب که نگاهینیم
ن سمت و گرفت راهرو  از

 
 را  هاسلح نگهبان دوید. غریبه ا

@ بست. طناب با را  زن  دستان کیهان و برداشت
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 را  هاپله کسی کرد. پرت را  دلوان حواس راهرو  از صدای  ی
مد.می بالا یکی دوتا

 
 قتیو هایش،زدن نفسنفس صدای ا

سیمه
 
 «رسیدم... الان همین» گ فت؛می گوشی توی سرا

 کتحر  از راهرو  به مانده پله دوتا و شد رد پاگرد از وقتی
 .شد سست نامدار زانوی لرزید. هم با شاندل ایستاد...
 به و گرفت را  خودش دهان جلوی بسته دستان با دلوان
 نفهمید شد. رها نامدار دست از گوشی افتاد. هقهق
 راهرو  در هاهمسایه رساند. دلوان به را  خودش طور چه

 یچشمان با و افتاده در کنار دلوان بودند. کرده تجمع
لود،اشک
 
 هراسان او کرد.می تماشا را  نامدار ناباورانه ا
 را  طناب یگره گرفت. لرزان دستی با را  دلوان دست
 زد:می نفس مبهوت و مات و کردمی باز تندتند

 نای دلوان؟ حالیه چه این شده؟... چی برم، قربونت -
 دلوان؟... باهات... کی نامدار؟... عزیزِ  الیهح چه

@ دل      وان؟!
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ن رفت.می سیاهی چشمانش
 
 اهمدت از بعد و بست را  هاا

غوش در شده مچاله قلبی با را  خودش
 
 کرد. رها نامدار ا

 دور  به که امنی حصار پرقوتش، دستان تنش، بوی
 ور د را  دستش غریبی ترس با شد. کشیده هایششانه
 اجزانهع او فراخ یسینه به تکیه کرد. حلقه رنامدا گردن
 کرد:می گریه

 نیست... خواب دیگه این شدی... معجزه برگشتی... -
 نامدار. نیست خواب نه؟ مگه نیست،
غوش در سفت را  دلوان شد. ترتنگ دورش به حصار

 
 ا

 سر ویر  دلتنگی و حسرت عالم یک با را  لبش بود. گرفته
 قطره یک زد، پلک .بوسید را  موهایش و گذاشت او

 دارخش صدای و چکید دخترک موهای روی اشک
 پیچید: گوشش زیر یواش نامدار،

 وقتچهی دیگه پیشت. برگشتم عزیزم، نیستی خواب -
 بود، شده تنگ تواسه مانارم...دلم ذارمنمی تنهات
 بود. شده تنگ چشمات واسه دلم خوب. روزهای رفیق
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***** 
 جارو  به بود، گرفته بغل را  بازوانش و نشسته کاناپه روی

 او کرد.می نگاه بود نامدار دست که اندازی خاک و
 به و انداخت زبالهسطل داخل را  سرامیک هایتکه

 زمین روی را  جارو  گلدان، هایخاک کردن جمع هوای
 زد: لب بغض با او، دست به خیره دلوان کشید.می
 شکست. من خاطر به -

 گذشت؛ دلوان ذهن از و یدچرخ او سوی نامدار سر
 ترینسنگ بغضش «ست.خسته و تکیده اشچهره چقدر»

 این دادنمی امان کرد،نمی را  کیهان مراعات اگر شد.
غوش تنگ نشستمی بس شود. ترطولانی فاصله

 
 امدارن ا

 خورد.نمی جُم او کنار از و
 کردی؟ بغض چرا عزیزم... سرت فدای -
لت -
ُ
 شد. پرپر من خاطر به گ
لِ  -
ُ
@ هست؟ ترمباارزش تو از مگه دختر... توی  ی من گ
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 را  هایشاشک دست پشت با شد. خیس دلوان صورت
 داد: اشتسلی رو،خوش و مهربان نامدار و کرد پاک

ب، تو بذارم که شوشاخه یه -
 
 زنه.می ریشه دوباره ا

لی به دوباره کرد. نگاهش تعجب با دلوان
ُ
 از یرونب که گ

 زنده هنوز  پس زد. زل بود، ادهافت زمین روی خاک،
رام دلش است!

 
 و بود شده خیره نامدار دست به گرفت. ا

دم یک کرد؛می فکر خود با
 
 تواندمی چقدر ا

 زد. لبخند فکر این با باشد؟ داشتنیدوست
زاد وثیقه قید به

 
 اب خَدیو را  ضمانت این و بود شده ا

 تا هک بود داده قضائی مراجع به میلیاردی سند گذاشتن
 با خدیو اگر نباشد. بند در نامدار دادگاه، حکم زمان

 هب دادگاه روز تا را  نامدار شد،نمی ضامن سند، گذاشتن
 کردند.می منتقل زندان

 ی کار  باهات دیگه گناهی...بی که کرد ثابت شهمی -
@ نه؟ مگه ندارن،
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 هب نگاهش ماند. حرکتبی ایلحظه برای نامدار دست
 ا ر  دلوان صدای کرد. باز را  تراس در کیهان که بود زمین
 سکوت در که نامداری  روی از را  نگاهش بود. شنیده
 را  دستمال و سطل و برداشت کرد،می تمیز را  زمین
 از دلوان شست. را  هایشدست و بُرد شوی  یدست سمت
ب، شرشر میان

 
 شنید: را  او صدای ا

 هب گلشن جنایت علیه چندماه این طی که مدارکی -
ورده، دست
 
 ثابت دادگاه توی شوگناهیبی توننمی ا
 که مدارکی از مهمی بخش نشده. اثبات جرمش فعلاً  کنن.
 لو از قبل خدیو رو  بوده گلشن در نامدار فعالیت گواه
 کرد، تشاثبا نشه که اعترافی گرفته... ازش صوفیا رفتن
 نداره. قضائی ارزش

 شه؟می تبرئه -
 کاغذیتمالدس مُشتی با را  دستانش که طور همان او

مد بیرون شوی  یدست از کرد،می خشک
 
 دلوان به و ا

 داد: اطمینان
@
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 ست...تهکارکش گرفته، دستش رو  پرونده این که وکیلی -
 نباش. نگران
 پرسید: و جنباند سری  سکوت در دلوان

 گیر ممکنه دونهمی وقتی گلشن گردهبرمی شوکت چرا -
 بیفته؟

 از یکی جسد شده! دفن جسد یه پانسیون، زیر -
 گلشن. دخترای

مد، بیرون نامدار دهان از «جسد» یکلمه وقتی
 
 زا رنگ ا

 زا نامدار انگار نکرد. تعجب کیهان اما پرید... دلوان رخ
 بود! کرده تعریف او برای را  چیز همه قبل

 ه؟!باش دختر یه جسد کردن پیدا باید شوکت هدف چرا -
 دفن هم سِری  اسناد سری  یه دختر، اون همراه چون -

 شدن.
 مربوط سیاه جادوی و شیطانی یفرقه همون به -

 شه؟می
 پرسید: فوری  دلوان و داد تکان را  سرش نامدار
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 کنه؟ پیدا اسنادو تونست پلیس -
 ودمب گلشن وقتی منم نیست. بلد ودفن مکان کسی -

 رفح تلفنی یکی با داشت شنیدم... شوکت از اتفاقی
 شنوم.می صداشو دارم در پشت از نفهمید اما زد،می

 شد: جمع دلوان یچانه
د؟می گلشن دخترای سر به چی -

 
 ا

 محزون و پکر اشچهره انداخت. بالا را  اششانه نامدار
 عمیق نفس و کرد رها ایگوشه را  جارو  و سطل بود.

 کشید:
 ن.هاشوخونواده به بزنن زنگ شاید دونه...نمی کسی -
 باشن؟ نداشته ایخونواده اگه -
 ا ر  اشپیشانی روی عرق  دست پشت با سکوت در مدارنا

 انتظار در سرنوشتی چه دانستنمی هم خودش زدود.
 دستانش شستن یبهانه به است. بیچاره دخترهای

 کیهان از دلوان که شنید رفت. شوی  یدست سمت
 پرسید:
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 خاطر به شه؟می بستری  تیمارستان چرا زن... اون -
 نامزدش؟

 ا ر  موبایلش که حالی در و داختان بالا را  سرش کیهان
 گ فت: کرد،می چک

 اشته.د روانی اختلال یسابقه قبل از چون نکنم... فکر -
 اختلالی؟ جور چه -
 کرد. ترکش همین برای نامزدش پارانویا! -
 بودن! هم با هنوز  انگار زدمی حرف جوری  اما -

 جواب کیهان جای به و بست را  شوی  یدست در نامدار
 داد:

دما از ودرست تفکر قدرت توهم، -
 
 گیره.می ا

 چرخید: او سوی دلوان سر
 بودی؟ دیده نامزدشو تو -
 اثر بر مهمونی شب داشتم... شناختی یه دور  دورا  -

 کنه.می اوردوز  الکل، زیاد مصرف
 مُرده! قرص مصرف با گ فتمی اون اما -
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 و یدهشن ولیوان تو انداختی که قرصای  ی جریان احتمالاً  -
 وری جاین خودش پیش داشته که اختلالی به توجه اب

 همون مصرف خاطر به نامزدش مرگ که کرده برداشت
 بوده. قرصا
 ود.ب نامدار با حق رفت. فرو  فکر به و جنباند سری  دلوان
 چیز مهه و کس همه به مبتلاست، پارانوئید به که کسی
 تحقیق نامزدش مرگ مورد در وقتی یحتمل دارد. شک
ن که شنیده مهراب خدمتکار از کرده،

 
 در را  دلوان شب ا

 یک با رو  این از و دیده هالیوان درون قرص ریختن حال
 لتع که کرده فکر خود پیش موهوم، و ساختگی تصور 
 یرویهبی مصرف نه بوده، هاقرص همان نامزدش مرگ
 الکل!

 شه؟می چی کردن دستگیرش که حالا -
 داد: جواب نامدار

@ تیمارستان! گردهبرمی زیاد احتمال به -
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ن که کردمی فکر این به دلوان و
 
 ودب کرده اعتراف زن  ا

 !رسانده قتل به را  پرستار تیمارستان، از فرار برای
 از افتاد،می او غیرعادی و ترسناک نگاه یاد وقتی

مد.می بند زبانش وحشت
 
 پوچ و هیچ سر طور چه ا

 کرش را  خدا باید بدهد؟ دست از را  جانش بود نزدیک
ن که کردمی

 
 ادند اجازه و شد سبز راهش سر نامدار شب ا
 باعث هاقرص جدی جدی اگر شوند. پخش هانوشیدنی

 تلقا مُهر ندانسته و ناخواسته الان شد؟می کسی مرگ
 خداوند درگاه به چه هر بود. خورده اشپیشانی وسط
ورد، جای به شکر یسجده

 
 ادا مطلب حق باز ا

را  را، خودش شود.نمی
 
 نامدار مدیون را  مششا

ن او، سبزِ  مَرد دانست.می
 
 که خوب چه شب ا

 بود. شده اشمعجزه
***** 

 که های  یسیب کنار درست میز، وسط را  سبزه ظرف
 با و گذاشت بود، ریخته ایشیشه یاستوانه داخل
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 اب گذراند. نظر از را  باصفایشان و کوچک یسفره دقت
 جوش و جُنب تُنگ در که قرمزهای  ی ماهی دیدن
  تحویل سال فردای که کرد فکر این به کردند،می

 
 را  هانا

 رمردپی کند. رها شانمحله پارک رنگِ  ایفیروزه حوض در
 را  قرمزها ماهی هوای بود، پارک پاکبانِ  که مهربانی
 داشت.
ینه در را  خودش و کشید لباسش به دستی

 
 یوشهگ قدیِ  ا

 تن به هک نگیسبزر  یدکلتهتاپ یلبه کرد. برانداز دیوار
 اشمشکی کوتاه دامن کمر و کشید پایین کمی را  داشت

 داد. سوق ناف زیر تا را 
 قلب شنید، در قفل در که را  کلید چرخش صدای

 خندلب با خیز. و جست و پایکوبی به کرد بنا عاشقش
 ستد به گلدان را  نامدار یمردانه و بلند قامت و برگشت
 دید. چهارچوب میان

 بیرون پا از را  هایشک فش ایستاده که حالی در او
ورد،می
 
ن روی را  مشتاقش و گرم نگاه جاهمان از ا

 
 همه ا
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 انچشم به گیرا تبسمی با و چرخاند زیبای  ی و ظرافت
هسته را  دلوان سلامِ  رسید. یارش قشنگ

 
 و تگ ف علیک ا

 رفت. او سمت
 نازه. چه چیه؟ گلدون و گل این عزیزم... اومدی خوش -
 پوتوس. -
 پوتوس؟ چرا حالا -

 معنادار، لبخندی با دلوان کرد. نگاهش فقط نامدار
 از ا ر  گلدان دزدید، او خواستنیِ  و خیره نگاه از را  نگاهش
 ایهبرگ رفت. سینهفت یسفره سمت و گرفت نامدار
 مرشک دور  مردوار دستی کرد، لمس که را  گل شکلقلبی
 دختر دل کشید. خودش یسینه توی را  او و شد حلقه

 یلاله به را  لبش نامدار گرفت. جان لبخندش و زیدلر 
 منقطع و ریز هایبوسه میان و بود چسبانده او گوش
 کرد:می زمزمه خود،

@ بدم. تومِهریه خواستم نیستی؟... زنم مگه -
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 یحلقه از عشوه و ناز با کوتاه، مک ثی از بعد دلوان
مد بیرون او دستان

 
 وقتی رفت. کاناپه سوی و ا

 و رهتی چشمان به معطوف بازیگوشش گاهن نشست،می
 بُرد: او از دل خوب و داد تاب گردنی و سر بود. او نافذ

 دی؟می بهم اونم خوام.می مِهرتو فقط من -
 زا را  ک تش او کرد. ترشعاشق نامدار، صدایبی یخنده
ورد، بیرون تن

 
 وابج گیرا لحنی با و نشست دلوان کنار ا

 داد:
 بخواه. جون تو دادم... هتب وقته خیلی که اونو -

هنگخوش صدای مسخ دلوان
 
 کنار درست بود. او ا

ن با بودند. نشسته نامدار سرامیکی هایگلدان
 
 از محج ا

 هکرد احاطه را  شاناطراف که زیبای  ی و سرسبزی  و گل
رامش و باشی خواطرخواه شودمی بود،

 
 دلِ  مهمان ا

 نشود؟ عاشقت
@ دارم؟ دوستت انقدر چرا -
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 صدایش پرسید،می نامدار نگاهِ  در خیره را  این وقتی 
 میک بزند، حرفی او اینکه از قبل بود. احساس از مملو
 نگاه به زد گره را  نگاهش و شد ترنزدیک نامدار به

 او: یشیفته
 مهربون، قوی، شناختم. سبز رنگ با من رو  تو -

 ایدب چرا قشنگی؟ انقدر چرا زندگی. حس از پر باهوش...
 بشه؟ حسودیم بهت
 که مَردی از بود بُرده دل کلمه، چند با خندید. نامدار
 و یدسایمی دختر گلبهی یگونه روی وارنوازش را  دستش

 گ فت:می
  تو خودتو چشمای هنوز  پس قشنگ؟ گیمی من به -

 
 ینها

 ندیدی.
 قشنگه... باطنت قشنگه... روحت -

هسته نامدار و بُرد جلو را  صورتش
 
 واندل خواباند. پلک ا

 روی را  دستش و بوسید را  او یگونه دلنشین و منر 
 گذاشت: نامدار یسینه
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 و طروات بوی بارون... نم بوی دی،می جنگل بوی تو -
 نامدار. قشنگه کنارت کردن زندگی تازگی.
مده بند او یجمله هر روی به نامدار زبان

 
 چقدر بود. ا

 خرمن زیر حظ، با دستش بود. بلد را  او دختر، این
ن و رفت او جعدوشکن خوش و لندب موهای

 
 را  هاا

 کرد: پریشان
تیش کردی کارچه موهات با -

 
 پاره؟ا

 دارنام توجه و نگاه متوجه ورود محض به خندید. دلوان
 بود. شده موهایش روی به
 نیومد؟ خوشت -
 ممچش خونه، تو گذاشتم پامو وقتی از نیومد؟! خوشم -

 چرا اقیانوسی رنگ موندم موهات. رو  کرده گیر فقط
د؟می بهت انقدر

 
 ا

ن نامدار برداشت، شانه سر از را  ایطره دلوان
 
 از را  ا

@ نقدرا رنگی چنین کردنمی فکر کرد. ناز و گرفت او دست
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 و بود مشکی راه میان تا بنشیند. مو روی قشنگ
بیِ  اشدنباله

 
 اقیانوسی! ا

بی و سبز ترکیب گ فتم بهش -
 
 امخومی شه؟می چی ا

 باشه. رنگی همون موهام پایین
 ردخت ایِ فیروزه زلف روی از خاصی شعف با نامدار نگاه
مد بالا
 
 رفت. او گردن سوی دلوان دست موقعهمان و ا
 لبخند با و انداخت او گردن دور  مدال مثل را  چرمی بند
 لمس را  گردنبند شگ فتی با او شد. خیره نامدار یسینه به

ن قسمت هر که پُرشاخه درختی بود! زندگی درختِ  کرد.
 
 ا

 بود. طبیعت از عنصر یک گربیان
 زندگی درختِ  یه خودش برای کشور  هر دونستیمی -

 نیستن؟ هم شبیه کدوم هیچ که داره
 او حوم نامدار کرد.می زبانیشیرین برایش که بود دلوان
 بود.

 نامدار! سَروی، درخت من برای تو -
 سَرو؟ چرا -
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زادگی، پایداری و زند  -
 
گیه. درختی سرو نماد ا

 تونهقامت و همیشه سبز که حتی سرما هم نمیراست
هاش به سمت چپه و شو خشک کنه. بعضی شاخهساقه
هاش به سمت راست... نتیجه این اعتدال هم این بعضی

ب و هوای  ی بتونه زندگی کنه و 
 
شده که در هر شرایط ا

 عمر طولانی داشته باشه.
دار این را گ فت و دستش را یک طرف صورت نام

کشید و با ریش او میگذاشت. نرمی شستش را روی ته
 کرد: زیباترین حالتِ ممکن برایش دلبری می

تو برای من سَروی... چون هیچ باد و طوفانی نتونست  -
جلوت دووم بیاره. مَردی که هم خودش زندگی کرد، هم 

 و یاد من داد.زندگی کردن
م ان. تو بهو از تو یاد گرفتم دلوولی من زندگی کردن -

@ انگیزه دادی.
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ثیر گذاشتیم... این خودِ خودِ معجزه  -
 
پس رو هم تا

 نیست؟
تر نامدار لبخند زد و از واکنش او، تبسم دلوان شیرین
شد. خودش را سمت نامدار کشید و او خیره در نگاه 

دلدارش به پشتی کاناپه تکیه داد. دلوان پاهایش را دو 
های پهن و شانهطرف او انداخت و دستانش را روی 

عضلانی نامدار گذاشت. روی پای او نشسته بود و در 
کرد، های پیراهن نامدار را باز میحالی که دکمه

 پرسید:می
 گی؟مونو به شعر تشبیه کنی، چی میاگه بخوای عشق -

تر انحنا گرفت. دستش روی پای ی لب نامدار بیشگوشه
 :دلوان بود، فشار نرمی به ران او داد و گ فت

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم،شمایل تو  -
بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم، مرا به هیچ بدادی و من 

نم، که از وجود تو موی  ی به عالم نفروشم.
 
 هنوز بر ا
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از نجوای او، از فشار دست نامدار، ضربان قلبش بالا 
رفته بود. سیل احساسات طغیان کرده و چنان از خود 

ن دل خود شدهبی
 
 یضعفهبود که نتوانست جلوی ا

 گر را بگیرد.وسوسه

با حرکت سر، موهایش را پشت شانه ریخت. از درز باز 
پیراهن سفید نامدار، سرش را سمت گردن او بُرد و جای  ی 

ود ی وجنزدیک شاهرگش را بوسید. همین باعث شد همه
نامدار بشود نبض و دل بزند. چشمانش را بست و سرش 

تر بازیگوشی کند. را کمی عقب بُرد تا دلدارش راحت
کرده بود و دلوان گردن خوشبوی  خون میان رگ، تب

او را بعد از چندبار بوسیدن، مکید. خودش را روی پای 
شد او طاقت از ک ف داد و باعث مینامدار تکان می

چلاند و با دست بدهد. با یک دست ران دلوان را می
دیگر کمر او را گرفته بود. با هر تکان این دختر، دلش 

ت که هوای عشق با شد. میان وصفی از بهشزیر و رو می
@
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میخته بود، عطشِ به یکی
 
شدن در عطر گل درهم ا

 کرد.وجودشان بیداد می

 حالا همین از نامدار گردن روی دلوان هایلب جای
 حالا است بعید مُردگیخون این و بود... شده کبود

 تاپ زیر را  دستش خواست که همین شود. پاک حالاها
 از یامقدمه هیچبی او کند، لمس را  بدنش و ببرد دلوان
 یانم را  بیچاره مَرد ملتهب تن شد. بلند نامدار پای روی
 و مخمور  چشمان به مبهوت و مات او و کرد رها برزخ
 و قد سرخش نگاه با که حالی در زد. زل دلوان تخس
 زد: لب حیران کرد،می برانداز را  او ظریف بالای

 شد؟! چی -
 روی او کنار را  نامدار موبایل مرموز، لبخندی با دلوان
 انداخت. کاناپه تشک

 بگیری. عکس ازم خواممی -
 شد: جمع لبخند هوای به نامدار لب کنج

ور  بشه تا -
 
 دادی؟ زندگی بهم که شبی یادا
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 جور  را  نامدار یجمله لبخندش زد. چشمک دلوان
 کرد:می معنا دیگری 

 شه...می اونم -
 اد.د تکان طرفین را  سرش زیرپوستی ایخنده با نامدار
 با بازی دل پیش بود مانده دلش بود. داغ اشسینه هنوز 

 از امشب همین تا بود بسته همت کمر انگار که دلداری 
 بگیرد. صبر امتحان او

ن و کرد روشن را  موبایلش دوربین
 
 از گرفت. بالا را  ا

 لواند که منتظر و بود زده زل او به گوشی نمایش صفحه
 وقتی ...اما کند، ثبت لنز پشت را  هاعکس تا بگیرد ژست
ن و کرد جمع انگشتانش میان را  تاپ پایین دلوان

 
 ا ر  ا

ورد، بالا یواشیواش
 
 رسید. مو به نامدار دل بند ا

گاه
 
 صدای و کرد لمس را  دکمه شستش انگشت ناخودا
 کرد. تکرار چندبار را  کاراین پیچید. اتاق در فلش

 اب را  سرش که بود دلوان به موبایل بالای از نگاهش
ورد، بیرون لباس ییقه از ممکن حالت ترینجذاب

 
  ا

 
 نا
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 پرت نامدار صورت سمت و داد تاب انگشتانش بین را 
 برداشت. سرش روی از را  لباس و خندید باصدا او کرد.
 ایگوشه را  تاپ اینکه از قبل داد.می خوبی بوی چه

ن بیاندازد،
 
 خندید: غشغش دلوان کرد. بو را  ا

 ها.مونده شبقیه وز هن نامدار... بگیر -
 دلوان به و گذاشت پایش روی را  تاپ زد. پلک مخمور  او

 شد: خیره
 بگیرم؟ چیو -
 یدکمه فشردن شبیه را  انگشتش حیرت و خنده با او

 گ فت: و داد تکان هوا در دوربین
 کجاست؟ حواست ماسورچی... گممی وعکس -

 روی از و زد جستی ناگهان کرد. نگاهش کمی نامدار
 خیز یک با و انداخت میز روی را  موبایل شد، بلند پهکانا
 را  او یسینه گرفت. داشت، فرار قصد که را  دلوان کمر
غوشش در سفت و و چسباند خودش یسینه به

 
 ید:کش ا

تیش حالا -
 
 ه.دیگ بُکن کن... مدیوونه حالا بسوزون... ا
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 نامدار... وای -
 نامدار کرد.می تقلا او دستان میان و خندیدمی دلوان
 بوسید: را  اشگونه محکم

 خوردی...می نبات جلوم دیگه باریه اگه -
 کردی؟می مجریمه سنگین بازم -
 بود؟ سنگین دفعهاون -
 ...بی  بدش که کیه کن... یمهجر فقط تو -

 را  شستش شد، بسته او دهان و گرفت را  دلوان فک
 و چانه او، فک دادن فشار با و مالید دختر هایلب روی
 را  ورتشص و کرد جمع دست یک میان را  دلوان هایلب
 خواهدمی انگار که بوسیدمی چنان را  او کشید. جلو

 بکشد. بیرون هایشلب میان از جانش یعصاره
 دستش حال همان در و بُرد عقب قدم به قدم را  دلوان
 ادد بالا کمی را  کوتاهش دامن یلبه جنبید، او ران روی

 داد یهتک پیانو جلوی به را  او زد. گچن پایش به دوباره و
 دستان گذاشتن و عقب به رو  دلوان دادن سوق با و
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 در ناهماهنگی و کوتاه صدای ها،کلاویه روی خودش
 باز ا ر  کمربندش سگک دست یک با وقتی پیچید. اتاق
هسته دلوان دست کرد،

 
 و رفت خود کمر پشت ا

ن افتادن با رساند. لباس غزنِ  به را  انگشتش
 
 یرو  از ا

 بیرون خود کمر دور  از ضرب با را  کمربند نامدار تنش،
 را  هاکلاویه محافظ درپوش کرد. پرت ایگوشه و کشید

 و گرفت دلچسب خشونتی با را  دلوان کمر خواباند،
 لحظه این شاننگاه بنشیند. پیانو روی کرد کمک

 پ ی در شاننفس یار، طلب در شانمیل نواز،معشوقه
رامش... از مملو دشانوجو و هم هاینفس

 
 دلدار به دل ا

 بود. رسیده
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***** 
هنگ، ملایم صدای

 
 حرکت بخش،لذت سکوتی ا

 ونهباب شمیم با که مردانه گرم عطر ماشین، وارلالای  ی
میخته درهم
 
 شخود نمنم که بهاری  باران کنار در بود، ا

 به را  ماهاردیبهشت زیبای  ی و کوبیدمی جلو یشیشه به را 
 ونهباب کوچک و ظریف هایگلبرگ کشاند.می همگان رخ
وردن یاد به با و کرد نوازش انگشت سر با را 

 
 یچهره ا

گاه مهراب،
 
 شههمی برای پدرش رفت. فرو  فکر به ناخودا

 زا بگوید؛ است بهتر شاید یا بود! کرده ترک را  ایران
 را  جایش پلیس مبادا اینکه ترس از بود. گریخته وطن
 داد.نمی دلوان پیام به جوابی ترینوچکک کند، پیدا
 دخترش و کرده خارج دسترس از را  هایشخط یهمه
 قعمی نفس اختیاربی نداشت. او با ارتباطی راه هیچ

 پدر به نسبت خواستمی که هم چقدر هر کشید.
ن هم باز باشد، تفاوتبی نامهربانش

 
 هایموشهگوشه ا

خرین برای داشت دوست دلش
 
 بیند.ب را  او بارا
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  دلبرک؟ کنیمی فکر چی به -
مد خودش به او صدای از

 
 سوی شانه روی سرش و ا

 شد. گرم او عشق به دیگر بار دلش چرخید، نامدار
 کت روی را  نگاهش که طور همان و کرد جمع را  هایشلب
 و شیک چرم بند ساعت و مشکی دوختخوش شلوار و

 کرد: زمزمه داد،می سوق نامدار قیمتگران
 شد؟ بسته گلشن یپرونده واقعاً  اینکه به -

هسته حرک تی با نامدار
 
 تسرع داد. جاده به را  نگاهش ا

 گ فت: زیرلب او، جواب در و کرد کم را  ماشین
 هب من یپرونده اما مفتوحه، هنوز  گلشن یپرونده -

 شد. بسته قانونی کاملاً  صورت
ی دادگاه اینکه با -

 
 هک نگرانم اما... داده، برائت به را

 بشه؟ تکرار دوباره ماجرا همون نکرده خدای  ی نکنه
 دارهن وجود گلشن سیستم توی من علیه مدرکی هیچ -

@ باشه. محرز  بخواد که
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 به را  گلدسته داد. تکان را  سرش و کرد مک ثی دلوان
ن عطر بلند نفسی با کرد، نزدیک خود صورت

 
 به را  هاا

 پرسید: درنگ اندکی از بعد و کشید سینه
 شدن؟ پاک سیستم یحافظه از جوری چه قراردادها -
 اثبات برای و بود پانسیون به نفوذ اول از من هدف -

 نابودی تا چیزی  دونستممی چون و داشتم... مدرک اینم
 یفاتحه اسناد، شدن رو  با و نمونده باقی مجموعه این
 ری دستگی از بعد ست،خونده همیشه برای شوکت باند

 زا خودم هویت کردن پاک کردم که کاری  اولین صوفیا
 بود. سیستم

 دلوان نجات برای زمانی یک که بود کاری  همان این و
 تیسخ عقوبت چه اینکه به علم با نامدار داد. انجام هم
 گلشن در خودش جعلی هویت است، شوکت انتظار در
 دختر یچهره ای،لحظه از بعد  بود. برده بین از را 

@ شد: مغموم
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 به من خاطر به دادی. انجام منم برای کارو  این تو -
 نغمه... گذاشتی و کردی گوش شوکت حرف

 خوب. دختر نده ادامه -
 دلوان از گری سرزنش نگاه با بود. جدی نامدار لحن
ن پای و ندهد جهت شانبحث به خواستمی

 
 دو ا

 غبارِ  از لایه یک ولی نکشد، وسط را  منفور  موجود
 بود: مانده باقی دخترک دل روی هنوز  نارفیقی

 شهمه نامدار... شممی وجدان عذاب دچار وقتای  ی یه -
 کردی.نمی کارو این من خاطر به کاش گممی
 ماا دونم...می افتاد،می اتفاق اون نباید که دارم قبول -

 یلم کمال با بگیره، جونمم خواستمی شوکت اگه حتی
 .بیفته تو واسه اتفاقی ذاشتمنمی کردم...می قبول

 کردنمی کارو این اگه شاید داد... دارو  بهت ونا -
 بگیری. جلوشو تونستیمی
@ حرفاست؟ این واسه مناسبی زمان الان نظرت به -
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 ودب پایین سرش نشست. دلوان لب روی گنگی لبخند
رامش با نامدار وقتی

 
 و گذاشتمی او پای روی را  دستش ا

ثیرگذار، نجوای  ی با
 
 کرد:می ترشعاشق تا

 مونجفت هدف همیم. کنار الان تو و من که اینه مهم -
 و نیست ریشه از شوکت باند که بود این اول از هم

 دام هب رو  تری بیش دخترای نتونه دیگه تا بشه نابود
 اینه؟ از غیر بندازه.
 او، صدای تحکم از کرد. نگاهش خیرهخیره دلوان

 ینهم و داد تکان را  سرش گرفت. دوباره جانی لبخندش
رامش رنگ هم نامدار تبسم که شد تیقو واکنش،

 
 ا

 وا ران و بود دلوان پای روی دستش که طور همان بگیرد.
 زا نگاهش کرد،می نوازش هایشپنجه زیر یواش و نرم را 

 کرد: زمزمه عاشقانه و شد لبریز شیطنت
 لارِکم.گ شدی، زیبا و باشکوه قو، یه مثل لباس این تو -

@ چشمم( )نور 
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 لباس به نامدار یاشاره لرزید. او تعریف از دختر دل
مد.می او نازک و ظریف یجثه به که بود عروسی

 
 اهنگ ا

 یهچان نامدار وقتی داشت دلنشینی برق  اشاقیانوسی
 حظ با و گرفتمی انگشت دو میان را  یارش کوچک

 گ فت:می
 وخواستممی که اونی خدا دلدار... یه و دارم دل یه -

رزوی  ی چهی دیگه سرنوشتم، تو گذاشته
 
 ندارم. ا

 بود: شکر و شهد دلوان، لبخند
 روز اون شدی. قسمتم که خوبه چه خودت؛ قول به -

 ترانگش با و رفتی زدن بهم چشم یه تو عکاسی، وسط
 حلقه نای کردی وقت کِی نگ فتی بهم وقتهیچ برگشتی.

 بگیری؟ رو 
 یخوردهباران یشیشه روی ایلحظه برای نامدار نگاه

 دیلبخن با و بود رو روبه به نگاهش ند.ما ثابت ماشین
 ورق  را  اشزندگی شب ترینمهیج خاطرات لب، سوک
  زد:می
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 م،برگشتی سوارکاری  باشگاه از که شبی همون فردای -
نیه بارون... زیر شب... اون

 
 همیشه برای خواست دلم ا

 باشی. خودم مال
 ایزیب و ملیح یچهره به را  نافذش نگاه و گ فت را  این

وردن یاد به با دلوان داد. یارش
 
 میان که مانیا مهمانی ا

 پناهگاه در را  شب دلهره، و هیجان از زیادی حجم
 برای ارنامد که شبی زد. لبخند بودند، کرده سپری  نامدار
ن نگاهش بود. کرده خواستگاری  او از باراولین

 
 شب، ا

 به خواند،می شدن دلهیک نجوای باران زیر وقتی
 بود. جذاب و یفتهش امشب یاندازه
 او مادری  یخانه در دلوان اصرار به شانازدواج مراسم
رام که جای  ی شد.می برگزار نوبهار بلوار در واقع

 
راما

 
 در ا

 یک به دوستانه، و پاک ایرابطه از یکدیگر کنار
 پُر و گرم محفل بودند. رسیده همتابی یعاشقانه
 بوی و رنگ نازان و خَدیو حضور  با شانسلوت

 دنش خوانده از بعد بود. گرفته خود به تری دوستانه
@
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 دگذاشتن حیاط به پا هم دوشادوشِ  دائم، عقد یخطبه
 و عروس جایگاه در مدعوین تبریک و هلهله میان و

 نشستند. داماد
 ت.رف خانه سمت دلوان شام صرف از قبل بعد، ساعاتی
 هب دلوان زد.می حرف او با و ایستاده خدیو کنار نامدار

 زا پیش و شد شوی  یدست وارد هایشدست شستن صدق
نکه

 
ن کسی ببندد را  در ا

 
 لحظه یک دلوان داد. هُل را  ا

 ،پرید بیرون هایشلب میان از که «هعی» با و ترسید
 به که کردمی نگاه دختری  به مبهوت و مات رفت. عقب
ن با و داده تکیه درگاه

 
 و روحبی و ناخوشایند نگاه ا

 برانداز را  نامدار زیبای نوعروس اشگودرفته چشمان
 شد: سرخ  خشم فرط از دلوان یچهره کرد.می
 یبیا داد اجازه بهت کی کنی؟!می کاری چه جااین تو -

 مراس ...
 بالا ابرو  و رفت او حرف میان لوده لحنی با نغمه

 انداخت:
@
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 رو  تو نیست خدامم از باشم... عقدت شاهد نیومدم -
 ببینم. نامدار کنار

 نغمه... بیرون وگمش -
 یول کنی،می کم شرتو فیلم اون دیدن با کردم فکر -

 حرفای  ی. این از پرروتر خیلی بینممی
 جوش به وقاحت همه این از خونش زد. پوزخند دلوان
مده

 
 بود: ا
 قعش که اونی زنه!می حرف پرروی  ی از داره کی ببین -

 خیانت اعتمادم به هم عوضی... بودی تو دزدید ازم منو
 منو... نامدارِ  تا کشیدین نقشه شوکت با هم دی،کر 
 بودم. باهاش من -

 .نبود مهم برایش و دانستمی دانست...می لرزید. دلش
 زد: تشر نغمه صورت توی انزجار با
 اون اما کن... خالی خودتو بگو، خوادمی دلت چی هر -

د.نمی یادش هم رو  تو نحس یقیافه حتی
 
 ونا از هیچی ا

د.نمی یادش شب
 
 ا
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 زل وا غضبناک چشمان به برافروخته ایچهره با نغمه
 بریزد. را  زهرش تا گشتمی ایجمله دنبال بود. زده

دم این حضور  از که دلوان
 
 حد به اشعروسی مراسم در ا

 با و شود باز نغمه نطق نداد مهلت بود، عصبانی مرگ
 کرد: اشاره در به غیظ

 ره یا کنی،یم گم گورتو الان همین خوش زبونِ  با یا -
 برو  گمشو نغمه... دیدی خودت چشم از دیدی چی

 بیرون.
 تن یادمه. خوب چیزو  همه من اما نیست، یادش اون -

 حس هیچی یادمه... خوب وانگیزشهوس و داغ
 و کردممی لمس شوجذاب بدن داشتم من اما کرد،نمی
 بغلش... تو

 دهان نواخت، او گوش زیر هوابی دلوان که ایسیلی
 یشن دندان زیر بود رفته زبانش کرد. خون از پُر را  غمهن
 روی ناباورانه بود. جاری  لبش یگوشه از خون و

 اندلو که بگوید ناسزا خواست و کشید دست اشچانه
@
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 ا ر  سرش و کرد جمع خود هایپنجه میان را  او بلند موهای
 عتوق بود. شده لال نغمه داد. فشار شوی  یدست در به

 با او اما دهد، نشان واکنش حد این تا دلوان نداشت
 اپ زیر را  اشخونسردی داشت، نامدار روی که تعصبی
 نفرت با نغمه یپریدهرنگ صورت کنار و گذاشته

 گ فت:می
 دهزن توالت همین ک ف تا بگو بده... ادامه داری  جرئت -

 کنم. چالت زنده
هسته کسی
 
 زد: صدا و کوبید در به ا

 دلوان؟! -
 تلوتلو که را  نغمه و کرد باز را  در دلوان بود. نازان
 جلو به رو  حرص با است، نشئه بود معلوم و خوردمی
ن به مبهوت و مات نازان داد. هُل

 
 نگاه کرد.می نگاه هاا

 بود. تنفر از پر نغمه روی به دلوان
@ دلوان... شده؟! چی -
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 از هش گم بگو بیرون... کنن پرتش رو  هرجای  ی این بگو -
 جا.این
 بُرد: بالا را  صدایش و انداخت او به بدی نگاه مهنغ
 ردیک فکر خوشگلیت؟ به کردی؟ خوش چی به تودل -

 عاشقته؟
 و لب به اکراه با نغمه و سایید دندان روی دندان دلوان
 و نازان به نگاهی کشید، دست خودش خونی دهان
 انگار رفت. در سمت بلند های  یقدم با و انداخت دلوان
مده فقط
 
 ندلوا اوقات و بریزد او سر را  هایشعقده بود ا

 ایهذر  اشزندگی شب زیباترین در مبادا تا کند زهرمار را 
 یابد. راه دلش به خوشحالی

 دلوان؟ خوبی -
 ت:گذاش سینه یقفسه روی را  دستش زد.می نفسنفس

 نازان. زنهمی تند قلبم شم...می خوب الان خوبم... -
ب الان وایسا وای، اِی -

 
رم.می ا

 
@ ا

DONYAIE
M

AM
NOE



فرشته تات شهدوست                         نامدار  گناهرمان   1086 

ب لیوانی با بعد کمی و رفت او
 
 شت.برگ کیک مقداری  و ا

ب از جرعه چند دلوان
 
 میک نازان اصرار به و نوشید سرد ا

 بود. افتاده فشارش گذاشت. دهانش توی کیک
 بود؟ کی دختر اون -

 در به نگاهش بست. نقش هایشلب روی سردی پوزخند
 افتاد: خانه

 ادماعتم به وقتی اما .دوستمه.. کردممی فکر زمانی یه -
 دشمن. به رحمت صد گ فتم خودم با کرد، خیانت
رام هنوز  که دلوان کرد. نگاهش فقط نازان

 
 ستد بود، ناا

 گرفت: را  او
 مخوانمی نگو... چیزی  نامدار به امشب بهراجع لطفاً  -

 بشه. ناراحت
 دنبالت داشت نامدار راحت. خیالت عزیزم، باشه -

 ودستات رفتی گ فتم بود. نگران هم خیلی گشت،می
@ دنبالت. نیفتاده خودش تا بریم بشوری...
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 نشاند. دلوان لب کنج محوی تبسم او، یبامزه لحن
 و فتر  بیرون اینکه محض به بود. شده بهتر کمی حالش

 چه ره افتاد، نامدار منتظر نگاه به نگاهش ایوان روی از
 وا دست نرمی، به نامدار شد. کنده دلش از بود بد حس

 ههدی دلوان عاشق قلب به خوب حس عالمی و گرفت را 
 و کرد حلقه نامدار بازوی دور  را  دستش بعد، کمی کرد.
 کند.می فراموش را  نغمه پیوست. مهمانان جمع به

 همین ندارند. او برای ارزشی هیچ هایشطعنه و هاحرف
 به تواندمی او کنار که همین دارد، را  نامدار که

 یعنی برسد، عشق یجلوه زا حالت ترینحقیقی
رامش. یعنی خوشبختی...

 
 ا

***** 
 گیسوان و کردمی باز موهایش دور  از را  حوله وقتی

 یشانه روی وتابپُرپیچ و دارنم طور همان ابریشمی
@ تیاقپراش نگاه به را  نگاهش شدند،می رها عریانشنیمه
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 تخت لب او، کنار که حالی در و زد گره نامدار
 گ فت: سرتح با نشست،می
 نشه. تموم وقتهیچ لحظه این کاش -

ملی با را  دستانش نامدار
 
 و گذاشت هم روی دلچسب تا

 که حصاری  کرد. اسیر بازوانش یحلقه میان را  دلوان
 ابجذ حرکت این با او دل و شد تنیده دختر یشانه دور 
 در سو یک از را  دلوان که حینی رفت. غنج گیر،نفس و

غوش
 
  صدای  ی با و بوسید را  اشپیشانی کشید،می ا

 
 راما

 کرد: زمزمه او گوش زیر
 پس سازیم...می که توییم و من رو  هالحظه این -

 بشن. تموم ذاریمنمی
 شدن؟ تموم اگه -

ور خلسه و دلنشین حسی
 
 داشت. جریان شانمیان ا

 ای  یهبوسه با نامدار و بسته را  چشمانش رخوت با دلوان
@ سایید:می او یگونه و چانه روی را  لبش ممتد و ریز
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 یه جدید... یخاطره یه سازیم.می جدید یلحظه یه -
 جدید... حالِ 
 بسمیت به هایشلب تا بوسید چندبار را  دلوان لب سوک
 تیزیرپوس و صدابی هم نامدار شدند. مزین پُرناز و غلیظ
 به و خواباند تخت روی خودش با را  او خندید.می

 در خیره دلوان، هایلب از انگشت بند یک یفاصله
 کرد: پچپچ او، مخمور  نگاه

 نامدار. یه و دلوان یه فقط تو... و باشم من فقط -
 جلو را  سرش او، حالتخوش و تیره نگاه مسخ دلوان
 حظ با و زد نامدار لب روی نرمی و یهوی  ی یبوسه بُرد.

 گ فت:
 دلدار؟ بشن که -

 ناهم در گرفت. انحنا تربیش کمی نامدار لب یگوشه
 یهالب مُهر لبش تا بُردمی پایین را  صورتش که حال

هسته او بازیگوشِ  نگاه در خیره شود، یار شیرین
 
 لکپ ا

 کرد: واگویه و زد
@
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 دلدار... شنمی -
 زد: نفس او گوشِ  زیر کوتاهی، مکث از بعد و
 شدی؟ خسته خیلی امشب -
 خندید: و داد تکان طرفین را  سرش او
 داشت. شوارزش -

 بود: شیطنت از مملو نامدار نگاه
 اپ رو  و شلوغی از حجم اون منتها صدالبته، که اون -

 ه؟ن مگه کرده. خسته ومن یخوشگله خانوم وایسادنا،
 پرید: بالا دلوان ابروی تا یک

 منظور؟ -
 چسبه؟می چی بهشت، این وسط -

 به اتاق اطراف و شد رد او بازوی کنار از دلوان نگاه
مد. در گردش

 
پارتمانیِ  گیاهان دیدن با ا

 
 نامدار، ا

 الح دنیای  ی شان،تخت کنار پوتوس گلدان مخصوصاً 
ورده را  بهشت نامدار، شد. دلش مهمان خوب

 
@ روی بود ا
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 نادارمع نگاه به را  نگاهش داد.می زندگی بوی اتاق زمین.
  کرد: شیطنت و دز  گره نامدار

 ماساژ؟ -
 هب انگشت سر با شد،می بلند دلوان روی از که حالی در

 گ فت: و زد او بینی نوک
دم قربونِ  -

 
 چیزفهم. ا

 هک او به شد. خیزنیم کمی بود، زدههیجان که دلوان
 ندلبخ با و بود زده زل کرد،می باز را  تخت کنار کشوی

 گ فت:می
 نامدار. ایخسته هم تو اما -
 دست دو هر میان را  ماساژ روغن کوچک یشیشه وا

 زد: چشمک و غلتاند
 دعوتت حسابی مال و مُشت یه به خواممی چرا پس -

 کنم؟
 او سفید بدن روی از را  حوله یلبه نامدار و خندید دلوان
 واندل پای روی دلنشین خشونتی با را  دستش زد. کنار
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 دلوان، یخنده صدای میان او ران چلاندن با و گذاشت
 گ فت: و کرد نزدیک او صورت به را  صورتش

 خوشگلت، و ناز بدن و تن این به زدن دست با -
ماده کنه... اُتراق ورا این کنهمی غلط خستگی

 
 ای ای،ا

ماده
 
 کنم؟ تا

 تریخ شانه طرف یک را  یشموها خواستنی، و گرعشوه
 کشید: دراز شکم روی میل کمال با و
ره، اگه نیم؟نک رحم هم به بازم قراره -

 
ماده پس ا

 
 .اما

 بوی دستش، ک ف روغن ریختن با زد. لبخند نامدار
 شبیه ملایم، و گرم بوی  ی پیچید. اتاق در خوشی

 ک ف که طور همان معطر. هایصابون یا اقیانوس،
 شود، گرم روغن تا ساییدمی هم روی را  هایشدست

 با و گذاشت تخت روی دلوان طرف دو را  پاهایش
 کرد: زمزمه جاهمان او، گردن بوسیدن

@ بلدم. کردن جریمه فقط من -
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 وا کمر روی را  دستش خورد. تکان خنده از دلوان یشانه
 هایشپنجه زیر را  دلوان تن خفیف لرز  گذاشت،
 دنب نقطه به نقطه ماسور، یک مهارت با کرد. احساس

 مانندبی و شیرین رخوتی و گرفتمی انگشتانش زیر را  او
 دست ک ف را  هایشپنجه بخشید.می دخترک جان به

ن و کرد جمع
 
 سپس گذاشت، تخت روی ماهرانه را  هاا

رام و داد سُر دلوان یشانه زیر تا را  مُشتش
 
راما

 
 بالا با ا

وردن
 
 داد. ماساژ را  او دستش، ا

 او اهنگ در خیره نامدار و برگشت دلوان وقتی بعد، کمی
 دلوان زد، خیمه اشانهدرد زیبای و ظریف بدن روی

 رمگ دست شدن کشیده با گزید. را  خودش لب یگوشه
 دگرگون حالش بدنش، حساس نقاط روی او معطر و

 شخود را  نامدار پیراهن هایدکمه که جای  ی تا بود. شده
 ماند. حرکتبی دلوان بازوی روی او دست و کرد باز

ورد بیرون خود تن از حرکت یک با را  پیراهن
 
 با و ا

 و محکم را  او دلوان، ایهلب روی هایشلب گذاشتن
@
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غوش در حریص
 
 هعاشقان عطشی با دلوان دست کشید. ا

 اقیانوسی کرد. اشهمراهی و شد حلقه نامدار گردن دور 
 ات رقصیدمی ساحل ونگنقره پوشتن روی موجش که

 کند. لمس را  اشزندگی درختتک تِ واطر  و سبزی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 @
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 ،در هر سایت« گناهِ نامدار»رمان پخش و انتشارِ فایل 
 باشد.کانال و گروهی، ممنوع می

دانلود کنید؛  هاتیسا ها وها، گروهی کانالاز رو  اگر
ن سایت 

 
حتی اگر برای دریافتِ فایل، به حساب ا

الناس حقباز هم  ،ای پرداخت کرده باشیدهزینه
 نشر رمانش در است... چرا که نویسنده رضایتی بابت

 فضای مجازی ندارد.

ا ر « گناهِ نامدار»رمان توانید فایل فقط در صورتی می
ی
 
 دی تلگرام:بخوانید که به ا

sefaresheroman 

ین ا پیام دهید و فایل را از خود نویسنده دریافت کنید.
رامش خاطر 

 
فایل، رایگان نیست. لطفاً به خاطر ا

 خودتان هم که شده، از راه درست و حلال بخوانید.
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***** 

 با و بود نشسته سفید پیانوی پشت مسلط، و صامت
 با داد.می حرکت هاکلاویه روی را  انگشتانش دقت

 و نوازروح صدای پیانو، سفیدِ  و سیاه هاینت نواختن
 اندازطنین ،«دالاهو» هتل سالن بزرگ فضای در زیبای  ی

 شد.می

 تو/دلِ  از سروری  من، از تو/سر از دلبری  من، از دل» -
 من، از تو/شب از پری  و حور  من/رخِ  از خراب و خون
 من، از تو/غم از کشزنده چشمِ  تو/دو از خوش روزِ 

 «تو... مالِ  خنده

 هاکلاویه روی نامدار دست کنار کشیده و ظریف دستی
 هب شروع او با هماهنگ سپس ناموزون، ابتدا نشست.
 شانه روی کوتاهی مکث با نامدار سر کرد. نواختن
رامشِ » که؛ حالی در و چرخید

 
 شب هر جانم، ا
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 یصدای   با را  «بمانم... دیوانه نباشی، تو نگرانم/فردا
 در قعمی و ناباورانه نگاهش کرد،می زمزمه رفتهتحلیل
 رد خیره دخترک افتاد. گیر ایفیروزه چشم جفت یک
 .شد نمایان سفیدش هایدندان ردیف و خندید او نگاه
میز  صدای بعد، ایلحظه و رفت جلو سرش

 
 ش،مهرا

هنگخوش
 
 که شد اندازطنین نامدار گوش زیر خوانا و ا

نم، از ترعاشق» گ فت؛می
 
 و جان بخوانم/تو تو از غیر ا

 «روانم... و روح ای جهانی،

 صورت در مطلوب و گیرا نامدار، یشیفته و گرم نگاه
مد. گردش به دختر

 
 رانهت یادامه و افتاد پایین سرش درا

 و ودب او دست به نگاهش که گرفتمی پا زبان سر وقتی
 نتمری با مدت این طی دلوان که تسلطی پرت حواسش
 بود. کرده پیدا پیانو نواختن روی مداوم

هم غمم، توی  ی/من ماهم شبم، من» -
 
 چه توی  ی/تو ا

 سامانم و توی  ی/سر خواهممی چه هر من، که خواهیمی
@
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 انمدنمی ات،منخانه پرسم که بیا/از جانم همه بیا،ای
 «بیا

ه
 
 طهماسبی( عرفان-تو از دلبری  من، از دل نگ)ا

 .ماند حرکتبی هاکلاویه روی دلوان با همزمان دستش
نکهبی
 
 جلو لواند که بود نشسته جایش سر بخورد تکان ا
مد.

 
 واکنشی، هر از قبل و خورد خفیفی تکان نامدار ا

رام و محو صورتش، کنار دلوان
 
 خندید: ا

 تو؟ از دلبری  من، از دل -

 ،لبخند با گرفت. قوس بالا به رو  نامدار بل یگوشه
 و دز  پلک رسید.می نظر به همیشه از ترجذاب اشچهره
بیِ  نگاه در

 
  شد: غرق  دلوان ا

نم، از ترعاشق -
 
 بخوانم. تو از غیر ا

@ داشت: دلکشی برق  دلوان نگاه
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 دیگه ر جو  یه پیانوی  ی پشت وقتی گ فتم؛ بهت حالا تا -
قای شی،می خواستنی

 
 دلم؟ ا

 که همین زد. زل او به خندان یچهره همان با نامدار
 صدچندان دلش در او مهر شنید،می را  دختر این صدای

 داد: ادامه دلوان شد.می

 مثل هم رو  هاکلاویه استعدادت... و هنر تو، دستای -
 موقع صداتم دونستمنمی کردن. عاشق و دیوونه من

 اشه.ب جذاب هتونمی انقدر نوازندگیت یاندازه به خوندن
 کردی؟ فکر خوانندگی به حالا تا

 شی؟می عاشق قشنگ چقدر گ فتم؛ بهت حالا تا -

ب دختر دل در قند
 
 یچانه زیر را  انگشتش نامدار شد. ا

 روشن نگاه در خیره گرفت. بالاتر را  سرش و زد دلوان
 گ فت: حظ با او،

 دونستی؟می اینم اُعجوبه. تمدیوونه -
@
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 از و کوبیدمی الاجلضرب شیدایش قلب خندید. دلوان
ن به سر با بود. لبریز هیجان

 
 سفید تابلوی و سالن سوی ا

ن روی که کرد اشاره هااتاق از یکی در بالای رنگ
 
 با ا

 نامدار ماساژدرمانگر،» بود؛ شده نوشته طلای  ی رنگ
 «خسروپناه.

 داخ کار هیچ دیدی خواستی.می که شد همونی بالاخره -
 نیست؟ حکمتبی

هسته داد. تکان را  سرش بلند، نفسی با نامدار
 
 شتپ از ا

 کشید: ک تش یلبه به دستی و شد بلند پیانو

 وجدان. عذاب بدون درستش... راه از اونم -

 گذاشته؛ رو  هتلش اسم خدیو چرا دونیمی تو -
 ؟«دالاهو»

 قراره که هاستهُژبری  خاندان وارث تنها دالاهو، -
 باشه. طایفه این جدید رسومات یدهندهادامه
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مد. وجد به او تعریف از دلوان
 
 تحیر  سر از لبخندی با ا

 پرسید:

 باشه؟ دالاهو اسمش قراره خدیو؟! پسرِ  یعنی -

 نام «دالاهو» زد. لبخند و داد تکان را  سرش نامدار
وای معنای به بود. کرمانشاه استان در کوهستانی

 
 ما

 که ای  یزیب و باشکوه نام عقاب. پناهگاه همان یا عقاب
 باشد. زادهاصیل یک یبرازنده توانستمی هم واقعاً 

 دک تر؟ کردی چک توایمیل -

 عجبت با و شد خیره او به پرید. بالا نامدار ابروی تا یک
 پرسید:

 بازم؟! -

 او هب را  موبایلش و جنباند سری  افتاد. خنده به دلوان
@ داد: نشان
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 جوری این یا سرشناس، و معروف العادهفوق برند یه -
 بپرس جواهر... و طلا و الماس تجارتِ  غول بگم برات
 بوده؟ کی مونمعرف

 خَدیو؟ -

یید را  او حرف سرش، دادن تکان با دلوان
 
 با و کرد تا

 شید.ک انگشت موبایلش یصفحه روی تری بیش هیجان
 ویر  کنجکاوی با او سر و ایستاد نامدار یشانه به شانه
 و رتصاوی به دقت با که حالی در شد. کج دلوان گوشی
 دلوان بود، زده زل جواهرات فردمنحصربه دیزاین
 داد:می توضیح

 بیزینس و فعالیت نوع مورد در کوچولو یه -
 با و شریف واقعاً  کردم. جو و پرس شونخانوادگی
 به رو  تو و من و دیدن رو  خدیو جواهرات ژورنال اصالتن.
 .کردن انتخاب جدیدشون کالکشن اصلی مدل عنوان

 :پرسید و کشید اشچانه به دستی متفکرانه نامدار
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 کجا؟ -

 تهران؟ -

 شده؟ مشخص هم تاریخش -

خر قراره -
 
 اهاشونب ایجلسه یه که کرمانشاه بیان هفته ا
 باشیم. داشته

 زد: غر شیرین و گ فت را  این

خه -
 
قای کنینمی چک ایمیلاتو چرا ا

 
 دلم؟ ا

 گلارکم؟ ذاری می حواس من واسه تو مگه -

 از دل شیطون و شاد و زد برق  خوشی از دلوان نگاه
 بُرد: نامدار

 رهمی نفسم ری،می مصدقهقربون کوردی به وقتی -
@ برات.
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 هنگا در نگاهش پیچید. سالن در نامدار یخنده صدای
 گ فت:می زیرلب و بود خورده گره دلوان

 ارک حالاها حالا دلدار، این با من نره... جای  ی بگو بهش -
 دارم.

 

 

 پایان
 

 رمان گناهِ نامدار

 نویسنده: فرشته تات شهدوست

 

ی
 
 دی کانال تلگرام نویسنده:ا

fereshteh_novels 
@
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 )رمان جوهرِ سیاه( دیو و نازانخ  

@
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@ نامدار و دلوان )رمان گناهِ نامدار(
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